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مقدمه

سـالیانی اسـت کـه رهبـر حکیـم و فرزانـه انقالب با دوراندیشـی و نـگاه راهبردی 
ع سـبک زندگـی را بـه گفتمانی در فضای عمومـی جامعه و به ویژه  خویـش، موضـو
محافـل عملـی و فرهنگـی تبدیـل نموده‌انـد. موضوعـی که به جـرأت می‌توان ادعا 

کرد، اولویت اول دشمن در جنگ نرم و مقابلۀ همه‌جانبه با اسلام ناب است.
امـروز نظـام سـلطه بـا بهره‌منـدی از تـوان رسـانه‌ای و شـبکۀ تبلیغـی گسـترده 
خویـش در تالش اسـت سـبک زندگـی مـورد نظـر خـود را بـه جوامـع مختلـف دیکته 
کنـد و بـا ایـن روش بیـش از گذشـته دنیـا را به کرنش در مقابـل امپراتوری خود وادار 
سـازد. سـبکی که در آن مادی‌گرایی، لیبرالیسـم و بی‌قیدی و پوچی موج می‌زند و 

خبری از کرامت انسانی، آموزه‌های دینی و معنویت نیست.
امـا در نقطـۀ مقابـل سـبک زندگـی اسالمی یعنـی؛ جریـان پیـدا کـردن توحیـد در 
همه حالات، ابعاد و همه آنات و لحظات زندگی، مراد و مطلوب آموزه‌های اسلام 
گر بعد  نـاب و پرچمـداران هدایـت و سـعادت بشـریت، یعنـی اهل‌بیت؟عهم؟ اسـت. ا
از گذشـت بیـش از سـه دهـه انقالب شـکوهمند اسالمی بـه دنبـال صـدور آرمان‌هـا 
و ارزش‌هـای انقالب و پافشـاری بـر راه روشـن و پـر فـروز امـام راحـل؟ره؟ هسـتیم، 
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گزیـر می‌بایسـت بـه دنبـال تحقـق الگویـی درخشـان از سـبک زندگـی اسالمی بـا  نا
مؤلفه‌های خاص آن باشـیم. باید بتوانیم کارآمدیِ دین در مدیریت امور دنیوی 
خ بکشـانیم و نمایـی روشـن از تمـدن نویـن اسالمی را بـه دنیـا  و اخـروی بشـر را بـه ر

ارائه دهیم.
در ایـن میـان و در مسـیر تحقـق سـبک زندگـی اسالمی، نقـش بـی بدیـل و ویـژۀ 
مسـاجد قابـل توجـه اسـت. اندکـی تأمـل در آیـات، روایـات، سـیره معصومیـن؟عهم؟ 
کیـدات علمـای بـزرگ بـه ویـژه امـام راحـل و رهبـری معظـم انقالب، جایـگاه  و تأ
محوری مسجد را  در ابعاد و عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی جلوه‌گر 

می‌سازد.
ابتدا، انتها و متن هر حرکت اجتماعی و فعالیت اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، 
نظامی، سیاسـی و... به مسـجد مرتبط می‌شـود و هویت اجتماعی و دینی افراد در 
مسجد تعریف شده است. مدینه فاضله ای که نقطۀ آرمانی تمدن اسلامی است، 
مسـجد در متـن زندگـی مـردم قـرار دارد و تربیـت بـه معنـای واقعـی کلمـه در آن رقـم 

می‌خورد.
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، در راسـتای رسـالت ذاتـی خـود می‌کوشـد ضمن 
تبیین شـاخصه‌ها و مؤلفه‌های سـبک زندگی مسـجد‌محور، با اسـتفاده از ظرفیت 
عظیـم مسـاجد و ائمۀ‌جماعـات فاضـل و اندیشـمندگام‌هایی را هـر چند کوچک در 
جهت اجابت رهبر حکیم انقلاب و ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه بردارد.

در ایـن راسـتا، نوشـتار حاضـر کـه بـه همـت فاضـل گرانمایـه و‌ پژوهشـگر حـوزه 
سـبک زندگی، جناب حجت الاسالم و المسـلمین دکتر محمدتقی فعالی به رشـته 

تحریر در آمده است، به حضور شما دغدغه‌مندان تقدیم می‌گردد.
امیـد اسـت ایـن اثـر آغـازی باشـد بـرای حرکـت ائمۀ محتـرم جماعـات، فعالان و 
متولیان تشـکل‌های مسـجدی در جهت دسـتیابی به اهداف بلند تمدنی نهضت 

اسلامی و در نظر مخاطبین فرهیخته مقبول افتد.
بی شـک نظرات سـازنده و پیشـنهادات گران‌سنگ شما گرامیان، راه‌گشای ما 
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در ادامه مسیر خواهد بود.
گرانقـدر و همـکاران پـر تلاشـمان در دفتـر  بـر خـود فـرض می‌دانیـم از نویسـنده 

مطالعات و پژوهش‌های مرکز، صمیمانه قدردانی نمائیم. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگی - اجتماعی





دیباچه

مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه جامعه‌‌شناسی، 
روان‌شناسی و مطالعات فرهنگی به کار رفته است. اصطلاح سبک زندگی پیوندی 
نزدیـک بـا مفاهیمـی نظیـر فرهنـگ، شـخصیت، سـلیقه، سـنّت، مـد، معمـاری، 

دکوراسیون و رسانه‌های ارتباط جمعی دارد. 
سـبک زندگـی ناظـر بـه رفتـار انسانهاسـت. امـروزه دو رویکـرد کلـی در ارتبـاط بـا 
کس وبر  سـبک زندگی وجود دارد؛ رویکرد جامعه‌شناسـانه که بیشـتر تحت تأثیر ما
کیـد بـر عنصررفتـار  اسـت و نیـز رویکـرد روان‌شناسـانه کـه متأثـر از آدلـر می‌باشـد. تأ
در مفهـوم سـبک زندگـی، عنصـر مشـترک هـر دو رویکـرد می‌باشـد. سـبک زندگـی یـا 
نحوه زیستن به مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری نسبتاً پایدار اطلاق می‌گردد که از 
بینش‌ها و ارزش‌های آدمیان متأثر بوده در رفتار به صورت عینی متجلی می‌شود. 
هـرگاه انسـان می‌خـورد یـا می‌آشـامد از الگوی خاصـی تبعیت می‌کنـد و هرگاه آدمی 
پوششی را برمی‌گزیند الگوی خاصی را انتخاب کرده است. این الگوهای رفتاری، 

سبک زندگی آدمی را شکل می‌دهند. 
سـبک زندگـی انسـان‌ها بـه صـورت تدریجی شـکل می‌گیرد و نیز آهسته‌آهسـته 
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کـرده نحـوه زندگـی را بـرای انسـان  تغییـر می‌کنـد. عوامـل مختلفـی سبک‌سـازی 
ترسـیم می‌نماینـد. ایـن عوامـل می‌توانـد فـردی، خانوادگـی یـا اجتماعـی باشـند. 
بـدون شـک امـروزه وسـایل ارتبـاط جمعـی بـه ویـژه شـبکه‌های اجتماعـی نقشـی 

شگرف در سبک‌دهی زندگی مردم دارند. 
تاریـخ جهـان اسالم خصوصـاً صـدر اسالم بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مهمتریـن 
عنصرسبک‌سـاز در زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، 
احادیث معتبر و سیرۀ عملی پیامبر گرامی اسلام‌؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟، هیچ مکانی 
کران  منزلت و رفعت مسـجد را نداشـته و ندارد. مسـجد پایگاه ساجدان، جایگاه ذا
و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسالمی و تربیـت مؤمنـان و 
پرهیزگاران اسـت. کانون اتحاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفاع از تمام 
ارزش‌های دینی و اسلامی در مسجد محقّق می‌شود. خداوند به مسجد و اهل آن 
نظـر دارد. مسـجد بـارگاه کبریایـی خداونـد بزرگ اسـت. برکت‌های زمین از مسـجد 

به دیگر سرزمین‌ها سرازیر می‌شود و حیات اسلام با مسجد پیوند خورده است. 
مسـاجدی کـه پیامبـر‌؟ص؟ بنـا نمـود و در صـدر اسالم شـکل گرفتنـد نقش‌هـا و 
کارکردهـای مختلفـی داشـتند؛ مسـاجد سـجده‌گاه و عبادتـگاه مسـلمانان بودنـد، 
مسـاجد بـه مثابـۀ دانشـگاه عمـل می‌کردنـد، مبلّغـان از مسـاجد اعـزام می‌شـدند، 
مسـجدها دارای کتابخانه‌های بزرگ و کوچک بودند، در مسـاجد جشـن‌ها برگزار 
می‌شـد، مسـاجد عامـل وحدت‌بخـش جامعـه اسالمی بودنـد، رسـول خـدا؟ص؟ 
هیئت‌هـای سیاسـی را  در مسـجد بـرای دیـدار می‌پذیرفـت، مسـاجد اردوگاه سـپاه 

مسلمانان بود و حلّ دعاوی و اختلاف‌ها در مسجد فیصله پیدا می‌کرد. 
اسالم در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهاد در رشـد 
معنـوی انسـان‌ها نقش‌آفریـن بـود. فرهنگ‌سـازی و تربیـت انسـان‌ها از طریـق 
عرضـه  مسـاجد  در  اجتماعـی  و  سیاسـی  گاهی‌هـای  آ می‌شـد.  هدایـت  مسـجد 

می‌شدند و مسجد محل دادخواهی مظلومان تلقّی می‌شد. 
مسجد در صدر اسلام جایگاهی بس رفیع و بزرگ دارد. رسول خدا‌؟ص؟ این نهاد 
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کرم‌؟ص؟ مسـجد سـازی  اسالمی رابنا کرد و آن را جایگزین معابد دیگر نمود. پیامبر ا
را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای ایـن الگـوی دینـی بهـره 
جسـت. در زمان‌هـای دور مسـجد تمـام امـور فـردی و اجتماعـی مسـلمانان را اداره 
می‌کرد. امت اسالمی تعلّقی شـدید با این نهاد مقدس داشـتند. مسـجد مطلوب در 

زمان نبی خاتم‌؟ص؟ شکل گرفت و تمام نقش‌ها و رسالت‌های خود را ایفا کرد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته‌انـد و گاه رو به 
افول گذارده‌اند امّا می‌توان کارکردهای مسجد را ارتقاء بخشید. پرواضح است که 
امروزه مسجد در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و نیز آفتابی است که مسجد طراز 
کنون برخی از آنها موجود نیسـت. بر  دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایی اسـت که هم ا
مـا فـرض اسـت کـه بـا یـک نـگاه بـه وضعیـت موجـود و بـا نگاهـی دیگـر بـه وضعیت 
مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجـود که مطلوب نیسـت، به سـوی وضعیت 

مطلوب که موجود نیست، برنامه‌ریزی کنیم و طرحی نو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد برای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت اسـت کـه مسـجد 
هویّـت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومـت اسالمی تبدیـل خواهـد 
گـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنـگ مـا رسـوخ کرده اسـت،  شـد. ا
بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و 
مبلّغی شوق‌آفرین ساخت. مسجد می‌تواند و باید بیشترین نقش را بر سبک‌دهی 

مسلمانان و ایرانیان داشته باشد.
اثر حاضر در نظر دارد ضمن بررسی نقش کلیدی و سرنوشت‌ساز مسجد در صدر 
اسلام و نیز بررسی علل و عوامل کاهش نقش مزبور در جهان امروز، برنامه‌ای ارائه 
دهـد تـا جایـگاه مسـجد رفعـت و ارتقـاء یابـد. مسـجد می‌توانـد در عین‌حـال کـه بعـد 
عبادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقات فراغت نسـل جدید را پر کند، شـهر اسالمی 
کنـد، مسـلمانان را قانون‌گـرا و  را مدیریـت نمایـد، بـا خرافـات و انحرافـات مقابلـه 
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نظم‌پذیر سازد، به محلی برای حمایت مستمندان و نیازمندان درآید، عاملی برای 
کثری مخاطبان نسـل جدیـد را هدایت  تحکیـم نهـاد خانـواده باشـد، بـا جـذب حدا
کند، پیام‌ها و ارزش‌های اسالمی را  در جامعه و جهان منتشـر سـازد و مدیریت امور 

مسلمانان را بر عهده گیرد. 
مسـجد می‌تواند مقرّ اصلی حکومت اسالمی باشـد. مسجد می‌تواند مسلمانان 
را احیـا کنـد. در مسـجد ظرفیتـی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری‌ها مهیّا 
کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس قـادر اسـت مشـکلات جهـان اسالم را کاهـش دهد و 
از آلام مسلمانان بکاهد. به امید روزی که مسجد جایگاه آغازین خود را بازیابد. 

سـازمان‌دهی نگاشـتۀ حاضـر در دو فصـل انجـام شـده اسـت؛ فصـل اول بـه دو 
مسئله سبک زندگی و جایگاه مسجد می‌پردازد. در فصل دوم کارکردهای مسجد 
در صدر اسالم، مسـجد معیار، نقش‌آفرینی مسـجد در ایران، آسیب‌های مساجد و 

نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان برجسته شده است. 
در این‌جـا بـر خـود فـرض می‌دانـم از حمایت‌هـای بی‌دریـغ و مشـفقانۀ حضـرت 
کبـری ریاسـت محتـرم  حجـت الاسالم و المسـلمین آقـای محمـد جـواد حـاج علـی ا
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد تشـکر نمایـم. همچنیـن مسـاعی ارزشـمند جنـاب 
حجت الاسلام آقای سعید کرمی موجب امتنان است. تلاش درخور جناب حجت 
کـه در تهیـه پرونـده علمـی مـرا یـاری داد، شایسـته  الاسالم آقـای داود بشـیرزاده 

سپاس است.



سبـــــــــک
 زنـــــــدگی

 و
 فرهنــگ 
مسجـــــد

فصل‌اول





اشاره 

مفهوم سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در عصر جدید پدید آمد و دامنه 
آن تـا عمیق‌تریـن لایه‌هـای وجـود انسـان و تمـام ابعـاد حیـات بشـر وسـعت یافـت. 
امروزه جهان غرب برای تمام رفتارهای بشر، الگوهایی طراحی و عرضه می‌نماید. 
بیشتر کشورهای جهان سوم عمدتاً مصرف کنندگان الگوهای بیگانه‌ها هستند. 
در عصر جدید دیگران برای سـبک پوشـش، تغذیه، معماری، تفریح، معاشـرت و 
ازدواج الگوسـازی و سـبک‌دهی می‌کنند. این در حالی اسـت که دین مبین اسالم 
الگوهای مشـخص برای تمام ابعاد زندگی بشـر دارد؛ فقط کافی اسـت این الگوها 

را بشناسیم و آن را به زبانی زیبا به جهانیان عرضه نمائیم.
از سـوی دیگر مسـجد از منظر قرآن، روایات و سـیره عملی پیامبر‌؟ص؟ و امامان 
شـیعه؟عهم؟ جایگاهـی رفیـع و والا دارد. مسـجد در صـدر اسالم نقش‌هـای فراوانـی 
اعـم از عبـادی، اجتماعـی و سیاسـی ایفـا می‌کـرد. می‌تـوان گفـت مسـجد در جامعۀ 

اسلامی مهم‌ترین مرکز سبک‌ساز و فرهنگ‌زای دینی محسوب می‌شود. 







  یک | سبک زندگی 
یک( پیشینه

کـه  )Lifestyle( از جملـه مفاهیـم جدیـدی اسـت  مفهـوم سـبک زندگـی 
پژوهشـگران حـوزۀ جامعه‌شناسـی و مطالعـات فرهنگـی بـرای بیـان رفتارشناسـی 
انسـان‌ها بیـان می‌کننـد. دامنـۀ بکارگیـری ایـن مفهـوم تـا بـدان حـدّ رواج یافتـه که 
امـروزه جانشـین بسـیاری از مفاهیـم و واژگان سـنتی شـده اسـت. اصطالح سـبک 
زندگی پیوند نزدیکی با مجموعه‌ای از مفاهیم دارد نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، 
رفتار، معنا، شـخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سـلیقه، مد، منزلت و سـنت. مفهوم 
سـبک زندگـی از یک‌سـو جزئی‌تریـن رویدادهـای مربـوط بـه حیـات بشـر را شـامل 
می‌شـود و از سـوی دیگـر تـا اعمـاق وجـود آدمی را دربرمی‌گیرد، لذا هم شـامل اسـت 

و هم عمیق. 
مسـئله سـبک زندگـی در خالل دهـۀ هشـتاد میالدی در حـوزۀ علـوم اجتماعـی 
ح شـد. بسـیاری از اندیشـمندان علوم اجتماعی  و نظریه‌های جامعه‌شناسـی مطر
در ایـن زمینـه بیـان عقیـده نموده‌انـد.1 گیدنـز اظهـار مـی‌دارد کـه سـبک زندگـی را 

1.  کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
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می‌تـوان بـه مجموعـه‌ای نسـبتاً جامـع از عملکردهایی تعبیر کرد کـه فرد آن را بکار 
می‌گیرد؛ زیرا که رفتارهای فرد نه تنها بیان‌گر نیازهای اوست بلکه روایت خاصی 
از اندیشـه و هویت شـخصی او دارد. رایزمن بر این اعتقاد اسـت که فرد در گذشـته 
کمتـر حـق انتخـاب داشـت و عماًل گزینشـی در فرهنـگ سـنّتی وجـود نداشـت. ایـن 
سـنّت و رسـوم گذشـته بـود کـه برنامه‌هـای از پیـش تعییـن شـده را بر افـراد تحمیل 
می‌کـرد و در اجـرا، نوعـی جبـرِ پنهـان وجـود داشـت. اما با گذشـت زمان و گذشـتن از 
دورانِ درون‌راهبـر، وارد دورانِ دگر‌راهبـر شـده‌ایم و در ایـن مقطـع دیگـران یعنـی 
گاه ساخته حق انتخاب او را شکوفا  وسایل ارتباط جمعی سعی دارند مخاطب را آ
کنند و از این طریق تغییرات در جهان مدرن با سرعت و به صورت شگفت‌انگیزی 
در جریان اسـت. لیزر سـبک زندگی را  از جنس رفتار دانسـته ارزش‌ها و نگرش‌ها را  
از دایـرۀ ایـن مفهـوم بیـرون قـرار می‌دهـد. از دیـدگاه چینـی سـبک زندگـی، سـازمان 
ج نهادن بـه فرهنگ مادی را  اجتماعـی مصـرف اسـت کـه راه الگومنـد مصرف یـا ار

بیان می‌کند. 
سـبک زندگـی وابسـته بـه انتخـاب و انتخـاب نیـز وابسـته بـه اطلاعـات اسـت. 
اطلاعـات محصولـی از فراینـد ارتباطـات اسـت. ارتباطـات می‌توانـد میان‌فـردی 
یـا رسـانه‌ای باشـد. رابطـه رسـانه‌ها و سـبک زندگـی، چرخـه‌ای بـه هـم پیوسـته و 
متقابل است. رسانه‌ها سبک‌های جدید حیات را پیش روی انسان قرار می‌دهند 
و انسـان‌ها بـا خواسـته‌ها و نیازهـای جدیـد سـبک‌های جدیـد را آشـکار می‌سـازند.
رسـانه‌ها ازطریـق بمبـاران اطلاعـات، فرهنـگ مصرف‌گـرا و مصـرف فرهنـگ را 
برجسته ساخته حوزۀ فرهنگ را فربه‌ می‌کنند. امروزه رادیو، تلویزیون، ماهواره، 
ع دیگر محصـولات فرهنگی، فضائی  گ، تـالار گفتگو و دهها نو مـوزه، سـایت، وبال
را فراهـم آورده‌انـد کـه همـه پیرامون آنها می‌نشـینند و بخش مهمی از عمر خویش 
را به آنها اختصاص می‌دهند و از این طریق سـبک زندگی تا عمیق‌ترین لایه‌های 

خانواده‌ها نفوذ می‌کند. 
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دو( الگوها و محدوده‌ها 
امروزه الگوهای متنوعی برای سبک زندگی وجود دارد؛ سبک زندگی دخترانه یا 
پسرانه، سبک زندگی روستایی یا شهری، سبک زندگی سنتی یا مدرن، سبک زندگی 
مصرف‌گرایانه یا تولیدی، سبک زندگی زاهدانه یا عاشقانه، سبک زندگی فردمحور 
یـا جمعـی، سـبک زندگـی ایرانـی یـا عربـی یا غربی یا شـرقی، سـبک زندگی بالاشـهر یا 
پایین‌شـهر، سـبک زندگـی خشـونت‌مدار یـا عاطفـی، سـبک زندگـی فمینیسـتی، 
سـبک زندگی سیاسـی، سـبک زندگی پلیسـی، سـبک زندگی طبقاتی، سبک زندگی 
رفاه‌طلـب، سـبک زندگـی جهان‌وطنانـه، سـبک زندگـی بسـیجی، سـبک زندگـی 
تـوده‌وار، سـبک زندگـی قوم‌گروانـه، سـبک زندگـی مدگـرا، سـبک زندگـی شـیطانی، 
سـبک زندگی ریسـک‌پذیر، سـبک زندگی مهاجران، سبک زندگی قدرت‌گرا، سبک 

زندگی در اوقات فراغت، سبک زندگی ارزش‌مدار و سبک زندگی توحیدی. 
سـبک زندگـی در حوزه‌هـا و محدوده‌هـای وسـیعی نفـوذ می‌کند؛ شـاخص‌های 
شـناختی، مدیریت تصمیم‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشـرت، پوشـش، آرایش، 
مـد، غـذا و تغذیه، آشـپزی، معماری، دکوراسـیون داخلـی، طراحی صنعتی، تفریح 
و گـردش، اسـتفاده از جواهـرات، تندرسـتی، ارتباطـات گفتـاری، محیـط زیسـت، 
گذرانـدن اوقـات فراغـت،  گفتـن،  کار، روابـط زناشـویی، شـغل، سـخن  کسـب و 

الگوی مصرف، سبک راه رفتن و مدیریت احساسات.

سه( نقش دین در سبک‌دهی 
 در عصـر جدیـد بخـش قابـل توجهـی از مطالعـات دربـارۀ تکنیک‌هـای زیسـتن 
بـه نقـش دیـن در مفهـوم سـبک زندگـی بازمی‌گـردد. یکـی از مهم‌ترین ابعـاد مفهوم 
سـبک زندگـی ایـن اسـت کـه دیـن می‌توانـد بـه عنـوان نیروی برتـر، نقـش حیاتی در 
الگوی حیات و نحوۀ زیستن آدمیان بر روی زمین ایفا کند. دین به عنوان نظامی 
از باورهـا، ارزش‌هـا و رفتار‌هـا می‌توانـد آدمـی را بـرای دسـت‌یابی بـه سـبکی الهـی در 

زندگی مدد دهد. 
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دین مسیحیت به دلیل انحرافات متعدد و کاستی‌های فراوان هرگز نتوانسته 
اسـت الگویـی جامـع و عمیـق جهت نحوۀ زیسـتن انسـان ارائه دهـد. در این میان، 
اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. براساس معارف عمیق اسلامی که ریشه در آیات قرآن، 
احادیـث معتبـر، مفاهیـم مربـوط بـه ادعیـه و سـیرۀ بـزرگان دارد، می‌تـوان الگویـی 
بـرای سـبک زندگـی در ایـن جهـان تعریـف نمود؛ به‌گونـه‌ای که آدمـی را آماده ورود 
بـه زندگـی ابـدی و زیسـتن بی‌پایـان کند. مفاهیم مربوط به سـبک زندگی در منابع 

اسلامی بسیار فراوان امّا به ندرت استخراج شده است. 
دین به گونه‌های مختلف می‌تواند در سـبک زندگی انسـان‌ها تأثیرگذار باشـد؛ 
گاهی‌هـا، بینش‌هـا و نگرش‌های اصیلی اسـت که در سـبک‌دهی به  دیـن حـاوی آ
زندگـی انسـان‌ها نقش‌آفریـن اسـت. دیـن شـناخت‌ها و نگرش‌هـای اصیلـی را  در 
ارتبـاط بـا خـدا، جهـان دیگـر و انسـان بـه آدمـی می‌دهـد تـا از ایـن طریـق او بتوانـد 
تصاویر روشن از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد. دین مجموعه ارزش‌ها و 
هنجارها را  در اخیار انسـان قرار می‌دهد تا به وی کمک کند الگوی مناسـب برای 
زندگی بیابد، رفتارهایش را تنظیم کند و مدلی برای کنش‌ها و شیوه‌های زیستن 

پیدا کند. 
دیـن احسـاس‌هایی را نظیـر احتـرام، رضایت‌منـدی، گناهـکاری، پشـیمانی، 
تـرس و عشـق را درون انسـان برمی‌انگیـزد. ایـن حـالات می‌تواننـد احساسـات 
دیگـری نظیـر اعتمـاد بـه نفـس و اعتمـاد بـه خـدا را  در انسـان‌ها تضعیـف یـا تقویت 

کنند و از این طریق منشأ شکل‌گیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند. 
دیـن قـادر اسـت بـر خلاقیـت فـرد تأثیر گـذارد و او را  در مواجهه بـا محدودیتهای 
وراثتـی یـا محیطـی توانـا یـا ناتـوان سـازد. یکـی از الگوهـای سـبک زندگـی، پدیـده 
خلاقیـت یـا نـوآوری اسـت کـه بـدون شـک دیـن ایـن بُعـد انسـانی را پـرورش داده 

تقویت می‌سازد. 
دین قادر است نهادهای اجتماعی کارآمدی را سامان بخشد، افرادی را حول 
محـور ایـن نهادهـا گـردآورد و از ایـن طریـق شـناخت فرد را  از محیـط افزایش دهد و 
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رفتارهای جمعی او را تحت تأثیر قرار داده شکل دهد. 
گاهی‌هـا، ارزش‌هـا، هنجارهـا، احساسـها و  اسالم و قـرآن بـا ارائـه بینش‌هـا، آ
الگوهـای اجتماعـی توانسـته اسـت بیشـترین تأثیـر را بـر نحـوه زیسـتن انسـان‌ها از 
خـود نشـان دهـد. اسالم بـه عنـوان برتریـن دیـن، کارآمـدی خـود را  در بُعـد فـردی 
و اجتماعـی نشـان داده اسـت. آخریـن دیـن آسـمانی بـرای تمامـی نیازهـای درونی 
ع، انسـان را بـه سـر  و بیرونـی راهـکار نشـان داده و بـا عرضـه الگوهـای رفتـاری متنـو

منزل مقصود رهنمون شده است. 

چهار( بیماری‌های سبک زندگی جدید 
در حال حاضر بشـر با بیماری‌های مختلف سـبک زندگی جدید مواجهه اسـت؛ 
سـبک زیسـتن نویـن نحـوه سـخن‌گفتن انسـان‌ها را تغییـر داده اسـت. شـبکه‌های 
بـا عرضـه امکانـات نویـن انسـان‌ها را بـه  اجتماعـی نظیـر فیسـبوک و ماهـواره 
رفتارهای نابهنجار سوق داده است. بسیاری از انحرافات اجتماعی مانند طلاق، 
اعتیاد، خودکشـی، سـرقت مسـلحانه، خشـونت، آدم‌ربائی، جرائم سازمان‌یافته، 
جرائـم اینترنتـی، قاچـاق انسـان و کـودک آزاری معلـول شـیوه‌های نویـن زندگـی 

اجتماعی است. 
گونـی هماننـد مشـاجره، ضـرب و شـتم،  گونا امـروزه خانـواده بـا آسـیب‌های 
فرزندآزاری، عدم رضایت‌مندی، مشـکلات جنسـی، خیانت و تجمل‌گرایی روبرو 
شـده کـه بسـیاری از آنهـا بـر اثـر اشـتباه در اتخـاذ الگـوی نادرسـت زیسـتن بـه وجـود 

آمده است. 
گـذران اوقـات فراغـت از مـوارد دیگـر بیماریهـای سـبک  شـیوه‌های نادرسـت 
زندگـی مـدرن اسـت. همچنیـن می‌تـوان بـه مـوارد دیگـری اشـاره کـرد؛ مدگرایـی، 
کیهـا و آشـامیدنی‌ها، ترویـج فرهنگ  آرایش‌هـای نامشـروع، بدپوشـی، تغییـر خورا
کمبـود  مفیـد،  کار  میـزان  از  کاسـتن  مقاربتـی،  بیماریهـای  توسـعه  فسـت‌فود، 
کیفیـت کار، ارائـه الگوهـای نامناسـب معمـاری، پرخاشـگری، آزاررسـانی کلامـی، 
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عیب‌جویی، محرومیت و حرمت شکنی. 
الگوهای سـبک زندگی مدرن علی‌رغم فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار بشـر 
قـرار داده، بیماریهـا و آسـیب‌های متعـددی را نیـز بـه ارمغان آورده اسـت. اسالم به 
عنـوان آخریـن و برتریـن دیـن الهـی الگوها و مدلهای متعـادل و جامعی را  در اختیار 
انسان قرار می‌دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب‌ها، به سعادت 

دنیوی و اخروی دست یابد. 

پنج( چیستی
مسـئله سـبک زندگـی بـا تمامـی ابعاد حیات بشـر ارتبـاط تنگاتنگ دارد. گسـتره 
امـروزه مؤسسـه‌ها و  مسـئله مزبـور بـه وسـعت تمـام شـئون زندگـی بشـر اسـت. 
شرکتهای بین المللی سبک زندگی خدمات متنوعی را ارائه می‌دهند. برخی از این 
سـرویس‌ها عبارتنـد از مشـاورهای فـردی، کارگاههـای گروهـی، ارائـه آزمون‌هـای 
گروهـی، ارائـه راهبردهایـی بـرای برون‌رفـت از  روان‌شـناختی، انجـام مطالعـات 

مشکلات جسمی و بیان چالش‌ها و بحران‌های سبک زندگی مدرن. 
بـا توجـه بـه اهمیّـت مسـئله سـبک زندگی و با نظـر به اهمیّـت دو رویکرد جامعه 
ح و  شـناختی و روان‌شـناختی ضـروری اسـت حقیقـت و ماهیّـت سـبک زندگـی مطر
بررسـی شـود. در ارتبـاط بـا مسـئله سـبک زندگـی تعریف‌هـای متعـددی ارائـه شـده 

است.1
کید بر مسئله  وبلن پیش گام مسئله سبک زندگی در حوزه جامعه‌شناختی با تأ

رفتار، سبک زندگی را چنین تعریف کرده است: 
سـبک زندگـی الگـوی رفتـار جمعـی اسـت. سـبک زندگـی فـرد، تجلّـی رفتـار و 

سازوکار روحی و عادات فکری است. 
زیمل با رویکرد جامعه‌شناختی تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می‌کند: 

سـبک زندگی تجسّـم تلاش انسـان اسـت برای یافتن ارزش‌های بنیادی خود 

1. کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 115-95.
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در فرهنگ عینی. 
از نـگاه زیمـل انسـان براسـاس ارزش‌هـای بنیـادی خـود، فردیّـت برتـر و نیـز 
گزینـش براسـاس سـلیقه شـکل  صورتهـای رفتـاری خویـش را برمی‌گزینـد. ایـن 
می‌گیـرد و در زندگـی عینـی بـه صـورت الگوهـای رفتـاری بهـم پیوسـته نمـود پیـدا 

می‌کند: 
کیـد بـر این‌که سـبک زندگی از جنس رفتار اسـت تعریـف ذیل را  کـس وبـر بـا تأ ما

عرضه می‌کند: 
کـه تمایالت آن را هدایـت می‌کنـد و فرصتهـای  سـبک زندگـی رفتـاری اسـت 

زندگی بستر عروض آن را فراهم می‌نماید. 
سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 

سـبک زندگـی فعالیت‌هـای نظام‌منـدی اسـت کـه از ذوق و سـلیقه فـرد ناشـی 
می‌شود. 

از نظر او سـبک زندگی بیشـترین توانمندی برای ارائه الگوهای رفتاری دارد. 
سـبک بـه ماننـد یک معادلـه، تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های بشـر را دربرگرفته از 
این طریق جنبه عینی و خارجی پیدا می‌کند و نیز به فرد هویّت بخشیده او را  

در میان اقشار اجتماعی متمایز می‌سازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می‌نماید: 

سیاست زندگی، سبک زندگی است؛ سیاستی که با منازعات و کشمکش‌ها در 
باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه 
ع تصمیم‌گیری انسـان  کنون موضـو بـه وسـیله طبیعـت یـا سـنّت تثبیت شـده بـود ا

قرار گرفته است؟
بـا بررسـی تعاریـف پیش‌گفتـه بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم کـه محورهـای اصلـی 
سبک زندگی در الگودهی، هویّت، عینیّت زندگی و رفتارشناسی خلاصه می‌شود. 
امروزه دو رویکرد کلی در ارتباط با سبک زندگی وجود دارد؛ رویکرد جامعه‌شناسانه 
کس وبر اسـت و نیز رویکرد روان‌شناسـانه کـه متأثر از آلفرد  کـه بیشـتر تحـت تأثیـر ما
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کید اساسـی دارند. بر  آدلر می‌باشـد. این دو بر عنصر رفتار در مسـئله سـبک زندگی تا
ایـن ‌اسـاس، می‌تـوان تمامـی تعاریـف مزبـور را خلاصه نمود و به شـکل ذیل عرضه 

کرد:
سـبک زندگـی مجموعـه‌ای از الگوهـای رفتـاری پایـدار اسـت کـه از بینش‌هـا، 

ارزش‌ها، خواسته‌ها و محیط متأثر بوده به صورت عینی تجلّی نماید. 
تعریـف اخیـر بـه مـا می‌گویـد رفتارهـای بشـر از عوامـل مختلفـی تأثیـر می‌پذیـرد. 
از سـوی دیگـر رفتارهـای ناپایـدار بـه مسـئله سـبک زندگـی ارتبـاط پیـدا نمی‌کنـد. 
بنابرایـن سـبک زندگـی بـه صـورت دقیـق و مشـخص به الگوهـا و مدلهـای رفتاری 

نظر دارد چنانکه رفتار و فعالیت باید نسبتاً پایدار نیز باشد. 
هرگاه انسان راه می‌رود از الگوی خاصی پیروی می‌کند، هرگاه آدمی با دیگران 
ارتبـاط برقـرار می‌کنـد از الگـوی خاصـی تبعیـت می‌کنـد، هـرگاه انسـان می‌خـورد یـا 
می‌آشـامد از الگـوی خاصـی پیـروی می‌کنـد و هـرگاه پوششـی را برمی‌گزینـد الگـوی 
خاصـی را انتخـاب کـرده اسـت. انسـان‌ها بـه هنـگام پوشـش، خوردن، آشـامیدن، 
گـذران اوقـات فراغـت، دکوراسـیون داخـل منـزل یـا اداره و  کار،  آرایـش، ارتبـاط، 
ازدواج از خـود رفتارهایـی نشـان می‌دهنـد کـه تمامـی آنهـا دارای الگوهـای خاصی 
اسـت. سـبک زندگـی چیـزی جـز همیـن رفتارهـای نسـبتاً پایـدار نیسـت. سـبک 
زندگـی بـه مجموعـه‌ای از الگوهـای رفتـاری اطالق می‌گردد که تمام حیات بشـر را 

دربرمی‌گیرد. 

شش( شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها 
کـه  اسـت  و شـاخصه‌های متعـددی  زندگـی دارای مؤلفه‌هـا  مسـئله سـبک 

ح ذیل بیان کرد:  می‌توان آنها را به شر
الف( فردی و اجتماعی 

کـه دو بُعـد فـردی و  بررسـی سـوژه‌های سـبک زندگـی بـه مـا نشـان می‌دهـد 
اجتماعـی را دربرمی‌گیـرد. امـوری نظیر روابط اجتماعی، شـیوه‌های گذران اوقات 
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فراغـت، خـوردن و آشـامیدن، نحـوه مصـرف، روابـط خانوادگـی بـه بُعـد اجتماعـی 
انسـان بازمی‌گـردد. از سـوی دیگـر آدمـی بُعـد فـردی نیـز دارد. بیماری‌هـا، علقه‌ها، 
سلیقه‌ها، افسردگی‌ها و احساسات درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است که با 

پدیده سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.

ب( نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هـر انسـانی نـگاه خاصـی بـه خـدا، جهان، حیـات بعد از مـرگ و اختیار بشـر دارد. 
ایـن بینش‌هـا و نگرش‌هـا، ارزش‌هایـی را بـرای آدمـی رقـم می‌زنـد؛ مثلًا بـرای یکی 
مصـرف ارزش اسـت و بـرای دیگـری تولیـد، بـرای یکـی مال‌انـدوزی ارزش اسـت 
و بـرای دیگـری بخشـندگی، بـرای یکـی خودپرسـتی ارزش اسـت بـرای دیگـری 
کاری، برای یک سـرافرازی میهن ارزش اسـت و برای دیگری بیگانه‌پرسـتی،  فدا
بـرای یـک رعایـت سـنّت‌ها ارزش اسـت و بـرای دیگـری مُـد و بـرای یکـی اعتماد به 

خدا ارزش است و برای دیگری اتکا به این و آن. 
نکتـه مهـم این‌کـه بینش‌ها، ارزش‌ها را شـکل می‌دهنـد و ارزش‌ها، رفتارها را؛ 
گر سـر چهار راه، چراغ راهنما نبود یا برای دقایقی خراب شـد، دراین‌صورت،  مثلًا ا
گذشـت دیگـران را مقـدّم داشـته و بـه آنهـا راه عبـور می‌دهـد امّـا انسـان  فـردِ بـا 
خودخـواه فقـط بـه ایـن فکـر می‌کنـد کـه چگونـه پیـش از دیگـران عبـور کند یـا مثلًا 
کسی که پایبند به نظم باشد، اتاق یا محل کارش چیدمان منظمی دارد امّا کسی 
که نظم برای او ارزش محسوب نشود اتاق یا محل کارش به شکل دیگری است. 
از آنجا که رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌ها شـکل می‌گیرند و ارزش‌های 
آدمـی بـا نگرش‌هـا و بینش‌هـای او در ارتبـاط اسـت، می‌تـوان گفـت سـبک زندگـی 
محصـول باورهـا و ارزش‌هـای آدم اسـت، از آنجـا کـه نظام کلی بینشـی یعنی نظام 
مؤمنانه و نظام غیر مؤمنانه وجود دارد، می‌توان گفت که دو الگوی اصلی سبک 

زندگی وجود دارد؛ سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی غیرمؤمنانه.
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ج( تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکـی از عواملـی کـه در سـبک‌دهی بـه زندگـی انسـان‌ها نقـش ایفا می‌کند، شـرایط 
اقلیمی و جغرافیایی است.1 این شرایط می‌تواند طبایع، مزاج‌ها، حالات و سلیقه‌های 
انسـان را شـکل دهنـد. بـدون شـک فـردی کـه در منطقـه گرمسـیری و خشـک زندگی 
می‌کند به‌گونه‌ای خاص رفتار می‌کند امّا فرد دیگری که در منطقه معتدل و مرطوب 

زیست می‌کند رفتارهای متفاوتی خواهد داشت. 
ع اقلیمی و آب و هوایی در پوشش، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، نحوه گذران  تنو
اوقـات فراغـت، ازدواج و روابـط اجتماعی تأثیرگذار اسـت. پرواضح اسـت که نحوۀ 
ع است. مهم این است  پوشش در اقلیم‌ها و مناطق مختلف کاملًا متفاوت و متنو
ع از نظر اسلام و پیشوایان دین پذیرفته شده است جالب است  که بدانیم این تنو

که به نمونه تاریخی توجه کنیم: 
رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه مسـلمانان دسـتور داده بـود کـه محاسـن خـود را رنـگ کننـد 
تـا همرنـگ یهودیـان و مسـیحیان نباشـند.2 روزی فـردی بـه حضـرت علـی؟ع؟ 
اعتراض کرد که چرا شما محاسن خود را رنگ نمی‌کنید. امام در پاسخ به این نکته 
زیبا اشاره فرمود که نباید ظاهر و پوسته دین را گرفت بلکه باید روح دستورات دین 
را فهمید دستور پیامبر‌؟ص؟ مربوط به زمانی بود که تعداد مسلمان‌ها اندک بود و هر 
بار دشمنان از دور نگاه می‌کردند آنها را پیر و با ریش سفید می‌دیدند. این وضعیت 
می‌توانسـت موجـب قـوّت قلـب دشـمنان باشـد امّـا روزگاری کـه شـرایط تغییـر کرد و 

مسلمان‌ها زیاد شدند، هرکس می‌تواند هرگونه که دوست دارد رفتار کند.3

د( رفتارهای درون‌‌زا 
از آنجا که محور سبک زندگی رفتارهای آدمی است و انسان موجودی انتخاب‌گر و 
صاحب اختیار است. سبک زندگی ناظر به رفتارهای خودجوش و درون‌زا می‌باشد.4 

1. شریفی، سبک زندگی اسلامی، ص 30-20.
2. صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.

3. نهج البلاغه، کلمه قصار 17.
4. شریفی، سبک زندگی اسلامی، ص 35-30.
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سبک زندگی پدیده‌ای تحمیلی نیست بلکه اقناعی است. به تعبیری نمی‌توان مدل 
خاصـی از رفتـار را بـرای زمانـی طولانـی بـه فردی اجبار و تحمیل نمود بلکـه او خودش 

باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب نماید. 
کمیّـت بـرای تغییـر الگوهـای رفتاری  هـر گونـه تلاشـی از سـوی فـرد، گـروه یـا حا
انجـام می‌شـود بایـد مبتنـی بـر ایـن اصـل مهـم باشـد: از زور و اجبـار اسـتفاده نشـود 
بلکه شـیوه‌های اتخاذ گردد تا انسـان‌ها رفتارهای مورد نظر را خودشـان برگزینند 
و آن را انتخـاب نماینـد. بـه عبـارت دیگـر نبایـد و نمی‌تـوان تالش کـرد تـا دیگـران را 
بـه اتخـاذ رفتـاری خاص و سـبکی خاص وادار نمود بلکـه باید کاری کرد تا دیگران 
گـذاری یـا اسـتفاده از  خودشـان برسـند. تغییـر الگوهـای سـبک زندگـی بـا قانـون 
قـوّه قهریـه حاصـل نمی‌آیـد بلکـه بایـد درون‌زا و خودجـوش باشـد. ضـروری اسـت 
الگوهـای سـبک زندگـی جامعه‌پذیـر باشـند و مخاطبین با اختیار خـود آن الگوها را 

انتخاب نمایند. 

هـ( سبک زندگی پدیده‌‌ای تدریجی 
گهانی ایجاد نمی‌شـوند تا بتـوان آن را به  مدل‌هـای سـبک زندگـی بـه صورت نا
گـر رفتـاری پایـدار در انسـان به صـورت ملکه و  گهانـی تغییـر داد. ا صـورت دفعـی و نا
پایدار درآمده اسـت این امر نشـان از پیشـینه‌ای نسـبتاً طولانی دارد. نهادینه‌شدن 

یک رفتار و تثبیت نمودن یک فعالیّت، صبوری و تحمّل می‌طلبد.
گـر بخواهیـم مثاًل جایگزینـی بـرای فرهنـگ فسـت فـود بیابیـم و آن الگـو را  ا
جامعه‌پذیـر نماییـم، لازم اسـت اولًا الگـوی بدیـل، جـذّاب و پذیرفتنـی باشـد، ثانیاً 
با اسـتفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مؤثر آن را  در زمانی مناسـب نهادینه سـاخت. 

آمدن سبک زندگی جدید به مانند رفتن سبک زندگی قبلی، بردباری لازم دارد. 
آن‌گاه کـه رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه اذن الهـی اراده فرمـود فرهنـگ جاهلیـت را تغییـر 
دهـد، آن انسـان والا آنچنـان از خـود تحمّـل، حوصلـه و شـکیبایی نشـان داد کـه 

خداوند به لحنی خاص به او فرمود: 



38

‏؛1 شاید تو م‏ىخواهى براى اینكه آنان ایمان   یَكُونُوا مُؤْمِنین
َ
لّا

َ
كَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
ل

نم‏ىآورند، خود را  از شدت اندوه هلاك كنى!
حاصل آن که سـبک زندگی جنبه‌های فردی و اجتماعی را به صورت یکسـان 
دربرمی‌گیـرد، سـبک زندگـی از بینش‌هـا و ارزش‌هـای انسـان‌ها تأثیـر می‌پذیـرد، 
شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی در سـبک زندگـی نقش‌آفریننـد، سـبک زندگـی شـامل 
رفتارهـای درون‌جـوش و درون‌زا اسـت، سـبک زندگـی به صـورت تدریجی حاصل 
می‌آیـد و مهم‌تریـن نکتـه این‌کـه سـبک زندگـی عمدتـاً ناظـر بـه رفتارهـای انسـانی 

است؛ البته رفتارهای نسبتاً پایدار نه رفتارهای گذرا و موقتی. 

هفت( عوامل سبک‌ساز 
ع سبک زندگی دو گونه می‌توان سخن گفت؛ گاهی سخن از سوژه‌ها  در موضو
و موضوعات سبک زندگی است و زمانی سخن از عواملی است که در سبک‌سازی 
کـه سـخن‌گفتن از سـبک زندگـی بـدون التفـات  نقش‌آفرینـی می‌کننـد. پیداسـت 
بـه عوامـل سـازنده آن، سـخن کاملـی نخواهـد بـود. عوالـم سـازنده سـبک زندگی را 

ح ذیل طبقه‌بندی کرد:  می‌توان به شر

الف( عوامل فردی 
برخـی از عوامـل سبک‌سـاز جنبـه فـردی داشـته به شـرایط شـخص بازمی‌گردد. 
این دسته از عواملِ تأثیرگذار جنبه‌های متنوعی دارند که برخی از آنها عبارتند از: 
یـا  عضـو  نازیبایـی  بـه  و  دارد  عضـوی  حقـارت  کـه  شـخصی  فـرد؛  ظاهـر 
ناخوش‌‌اندامـی مبتلاسـت بـه شـکلی خـاص زندگـی می‌کنـد. در مقابـل، کسـی کـه 
از اندامـی مناسـب و ظاهـری خـوب برخـوردار اسـت و طبعـاً از حمایت‌هـای دیگران 

برخوردار، اعتماد به نفس بالایی داشته زندگی متفاوتی را تجربه می‌کند. 
کـه از سالمتی کامـل برخـوردار اسـت نسـبت بـه  سلامت و بیمـاری؛ انسـانی 

1. شعرا / 3.
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فردی که مثلًا از بیماری ایدز یا دیابت رنج می‌برد، زندگی متفاوتی دارد. 
جنسیت؛ دختر یا پسر بودن تأثیر مستقیم در سبک زندگی دارد. زن به لحاظ 
سـاخت فیزیکـی از برخـی فعالیت‌هـا مسـتثنی می‌شـود. در حالیکـه مـرد بـه خاطـر 
ویژگـی جنسـیتی در برخـی مشـاغل بهتـر کار می‌کنـد. بـدون شـک زنانـه یـا مردانـه 

زیستن و به طور کلی عنصر جنسیت در اتخاذ شیوه زیستن تأثیرگذار است. 
گونی دارند؛ هر فرد در  ز نگرش؛ انسان‌ها در ابعاد مختلف نگرش‌های گونا طر
ارتباط با خویشتن نگرش خودتحوّل یا تن‌پرور یا خودتخریب را انتخاب می‌کند، 
هـر فـرد در ارتبـاط بـا مشـکلات نگـرش فعّالانـه یـا منفعلانـه را برمی‌گزینـد، هـر فرد در 
ارتبـاط بـا دیگـران نگـرش همـکاری یـا طـرد را پیـش می‌گیـرد، هـر فـرد در ارتبـاط بـا 
زندگـی نگـرش بدبینانـه و خوش‌بینانـه را اتخـاذ می‌کنـد و هـر فـرد در ارتبـاط بـا خدا 
نگـرش مؤمنانـه یـا ملحدانـه را انتخـاب می‌کنـد. پرواضـح اسـت کـه هـر یـک از طـرز 
تلقی‌ها و نگرش‌های مزبور در انتخاب شـیوه زیسـتن تأثیرگذار بوده شـکلی خاص 

از زندگی را عینیّت می‌بخشد. 

ب( عوامل خانوادگی 
خانواده در سبک زندگی فرزندان نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

گـر خانـواده‌ای دارای وضعیـت اقتصـادی ضعیفـی   وضعیـت اقتصـادی؛ ا
باشـد مسـیر زندگـی بـه سـختی خواهـد گذشـت و فرزنـدان زندگـی آزاردهنـده‌ای را 
گر خانواده دارای وضعیّت اقتصادی خوب و بالایی باشد  تجربه خواهند کرد. امّا ا
فرزندان به‌گونه‌ای متفاوت رشـد خواهند کرد و پرورش خواهند یافت. پس فقر و 

غنای خانواده در شیوه زندگی فرزندان تأثیرگذار است. 
گر خانواده‌ای از منزلت و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار  منزلت اجتماعی؛ ا
باشـد؛ مثاًل پـدر یـا مـادر در حکومت پسـت بالایی داشـته باشـند، زندگـی فرزندان در 
مسـیری آسـان و با منزلت می‌گذرد. در حالی که یک خانواده فرودسـت، شـرایطی 

متفاوتی را برای فرزندان رقم می‌زند. 
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نگـرش والدیـن؛ والدیـن می‌توانند طرز نگرش‌های متفاوتی نسـبت به زندگی 
و فرزندان داشته باشند این طرز تلقی‌ها طیف وسیعی دارد و مواردی نظیر نگرش 
دموکراتیـک، سـلطه‌گرانه، سـلطه‌پذیر، حمایـت افراطـی، رهاشـدگی، تنبیهـی، 
کـدام از  کمال‌گرایانـه را شـامل می‌شـود. هـر  تشـویقی، طردکننـده، لوس‌مآبانـه و 
نگرش‌های مزبور اثرات خاصی در پی خواهد داشت و ارزش خاصی را  در خانواده 

کم می‌کند.  حا
شـکل صوری خانواده؛ خانواده هویت جمعی دارد. شـکل صوری خانواده و 
قالب زندگی خانوادگی می‌تواند در نحوه زندگی فرزندان تأثیرگذار باشـد. مواردی 
نظیـر تک‌فرزندبـودن، بزرگ‌تریـن یا کوچک‌ترین فرزند بودن، یک دختر در میان 
پسـران بـودن، یـک پسـر در میان دختـران بودن، کم‌جمعیت یـا پرجمعیت‌بودن، 
فرزندخوانـده داشـتن یـا نداشـتن و اختلافـات سـنی می‌توانـد موقعیـت یـا حسـن یـا 

عیب به حساب آید و تأثیری اندک یا شگرف بر زندگی خانواده داشته باشد. 

ج( نهادهای اجتماعی 
بدون شک سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقشی شگرف در سبک‌دهی به 

زندگی شهروندان دارند. این نهادها و شبکه‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شوند:
مدارس  �
فرهنگسراها  �
باشگاه‌های ورزشی  �
تئاتر و سینما  �
تشکل‌های اجتماعی  �
دانشگاه‌ها  �
حوزه‌های علمیه  �
سپاه و بسیج  �
پادگان‌ها  �



41

کز مشاوره  � مرا
قهوه‌خانه‌ها  �
مهد کودک‌ها  �
زندان‌ها  �
� NGO
نهاد امر به معروف و نهی از منکر  �
مطبوعـات،  � تلویزیـون،  رادیـو،  نظیـر  جمعـی  ارتباطـات  وسـایل 

اینترنت، سایت‌های همسریابی و شبکه‌های کابلی 
انجمن‌های علمی و ادبی  �
شبکه‌های اجتماعی مجازی )نظیر فیس‌بوک(، ماهواره‌ای )نظیر  �

من و تو( و موبایلی )نظیر بازی پو( 
بازی‌های رایانه‌ای  �
مساجد  �

هـر کـدام از مـوارد پیش‌گفته نقش‌های مختلف فردی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ 
گـر در جامعـه آمـار قتل‌هـای فجیـع یـا زور‌گیری‌هـای خیابانی افزایـش یافت،  مثاًل ا
این امر بدون شک با پدیده خشونت در سینما، فیلم و بازی‌های رایانه‌ای ارتباط 
مسـتقیم دارد. همچنین در صورتی که پدیده خانه‌های مجردی در کلان شـهرها 
توسـعه پیدا کند، این امر با طلاق و اعتیاد در خانواده‌ها مرتبط خواهد بود. بدون 
شک تک تک عوامل پیش‌گفته در فرهنگ‌سازی نقش‌آفرینی می‌کند و هر کدام 

سهمی خاص را بر عهده دارند. 
کیـد نمـود کـه مدیریـت فرهنگـی جامعـه، جـدای از  لازم اسـت بـر ایـن نکتـه تأ
مدیریت عوامل فرهنگ‌سـاز نیسـت. مهندسـی فرهنگی یعنی مدیریت هماهنگ 
تمـام عوامـل پیش‌گفتـه. بـر مدیـران و فعـالان فرهنگـی فـرض اسـت کـه مـدارس، 
کـز مشـاوره، قهوه‌خانه‌هـا،  فرهنگسـراها، باشـگاه‌ها، سـینماها، دانشـگاهها، مرا
وسـایل ارتباطات جمعی، شـبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای و مسـاجد را 
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دریابنـد و بـرای تمـام ایـن نهادهـا و شـبکه‌ها برنامه‌هـای عملیاتـی هماهنگی را به 
اجـرا گذارنـد. در غیـر ایـن صـورت، ده‌ها بلکه صدها آسـیب، و ناهنجاری اخلاقی و 
کارآمـدی دیـن«  اجتماعـی روی خواهـد داد و در نهایـت پدیـده‌ای شـوم بـه نـام »نا
خ می‌نمایـد. بـه عبـارت دیگـر بـا دسـت خودمـان نشـان داده‌ایم که دیـن توانایی  ر

تنظیم و تدبیر امور فرهنگی جامعه را ندارد؛ هر چند خداوند فرمود: 
ـهُ لَافِظُـون‏؛1 همانـا مـا قـرآن را نـازل كردیـم، و یقینـاً مـا 

َ
ـا ل

َ
كْـرَ وَ إِنّ نَـا الذِّ

ْ
ل ـنُ نَزَّ ْ

َ
ـا ن

َ
إِنّ

نگهبان آن ]از تحریف و زوال‏[ هستیم.



1. حجر / 9.



  دو | مسجد 
یک( معناشناسی 

واژه »مسـجد« از ریشـه »سـجد« بـه صـورت اسـم مـکان بـکار رفتـه اسـت و بـه 
معنـای محـل سـجده یـا عبـادت و بـه تعبیـر دیگـر »سـجدگاه« می‌باشـد. مسـجد به 
قطعـه کوچـک یـا بـزرگ از زمین اطلاق می‌گردد که پس از آماده‌سـازی، جهتِ قبله 
در آن مشـخص شـده به عبادت و نماز اختصاص یابد.1 این قطعه زمین می‌تواند 
دیوار داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند با فرشهای گران قیمت یا حصیرهای 
ارزان مفروش گردد، می‌تواند واجد سقف و گنبد و مأذنه بزرگ باشد یا نباشد و نیز 

می‌تواند بنای عظیم داشته باشد یا کوچک و ساده بنا شود.2

گـر مکانـی بـه قصـد قربـت بـه عنـوان مسـجد وقـف گـردد و حدّاقـل یـک نفـر بـا اجـازه بانـی در آن نمـاز بخوانـد،  1. ا
آن مـکان، تبدیـل بـه مسـجد شـده، احـکام مربـوط بـه مسـجد بـر آن مترتّـب می‌گـردد و براسـاس نظـر بسـیاری از 
فقیهـان متأخّـر، خوانـدن صیغـه وقـف نیـز ضرورتـی نـدارد. )ر.ک: یـزدی، العروة الوثقی، ج 1، ص 597، مسـئله 

11؛ امـام خمینـی، تحریـر الوسـیله، ج 1، ص 152، مسـئله 19(.
2. قرشـی، قامـوس قـرآن، ج 3، ص 226؛ طریحـی، مجمـع البحریـن، ج 2، ص 65؛ راغـب اصفهانـی، 
المفـردات، ص 397؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 3، ص 205؛ فراهیـدی، کتـاب العیـن، ج 6، ص 49؛ 

مصطفـوی، التحقیـق، ج 5، ص 50. 
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مسـجد پیونـدی بـا سـجده دارد و سـجده از ارکان اصلـی نمـاز اسـت و نمـاز از 
مهم‌تریـن عبـادات بـه حسـاب می‌آیـد. خداونـد اراده نمود تا مسـلمانان مهم‌ترین 
عبـادت خویـش یعنـی نمـاز را به صورت جمعی برگزار کنند. مسـلمان‌ها باید روزانه 
ع،  گرد هم آیند و با یکدیگر در پیشگاه او به سجده افتند. در مسجد اطاعت، خضو
ع، ستایش و تعظیم موج می‌زند. مسجد نماد اجتماع و هم‌گرایی مسلمانان  خشو
است. خداوند می‌خواهد نام زیبایش در جایگاهی به نام مسجد بر زبان مسلمانان 

جاری شود. مسجد بدین معنا است که همگان در پیشگاه خدا برابرند. 
در زبان عربی واژه دیگری برای مسجد وجود دارد. کلمه »جامع« که به معنای 
جمع‌شدن می‌باشد، در کشورهای اسلامی معادل مسجد به کار می‌رود. امروزه در 
مصـر، جامـع بـه مسـجدی اطالق می‌گـردد که نماز جمعـه در آن برگـزار می‌گردد. در 

مساجدِ جامع مردم گرد یکدیگر جمع می‌گردند و نماز برگزار می‌کنند. 
برخـی اعتقـاد دارنـد کـه مسـلمانان در صـدر اسالم عبادتگاهـی بـه نـام مسـجد 
سـاختند امّـا بـا توسـعه حکومـت اسالمی، تعـداد و شـمارگان مسـاجد رو بـه فزونـی 
گذارد و رفته رفته به بزرگترین مسجد هر شهر یا ناحیه جامع یا مسجد جامع گفته 
می‌شـد. در برخـی از نواحـی رؤسـای دولت‌هـا یـا حکومت‌هـا مسـجد جامـع را پایگاه 

ح می‌کردند.1  اصلی خود قرار می‌دادند و در آن مسائل حکومتی را مطر

دو( کاربرد در قرآن 
واژه مسجد بصورت مفرد یا جمع در قرآن 28 بار بکار رفته است. بررسی آماری 

کاربرد لفظ مسجد در قرآن به ما موارد ذیل را نشان می‌دهد: 
در 15 مورد با پسوند »الحرام«؛ �
در 5 مورد با عنوان »مسجد«؛ �
در 1 مورد با پسوند »الأقصی«؛  �
یک مرتبه به همراه لفظ »ضرار«؛  �

1. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 21.



45

در 6 مورد کلمه مزبور به صورت جمع »مساجد«. �
گفتنـی این‌کـه لفـظ »البیـت« در بسـیاری از مـوارد بـه معنـای کعبـه یـا 
مختلفـی  معانـی  دارای  قـرآن  در  مسـجد  لفـظ  می‌باشـد.  مسـجدالحرام 

می‌باشد. 
سـجدگاه؛ مرحـوم علامـه طباطبائـی اظهـار مـی‌دارد کـه مسـجد در عـرف قرآن 
بـه محلـی اطالق می‌شـود کـه برای سـجده مهیّا شـده جایـگاه عبادت اسـت. قرآن 
مسـجد را  در برابـر صومعـه و سـایر معابـد بـه کار بـرده و بـر آنهـا اطالق مسـجد نکرده 

است.1 )حج / 40(
تفسـیر تسـنیم اعتقـاد دارد کـه سـرّ نامگـذاری معبـد بـه مسـجد از جهـت رعایـت 
حالـت عبـادی سـجود اسـت؛ زیـرا شـرافت در تقـرّب بـه خداسـت و بزرگتریـن حالت 
بنـده بـه خـدا در حالـت سـجود ظهور می‌کند.2 همین مضمون در تفسـیر نمونه هم 

به چشم می‌خورد.3 
مواضع سجده؛ در قرآن‌گاهی لفظ مساجد به معنای هفت موضعی است که 

در حال سجده به زمین گذاشته می‌شود.4 
حَدا؛5 و مسـاجد ویژه خداسـت، پس هیچ كس 

َ
سـاجِدَلِ َِّ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ نَّ الَْ

َ
وَ أ

را با خدا مپرستید،
مسجدالحرام؛ مسجد در قرآن‌گاهی به معنای مسجدالحرام بکار رفته است. 
ـوْ 

َ
ـهُ وَ ل

َّ
ل ـغَ مَِ

ُ
نْ یَبْل

َ
 أ

ً
وفـا

ُ
ـدْیَ مَعْك َ ـرامِ وَ الْ َ سْـجِدِ الْ َ وكُـمْ عَـنِ الْ

ُ
وا وَ صَدّ كَفَـرُ ذیـنَ 

َّ
هُـمُ ال

ـمٍ 
ْ
ةٌ بِغَیْـرِ عِل ـمْ مَعَـرَّ ـمْ مِنُْ

ُ
نْ تَطَؤُهُـمْ فَتُصیبَك

َ
مُوهُـمْ أ

َ
ْ تَعْل  مُؤْمِنُـونَ وَ نِسـاءٌ مُؤْمِنـاتٌ لَ

ٌ
لا رِجـال

لیمـا؛6 آنـان 
َ
 أ

ً
ـمْ عَذابـا وا مِنُْ كَفَـرُ ذیـنَ 

َّ
بْنَـا ال

َّ
عَذ

َ
ـوا ل

ُ
ل یَّ ـوْ تَزَ

َ
تِـهِ مَـنْ یَشـاءُ ل  الُلَّه فی‏ رَحَْ

َ
لِیُدْخِـل

1. طباطبائی، المیزان، ج 14، ص 385.
2. جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 239.

3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 25، ص 120.
4. طبرسی، مجمع البیان، ج 25، ص 386.

5. جن/ 18.
6. فتح / 25.
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كسـانى هسـتند كه كفر ورزیدند و شـما را  از ]ورود به‏[ مسـجدالحرام باز داشـتند و نیز 
گـر  نگذاشـتند قربان‏ىهایـى كـه بـا خـود آورده بودیـد بـه محـل قربانـ‏ىاش برسـد، و ا
مـردان و زنـان مؤمـن ناشناسـى در میـان مكـه نبودنـد، تـا جنـگ شـما سـبب كشـته 
شـدن آن ب‏ىگناهـان شـود و در نتیجـه امـر ناملایـم و مكروهـى ]چـون دیـه‏[ گریبان 
شـما را بگیـرد ]شـما را  از جنـگ بـاز نم‏ىداشـتیم، ولـى بازداشـتیم‏[ تـا خـدا هركـه را 
]ماننـد مـردان و زنـان مومنـى كه براى شـما ناشـناخته بودنـد[ بخواهد در رحمتش 
گر مؤمنان از كافران جدا بودند یقیناً كافران ]از اهل مكه‏[ را به عذابى  درآورد. ]و[ ا

دردناك عذاب مك‏ىردیم‏.
پرسـتش خدا؛ واژه مسـجد در قرآن مجید کاربرد دیگری نیز دارد. کلمه مزبور 
در این استعمال معادل مساجد رسمی نیست بلکه به معنای مطلق پرستش خدا 

ع در برابر اوست.1 و خضو
 

ٌ
نْ تَقُـومَ فیـهِ فیـهِ رِجـال

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ یَـوْمٍ أ وَّ

َ
قْـوى‏ مِـنْ أ  التَّ

َ
ـسَ عَلى سِّ

ُ
سْـجِدٌ أ َ  لَ

ً
بَـدا

َ
لا تَقُـمْ فیـهِ أ

یـن‏؛2 هرگـز ]بـراى عبادت و نماز[ در آن مسـجد  ر هِّ
طَّ ُ وا وَ الُلَّه یُحِـبُّ الْ ـرُ نْ یَتَطَهَّ

َ
ـونَ أ یُحِبُّ

نایسـت، قطعـاً مسـجدى كـه از نخسـتین روز بـر پایـه تقوا بنا شـده شایسـته‏تر اسـت 
كیزگى ]و  كه در آن ]به نماز و عبادت‏[ بایستى، در آن مردانى هستند كه خواهان پا

كیزگان را دوست دارد. طهارت جسم و جان‏[ هستند؛ و خدا پا
ع  بدست می‌آید که کاربرد کلمه مسجد در آخرین کتاب آسمانی همراه با خضو

ع نسبت به خدا، سجده نمودن و پرستش کردن در برابر او است.  و خشو

سه( جایگاه 
مسـاجد از نظـر قـرآن و روایـات از جایـگاه ویـژه‌ای برخوردارنـد. در اسالم هیـچ 
کـران  مکانـی منزلـت و رفعـت مسـجد را نـدارد. مسـجد پایـگاه سـاجدان، جایـگاه ذا
و نور عارفان اسـت. مهبط مسـجد طاهران و منزل سـالکان اسـت. مسـجد جایگاه 

1. هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج 5، ص 514.
2. توبه / 108.
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نشـر معـارف اسالمی و تربیـت مؤمنـان و پرهیـزگاران اسـت. مسـجد کانـون اتحـاد 
و انسـجام مسـلمانان بـه حسـاب می‌آیـد. دفـاع از تمـام ارزش‌هـای دینـی و اسالمی 
در مسـجد محقّـق می‌شـود. مسـجد بـه محلـی اطالق می‌گـردد کـه در آن مرزهـای 
اعتقـادی و فرهنگـی پاسـداری می‌شـود. جایـگاه و رفیـع مسـاجد در کتـاب الهـی و 

گفته‌های پیشوایان بیان شده است. 

یده خدا  برگز
در آخریـن کتـاب الهـی کلمـه مسـجد بـه گونه‌هـای مختلـف بـه خـدا انتسـاب 
می‌یابد و این نسـبت منزلتی رفیع و با شـرافت به مسـجد می‌دهد.1 کعبه در دوران 
جاهلیـت بـه »بیـت«. معـروف بـود و لفـظ »بیـت« بـه »الله« اضافـه شـده )بیت الله( 
کسـب شـرافت می‌کند. برای کعبه همین بس که خداوند در کتابش فرموده اسـت 
»خانه من«.2 خداوند از زمین خودش، خانه خودش را برای خودش برگزید. امام 

صادق؟ع؟ می‌فرماید: 
کـه هیـچ چیـز ماننـد آن  خداونـد سـه چیـز را محتـرم شـمرده اسـت به‌گونـه‌ای 
نیسـت؛ یک کتاب، دیگری عترت و سـوم بیت اوسـت که راضی نیسـت احدی به 

غیر آن توجه کند.3 
ع کنیـم می‌بینیم که  گـر به آیات قـرآن کریم رجو خداونـد اهـل انتخـاب اسـت. ا
خداوند از طبیعت، چیزهایی مثل آسمان‌ها. زمین و آب را برگزیده است. همچنین 
از گیاهان و درختان اموری نظیر زیتون، انجیر و خرما را برگزیده و از میان حیوانات 
بـه جانورانـی مثـل مورچـه، زنبـور عسـل و شـتر اشـاراتی دارد. امّا مهم‌تریـن گزینش 

خدا در باب انسان است. 
پـروردگار عالـم از میـان تمـام مخلوقـات و کائنـات، انسـان را برگزیـد و همـه چیـز 

1. جن / 18.
2. بقره / 125.

3. ابن بابویه، معانی الاخبار، ص 118.
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را مسـخر او نمـود و همـه چیـز را بـرای انسـان آفریـد. ایـن انتخاب، اول خداسـت و از 
این روست که انسان‌ها لیاقت پیدا کردند تا مخاطب خدا باشند: )یا ایها الناس(. 
خداونـد از میـان انسـان‌ها دسـت بـه انتخـاب دومـی ‌زد و آنهـا مؤمنـان هسـتند. 
میـان  از  آمنـوا(؛ خداونـد  الذیـن  ایّهـا  )یـا  مؤمنیـن مخاطبیـن خـاص خداینـد: 

انسان‌های مؤمن برگزیدگان دیگری هم دارد: 
‏؛1 ب‏ىتردیـد خـدا آدم و  ی�ن

َ
عال

ْ
 ال

َ
 عِمْـرانَ عَلى

َ
 إِبْراهیمَ وَ آل

َ
 وَ آل

ً
إِنَّ الَلَّه اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحـا

نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را ]به خاطر شایستگ‏ىهاى ویژه‏اى كه در 
آنان بود[ بر جهانیان برگزید.

امّـا خداونـد انتخـاب چهارمـی هـم دارد: او از میـان انبیـاء، رسـول خاتـم‌؟ص؟ را 
بـرای خـودش برگزیـد و از ایـن رو او را ملقـب بـه »مصطفـی« نمـود. حاصـل آن کـه 

خدای سبحان از میان انسان‌ها، مصطفی را  و از زمین، کعبه را برگزید. 

ینش  میزبان هدف آفر

خداونـد کـه جهـان را آفریـد و آن را بـرای نیـل بـه غایـت و هدفـی والا خلـق نمود. 
تمام ذرّات جهان تسبیح‌گو و حامد خداوند هستند. همه اجزای عالم شاغل‌اند و 
ع و سجده نیست و بر این امر افتخار می‌کنند:  ع، خشو شغل آنها چیزی جز خضو

ون؛‏2  بِرُ
ْ

ـةُ وَ هُـمْ لا یَسْـتَك
َ

ئِك لا َ ـةٍ وَ الْ رْضِ مِـنْ دابَّ
َ ْ
ـماواتِ وَ مـا فِ ال ِ یَسْـجُدُ مـا فِ السَّ

وَ لَِّ

و آنچـه در آسـمان‏ها و زمیـن از جنبنـدگان و فرشـتگان وجـود دارد، فقـط بـراى خـدا 
سجده مك‏ىنند و تكبّر و سركشى نم‏ىورزند.

انسان به عنوان موجودی ممتاز در میان آفریده‌های خدا، غایتی دارد. هدف 
از خلقـت او تقـرّب و دسـت یافتـن بـه مقامـات بلنـد معنوی اسـت و این امـر از طریق 

بندگی و معرفت حاصل می‌آید:

1. آل عمران / 33.
2. نحل / 49.
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 لِیَعْبُدُون؛‏1 و جن و انس را جز براى اینكه مرا بپرستند 
َ
نْسَ إِلّا ِ

ْ
نَّ وَ ال جِ

ْ
قْتُ ال

َ
وَ ما خَل

نیافریدیم.
هـدف از خلقـت آسـمان‌ها و زمیـن سـجده اسـت و غایـت خلقـت آدمـی عبـادت. 
کـه مسـجد  کـه مهم‌تریـن رکـن عبـادت سـجده اسـت. نیـز می‌دانیـم  و می‌دانیـم 
سجده‌گاه قرب الهی است. مسجد محل عبادت سالکان و بارگاه معرفت عارفان 

است. عابد و عارف به میهمانی خدا می‌روند و مسجد میزبان آنهاست: 
؛2 و مسـاجدی کـه نـام خـدا در آنهـا بسـیار بـرده 

ً
كَـرُ فیَهـا اسْـمُ الِلَّه كَثیـرا

ْ
وَ مَسـاجِدُ یُذ

می‌شود. 

ملجأ و مأوی 
گـر انسـانی درمانـده شـد و احسـاس بیچارگـی کـرد، بهتریـن پناهـگاه مسـجد  ا
است. شایسته است بنده مضطر جهت برآورده‌شدن آرزوها و زائل گشتن اندوه‌ها 
بـه پناهگاهـی ایمـن و مطمئـن دسـت یـازد تـا آلام روحی و جسـمی وی درمان گردد 
و با اسـتفاده از راهکارهای معنوی، دنیا و آخرتش تضمین شـود. امام صادق؟ع؟ 

فرمود: 
همانگونـه کـه شـخص بیمـار نـزد پزشـک مـی‌رود و دسـتمزدی بـه او می‌دهـد و 
همانطـور کـه صاحـب حاجتـی نـزد صاحـب دولتی مـی‌رود و رشـوه می‌پـردازد، بهتر 
گـزارد و بـه  گـردد و نمـاز  اسـت نیازمنـد وضـو بگیـرد و صدقـه بدهـد و وارد مسـجد 

خداوند بگوید: پروردگارا! حاجت مرا برآورده ساز.3
در قـرآن نیـز می‌بینیـم کـه انسـان بـرای تأمیـن حاجـات و نیازهایـش بـه سـمت 

بردباری و نماز دعوت می‌شود و مسجد، سجده‌گاه نمازگزار است.

1. ذاریات / 56.
2. حج / 40.

3. کفعمی، البلد الامین، ص 158.
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؛1 از صبـر و نمـاز یـارى  اشِـعینَ خ  الْ
َ

 عَلى
َ
بیـرَةٌ إِلّا

َ
ك

َ
ـا ل ةِ وَ إِنَّ ال بْـرِ وَ الصَّ وَ اسْـتَعینُوا بِالصَّ

بخواهید، و یقیناً این كار جز بر فروتنان، گران و دشوار است.

وی زمین  خانه خدا ر
ک الهـی بـر اهـل مسـجد نـازل می‌شـود. اهـل مسـجد عرش‌نشـینانِ  انـوار تابنـا
ک نشـینند کـه سـتارگان آسـمان بـر آنهـا پرتـو افکنـی می‌کنـد. هـر کـس خانـه‌ای  خـا
کـه بـه مسـجد بـرود میهمـان  دارد و خانـه خداونـد روی زمیـن مسـاجدند. کسـی 
خانه خداسـت و خداوند با رزقهای معنوی و مادی از وی پذیرایی می‌کند. رسـول 

خدا‌؟ص؟ فرمود: 
جـوم لَِهـلِ الارضِ؛  تی فِ الارضِ الَمسـاجِد تُضیء لَِهـلِ السـماءِ کَمـا تُضیِء النُّ لا اِنّ بیُـو

َ
ا

همانـا خانه‌هـای مـن در زمیـن مسـجدها هسـتند که برای اهل آسـمان نور افشـانی 
می‌کنند همانگونه که ستارگان برای اهل زمین نور افشانی می‌کنند.2 

کرم‌؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا
کـه بسـان درخشـش سـتارگان بـرای اهـل  خانه‌هـای مـن در زمیـن مسـاجدند 

زمین، بر آسمانیان نور افشانی می‌کنند.3

بازار آخرت 
انسان‌ها در این جهان کاسبند و کاسب، چیزی می‌دهد و چیز دیگر می‌ستاند 
و محـل کسـب و کار بـازار نـام دارد. خداونـد بـر روی زمیـن بـازاری از جنـس آخـرت 
و بهشـت قـرار داده اسـت تـا آدمیـان در ایـن تجارت‌خانـه عمـر خویـش بدهنـد و در 

عوض، تحفه‌های بهشتی دریافت کنند. 
کـه اهـل ایمـان در آنجـا بـه عبـادت و ادب در برابـر خـدا  مسـجد بـازاری اسـت 

1. بقره / 45.
2. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 381.

3. ابـن بابویـه، ثـواب الاعمـال، ص 47؛ برقـی، المحاسـن، ج 1، ص 119؛ احسـائی، عوالـی اللئالـی، ج 1، ص 
351؛ طبرسـی، مـکارم الاخالق، ج 2، ص 60.
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می‌ایسـتند و در مقابـل، توشـه‌های اخـروی و رضـوان الهـی بـه دسـت می‌آورنـد. 
خداونـد در مسـجد، جان‌هـای مؤمنیـن را می‌خرد و بهشـت به آنهـا ارزانی می‌دارد. 

پیامبر گرامی اسلام فرمود: 
نـه؛ مسـجدها بازارهای  فَتُـا الج ْ ُ

سْـواقِ الآخـره، قِراهـا الَمغْفـرهُ و ت
َ
سـاجِدُ سـوقٌ مِـنْ ا

ْ
ال

آخرت هستند که بارشان مغفرت است و هدیه‌شان بهشت.1 
بازارهـا دو قسـم‌اند؛ دنیـوی و اخـروی. بازارهـای دنیـا کالاهـای خـاص خـود را 
دارنـد، امـا در بازارهـای آخـرت کالاهـای دیگـری عرضـه می‌شـود. مسـجد از جملـه 
کالاهایـی اسـت کـه در بـازار آخـرت عرضـه می‌گردد و طبعـاً مصرف‌کننـدگان خاصی 
هم دارد. خداوند برای انسان‌ها به جز بازارها و کالاهای دنیوی، بازارها و کالاهای 
اخـروی هـم فراهـم کرده اسـت تا هر انسـانی هـر کدام را بخواهد برگزیند و مسـیر فرا 

راه خود قرار دهد. 
انسـان‌ها اهـل تجـارت و داد و سـتد هسـتند، لـذا قـرآن از واژه‌هایـی نظیـر اشـتراءٍ، 
تجـارت، ربـح، قـرض و خسـران اسـتفاده کـرده اسـت. تجارت‌ها نیـز دو گونه‌اند؛ گاه 
تجارت دنیوی است و طبعاً ویژگی‌های خاص خود را دارد. اما قرآن خرید و فروش، 
ح می‌کند. سـرمایه‌ای که انسـان‌ها در اختیار دارند،  داد و سـتد و معاملۀ با خدا را مطر
عمر و وجود آنهاست. انسان‌ها عمر و وجود خود را می‌دهند و در قبال آن چیزهایی 
گر کالاهای دریافتی مال، شـهوت، مقام و زخارف دنیا باشـد، آن  دریافت می‌کنند. ا
چـه انسـان بـه دسـت آورده، ارزشـی کمتـر از وجـود و عمـر وی دارد و زیـان کرده اسـت. 
تنها در صورتی انسـان سـود می‌برد که آنچه می‌سـتاند دارای ارزشـی بیش از چیزی 
باشد که می‌دهد یعنی ارزشمندتر از عمر و جان آدمی. چنین تجارتی و چنین بازاری 

سودآوری است. 
مقایسـه دو آیـه ذیـل جالـب اسـت؛ از یک‌طـرف خـدا انسـان‌ها را بـه تجارتـی 
سـودآور دعـوت می‌کنـد:2 )صـف: 10( در اینجـا انسـان، ایمـان می‌دهـد و در قبـال 

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 361.
2. صف / 10.
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آن بهشـت دریافـت می‌کنـد. از سـوی دیگـر خداونـد تجارتـی را سـرزنش می‌کنـد کـه 
انسان‌ها عمر می‌‌دهند و ضلالت می‌ستانند:1 )بقره: 16(. بنابراین همه انسان‌ها 
کاسـب‌اند و کارگر، تا کسـب او چگونه باشـد و در این کسـب و تجارت چه چیز را داد 
و سـتد کنـد. خوشـا بـه حـال کسـی کـه در قبـال ایـن معاملـه، از خداونـد آخـرت الهـی 
دریافت کند. چه سـودآور اسـت این تجارت و چه کریم اسـت خدایی که انسـان با 
او معامله می‌کند و چه زیباست کالاهایی که در بازار خدا دریافت می‌شود. مسجد 

مکانی است که انسان عمر خود می‌دهد و آخرت می‌خرد.

محبوب خدا 
زمیـن دارای قطعه‌هـا و بخش‌هـای مختلفـی اسـت و روی زمیـن خانه‌هـای 
فراوانـی پدیـد آمـده اسـت. امّـا تنهـا یـک خانه محبوب خداسـت. رسـول خدا‌؟ص؟ از 
جبرئیل پرسـید: کدام زمینها نزد خدا دوسـت داشـتنی‌تر هستند؟ جبرئیل در پاسخ 

فرمود: مسجدها.2
نکتـه نغـز دیگـری وجـود دارد و آن این‌کـه محبوب‌تریـن و گرامی‌تریـن مسـاجد 
نزد خداوند مسـجدالحرام و خانه خداسـت. زراره از امام باقر؟ع؟ حدیثی زیبا نقل 

می‌کند: 
خداونـد هیـچ خانـه‌ای را بـر روی زمیـن محبوب‌تـر و گرامی‌تـر و بخشـنده‌تر از 
آن ]اشـاره فرمـود بـه سـوی کعبـه[ نیافریـده اسـت. از روزی کـه آسـمان‌ها و زمین را 
آفریـد، در کتـاب خویـش ماه‌هـای حـرام را بـه خاطر حرمت آن حرام سـاخته اسـت، 
سـه مـاه پیاپـی بـرای حـج: شـوال، ذیقعـده و ذیحجـه و یـک مـاه جـدا بـرای عمـره 

رجب است.3
گر مسـجد قطعه‌ای زیبا و دوست‌داشـتنی از زمین اسـت و خداوند به آنجا نظر  ا

1. بقره / 16.
2. کلینی، الکافی، ج 3، ص 14.

3. همان، ج 4، ص 239.
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دارد، پس هر کس اهل مسجد باشد مورد نظر خداست1. هر شخص که به سمت 
مسجد رود او راهیِ کوی دوست است و هر کس به مسجد درآید او زائر خداست.2 
هـر کـس وضـو گیـرد و به مسـجد درآید و در بارگاه الهـی ادب حضور به جای آورد، او 
در زمره زائران خداسـت. به راسـتی راهیان نور، زائرین خانه خدا و زیارت‌کنندگان 

خدا هستند.3
در قـرآن خداونـد دوسـتدار بعضـی انسـان‌ها معرفـی شـده اسـت و برخـی دیگـر 
کان6،  ج‌انـد. خداونـد دوسـتدار محسـنین4، توابیـن5، پـا از دایـره حـب الهـی خار
متقیـن7، صابریـن8 و اهـل قسـط و عـدل9 اسـت. از سـوی دیگـر گروهی از انسـان‌ها 
محبـوب خـدا نیسـتند، نظیـر اهـل فسـاد10، گناهـکاران11، کافریـن12، ظالمیـن13، 
فخرفروشـان14، متجاوزین15 و مسـرفین.16 لذا انسـان‌ها به طور کلی به دو دسـته 
تقسیم می‌شوند؛ محبوب خدا و بیرون از قلمرو دوستی خدا. نکته جالب این‌که در 
تمامی موارد مربوط به دسـته دوم خداوند می‌فرماید: »إِنَّ الَله لایُحِبُ...«؛ »خداوند 
دوسـت نـدارد« و بـه تعبیـری حـب خود را  از  آنها سـلب می‌کند، ولـی چیزی را اثبات 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 3، ص 17. 
2. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 2، ص337.

3. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 72.
4. بقره / 195.
5. بقره / 222.

6. همان، ج 2، ص 243.
7. آل عمران / 76.

8. آل عمران / 146.
9. ممتحنه / 8.
10. بقره / 205.

11. بقره / 276.
12. آل عمران / 32.

13. آل عمران / 140.
14. نساء / 36.

15. مائده / 87.

16. اعراف / 31.
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نمی‌کنـد. یعنـی نمی‌فرمایـد خداونـد نسـبت بـه عـده‌ای بغـض دارد. البتـه در آیاتی 
 لِقَـومٍ لایُؤمِنُـونَ(1، ولـی بـه خـدا نسـبت داده 

ً
تعبیـر »بُعـد« آمـده اسـت؛ مثـل: )فَبُعـدا

نشده است. 
واقعیت آن اسـت که خداوند نسـبت به تمامی آفریده‌های خود حب و دوسـتی 
دارد و اساسـاً هر آفریده‌ای محبوب خداسـت. ولی حبّی که در آیات مزبور بیان شـد 
ایـن حـب نیسـت، بلکـه حبّـی خـاص مـراد اسـت. حب خاص الهـی مربوط بـه افراد 
خـاص اسـت. خداونـد بـه تمامی انسـان‌ها و تمامـی مخلوقات با محبـت می‌نگرد؛ 
امـا بعضـی انسـان‌ها بـه دلیل اعمال نیکشـان مورد توجـه، عنایت و محبت خاص 
گـر ایـن محبـت شـامل بعضـی انسـان‌ها نشـود، طبعـاً آنهـا  از  خـدا قـرار می‌گیرنـد. ا
محبـت خـاص خداونـد خـدا دورند و بعید. لذا بعد و دوری بعضی انسـان‌ها نسـبت 
ع اول کـه شـامل تمامـی موجـودات و  بـه محبـت خـاص مـراد اسـت نـه محبـت نـو

مخلوقات می‌شود. 

رگ بارگاه پادشاه بز

مسـجد خانـه خداسـت و خداونـد بـارگاه کبریائـی خویـش را  در آنجـا بنـا کـرده 
است. بنده با ذلّت به آن سو می‌رود و هر گاه به مسجد رسد در حریم کبریائی پای 
نهـاده اسـت. او خـود را آمـاده خدمـت بـه پادشـاهی بـزرگ نموده کـه حرمتش والا و 

مهربانیش نامحدود است. امام صادق؟ع؟ فرمود: 
هنگامی که به در مسجد رسیدی، بدان که به خانه‌ی پادشاهی بزرگ رفته‌ای 
کان هیچ کس نمی‌تواند پا در آن بگذارد و جز راستگویان را حضور در آن روا  که جز پا
گر حرمتش را پاس نداری، با  نباشد. خود را آماده‌ی خدمت به آن پادشاه کن که ا
خطری بزرگ روبرو خواهی شد و بدان که او می‌تواند با تو، به عدل و یا فضل رفتار 
گر بخواهد رحمت و عطوفت و مهربانی‌اش را  در حق تو روا دارد.2 کند. همچنین ا

1. مؤمنون / 44.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 373.
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تسبیح گوی خدا 
گفته پیداسـت که تمام  مسـجد با تمام اجزایش حمد و تسـبیح خدا می‌گوید. نا
اجـزاء عالـم تسـبیح‌گوی خداینـد.1 امّا در این میان مسـجد جایگاه ویـژه دارد. امام 

باقر؟ع؟ فرمود: 
کسـی سـنگ‌ریزه‌ای را  از مسـجد بیـرون بـرد، بایـد آن را بـه مسـجد  گاه  هـر 

بازگرداند؛ زیرا این سنگ‌ریزه خدای را تسبیح می‌کند.2
سـنگ‌ریزه‌ها بخشـی از مسـجد بـه حسـاب می‌آینـد و چـون مسـجد عبادتـگاه 
خداست، سنگ‌ریزه‌هایش با خدا نسبت و پیوندی دارند. لذا شایسته نیست آنها 
را  از جایگاهشـان جـدا سـاخت و بیـرون بـرد. سـنگ‌ریزه‌هایی کـه عبادتگاه بشـرند 
و سـجده‌گاه انسـان، جایگاهـی رفیـع پیـدا می‌کننـد و هـر لحظـه قداسـت و منزلـت 
خدای را به جریان می‌اندازند. چه زیبا سـخنی اسـت کلامی که از امام صادق؟ع؟ 

پدید آمد: 
هـر کـس بـه سـوی مسـجد رود، پایـش را بر هیچ تر و خشـکی نگـذارد مگر این‌که 

تمام طبقات زمین برای او تسبیح گویند.3 
تسـبیح در قرآن شـأن و جایگاه رفیعی دارد. هر آنچه در آسـمان‌ها و زمین اسـت 
بـه تسـبیح خداونـد عزیـز و حکیـم مشـغول اسـت )حدیـد/1(، آسـمان‌ها و زمین به 
تسـبیح خدا مشـغولند )اسـراء/44(، هنگامی که دو ابر به هم می‌خورند و صدای 
غرشـی از آن متصاعد می‌شـود به نام رعد، تسـبیح خدا صورت گرفته اسـت )رعد/ 
13(، هر کسـی که در آسـمان‌ها و زمین اسـت تسـبیح گوی خداسـت )حشـر/24(، 
کوه‌ها و پرندگان تسبیح خدا می‌کنند )انبیاء/79(، تسبیح اختصاص به انسان‌ها 
گر تسـبیح  ندارد، فرشـتگان خدا هم تسـبیح و حمد پروردگار می‌کنند )زمر/75( و ا
نبود پیامبری مثل یونس؟ع؟ از دل ماهی نجات پیدا نمی‌کرد )صافات/143(. 

1. اسراء / 44.
2. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 71.

3. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 126.
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گیری بوده شـامل فرشـتگان، کوه‌ها،  به دسـت می‌آید که تسـبیح امر عام و فرا
پرندگان، پیامبران و به طور کلی هر چیزی و هر کسی که در زمین و آسمان‌هاست 
گیاهـان و  می‌شـود. پـس تسـبیح اختصاصـی بـه انسـان نـدارد، بلکـه جمـادات، 

حیوانات را هم دربرمی‌گیرد. 
از سـوی دیگـر تسـبیح بـه دو قسـم منقسـم اسـت؛ تسـبیح تکوینـی و تسـبیح 
گـر آیـات پیش‌گفتـه مـرور شـود بـه دسـت می‌آیـد تسـبیحی کـه در قـرآن  اختیـاری. ا
مدّ نظر اسـت بر دو قسـم اسـت؛ بعضی آیات شـامل تسـبیحات تکوینی می‌شـوند و 

بعضی دیگر ناظر به تسبیح ارادی و اختیاری‌اند. 
تسبیح از جنبه‌ای دیگر هم عمومیت دارد؛ موجودات صبح و شام تسبیح خدا 
ع خورشید و قبل از غروب آن مطلوب است  می‌کنند )فتح/9(. تسبیح قبل از طلو
)طـه/130(، هنـگام ناپدیـد شـدن سـتارگان بایـد تسـبیح گفت )طـور/49(، بعد از 
هر سـجده تسـبیح مناسـب اسـت )ق/40( و به طور کلّی شـب و روز بندگان خدا به 

تسبیح او مشغولند )فصلت/38(.
گذشـته از این‌کـه قـرآن بـرای تسـبیح صبحگاهـی و شـامگاهی تعابیـر مختلفـی 
دارد. بکره و اصیل )فتح/9(، غدوّ و آصال )نور/36(، عشیّ و اشراق )ص/18(، 
عشـیّ و ابـکار )آل عمـران/41(، آنـاءِ لیـل و اطـراف نهـار )طـه/130( و ادبـار نجـوم 

)طور/49(. 
در تسـبیحات اربعـه چهـار جـزء وجـود دارد. امّا در میان آنها تسـبیح اصل اسـت؛ 
زیـرا حمـد خـدا، تهلیـل و تکبیـر همراه با تشـبیه اسـت، لذا لازم اسـت که همـۀ آنها با 
تسـبیح آغاز شـود تا حمد و تهلیل و تکبیری متناسـب با شـأن ربوبی صورت پذیرد. 
تسبیح، تنزیه خدا از عیوب و نواقص است. تسبیح، تنزیه از تحمید و تهلیل الهی 
اسـت، تسـبیح یکـی از مقامـات سـیر و سـلوک اسـت. عبـد سـالک تـوان قیـام به حق 
عبودیـت نـدارد، او نمی‌توانـد عبـد کامـل باشـد و تمامـی مراتـب اخالص و ایمـان را 
طی کند. لذا تمامی عبادات انسـان‌ها آمیخته با شـرک خفی اسـت. کمال معرفت، 
وقوف به عجز در بندگی است. تسبیح نشان دادن عجز و ناتوانی در بندگی است. 
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تسـبیح اعتـراف بـه حجـاب اسـت. آن‌گاه کـه انسـان بـه مقـام کمّلین نائل می‌شـود 
درک عجز می‌کند و این مقام تسبیح است. کمال انسانی این است که سمیع باشد 
و بـا سـمع باطنـی تسـبیح موجـودات را بشـنوند و از ایـن حقـارت در آیـد کـه )وَ لكِـنْ لا 

تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ(.1

یر سایۀ خدا  ز
پیامبر گرامی اسلامی در بیان نورانی به حقیقتی والا اشاره فرمود: 

روزی کـه هیـچ سـایه‌ای نیسـت، هفـت گـروه زیـر سـایه لطـف و عنایـت خداوند 
قرار دارند که یکی از آنها فردی اسـت که قلبش به مسـجد تعلّق دارد و تا بازنگردد 

آرام نمی‌شود.2

جایگاه آرامش 
گـر کسـی مسـجد خانـه‌اش باشـد خداونـد بـرای او ضمانتـی کـرده اسـت و آن  ا

این‌که آسایش و آرامش را برایش به ارمغان آورد. 3

برکت‌خیز و رحمت‌گستر 
آنـان کـه بـه مسـاجد رفـت و آمـد کننـد از رحمـت خـاص الهـی بهره‌منـد خواهنـد 
شد. خداوند به برکت مسجدیان عذاب خویش را نازل نمی‌سازد. آنان که مساجد 
را آبـاد کننـد و سـحرگاهان در آنجـا بـه نمـاز ایسـتند مـورد رحمـت خـدا خواهنـد بـود 
و خداونـد بـه برکـت آنـان از فـرو فرسـتادن عذابـش پـروا می‌کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ 

فرمود: 
گـر نبودند کسـانی  هـر گاه خداونـد بخواهـد زمینیـان را عـذاب کنـد می‌فرمایـد: ا

1. اسراء/44.
2. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 123. 
3. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 180.
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که به پاس عظمت من یکدیگر را دوسـت می‌دارند، مسـجدهایم را آباد می‌کنند و 
سحرگاهان آمرزش می‌طلبند، عذابم را فرو می‌فرستادم.1

امام صادق؟ع؟ خطاب به فردی این گونه بیان داشت: 
از هر قبیله‌ای، جز برگزیدۀ آن، و از هر خاندانی، جز اصیل آن، رهسـپار مسـجد 
نمی‌شوند. ای فضل! کسی که مسجد رود، دست کم یکی از این سه چیز نصیبش 
می‌شـود: یـا دعایـی می‌کنـد کـه خداونـد بـا آن او را بـه بهشـت می‌بـرد، یـا دعایی که 
به سـبب آن، خداوند، بلای دنیا را  از او دور می‌سـازد، و یا برادری که در راه خدای 

عزوجل بهره‌اش می‌گردد.2
یکـی از مفاهیـم جالبـی کـه در قـرآن )حـدود سـی آیـه( یافـت می‌شـود، مفهـوم 
»برکـت« می‌باشـد. قرآن‌گاهـی برکـت را بـه کـوه نسـبت داده )فصلـت/10(، گاهـی 
گاهـی بـه ابراهیـم؟ع؟ )صافـات/113(،  بـه اطـراف مسـجدالحرام )اسـراء/1(، 
گاهـی بـه موسـی؟ع؟ )نمـل/8(، گاهی به یک قوم )اعـراف/96(، گاهی به قرآن 
گاهـی بـه شـب )دخـان/3(. لـذا طیـف  گاهـی بـه بـاران )ق/9( و  )انعـام/92(، 
گسـترده‌ای از امـور می‌تواننـد دارای برکـت باشـند؛ از کـوه گرفتـه تـا شـب و از پیامبـر 
گرفتـه تـا بـاران. سـؤالی کـه در اینجا به چشـم می‌آید این‌که برکـت در این گونه امور 

ک و معیار وجود برکت چیست؟  به چه معناست؟ وملا
کلمـۀ برکـت در اصـل از »البـرک« بـه معنـای سـینۀ شـتر اسـت.3 از آنجـا که »برک 
البعیر« یعنی »شـتر سـینه خود را به زمین زد«، و این مسـتلزم یک نحوه قرار گرفتن 
و ثبوت شـیء اسـت، لذا کلمۀ مزبور را  در معنای »ثبوت« - که لازمۀ معنای اصلی 
اسـت - اسـتعمال می‌کننـد، همچنیـن بـه انبـار آب برکـت می‌گوینـد؛ زیـرا آب در آن 

محل ثابت بوده، قرار گرفته است. 

1. ابـن بابویـه، الفقیـه، ج 1، ص 473؛ مجلسـی، بحـار الانـوار، ج 73، ص 382. اشـعث کوفـی، الجعفریـات، 
ص 229.

2. طوسی، امالی، ص 47؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 78، ص 195.
3. راغب اصفهانی، المفردات، ص 41.
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گر نعمت و خیر از آسمان در  برکت در قرآن به معنای ثبوت خیرات الهی است. ا
محلی قرار گیرد به آن برکت گفته می‌شود. 

رْضِ؛1 بـرکات آسـمان و زمیـن را بـه رویشـان 
َ ْ
ـماءِ وَ ال ـمْ بَـرَكاتٍ مِـنَ السَّ یِْ

َ
فَتَحْنـا عَل

َ
ل

می‌گشودیم.
خیـرات الهـی از مقـام ربوبیـت و الوهیتـش نـازل می‌شـود. ایـن خیـرات و نعمتها 
قابل شماره نیست و بی‌حد و حصر بر زمین و زمینیان می‌بارد و آنها را دربرمی‌گیرد. 
خداوند رحمت بی‌کران خود را  از در و دیوار برای انسان‌ها فرو می‌فرستد. از این رو 
به هر چیزی که دارای زیادۀ محسوس یا نامحسوسی باشد می‌گویند دارای برکت 
اسـت. روایات متعددی هم بدین مضمون نقل شـده اسـت که »مال با صدقه کم 

نمی‌شود«. 
بنابراین برکت به معنای خیر و نعمتی اسـت که در چیزی اسـتقرار داشـته باشـد 
ماننـد برکـت در نسـل کـه بـه معنـای فراوانـی اعقـاب یـا مانـدگاری نـام و دودمـان 
اسـت، یا برکت در غذا به معنای سـیر کردن افراد بیشـتری از مردم یا برکت در وقت 
بـه معنـای گنجانیـدن کارهایـی در مقـدار وقتـی کـه بـه صـورت معمـول آن وقـت 

گنجایش آن امور را ندارد. 
برکـت در هـر امـری به حسـب اغراض متفاوت اسـت؛2 مثلًا غـرض از خوردن غذا 
سـیر شـدن اسـت لـذا برکـت در طعـام بـه معنـای ایـن اسـت کـه مقـداری از غـذا، افراد 
گیری است لذا برکت در طعام به معنای  بیشتری را سیر کند. گاهی غرض از غذا شفا
این است که خوردن آن باعث بهبودی و شفای افراد فراوانی بشود و گاهی غرض 
از طعام، تحصیل نورانیت در باطن برای عبادت خداسـت لذا برکت بر حسـب این 
هـدف معنـای خـاص خـود را پیدا می‌کند. گفتنی این‌که نزول برکت الهی منافات با 
گـر خدا اراده کند در چیـزی برکت قرار گیرد این امر بدین  سـیر عوامـل دخیـل نـدارد. ا
معنا نیسـت که سـایر علل و عوامل را  از تأثیرگذاری باز دارد؛ زیرا اراده و مشـیت او در 

1. اعراف / 96.
2. طباطبائی، المیزان، ج 7، ص 280 – 282.



60

گـر خداونـد اراده کـرد تـا برکـت در غـذا یـا وقت یا عمر کسـی قرار  طـول اسـباب اسـت. ا
گیـرد بدیـن معناسـت کـه اسـباب را به‌گونـه‌ای ترتیـب می‌دهـد کـه نتیجـۀ مطلـوب 

حاصل آید نه این‌که علل و عوامل طبیعی را  از کار باز دارد. 
به عبارت دیگر در یک محدودۀ زمانی مشخص که به طور معمول چند عمل 
گـر خداونـد اراده کنـد و بـه آن وقـت و زمـان برکـت دهد، بر  خـاص انجـام می‌شـود، ا
اثـر ترتیـب علـل و عوامـل در همـان محـدودۀ زمانـی، اعمـال با آثار بیشـتری محقق 
خواهد شد. طول زمان چندان مهم نیست، آنچه اهمیت دارد عمق زمانی است. 
ممکـن اسـت کسـی صـد سـال عمـر کنـد امّا خدمـت مهمی به خـود و دیگـران انجام 
ندهـد امّـا چـه بسـا فـرد دیگـری نصـف ایـن زمان عمر داشـته باشـد ولی آثـار و برکات 
این عمر بسیار بیشتر و گسترده‌تر باشد. ممکن است سرمایۀ هنگفتی برای انسان 
حاصل آید اما این سرمایه نفعی به حال او یا دیگران نداشته بلکه مصرف کارهای 
گـر محـل  ناشایسـت یـا بیماریهـای مهلـک شـود، در حالـی کـه سـرمایه‌ای کوچـک ا
ج شـود که  برکـت الهـی باشـد می‌توانـد چنـان نافـع باشـد یـا در راه کارهـای مفیـد خر

نسلها و زمانهای مدید، آثار و منافعش باقی و برقرار باشد. 
گر هدف آفرینش انسـان در ایـن جایگاه تحقّق  گـر مسـجد برگزیـده خداسـت، ا ا
گر مسـجد بازار آخرت روی  گر خانه خدا روی زمین سـجدگاه بشـر اسـت، ا می‌یابد، ا
گـر در مسـجد تسـبیح خـدا بـا آرامـش و برکـت جـاری و سـاری اسـت،  زمیـن اسـت و ا
گر مسجد محبوب خداست  بی‌شک مسجد ماجرایی جز عشق و شیدایی ندارد. ا

پس اهل مسجد نیز محبوب خدا هستند و خداوند به آنان نظر مستقیم دارد. 
عشـق، مشـوّق انسـان بـرای حرکـت بـه سـوی آسـمان اسـت. زیبایـی معشـوق، 
گر به قـرب، دیدۀ  عاشـق را بـه سـوی خـود می‌کشـد و او را بـه وصـال می‌رسـاند. دل ا
جان باز کند کشف صفات و شهود ذات حاصل کند. کشف جبروت با عشق جمال 
پدید آید و کشـف ملکوت با قدح شـراب عشـق در جام ناسـوتی آدمی. بلبل جان در 
بستان مست ازل، گل حسن چیند. عاشق چون از عشق انسانی رفعت یافت و به 

نور افعال پیدا و بینا گشت، با عشق به شهود و کشف رسید. 
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محبت آتشی است در دل که هر چیز به جز محبوب را  در دل می‌سوزاند. انسان 
عاشـق چونـان مسـتان، هـوش از کـف بدهـد و تنهـا دیدارِ محبوب اسـت کـه او را به 

هوش آورد. 
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن    	                        

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
 الِلَّه یُؤْتیـهِ مَـنْ یَشـاءُ وَ الُلَّه 

ُ
ئٍِ ذلِـكَ فَضْـل وْمَـةَ لا

َ
افُـونَ ل اهِـدُونَ فی‏ سَـبیلِ الِلَّه وَ لا یَخ� یُ�ج

واسِعٌ عَل‏یم1؛ همواره در راه خدا جهاد مك‏ىنند، و از سرزنش هیچ سرزنش كننده‏اى 

نم‏ىترسـند. ایـن فضـل خداسـت كـه بـه هـر كـس بخواهـد م‏ىدهـد؛ و خـدا بسـیار 
كننده و داناست.‏ عطا

چهار( مساجد برگزیده و نفرین شده 
بـدون شـک نخسـتین مسـجدی کـه خداونـد آن را انتخـاب کـرد و سـبب برکت 
و هدایـت بـرای آدمیـان قـرار داد، مسـجدالحرام اسـت. در ایـن مـکان مقدس آیات 

الهی روشن گردیده و هر کس بدآنجا وارد گردد در امن و امان خواهد بود: 
‏2؛ یقینـاً نخسـتین  ی�ن

َ
عال

ْ
 وَ هُـدىً لِل

ً
ـةَ مُبـارَكا

َّ
ـذی بِبَك

َّ
ل

َ
ـاسِ ل  بَیْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّ

َ
ل وَّ

َ
إِنَّ أ

خانـه‏اى كـه بـراى ]نیایـش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همـان اسـت كـه در مكـه 
است، كه پر بركت و وسیله هدایت براى جهانیان است. 

 حضـرت امیـر؟ع؟ چهـار مسـجد را قصرهـای بهشـتی و برتریـن مسـاجد روی 
زمین دانسـت: مسـجدالحرام، مسـجدالنبی‌؟ص؟، بیت المقدس و مسـجد کوفه3. 
هـر کـس در ایـن مکان‌هـای مقدس نماز گزارد هزاران فضیلت دریافت کرده اسـت 

و خداوند فضلی عظیم به او ارزانی می‌دارد. 
بی‌شـک فضیلـت و عظمـت هیـچ مسـجدی در جهـان بـه پایـه مسـجدالحرام 

نمی‌رسد. مسجدالحرام، محل عروج خاتم النبیین‌؟ص؟ است: 

1. مائده / 54.
2. آل عمران / 96.

3. طوسی، امالی، ص 369؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 102، ص 270؛ شعیری، جامع الاخبار، ص 177.
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ـذی بارَكْنا 
َّ
قْصَ ال

َ ْ
سْـجِدِ ال َ ـرامِ إِلَ الْ َ سْـجِدِ الْ َ  مِـنَ الْ

ً
یْال

َ
ى‏ بِعَبْـدِهِ ل سْـر

َ
ـذی أ

َّ
سُـبْحانَ ال

بَصیرُ؛1 منزّه و پاك اسـت آن ]خدای‏ى[ كه شـبى 
ْ
ـمیعُ ال ـهُ هُـوَ السَّ

َ
یَـهُ مِـنْ آیاتِنـا إِنّ ـهُ لِنُرِ

َ
حَوْل

بنده‏اش ]محمّد صلى الله علیه و آله و سلم‏[ را  از مسجدالحرام به مسجد اقصى كه 
پیرامونش را بركت دادیم، سـیر ]و حركت‏[ داد، تا ]بخشـ‏ى[ از نشـانه‏هاىِ ]عظمت 

و قدرت‏[ خود را به او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست‏
واژه »اسـراء« بـه معنـای سـیر در شـب اسـت. این‌کـه چـرا مجـدداً واژه شـب آمـده 
کید است و دیگر آن که معراج در بخشی  است دو وجه دارد؛2 یکی این‌که جهت تأ

از شب انجام شد، نه در کل آن؛ از این رو تعبیر »لیلًا« آمده است. 
نکتـه دیگـر اسـتفاده از تعبیـر »عبـد« می‌باشـد. ایـن تعبیـر اشـاره بـه علـت عـروج 
دارد؛ کسـی کـه بـه مقـام الوهیـت معرفـت پیـدا کنـد، خـود را مالـک چیـزی نبینـد و 
تمـام عـزت و عظمـت را  در اختیـار خـدای سـبحان ببینـد و در یـک جمله عبودیت، 
ذلت و وابستگی را  در سراسر وجود خود احساس کند، لیاقت معراج پیدا می‌کند.

از سـوی دیگـر واژه »عبـد« اشـاره بـه نکتـه‌ای جالب‌تـر دارد.3 وصـول بـه چنیـن 
مقامی و عروج و نیل به مقام »بندگی« و حریم قدس ربوبی، مقام بسـیار شـامخی 
اسـت کـه بـرای هیـچ انسـانی روی زمیـن حاصـل نشـده اسـت. دسـتیابی بـه ایـن 
مقـام بـالا ممکـن اسـت بـرای انسـان حالـت عُجـب و تکبـر در پـی داشـته باشـد، امـا 
پیامبر‌؟ص؟ به دلیل نیل به مقام عبودیت، ذره‌ای احساس عجب و کبر نکرد، لذا 
عبودیـت در آیـه بـه دو امـر اشـاره دارد؛ یکی علت عـروج و دیگری حالت پیامبر‌؟ص؟ 

بعد از عروج. 
خداوند دربارۀ میقات موسی؟ع؟ فرمود: 

ا جاءَ مُوسى‏ لِیقاتِنا 4؛ چون موسی به میعادگاه ما آمد.  َّ وَ لَ

اما دربارۀ پیامبر‌؟ص؟ فرمود: 

1. اسراء / 1.
2. جزائری، کشف الاسرار، ج 5، ص479. 

3. قشیری، لطائف الاشارات، ج 2، ص 323.
4. اعراف / 143.
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اسَری بعَِبدِهِ؛ بنده‌اش را شبانه برد. 
میـان ایـن دو، تفاوتـی لطیـف وجـود دارد؛ موسـی؟ع؟ بـه میقـات رفـت، امـا 
خداوند، خود، پیامبرش را برد؛ موسـی؟ع؟ مرید اسـت و پیامبر‌؟ص؟ مراد و میقات 

موسی؟ع؟ مقام تفرقه است و معراج پیامبر‌؟ص؟ مقام جمع.1
هـدف از معـراج رؤیـت آیـات الهـی اسـت. از یک‌سـو قـرآن می‌فرمایـد رؤیـت ذات 
خدا ممکن نیست؛ زیرا موسی؟ع؟ درخواست کرد و خداوند در پاسخ، آن را محال 

دانست: 
ـنْ تَـرانی؛2 گفـت: ای پـروردگار مـن! بنمـای، تـا در تو 

َ
 ل

َ
یْـكَ قـال

َ
نْظُـرْ إِل

َ
نی‏ أ رِ

َ
 رَبِّ أ

َ
قـال

نظر کنم، گفت هرگز مرا نخواهی دید. 
آنچـه امکان‌پذیـر اسـت، رؤیـت آیـات الهـی، وجـه الله و ملکـوت اسـت. از سـوی 
دیگر خداوند دربارۀ ابراهیم؟ع؟ یک بار برای او مقام رؤیت را بیان نموده است: 

رْضِ؛3 بدین‌سـان به ابراهیم ملکوت 
َ ْ
ـماواتِ وَ ال وتَ السَّ

ُ
ك

َ
وَ كَذلِكَ نُری إِبْراهیَم مَل

آسمان‌ها و زمین را نشان دادیم. 
کـرم‌؟ص؟ در چنـد مـورد بـرای ایشـان مقـام رؤیـت آیـات بـه  امـا دربـارۀ پیامبـر ا
قَـدْ رَآهُ 

َ
ى‏(4 یـا )وَ ل بْـر

ُ
ك

ْ
ـهِ ال بِّ قَـدْ رَأى‏ مِـنْ آیـاتِ رَ

َ
گونه‌هـای مختلـف بیـان شـده اسـت: )ل

ى‏(.7 بْر
ُ

ك
ْ
یَكَ مِنْ آیاتِنَا ال فُؤادُ ما رَأى‏(6 و نیز )لِنُرِ

ْ
بَ ال

َ
(5 یا )ما كَذ بینِ ُ فُقِ الْ

ُ ْ
بِال

یکی از وجوه عظمت و رفعت مسجدالحرام، کعبه است. کعبه جایگاهی بزرگ 
دارد. 

می‌توان به نمونه‌ای از آن اشاره کرد. کعبه دارای مقام شفاعت است و بندگان 
خـدا را شـفاعت می‌کنـد. در کتـاب مسـتدرک از شـیخ ابوالفتـوح رازی حدیثـی زیبـا 

1. قشیری، لطائف الاشارات، ج 2، ص 334.
2. اعراف / 143.

3. انعام / 75.
4. نجم / 18.

5. تکویر / 23.
6. نجم / 11.
7. طه / 23.
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آمده است:1 
خداوند در روز قیامت هفتاد هزار ملک مبعوث می‌کند که همراه آنها زنجیرهایی 
از طلاست. آنها با این زنجیرها کعبه را به عرصات قیامت می‌آورند. در این لحظه 
ملکـی بـه کعبـه می‌گویـد: ای کعبـۀ خـدا بـه بهشـت وارد شـو. کعبـه پاسـخ می‌دهـد 
تـا حاجـت مـن داده نشـود نمـی‌روم. می‌گوینـد: حاجـت تـو چیسـت؟ می‌گویـد: 
شـفاعت مـن دربـارۀ کسـانی کـه اطـراف مـن مدفوننـد قبـول شـود. خـدا می‌گویـد: 
حاجتـت روا شـد. در ایـن هنـگام مـردگان از قبرهایشـان مبعـوث شـده، در حالـی که 
صورت‌هایشـان سـفید و با احرام دور کعبه می‌چرخند و ندای لبیک سـرمی‌دهند. 
ملـک می‌گویـد: ای کعبـه، به بهشـت وارد شـو. کعبه پاسـخ می‌دهـد: تا حاجت من 
داده نشـود نمـی‌روم. می‌گوینـد: حاجـت تـو چیسـت؟ می‌گویـد: پـروردگارا! بندگان 
گنهکار تو از راه‌های دور با صورت‌های غبارآلود به سوی من می‌آیند و همراه خود 
اهـل و اولاد و خانه‌هـای خـود را می‌آورنـد، بـه دوسـتان و نزدیـکان خـود وعـدۀ دعـا 
و زیـارت می‌دهنـد، پـروردگارا! شـفاعت مـن را برای آنها قبول کـن تا تحت حمایت 
مـن قـرار گیرنـد. ملـک می‌گویـد: در میـان آنهـا کسـانی اهـل گناهـان کبیره‌انـد و بـر 
گنـاه اصـرار می‌ورزنـد. کعبه می‌گوید: من همان‌ها را شـفاعت کـردم. خدا می‌گوید: 
شـفاعت تو را پذیرفتم و حاجت تو روا شـد. ملک می‌گوید: ای اهل کعبه برخیزید. 
کعبـه  گـرد  گردا کـه صورت‌هایشـان سـفید و  تمـام حاجیـان برمی‌خیزنـد در حالـی 
طواف می‌کنند و ندا می‌دهند. لبیّک. ملک می‌گوید ای کعبۀ خدا به بهشت وارد 
یکَ اللهُمَّ  بَّ

َ
شـو. در این حال کعبه به سـمت بهشـت می‌رود و این را ندا می‌دهد: »ل

یک« و اهل او به دنبالش به سوی بهشت می‌روند.  َ بّݧ
َ
ل

از این حدیث به دسـت می‌آید که از یک‌سـو کعبه دارای مقام شـفاعت اسـت و 
از سوی دیگر هر کس زائر کعبه باشد، روز قیامت در امان است. همچنین جایگاه 

بلند کعبه هم نزد خدا آشکار می‌شود. 
گفتـه نمانـد کـه در روایـات، مسـاجد نفریـن شـده‌ای هـم وجـود دارد کـه به دو  نا

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 9.
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نمونه از آن می‌توان اشاره کرد. امام باقر؟ع؟ فرمود: 
در کوفه، مسجد‌هایی نفرین شده و مسجدهایی با برکت وجود دارد؛ مساجد 
نفریـن شـده عبارتنـد از: مسـجد ثقیـف و مسـجد اشـعث و مسـجد جریـر و مسـجد 

ک و مسجدی واقع در خَمراء که بر گور یکی از فراعنه ساخته شده است.1  سیما
آن امام همام نیز اشاره فرمود:

چهار مسـجد در کوفه، به قصد شـادمانی از کشـته شـدن حسـین؟ع؟ بازسـازی 
ک و مسجد شَبَث بن رِبعی.2  شد؛ مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سیما

ورود به مسجد احکام و آدابی نظیر اخلاص، طهارت، دعا و نماز خواندن دارد 
ح و بسط آن مجال دیگری می‌طلبد.3 که شر

پنج( فرهنگ مسجدسازی 
الف( در صدر اسلام 

مسـلمانان صـدر اسالم اشـتیاق زیـادی بـرای سـاختن مسـجد از خـود نشـان 
می‌دادنـد. ایـن علاقـه و شـوق وافـر ناشـی از سـیره عملـی پیامبـر‌؟ص؟ بـود. رسـول 
خـدا‌؟ص؟ بعـد از ظهـور اسالم اقدامـات فراوانـی انجـام داد که یکـی از مهم‌ترین آنها 
کرم‌؟ص؟ بعد از هجرت نخسـتین اقدامی که  تشـویق به مسجدسـازی بود. پیامبر ا

انجام داد ساختن مسجد بود. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 
هر کس مسجدی بنا کند خداوند خانه‌ای در بهشت برای او می‌سازد.4 

رسول خدا‌؟ص؟ در اوائل هجرت دو مسجد با دست مبارک خود بنا کرد. این دو 
مسـجد عبارتند از مسـجدالنبی و مسـجد قبا. مسـجدالنبی، به منزله مسـجد جامع 

1. کلینی، الکافی، ج 3، ص 489؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 3، ص 249؛ صدوق، الخصال، ص 300؛ ابن 
مشهدی، المزار، ص 119.

2. طوسـی، تهذیـب الاحـکام، ج 3، ص 250؛ ابـن مشـهدی، المـزار، ص 118؛ مجلسـی، بحـار الانـوار، ج 45، 
ص 189.

3. ر.ک: ری شهری، فرهنگ‌نامه مسجد، ص 93-125؛ نوبهار، کوی دوست، ص 120-101.
4. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص481.
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شـهر مقـدس مدینـه بـود و روزهـای جمعـه در آنجا بـه امامت پیامبـر‌؟ص؟ نماز برگزار 
می‌شـد. بعـد از آن دو مسـجد، بـه سـرعت نـه مسـجد دیگـر در محل‌هـای مختلـف 
قبایل با یاری و همراهی رسـول خدا‌؟ص؟ سـاخته شـد. در این مسـاجد نماز جماعت 
اقامـه می‌شـد و بـا اذان بالل نمـاز برپـا می‌گردیـد. کتّانی مسـاجد نه‌گانه صدر اسالم 
را به این ترتیب بیان می‌کند؛ مسـجد راتج، مسـجد بنی عبدالاشـهل، مسـجد بنی 
عمـرو بـن مبـذول، مسـجد جمینـه، مسـجد بنی‌سـلمه، مسـجد بنی‌رزیق، مسـجد 

غفار، مسجد اسلم و مسجد بنی عمروبن‌النجار.1 
پیامبـر خـدا‌؟ص؟ بـه سـاخت مسـاجد در میـان قبایـل و تیره‌هـای عـرب کمـک 
می‌نمود. ایشان برای ساخت مسجد در آن مکان حضور می‌یافت، مکان مسجد 
را دقیقاً تعیین می‌نمود و قبله آن را مشخص می‌کرد. جابر بن اسامه اظهار می‌دارد 
کـه روزی نبـی خـدا‌؟ص؟ را بـا عـده‌ای از اصحـاب در بـازار مدینـه دیـدم. از همراهـان 
پرسـیدم پیامبـر‌؟ص؟ از کجـا می‌آیـد؟ گفتنـد: از محلـۀ تـو. گفتـم: بـرای چـه کاری؟ 
گفتند: به آنجا رفته بود تا محل مسجد و قبله آن را تعیین کند. آنگاه که به محل 
خـود بازگشـتم دیـدم کـه حضـرت رسـول‌؟ص؟ محـل مسـجد را مشـخص نمودنـد و 

چوبی را به عنوان علامت قبله نصب نمودند.2 
کـه روزی پیامبـر‌؟ص؟ بـه اصحابـش فرمـود: بـرای  ابـن اثیـر نیـز نقـل می‌کنـد 
احوال‌پرسـی بـه قبـا برویـم. وقتـی بـه قبـا رسـیدند و از حـال مـردم جویـا شـدند، 
پیامبـر‌؟ص؟ دسـتور داد تعـدادی سـنگ آوردنـد و مسـجد و قبلـه آن را بـا سـنگ‌ها 

تعیین نمود.3 
کـرم‌؟ص؟ بـه محالت مختلف مدینـه می‌رفت و مسـاجد را معیّن می‌کرد  رسـول ا
یـا قبلـه آن را نصـب می‌نمـود یـا اولیـن نمـاز را  در آنجـا اقامـه می‌کـرد و بدیـن صـورت 
»مراسـم افتتـاح مسـاجد« را برگـزار می‌کـرد؛ هـر چنـد محـل دائمی نماز مسـجدالنبی 

1. کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 1، ص 77.

2. ابن شبّه، تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص ‌63.
3. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 4، ص 224.
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تبـرّک  مسجدشـان  بـه  پیامبـر‌؟ص؟  آمـدن  بـه  مختلـف  محله‌هـای  مـردم  بـود. 
می‌جستند و علاقه داشتند از این طریق آن مسجد رسمیّت پیدا کند. 

آن حضـرت بـه مسـجد قبـا زیـاد می‌رفـت و می‌فرمـود: نمـاز در مسـجد قبـا اجـر 
عمـره دارد.1 مسـجد ابـن ابـی کعـب محـل رفـت و آمـد و اقامـه نماز آن حضـرت بود. 
پیامبر‌؟ص؟ به جهت خدمات سعد بن معاذ در راه پیشرفت اسلام به مسجد محله 

سعد عنایت داشت و گاهی نماز عصر را  در آنجا اقامه می‌کرد.2 
رسـول خـدا‌؟ص؟ در سـفرها، غزوه‌هـا و نبردهـای اسالم مکان‌هایـی را برای نماز 
اختصـاص مـی‌داد. ایـن مکانهـا توسـط مسـلمانان حفـظ شـد و بـه عنـوان مسـجد 
رسمیت پیدا کرد. ایشان در راه حرکت به سوی خیبر در کنار کوهی به نام »عصر« 
مسـجدی بنا کرد.3 نقل شـده اسـت که در راه حرکت به سـوی طائف در محله‌ای 
بـه نـام »لیـه« در نزدیکـی طائف، پیامبر‌؟ص؟ با یارانش نماز گزاردند.4 ابن هشـام از 
مساجدی یاد می‌کند که پیامبر‌؟ص؟ در راه تبوک بنا کرد یا در آنجا نماز گزارد. برخی 
از آنها عبارتند از: مسـجد تبوک، مسـجد ثنیه‌مدران، مسـجد ذات الزّراب، مسـجد 
اخضـر، مسـجد ألاء، مسـجد صـدر حَوضـی، مسـجد صعیـر، مسـجد وادی‌القـری، 

مسجد مروه و مسجد ذی خشب.5 
فرهنـگ  شـهرها  در  این‌کـه  جـز  بـه  پیامبـر‌؟ص؟  اولًا  این‌کـه  جالـب  نکتـه 
مسجدسـازی را رواج داد، در مسـیر راه‌هـا و اردوگاه‌هـا نیـز اقـدام بـه بنـای مسـاجد 
و ترویـج فرهنـگ مسجدسـازی می‌نمـود. ثانیـاً هر گاه به نحوه سـاختن مسـاجد در 
صدر اسالم، خصوصاً مسـاجدی که شـخص پیامبر‌؟ص؟ بنا می‌کرد مراجعه کنیم، 
به دست می‌آید که مسجدسازی تنها با تعدادی سنگ انجام می‌شد. آن حضرت 
دسـتور مـی‌داد تعـدادی سـنگ بیاورنـد، آنها را کنار یکدیگر قرار مـی‌داد و قبله نیز با 

1. بخاری، الصحیح، ج 2، ص 73.
2. سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 853.

3. ابن هشام، السیرة النبویة، ج 3، ص 303.
4. همان، ص 482.
5. همان، ص 530.
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سنگ یا چوب مشخص می‌شد. هنگام سخن گفتن از مساجد در صدر اسلام هرگز 
نباید ذهن به سمت دیوار، سقف، ستون، مناره و بناهای مجلّل برود. آن بزرگوار 
مسـاجدی را کـه در راه بنـا می‌کـرد بـا اسـتفاده از مصالـح اولیـه‌ای بـود کـه در مسـیر 
فراهـم می‌نمـود و ایـن مصالـح چیـزی جـز تعـدادی سـنگ و چـوب نبـود؛ زیـرا که در 

بیابانهای سوزان و خشک حجاز جز چوب و سنگ چیزی یافت نمی‌شد. 
گـر سـاختمان مسـجدالنبی را  در نظـر گیریـم، در آغـاز تعـدادی سـنگ به همراه  ا
چنـد دیـوار کوتـاه بـود. پیامبـر‌؟ص؟ در خیبـر دسـتور داد اطراف محلی را سـنگ‌چین 
کردنـد و آن محـل بـه صـورت مسـجد در آمـد.1 عبـدالله بـن عمیـر نقـل می‌کنـد کـه 
جـدش خدمـت پیامبـر‌؟ص؟ رسـید. رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه وی مشـک آبـی داد و بـه او 
دسـتور داد کـه ایـن آبهـا را  در فالن مـکان بریـز و در آن جـا مسـجدی بسـاز.2 رسـول 

خدا‌؟ص؟ در نامه‌ای به اهل عمان چنین نگاشت: 
از محمـد رسـول خـدا بـه اهـل عمـان؛ سالم علیکـم، امّـا بعـد، گواهـی دهیـد کـه 
خدایـی جـز خـدای یگانـه نیسـت و مـن فرسـتاده او هسـتم. زکات بپردازیـد و بـرای 

خود مساجدی بسازید.3 
حاصل آن که رسول خدا‌؟ص؟ مساجد فراوانی را با دست مبارک خویش بنا کرد 
یا تعیین قبله نمود یا در آنجا نماز گزارد یا دستور داد تا آن را بنا کنند و از این طریق 
اهتمام ویژه خویش را به فرهنگ مسجدسـازی نشـان داد. ایشـان مسـاجد زیادی 
را  در اقصـی نقـاط جزیـره العـرب بـه وجـود آورد و رفتـه رفتـه مسجدسـازی فرهنـگ 
عمومی شـد. هر جا پای سـپاه اسالم می‌رسـید مسـجد هم به وجود می‌آمد. کسـانی 
که به اسلام گرویدند اولین اقدامی که در قبیله خود می‌کردند، ساخت مسجد بود. 
بدین ترتیب، مسـجد مشـخصۀ اصلی اسالم شـد. پیامبر‌؟ص؟ به اصحاب خویش 

دستور داد: 

1. سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 102.
2. کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 77.

3. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 2، ص 163.
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هر گاه مسجدی دیدید، در آنجا به نماز بایستید و با اهل آن قبیله نجنگید.1 
پیامبـر‌؟ص؟ سـعی داشـت هـر چـه سـریعتر مسـاجد را  در قلمـرو اسالم گسـترش 
دهد و مسسـلمانان سـیره عملی آن حضرت را دریافتند و به توسـعه مسـاجد همّت 
کنان اصلـی مدینـه بودنـد تعـداد زیـادی مسـجد سـاختند.  گماردنـد. انصـار کـه سـا
برخـی از آنهـا توسـط سـمهودی بیـان شـده اسـت: مسـجد جمعـه، مسـجد فضیـح، 
مسـجد بنی‌قریظـه، مسـجد شـربه ام‌ابراهیـم، مسـجد فتـح، مسـجد ذوقبلتیـن، 
مسـجد سُـقیا، مسـجد ابـوذر غفـاری، مسـجد بنی‌جدیلـه، مسـجد مصلّـی، مسـجد 
ذوالحلیفه، مسجد مقهّل، مسجد ابی‌بن‌کعب، مسجد بنی‌ظفر و مسجد اجابه.2 

ب( در عصر امویان 
کـرم‌؟ص؟ مسـلمانان بـا علاقـه و اشـتیاق فـراوان فرهنـگ  بعـد از رحلـت پیامبـر ا
مسجدسـازی را پی‌گرفتنـد و در شـهرهای فتـح شـده مسـاجدی بـه وجـود آوردنـد. 
گر شـهری  گر سـرزمینی فتح می‌شـد اوّلین اقدام مسـلمانان سـاختن مسـجد بود و ا ا
ایجاد می‌شد، ابتدا مکان مسجد جامع تعیین می‌شد و سپس کوچه‌ها و خیابانها 
مشخص می‌گردید. چنانکه مسجدالنبی در وسط شهر واقع شد و شهر پیامبر‌؟ص؟ 
آن مسـجد را چـون نگینـی دربرمی‌گیـرد. مسـجد فضـای بـازی بـود کـه فقـط با چند 
سـنگ و چوب تعیین حدود می‌گشـت و مسـلمانان به سـمت خانه خدا در آن نماز 
می‌گزاردنـد. مشـخصه اصلـی مسـاجد عصـر پیامبـر‌؟ص؟ دو چیـز بود؛ یکی سـادگی و 
بی‌آلایشـی و دیگـری مرکـز محـور بـودن. مسـاجد بـا سـادگی تمـام تأسـیس می‌شـد و 
شهرها با محوریّت مساجد بنا می‌شد یا توسعه می‌یافت. در بلاد مسجد به‌گونه‌ای 
ساخته می‌شد که رفت و آمد به آن از هر سو آسان باشد و مرکزیّت مسجد در آن شهر 

محفوظ بماند. در جهان اسلام شهرها »مسجد محور« بودند. 
مهم‌ترین تغییری که مساجد در عهد امویان پیدا کردند این بود که از سادگی 

1. همان، ج 5، ص 152.
2. سمهودی، وفاء الوفاء، ج 1، ص 819.
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ج شـدند و بـه اشـکال زیبـا و بدیـع درآمدنـد. سـتونهای نخـل بـه رخـام )سـنگ  خـار
گچـی و مسـاجد  کوتـاه بـه دیوارهـای بلنـد آجـری یـا  سـفید(، دیوارهـای سـنگی 
بی‌سـقف به مسـاجد پوشـیده از چوب تبدیل شـد. برای مسـاجد گنبد، گلدسـته و 

مناره بنا شد و پولهای فراوانی در ساخت مساجد صرف گردید. 
امـرای مسـلمانان سـعی داشـتند مسـاجد را توسـعه دهنـد و بسـیار شـکوهمند 
کمان اموی را به تزیین و  سازند. شاید توجه به انگیزه آنان جالب باشد. آن چه حا
شکوهمندسازی مساجد واداشت در نقل ذیل آمده است. مقدسی اظهار می‌دارد: 
روزی بـه عمـوی خـود گفتـم ولید کاری نیکو نکرد که همه دارائی مسـلمانان را 
گر آن را مصرف راه‌سازی، کارخانه  برای ساخت مسجد جامع دمشق هزینه کرد. ا
و مصالـح عمومـی می‌کـرد بهتـر بود. عمویم گفت: این را مگو! ولید خواسـتِ بزرگی 
داشـت؛ زیرا شـام پایگاه نصاری بود و در آنجا کلیسـاهای زیبایی با شـهرت فراوان 
یافـت می‌شـد. ولیـد خواسـت بـرای مسـلمانان مسـجدی بنـا نهـد کـه چشـم و دل 
آنـان را  از آن کلیسـاها سـیر کنـد و منصـرف گردانـد. لذا مسـجد جامع دمشـق را یکی 

از عجایب جهان ساخت.1

ج( در عصر عباسیان 
در دوران عباسـیان شـمار فراوانـی مسـجد بنـا شـد. تـا پیـش از آن در شـهرهای 
بزرگـی نظیـر مدینـه، بصـره، کوفـه ودمشـق فقـط یـک مسـجد جامـع بـزرگ وجـود 
کبـر می‌گفتنـد و در آنجا نمـاز جماعـت و نیز نماز  داشـت کـه بـه آن مسـجد اعظـم یـا ا

جمعه برگزار می‌شد؛ هر چند در محله‌ها مساجدی کوچک نیز وجود داشت. 
این وضع تا زمان عباسـیان اسـتمرار داشـت امّا در عهد آنان تعداد مسـاجد رو به 
فزونی گذارد. به عنوان نمونه می‌توان از شـهر بغداد یاد کرد.تا اواخر قرن سـوم در 
بغـداد دو مسـجد جامـع منسـوب بـه خلفـا وجـود داشـت تا این‌کـه تعـداد نمازگزاران 
ج از مسـاجد کشـیده شـد. لذا مسـاجد جامع  افزایـش یافـت و صف‌هـای نمـاز به خار

1. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ج 1، ص 224.
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دیگـری نیـز سـاخته شـد.1 ابـن جبیـر نقـل می‌کنـد کـه در بغـداد یـازده مسـجد جامـع 
دیده است.2 همچنین ناجی بیان می‌کند که در زمان مغولان سی و شش مسجد 
جامع در آن جا بوده است.3 در زمان دیدار ناصر خسرو از قاهره چهار مسجد جامع 
در آن جا وجود داشـته اسـت.4 همچنین در بصره سـه مسـجد جامع، در اسـکندریه 

دو مسجد جامع و در مرو نیز دو مسجد جامع وجود داشته است.5 
به جز مساجد جامع، مساجد دیگر نیز در همین مقیاس توسعه یافت. یعقوبی 
می‌نویسد که فقط در بصره عراق هفت هزار مسجد وجود داشته است.6 ابن رسته 
تعـداد مسـاجد بغـداد را سـی هـزار می‌نویسـد.7 ابـن جبیـر مسـاجد مصـر را آن چنـان 

پرتعداد بیان می‌کند که تنها در اسکندریه رقم مساجد به دوازده هزار می‌رسید.8
امرای مسـلمین در سـاخت مسـاجد شـرکت داشـتند و هر کدام سـعی داشـتند در 
کنـار مسـاجد جامـع، مسـاجد کوچکـی را بسـازند آنـان در تعمیـر، نوسـازی یـا تکمیل 
مسـاجد مهـم نیـز مشـارکت داشـتند. مسـجدالنبی طـی قـرون متمـادی تجدیـد بنـا 
شـد مسـاجد خراسـان توسـط والیان تکمیل و توسـعه یافت خلیفه نیشابوری برای 
مسـجد جامـع منـاره سـاخت و آن را تذهیـب و زینـت نمـود و چنـان عمـارت آن را بنـا 

نمود تا ساعات روز و شب و نماز معلوم گردد.9

د( امامان شیعه و گسترش کیفی مساجد 
مسـجد سـازی فرهنگی اسالمی است که از ارکان اصلی سیرۀ عملی پیامبر‌؟ص؟ 

1. آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا ذکاوتی، ج 2، ص 117.
2. ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 273.

3. ناجی، المدخل فی تاریخ الحضارة العربیة، ص 198.
4. ناصر خسرو، سفرنامه، ص 54.

5. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ج 2، ص 453.
6. یعقوبی، البلدان، ص 22.

7. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 117.
8. ابن جبیر، سفرنامه، ص 273.

9. خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
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بود. ریشه فرهنگ مسجد به قرآن بازمی‌گردد: 
ـهُ؛1 خانه‌هایـی کـه خـدا رخصـت داده کـه  نْ تُرْفَـعَ وَ یُذْكَـرَ فیَهـا اسُْ

َ
ذِنَ الُلَّه أ

َ
فی‏ بُیُـوتٍ أ

]قدر و منزلت[ آنها رفعت یابند و نامش در آنها یاد شود. 
مسئله این بود مساجدی که در عصر رسول خدا‌؟ص؟ ساخته شد و آن حضرت در 
سـاختنش مشـارکت نمود، بسـیار سـاده و بی‌آلایش بود. در آنها نقش و نگار و زینتی 
به کار نمی‌رفت. امّا در دوران تمدن اسلامی که صنعت و هنر توسعه یافت مساجد 
شکوه، جلال و زینت فراوانی یافت. از پیامبر‌؟ص؟ روایات متعددی وارد شده است 

که همگی مضمون واحد دارند؛ مساجد را تزیین نکنید: 
مسـاجد را بـا طال زینـت نکنیـد چنانکه یهود و نصاری معابد خـود را با طلا زینت 

نمودند.2
آن حضرت‌؟ص؟ فرمود: 

هنگامی که دیدید قرآن‌ها و مساجد را تزیین نمودند، مأذنه‌ها را بلند بنا کردند 
و مساجد را راه عبور قرار دادند، مؤمنان خالص کمیاب شوند. مساجد آنان تزیین 

شده و دل‌هایشان آلوده است.3 
کرم‌؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا

کـه در آتـش جاودانه‌انـد تنهـا ظاهـری از دنیـا می‌داننـد، قصرهـا برپـا  کسـانی 
می‌کنند و مساجد را با طلا زینت می‌نمایند.4 

مساجد در عهد خلفا، امویان و عباسیان توسعه کمّی و پرتعدادی یافت. امّا در 
کنـار آن و بـه انگیـزه شکوهمندسـازی مسـاجد، آنها را تزیین نمودنـد، مطلّا کردند، 
مناره‌ها و مأذنه‌های بلند بر آنها سـاختند و نقاشـی‌های ذی‌روح بر در و دیوار پدید 

آوردند. این امر با روح اسلام سازگار نبود. 
ائمه اطهار؟عهم؟ مواضع جالبی اتخاد نمودند؛ آن بزرگواران از یک‌سو نسبت به 

1. نور / 36.
2. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 372.

3. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص 307.
4. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 449.
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توسعه و تزیین مساجد حساسیّت نشان نمی‌دادند و معمولًا اظهار می‌داشتند که 
در این مسـاجد نماز بخوانید. علی بن جعفر؟ع؟ از امام کاظم؟ع؟ درباره خواندن 
نمـاز در مسـاجدی کـه دیوارهایـش نقـش دارد سـؤال کرد. امام؟ع؟ فرمـود: نماز در 
ع مسـاجد اشـکال نـدارد.1 شـخصی از امـام صـادق؟ع؟ درباره اقامـه نماز در  ایـن نـو

مساجد نقش‌دار پرسید. امام؟ع؟ در جواب فرمود: 
کنون اشکال ندارد. هنگامی که  من این گونه مساجد را دوست نمی‌دارم ولی ا

قائم؟عج؟ قیام کند، می‌داند که با این مساجد چکار کند.2
حدیـث مزبـور بـه مـا می‌گویـد کـه اولًا   اولیـاء خـدا بـا مسـاجد نقـش‌دار و ط‌الدار 
موافق نبودند امّا طبق مصالحی حساسیّت نشان نمی‌دادند و ثانیاً در آن زمان که 

اسلام نوپا بود مصلحت را  در مخالفت شدید نمی‌دیدند. 
امامان شیعه از سوی دیگر به هنگام بروز انحراف آن را تذکر می‌دادند. چنانکه 

حضرت علی؟ع؟ دستور داد مناره بلند مسجدی را  در کوفه خراب کردند.3 
بنابرایـن امامـان شـیعه بـه دلیـل نوپابـودن اسالم حساسـیت شـدیدی از خـود 
گر انحرافی جدّی می‌دیدند تذکر می‌دادند. نکته  نشان نمی‌دادند و از سوی دیگر ا
دیگـری نیـز وجـود دارد و آن این‌کـه در زمـان پیامبـر‌؟ص؟ براسـاس امکاناتـی کـه در 
گر پیامبر‌؟ص؟ امکانات بیشـتر و وسـیع‌تری  اختیار بود مسـاجد شـکل می‌گرفت. امّا ا
در اختیار داشـت، شـاید از آنها برای توسـعه مسـاجد بهره می‌برد. آن چه را  از سـیره 
عملی پیامبر‌؟ص؟ و اولیاء شیعه به دست می‌آید، می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: 

سادگی آری امّا تجملات خیر. 
می‌تـوان مسـاجد را هـم بـه لحـاظ کمّـی و نیز بـه لحاظ کیفی توسـعه داد و آنها را 
شـکوهمند بنـا کـرد امّـا باید مراقبت نمود که مسـاجد قصر نشـوند، مسـاجد همانند 

ج نشوند.  کاخ‌های فراعنه تزیین نگردند و مساجد از سادگی و بی‌آلایشی خار

1. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 494.
2. همان.

3. همان، ص 505.
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شش( اجزاء مساجد 
مساجد در صدر اسلام گرچه شکلها و مساحتهای مختلفی داشتند امّا به تدریج 
اجـزاء و عناصـری پیـدا کردنـد. مسـجد الگوی دینی اسـت و تا عصـر حاضر به حیات 
گون  خود ادامه داده است. ولی با گذشت زمان و علی‌رغم تغییرات و تحولات گونا
کمان  روح خود را حفظ کرده است. مساجدی که در صدر اسلام و نیز در دوره‌های حا

مسلمان ساخته شد دارای اجزای مختلفی بود. 
حجره؛ در قسمت شرقی حیاط مسجدالنبی، اتاق‌های کوچکی به نام حجره 

برای زنان پیامبر‌؟ص؟ ساخته شد که همگی مشرف به حیاط بود. 
کـه پناهـگاه  صحـن؛ داخـل مسـجد فضـای بـزرگ و سـاده‌ای وجـود داشـت 

مؤمنان و نمازگزاران بود. سطح آن از شن یا حصیر پوشیده می‌شد. 
واق؛ در بسیاری از مساجد قسمتی از حیاط را رواق‌ها احاطه می‌کردند. گاهی  ر
رواق‌هـا از بخش‌هـای کوچک‌تـری تشـکیل می‌شـد. افـراد درون رواق‌هـا دایـره‌وار 
می‌نشسـتند و بـا یکدیگـر گفت‌و‌گـو می‌کردنـد. گاهـی رواق‌هـا را پـرده می‌کشـیدند تا 
زنـان بتواننـد در آنهـا بـه راحتـی حضـور یابنـد. بـه ایـن گونـه رواق‌هـا مقصـوره گفته 

می‌شد. 
محـراب؛ در طـول نمـاز امـام و دیگر نمازگزاران باید رو به خانه خدا بایسـتند. لذا 
جهت قبله در مسـجد نقشـی اساسـی داشـت و مسـلمانان دیواری را که رو به کعبه 
ع عرض داشت و به  بود، محراب قرار می‌دادند. طبق سنت رایج، محراب چند ذر
شـکل مسـتطیل یـا چنـد ضلعـی بـود. با گذشـت زمان محـراب به محلی تبدیل شـد 

که امامان جماعت، پیشاپیش مردم می‌ایستادند. 
منبر؛ در طرف راست محراب، محل بلندی به نام منبر قرار می‌گرفت. منبر که 
شبیه سکو یا مکان مرتفع بود به هنگام سخنرانی توسط خطیب استفاده می‌شد. 
گاه‌سـازی مـردم از مسـائل دینـی و دنیـوی از منبـر اسـتفاده می‌کردند.  خطبـا بـرای آ
قدمت منبر به زمان پیغمبر‌؟ص؟ برمی‌گردد. رسول خدا‌؟ص؟ از محلی بلند و مکانی 
مرتفـع بـرای وعـظ و سـخنرانی اسـتفاده می‌نمـود. البتـه در دوره‌هـای بعـد منابـر 
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کارکردهای دیگری پیدا کردند. 
مناره؛ برای مسلمانان اوائل اسلام، مناره شناخته شده نبود. یکی از صحابی 
گفتـن اذان اسـتفاده  پیغمبـر‌؟ص؟ یعنـی بالل از بلندتریـن قسـمت مسـجد بـرای 
می‌کـرد. حتـی نقـل شـده اسـت کـه وی بـر بـام خانـه‌ی بلنـدی ایسـتاد و سـخنان و 
پیام‌هـای پیامبـر‌؟ص؟ را بـه گـوش مـردم می‌رسـاند1. بدیـن ترتیـب سـاختن محلـی 
بـرای فراخوانـدن موحدیـن بـه نماز و دینداری پایه‌گذاری شـد. ولی سـاختن مناره 
تا زمان خلافت امویان به طول انجامید. گفته می‌شـود آغاز سـاختن مناره و گفتن 
اذان از بـالای آن در زمـان خلافـت ولیـد )86 ـ 96 ه‍ـ.ق( تحقـق یافـت و بعـد از او 

مرسوم گشت.2
وضوخانه؛ یکی از اجزاء مسـاجد، محلی برای شسـتن قسـمت‌هایی از بدن یا 
گرفتن وضو بود. معمولًا وضوخانه‌ها در وسط حیاط مسجد یا نزدیکی محل ورود 

به مسجد ساخته می‌شد. 
البتـه بـه مـرور مسـاجد ارکان و اجـزاء دیگـری نیـز پیـدا کردنـد؛ دکّا بـرای دعـوت 
کـه در آنجـا  مـردم بـه نمـاز جمعـه، محلـی بـرای قرائـت قـرآن و صندوقچه‌هایـی 

نسخه‌هایی از قرآن نگه‌داری می‌شد.
مسجد به عنوان محلی که در آنجا مراسم دینی و اعمال عبادی انجام می‌شد، 
برای مسلمانان از احترام و اهمیت خاص برخوردار بود. این مکان وابسته به خدا 
و دارای قداست و عظمت بود. مساجد در عین سادگی، توسعه یافتند و تا به امروز 

جایگاه و عظمت خویش را حفظ نمودند. 

هفت( انواع مساجد 
می‌تـوان بـرای مسـاجد از جهـات مختلـف تقسـیم‌بندی‌هایی نشـان داد. بـه 
بیـت  مسـجدالنبی،  مسـجدالحرام،  از  عبارتنـد  مسـاجد  برتریـن  نمونـه  عنـوان 

1. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 26.
2. همان، ص 27.
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المقدس و مسجد کوفه. انجام هر گونه نماز در این مساجد اجرهای فراوان دارد. 
همچنین مساجدی نظیر سهله، قبا و خیف از شرافت بالایی برخوردارند. مشاهد 
مشـرفه و حـرم اهـل بیـت؟عهم؟ از مکانهـای مقـدس شـمرده شـده قداسـت ویـژه‌ای 
دارنـد. از سـوی دیگـر مکان‌هـای مثـل مسـجد ضـرار، در روایـات مسـجد ملعـون بـه 
ج شده‌اند؛ زیرا نیت سازندگان و حامیان  حساب آمده از جایگاه مسجد بودن خار
کرم‌؟ص؟ بعد از بازگشت از تبوک در حالی  آن ضربه‌زدن به کیان اسلام بود. پیامبر ا
که هنوز وارد مدینه نشـده بود، مخاطب وحی قرارگرفت و از این طریق حقیقت را 
دانست و از نمازگزاردن در آن محل نهی فرمود و دستور داد مسجد ضرار را به آتش 

کشند، بقایای آن را ویران کنند و آن جا را محل زباله قرار داد.1 
مسـجد ملعـون نمونـه دیگـری هـم دارد؛ افـرادی از سـپاه یزیـد در کوفـه و شـام 
بـه خاطـر پیـروزی لشـکر وی، مسـاجدی سـاختند. امامـان شـیعه آنهـا را مسـاجد 
ملعـون نامیدنـد و از نمازگـزاردن در آنجـا منـع نمودنـد. روایـات ایـن مسـاجد مزبور را 
ح اعلام کرده‌اند؛ مسـجد ثقیف، مسـجد اشـعث، مسـجد جریر و مسجد  به این شـر

ک.2  سما
بـه جـز این‌کـه می‌تـوان مسـاجد را به مسـاجد برتر و مسـاجد ملعون دسـته‌بندی 
کـرد، رتبه‌بنـدی دیگـری نیـز در بـاب مسـجد رواسـت. مسـاجد بـر حسـب میـزان 
تأثیرگـذاری در جامعـه امـروز درجه‌بنـدی دیگـری دارنـد. امـروزه شـهرها توسـعه 
زندگـی  در  تأثیرگـذار  و عوامـل  متفـاوت شـده‌اند  یافته‌انـد، شـبکه‌‌های شـهری 
ح  انسـان‌ها به‌گونـه‌ای دیگـر شـده‌اند، مسـاجد را  در جامعـه جدیـد می‌تـوان بـه شـر

ذیل طبقه‌بندی نمود. 

الف( مسجد جامع 
مسـاجد جامـع بیشـترین تأثیـر را  در شـهرها ایفـا کـرده و می‌کننـد. ایـن مسـاجد 

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 8، ص 134.
2. قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص143.
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می‌تواننـد تمـام شـهر را تحـت پوشـش قـرار دهـد. بالاتریـن مقـام روحانیـت در ایـن 
مسـاجد نمـاز برقـرار می‌کنـد و در آن جـا مهم‌تریـن مسـائل مربـوط بـه شـهروندان 
ح می‌شـود. مسـجد جامـع عمومیـت داشـته در بالاترین سـطح سـبک‌دهی به  مطـر
زندگی مردم قرار دارد. بی‌شک این مسجد می‌تواند منشأ تصمیمات جدی و مهم 
گـر مسـجد جامـع کارکـرد واقعـی خـود را داشـته باشـد، قـادر  بـرای تمـام شـهر باشـد. ا
اسـت هویـت شـهر و شـهروندان را ترسـیم نمایـد و سـاختار شـبکه‌ای شـهروندان را 

تغییر دهد. 
مسـجد جامـع ظرفیـت دیگـری نیـز دارد؛ ایـن گونـه مسـاجد می‌تواننـد مسـاجد 
کوچـک دیگـر شـهر را تحـت تأثیـر قـرار داده و بـه آنهـا نیـز جهـت دهنـد. در ایـن 
مسـاجد معروف‌ها معلوم و منکرها مشـخص می‌گردند، الگوی شـهر و شهرنشـینی 
در مسـاجد جامـع ترسـیم می‌گـردد. مصلحـت مسـلمین در نمـاز جمعـه بـر زبـان 
جـاری می‌گـردد. و انـواع مشـکلات جامعـه اسالمی در ایـن مـکان تصمیم‌سـازی و 
تصمیم‌گیری می‌شـود. جایگاه مسـاجد جامع تا بدان پایه اسـت که عبادت و نماز 

در آن جا ارزش بیشتری دارد.1 

ب( مسجد محله 
بعد از مسجد جامع، مسجد محله جایگاه مهمی دارد. امامان جماعت با الهام 
از خط‌مشـی‌ها و راهبردهای مسـاجد جامع، مدیریت سـبک زندگی اهالی محله را 
به عهده می‌گیرند. هرگاه محله‌ای جدید شکل گرفت و مسجدی در آنجا مرکزیت 
یافـت، اهالـی محلـه بـه آن جا رفت‌وآمد خواهند کرد و امور دین و دنیای خویش را 

بر حسب الگوهای مساجد شکل خواهند داد. 
گرد  گفتنی این‌که شیوه درست این است که مسجدی ساخته شود و سپس گردا
آن محلـه شـکل گرفتـه سـاخته شـود. امّـا امـروزه در ابتـدا محله‌هـا و شـهرک‌هایی 
سـاخته می‌شـوند سـپس در گوشـه‌ای مسـجدی هم بنا می‌گردد. سـیره پیامبر‌؟ص؟ 

1. رستگار، مسجد در روایات و اخبار، ص 39.
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ایـن بـود کـه شـهرها را بـا مرکزیّت مسـجد بنا می‌کـرد و آنها را آبـاد می‌نمود. باید گفت 
اسلام طرفدار شهرهای مسجدمحور است نه مساجد حاشیه‌نشین. 

در مساجد محله، اهالی جمع می‌شوند، با یکدیگر آشنا می‌گردند، به مشکلات 
یکدیگـر واقـف می‌شـوند و در ایـن مسـاجد مشـکلات عمومـی شـهرک‌ها و محله‌هـا 
رصد و بررسی و برای حل آنها راهکار اندیشیده می‌شود. جالب این است که برای 

پایش و حل مشکلات، تمام اهالی با یکدیگر مشارکت و همیاری می‌کنند. 

ج( مسجد بازار 
تـا پیـش از امـروز رویـه ایـن بـود کـه بازاریان، بازار را اطراف مسـجد بنـا می‌کردند 
گـر بـازاری وجـود داشـت در مرکـز آن مسـجد احـداث می‌نمودند. آنـان به هنگام  یـا ا
نمـاز دسـت از کار شسـته نمـاز اول وقـت را بـا یکدیگـر در مسـجد برگـزار می‌نمودنـد. 
امام جماعت با توجه به شـرایط بازار نماز اقامه می‌نمود و میان دو نماز به صورت 

خلاصه چند مسئله‌ی را درباره کسب و کار بیان می‌کرد. 
در مسـاجد بـازار، بیشـتر شـرکت‌کنندگان بازاریـان بودنـد. در مسـجد بـازار بـه جـز 
نمـاز و عبـادت، بازاری‌هـا از مشـکلات یکدیگر خصوصاً مشـکلات مربوط به کسـب 
گـر کسـی می‌توانسـت، در حـل آن معضـل اقـدام می‌نمـود.  گاه می‌شـدند و ا و کار آ
گاه می‌شـدند. معمـولًا در این‌گونـه مسـاجد مرکـز  بازاریـان در مسـجد از اخبـار بـازار آ
خیریـه‌ای دایـر می‌شـد و بـه صـورت محـدود و بـا مدیریـت مسـجد بـه افـراد نیازمند 

مساعدت و یاری می‌شد. 
مهم‌ترین نقش مسـجد بازار این بود که به کسـب و کار، هویّت عبادی و الهی 
می‌بخشید و بازاریان با الهام از مسجد و با حفظ روح بندگی به کار خویش مشغول 
بودند. مسـجد به اهالی بازار صداقت می‌آموخت، به آنان امانت‌داری یاد می‌داد 
کم‌فروشـی پرهیـز می‌داشـت، برخـی از بازاری‌هـا چنـان مسـئله‌دان و  و آنهـا را  از 
شریعت‌شـناس بودنـد کـه یـک روحانـی تمـام عیـار بـه حسـاب می‌آمدنـد و در یـک 

کلام مساجد، به بازار هویّت دینی می‌بخشید.
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د( مسجد خانه 
در روایـات بـا نکتـه‌ای جالـب مواجـه می‌شـویم. احادیـث بـه مسـلمانان توصیه 
ک نگه دارند و به نماز اختصاص  کرده‌اند که مسلمانان در خانه مکانی را تمییز و پا
دهنـد. خانـه فـرد مسـلمانان هـم نیازهای مـادی او را تأمین می‌کنـد و هم نیازهای 
معنوی و آسمانی وی را. آشپزخانه به نیاز مادی اهل خانه پاسخ می‌دهد و مکان 
مسـجد خلأ عبـادی یـک مؤمـن را جبـران می‌سـازد. البته نمـاز خانه منزل، مسـجد 
رسـمی نیسـت و احـکام مسـجد در بـاب آن جـاری نمی‌شـود و نیـز هرگـز جانشـین 
مسـاجد رسـمی نمی‌گردد. به مسـلمان‌ها توصیه شـده اسـت که نمازهای واجب را 

به جماعت و در مساجد محله یا جامع برگزار کنند. امام صادق؟ع؟ فرمود: 
تـه؛1 علی؟ع؟ در  بیـرِ لِصلا

َ
غیـرِ و لا بالک  فی دَارِه لیـس بالصَّ

ً
 بَیتـا

َ
؟ع؟ قَـد جَعَـل  کَانَ عیّلٌ

منزل خود اتاقی را که نه کوچک بود و نه بزرگ، مخصوص نمازش قرار داده بود. 
امام صادق؟ع؟ خطاب به مسمع نوشت: 

دوست دارم که یکی از اتاق‌های منزلت را نمازخانه قرار دهی و سپس دو جامه 
فرسوده زبر بپوشی و آنگاه از خداوند مسئلت کنی که تو را  از آتش رهایی دهد و به 

بهشت بَرَد و هیچ سخن باطل یا ظالمانه‌ای به زبان نیاوری.2
سنن ابی داود از عایشه نقل می‌کند: 

بَ؛3 پیامبر خدا‌؟ص؟، به  فَ و تُطَیَّ
َ

 أمَرَ رسول الله‌؟ص؟ بِبَناء الَمساجِدِ فی الدّورِ و أن تُنَظّ

کیزگی و خوشبو کردن آنها فرمان داد.  ساختن مسجدهایی در درون خانه‌ها و پا
در روایتی است که یکی از اصحاب می‌گوید:

رهـا؛4   کانَ رسـول الله‌؟ص؟ یأمُرُنـا أن نَصنَـعَ المسـاجِدَ فی دورِنـا و أن نُصلِـحَ صَنعَتَـا و نُطَهِّ

پیامبـر خـدا‌؟ص؟، همـواره بـه مـا فرمـان مـی‌داد تـا مسـجدهایی در خانه‌هـای خـود 
کیزه گردانیم.  بسازیم و آنها را نیکو بنا کنیم و پا

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 73، ص 161.
2. همان، ص 162.

3. ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 124؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج 2، ص490.
4. ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج 9، ص 52.
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روایـات مزبـور و توصیه‌‌هـای امامـان شـیعه بـه مـا می‌گوینـد طراحـی خانـه بایـد 
کـه بیشـترین تأثیرگـذاری را  در فرهنـگ خانـواده داشـته باشـد.  به‌گونـه‌ای باشـد 
گـر بنـای  بخشـی از فراینـد تربیـت در خانـه بـه نقشـه و طراحـی خانـه بازمی‌گـردد. ا
خانـه به‌گونـه‌ای طراحـی گـردد و نیـز دکوراسـیون و معمـاری درون خانـه به شـکلی 
باشد که مسجد در آن جا تعبیه شده باشد، تأثیری مطلوب بر اهل خانه و به ویژه 
کیزه، سـاده و مکانی غیر مزاحم باشـد  کودکان خواهد داشـت. مسـجد خانه باید پا
تا بیشترین تأثیرات را بر سبک‌دهی اهل منزل داشته باشد. شایسته است مسئله 
مسجد خانه در معماری منازل پیش‌بینی شود تا فضای منزل دارای روح عبادت 

و بندگی گردد.

هـ( مسجد بین‌راه 
از دیرباز در بین راه‌ها مساجدی احداث می‌شده است. قبل از آنکه کاروان‌سراها 
دائر شـوند، مسـاجد بین‌راهی احداث می‌شـد. همراه با پدید آمدن شـهرها و توسعه 
راه‌ها، مسـلمانان به فکر سـاختن نمازخانه‌ها یا مسـاجد بین‌راهی افتادند تا برای 
اقامـه نمـاز در دسـترس همـگان باشـد. ایـن نمازخانه‌ها به جهت داشـتن امکانات 
می‌توانـد بـه عنـوان اسـتراحت‌گاه بین‌راهـی در اختیـار مسـافران قرار گیـرد و رفاهی 
نسبی برای آنان به ارمغان آورد معاویه بن وهب می‌گوید از امام صادق؟ع؟ درباره 

خوابیدن در مسجدالحرام و مسجدالنبی سؤال نمودم آن حضرت؟ع؟ فرمود: 
ینَ یَنامُ النّاس؛1 می‌توانند بخوابند، پس مردم کجا بخوابند؟

َ
 نَعَم فَأ

مسـاجد بیـن‌راه در بازشناسـی جهـت قبلـه نقـش مهمـی ایفا می‌کننـد، چنان‌که 
محلی برای عبادت و بندگی به حساب می‌آیند. البته نکاتی شایان ذکر است؛ اولًا 
بـا توجـه بـه توسـعه فـراوان راه‌های برون‌شـهری و کمبود محسـوس نمازخانه‌ها و 
مساجد بین‌راه، لازم است همتی مضاعف صورت گیرد و این خلأ مهم جبران شود. 
چـه زیبـا اسـت کـه خیّریـن مسجدسـاز، نگاهـی به ایـن کمبود کننـد. ثانیاً بسـیاری 

1. کلینی، الکافی، ج 3، ص 370.
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از مسـاجد میـان‌راه از نظافـت و بهداشـت خوبـی برخـوردار نیسـتند و در صورتـی کـه 
این امر ادامه یابد در روحیه استفاده‌کنندگان تأثیری نامطلوب باقی خواهد گذارد 
کثیـف یـا منـدرس دارنـد، دیـوار  و ثالثـاً غالـب نمازخانه‌هـا و مسـاجد فرش‌هایـی 
آنهـا سـیاه اسـت، مفاتیـح و قرآن‌‌هـا مخـدوش و پاره‌انـد، مهرهـا چـرک گرفته‌انـد، 
تجهیـزات سرمایشـی و گرمایشـی ندارنـد، گاه فضایـی کوچـک و آزاردهنـده دارند، 
درها و پنجره‌ها شکسته‌اند و حتّی محلی برای زندگی حیوانات شده‌اند. رسیدگی 

به این امور عزمی ملی و همتی والا می‌طلبد.

و( مسجد وابسته 
کـه در فضایـی خـاص بـرای  مسـجد وابسـته بـه مکان‌هایـی اطالق می‌گـردد 
افـراد فراهـم می‌شـود. نمازخانه‌هـای ادارات، سـازمان‌ها، ارگان‌هـا، دانشـگاه‌ها، 
باشـگاه‌ها، پادگان‌هـا و مـدارس مسـاجد وابسـته تلقّـی می‌شـوند. در اغلـب مـوارد 
مسـاجد وابسـته، حکـم مسـجد شـرعی ندارنـد و فقـط بـه عنـوان نمازخانـه در نظـر 

گرفته می‌شوند. 
در ایـن رابطـه نکاتـی قابـل ذکـر اسـت؛ اولًا هـر چنـد برخـی از ایـن مسـاجد نظیـر 
نمازخانـه هتل‌هـا و برخـی ادارات تمییـز نگـه‌درای می‌شـوند امّـا برخـی از آنهـا از 
بهداشـت لازم برخـوردار نیسـتند؛ ثانیـاً در پـاره‌ای مواقـع مسـجد وابسـته در مکانـی 
ایجاد می‌گردد که در دسترس همگان نیستد و رفت و آمد به آن جا آسان نمی‌باشد 
و تنهـا کسـانی از آنهـا اسـتفاده می‌کننـد کـه در آن بنـا یـا آن طبقـه باشـند. بهتر اسـت 
مسـاجد ارگان‌ها و سـازمان‌ها به‌گونه‌ای طراحی گردد که در دسـترس همگان قرار 

گیرد و از کمترین محدودیت‌ها برخوردار باشند. 

ز( مسجد مجازی 
با توجه به شکل‌گیری فضای مجازی و توسعه شبکه‌های اجتماعی می‌توان 
گـر فعالیت‌هـا و نقش‌هـای مسـاجد در  از پدیـده‌ای جدیـد سـخن بـه میـان آورد. ا
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فضـای مجـازی تعریـف گردنـد، بـه آن مسـجد مجـازی اطالق می‌شـود. مسـجد 
مجـازی‌ حـاوی تمـام پیام‌هـای مسـجد حقیقـی اسـت. مسـجد در فضـای مجازی 
می‌توانـد بـرای تمـام اهـل مسـجد در سراسـر گیتـی پیام‌هـای عبـادی و فرهنگـی 
ارسال نماید تا تمام مسجدهای جهان بتوانند با یکدیگر تشریک مساعی کنند، از 
کت گذارند.  احوال یکدیگر باخبر شوند و مشکلات جهان اسلام را با یکدیگر به شرا
مسـجد مجـازی می‌توانـد باورهـا، گرایش‌هـا و انگیزش‌هـای اهـل مسـجد را  در 
فضـای اینترنـت بـه مشـارکت گـذارد. فضـای مجـازی می‌توانـد مسـجد را همگانـی 
و جهانـی کنـد. از ایـن طریـق می‌تـوان پیـام مسـجد معیـار و مطلـوب را بـه گـوش 
جهانیـان رسـاند. امـروزه فضـای مجـازی، چـه به صـورت اینترنت و چـه به صورت 
ماهـواره، امکانـات و قابلیت‌هـای فراوانـی را  در اختیـار قـرار می‌دهـد، اهـل مسـجد 
می‌توانند با اسـتفاده از این قابلیت‌ها مسـجد را جهانی کنند و معارف دینی را نشـر 

داده تعمیق بخشند. 
البتـه توجـه بـه نکتـه‌ای ضـروری اسـت؛ نبایـد هـر کسـی اجـازه ایجـاد مسـجد 
مجازی داشـته باشـد. لازم اسـت فضای وب به‌گونه‌ای تعریف گردد که مشـرکان و 

کافران چنین اجازه‌ای نیابند؛ زیرا که خداوند فرمود: 
ولئِكَ حَبِطَتْ 

ُ
فْرِ أ

ُ
ك

ْ
نْفُسِـهِمْ بِال

َ
وا مَسـاجِدَ الِلَّه شـاهِدینَ عَ‏لى أ نْ یَعْمُرُ

َ
مُشْـرِكینَ أ

ْ
ما كانَ لِل

ـارِ هُـمْ خالِـدُونَ؛1 و مشـركان در حالـى كـه بـر ضـد خـود بـه كفـر ]و انـكار  ـمْ وَ فِ النَّ ُ عْمالُ
َ
أ

حقایـق‏[ گواهـى م‏ىدهنـد، صلاحیـت آبـاد كردن مسـاجد خدا را ندارنـد؛ اینانند كه 
اعمالشان تباه و ب‏ىاثر است و در آتش جاودانه‏اند. 


1. توبه / 17.



نقش مسجــد
در سبک‌دهی
به زنـــــــــــدگی
مسلمانــــــــان

فصل دوم





اشاره

اجتماعـی،  فرهنگـی،  عبـادی،  کارکردهـای  دارای  اسالم  صـدر  در  مسـجد 
سیاسی، نظامی و قضایی بود. براساس نگاه اسلام مسجد معیار، مسجدی است 
کـه انسان‌سـاز، جامعه‌سـاز و فرهنگ‌سـاز باشـد. مسـاجد موجـود دارای آسـیب‌ها و 
تهدیدهایـی اسـت کـه می‌تـوان آنهـا را بـه فرصت‌هایی مغتنم تبدیـل نمود. بدون 
شک مسجد مهم‌ترین عنصر سبک‌ساز در جهان امروز به حساب می‌آید. می‌توان 

نقش‌های مختلف مسجد را  در سبک‌دهی در ابعاد مختلف بررسی نمود.







  یک | کارکردهای مسجد در صدر اسلام 
ع و وسـیعی در صـدر اسالم داشـته اسـت.  مسـجد نقش‌هـا و کارکردهـای متنـو
مسجد نه تنها مرکز عبادت و نمازگزاردن مردم بود بلکه کانون تمام فعالیت‌های 
فـردی و اجتماعـی بـه حسـاب می‌آمـد. مطالعـه مسـتندات دینـی و سـیره عملـی 
پیامبـر‌؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟عهم؟ بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مسـجد مهم‌تریـن عامـل 
نقش‌آفریـن در انتقـال فرهنـگ دینـی و جـاری سـاختن ارزش‌هـای والای اسالمی 
بـوده اسـت. مسـجد بینش‌هـای اصیـل را بـه مسـلمانان القـا می‌نمـود و مسـجد 
فعال‌تریـن مرکـز سبک‌سـاز در صـدر اسالم بـوده اسـت. کارکردهـای اصلـی مسـجد 

عبارتند از عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی. 

یک( کارکرد عبادی و معنوی 

الف( نماز 
عبادت خدا و گفتگوی با او از نقش‌های مهم مسجد است. مسجد به معنای 
سـجدگاه می‌باشـد و می‌دانیـم کـه سـجده مهم‌تریـن رکـن نماز و عبادت اسـت. یاد 

خدا در نماز ظهور پیدا می‌کند و ذکر او غایت نماز است: 
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ةَ لِذِكْری‏؛1 همانا! من خدایم كه جز من  لا قِمِ الصَّ
َ
نَا فَاعْبُدْنی‏ وَ أ

َ
 أ

َ
نَا الُلَّه لا إِلهَ إِلّا

َ
نی‏ أ

َ
إِنّ

معبودى نیست، پس مرا بپرست و نماز را براى یاد من برپا دار.
بـر همسـایگان مسـجد لازم اسـت بـه هنـگام شـنیدن اذان از خانه‌هـای خـود 
ج شوند و به سمت مسجد سرازیر گردند تا در آنجا نماز را به جماعت برپا کنند.  خار
همسـایه مسـجد محـدوده‌ای اسـت کـه چهـل خانـه اطراف مسـجد را شـامل شـود. 

حضرت علی؟ع؟ فرمود: 
از همسـایگان مسـجد نمـاز جـز در مسـجد پذیرفتـه نیسـت مگـر این‌کـه عـذری 

داشته باشند.2
روزی به امیر مؤمنان؟ع؟ خبر دادند که عده‌ای از همسایگان مسجد از شرکت 

در نماز جماعت امتناع می‌ورزند، آن بزرگوار فرمود: 
آنهـا یـا بـا مـا در نمـاز جماعـت حاضـر شـوند یا این‌که از همسـایگی مسـجد چشـم 

بپوشند و تغییر مکان دهند.3
امام صادق؟ع؟ ضمن تشویق مسلمانان و ترغیب آنان به نماز جماعت اعلام 
گر کسـی از جماعت مسـلمانان در مسـجد دوری کند و غیبت ناروا داشـته  نمود که ا

باشد از عدالت ساقط شده باید امام مسلمین وی را بیم دهد.4 
رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 

ةِ عِبـادةٌ؛5 نشسـتن در مسـجد بـه جهـت انتظـار  لـوسُ فِ المسْـجِدِ بِانْتِظـارِ الصُال ُ ج
ْ

ل
َ
 ا

نماز، عبادت است. 
گـر کسـی بـه مسـجد رود و بـه انتظـار نمـاز بمانـد او مهمـان خداسـت و خداونـد   ا
از میهمانانـش پذیرایـی کـرده بهشـت خویـش را پیشـکش وی خواهـد نمـود. او در 
قیامت در زمره خالصان درگاهش درآمده همنشین خوبان خواهد شد. هر کسی و 

1. طه / 14.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 47.

3. همان، ج 85، ص 25.

4. همان، ج 80، ص 77.
5. همان، ج 72، ص 170.
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هر چیزی حقی دارد. حق مسجد نمازگزاردن در آن است.1 
یکـی از مهم‌تریـن کارکردهـای مسـجد برگـزاری نمـاز جماعت و جمعـه در آن جا 
اسـت. مسـجد مهم‌تریـن مکانـی اسـت کـه نمازگـزاران را جمـع می‌کنـد تـا در آن جـا 
گر جماعت را تشویق فرمود، طبعاً  گر اسلام نماز را واجب نمود و ا اقامه نماز کنند. ا
تشکیل‌شـدن ایـن جماعـت و گـرد هـم آمـدن نمازگـزاران نیازمنـد مکانی بـود و این 
امـر منجـر بـه فرهنـگ مسجدسـازی شـد. زمانـی که رسـول خدا‌؟ص؟ به قبا رسـید در 
آنجـا اسـتراحت نمـود. عمـار یاسـر عـرض کـرد: ای رسـول خـدا‌؟ص؟! نیازمنـد مکانی 
برای اقامه نماز جماعت هستیم. رسول خدا‌؟ص؟ دستور داد سنگ جمع کنند و با 
آن مسـجد قبا را تأسـیس کرد و عمار یاسـر کسـی بود که برای سـاخت مسجد سنگ 

جمع نمود.2 
کـرم‌؟ص؟ بعـد از آن کـه در مدینـه مسـجد سـاخت در آن جـا نماز جماعت  پیامبـر ا
برپا نمود. معمولًا یکی از همسـران ایشـان سـجاده آن حضرت را به مسـجد می‌برد 
ک یا حصیر پهن می‌نمود. سـپس پیامبر‌؟ص؟ به مسـجد تشـریف می‌برد  و روی خا
و نمـاز جماعـت را اقامـه می‌کـرد.3 زمانـی ‌که آن بزرگوار در مدینه نبود شـخصی را به 
جـای خـود معرفـی می‌کـرد. در بیشـتر مواقع ابن ام مکتـوم که نابینا بود به جای آن 

حضرت نماز می‌گزارد.4 
اصحـاب بـرای حضـور در نمـاز جماعـت اهتمـام ویـژه‌ای داشـتند. مـردم عصـر 
رسول خدا‌؟ص؟ سختی‌ها را بر خود هموار می‌نمودند تا نماز خویش را با پیامبر‌؟ص؟ 
برگـزار نماینـد. مـردم قبیلـه بنی‌سـلمه از پیامبـر‌؟ص؟ اجـازه خواسـتند تـا خانه‌هـای 

کن گردند.5  خویش را بفروشند تا در نزدیکی مسجد ایشان سا
در عصر پیامبر‌؟ص؟ به غیر از مسجدالنبی در نه مسجد دیگر همزمان نماز برگزار 

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 33.
2. حلبی، السیرة الحلبیة، ج 2، ص 55.

3. الکتّانی، التراتیب الاداریه، ج 1، ص 81.
4. واقدی، المغازی، ج 1، ص 8.

5. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 138.
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می‌شـد. پیامبر‌؟ص؟ شـخصی به نام مصعب بن عمیر را به عنوان امام جماعت به 
مدینه فرستاد و بعد از او سعد بن زراره برای مردم مدینه امامت می‌کرد.1 

معمولًا انتخاب امامان جماعت را خود رسول الله‌؟ص؟ به عهده داشت، ایشان 
در محله‌های مختلف مدینه برای مساجد بزرگ و نیز مساجد محله امام جماعت 

برمی‌گزید تا در آن جا نماز جماعت و نماز جمعه برگزار کنند.2
حضـور زنـان در نمـاز جماعـت پیامبـر‌؟ص؟ چشـمگیر بـود. نوشـته‌اند زنـی بـه 
نـام عاتلـه پیوسـته در نمـاز جماعـت مسـجد‌النبی حاضـر می‌شـد. روزی عمـر از او 
خواسـتگاری کـرد و عاتلـه پذیـرش خود را مشـروط به این نمـود که از حضور در نماز 

جماعت وی را منع نکند و عمر با نارضایتی آن را پذیرفت.3 
امامـان معصوم؟عهم؟ مانند جدشـان رسـول خاتم‌؟ص؟ به نمـاز جماعت اهمیت 
کوفـه را بـر عهـده داشـت تـا  ویـژه‌ای می‌دادنـد حضـرت امیـر؟ع؟ امامـت مسـجد 
این‌کـه در صبحگاهـی بـه هنـگام برگـزاری نمـاز ضربـت خـورد و بـه شـهادت رسـید. 

مسئله نماز جماعت تا بدان پایه اهمیت داشت که امام کاظم؟ع؟ فرمود: 
حسن و حسین پشت سر مروان نماز خواندند. ما نیز با آنها نماز می‌خوانیم.4

واژه جمعه و روز جمعه بعد از ظهور اسلام رایج شد و در عصر جاهلیت این روز را 
با نام »یوم العروبه« می‌شناختند.5 در اولین نماز جمعه‌ای که نماینده پیغمبر‌؟ص؟ 
یعنی مصعب بن عمیر در مدینه برگزار نمود دوازده نفر حضور داشتند.6 نخستین 
کـرم‌؟ص؟ زمانـی بـود کـه آن حضـرت از قبـا عـازم مدینه بـود و در  نمـاز جمعـه پیامبـر ا
محلی به نام وادی رانوناء نماز جمعه برگزار شد.7 پس از ساخته‌شدن مسجدالنبی 
رسول خدا‌؟ص؟ در آن جا نماز جمعه برگزار می‌نمود و مردم مدینه و حتی کسانی که 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 609.
2. ابن خلدون، مقدمه، ص 219.

3. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 7، ص185.
4. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 381.

5. شرّاب، المدینة النبویه، ج 1، ص 457.
6. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 118.
7. ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 494.



91

ج از مدینه بودند در نماز جمعه شرکت می‌جستند.  خار
کـرم‌؟ص؟ مشـغول خوانـدن نمـاز جمعـه بـود  در یکـی از جمعه‌هایـی کـه پیامبـر ا
کاروانـی بـه مدینـه آمـد و طبـل و دهلـش را بـرای جمع‌شـدن مـردم بـه صـدا درآورد 
و مـردم بـه خاطـر وابسـتگی اقتصـادی کـه بـه چنیـن کاروان‌هایـی داشـتند، از پای 
خطبـه پیامبـر‌؟ص؟ برخاسـتند و بـه سـوی کاروان رفتنـد و بیـش از ده نفـر همـراه آن 
حضرت نماندند. خدای تعالی آنان را به خاطر این عمل توبیخ کرده مورد مذمت 
قرار داده اسـت.1 شـأن نزول آیات سـوره جمعه مربوط به این مورد بوده اسـت، نه 

این‌که نماز جمعه از هنگام نزول این آیات مشروع شده باشد. 
گـر مسـجد بـرای نمـاز و عبـادت اسـت لازم اسـت بـه نکاتـی توجـه شـود؛ تمـام  ا
شـرایط آرامـش نمازگـزاران فراهـم گـردد، در مسـجد خریـد و فـروش صـورت نگیرد، 
گـردد، نمازگـزاران  کیـزه باشـد، نظـم در صفـوف رعایـت  ملزومـات نمـاز تمییـز و پا
آراسـته بـه نمـاز بایسـتند، نمازگـزاران از بـوی خـوش اسـتفاده کنند و بوهـای بد را  از 
کـران اسـت از بیـن بـرود، به  خـود دور سـازند، عواملـی کـه موجـب تشـویش افـکار ذا
مسـجد ضـرر نرسـانند، از خـوردن غـذا در مسـجد بپرهیزند، از کلاس‌های ورزشـی و 
آموزش‌هـای نظامـی در داخـل مسـجد پرهیـز نماینـد2 و در یک کلام داخل مسـجد 
را فقـط بـرای نمازهـای واجـب و مسـتحبی فراهـم نماینـد. البتـه می‌تـوان در غیـر از 

اوقات نماز، فعالیت‌های مجاز دیگری هم در مسجد انجام داد. 
گفته پیداست که ثواب اقامه نماز در هیچ مسجدی به مانند مسجدالحرام  نا

نیست. پیامبر خدا‌؟ص؟ فرمود: 
هـر کـس در مسـجدالحرام یـک نمـاز واجب بخوانـد، خداوند همـه نمازهایی را 
کـه از روز وجـوب نمـاز خوانـده اسـت و همه نمازهایـی را که تا زمان مرگ می‌خواند، 

به برکت این نماز از او قبول می‌کند.3

1. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 225.
2. برای ملاحظه فتاوی خصوصاً فتوای امام؟ره؟ ر.ک نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص 51.

3. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 228.
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نماز دو بعد دارد؛ صورت ظاهری و روح باطنی. ظاهر آن ارکان، حرکات و اذکار 
اسـت، امـا روح باطنـی آن نیـت، اخالص و حضـور اسـت. نمـازی کـه از اینهـا خالـی 
اسـت، نمـاز بـی‌روح اسـت و نمـاز بـی‌روح نمـاز مـرده‌ای بیـش نیسـت. نمـازی کـه از 
جان خاشـع و متواضع برخیزد، آدمی را به کعبۀ معنا می‌رسـاند و کعبۀ معنا چیزی 

جز مقام قلب نیست. چنانکه در حدیث قدسی می‌خوانیم: 
ؤْمِن1ِ؛ زمین و آسـمان جای  ُ بُ عَبْدِی الْ

ْ
رْضِ وَلکن یَسِـعَنِ قَل

َ
ائِ وَ لَا أ ْ یَسَـعْنِ سََ  لَ

من نیست بلکه قلب بندۀ مؤمن جای من است.
نمـاز یـاد خداسـت و یـاد خـدا آرام‌بخـش دلهـا و جانهاسـت. قـرآن از یـک طـرف 
ةَ لِذِکْـرِی2 و از سـوی دیگر فرمـود: با یاد  ال قِـمِ الصَّ

َ
فرمـود: غایـت نمـاز یـاد حـق اسـت: أ

ـوبُ.3 بنابرایـن نمـاز روح و آدمـی را بـه 
ُ
قُل

ْ
لا بِذِکْـرِ الِله تَطْمَئِنُّ ال

َ
خـدا دل‌هـا آرام می‌گیـرد أ

آسایش و آرامش واقعی نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. نماز نردبان سلوک به عالم نور 
و پلـکان صعـود بـه بـام بهجت و سـرور اسـت. قیام در عالم ملکـوت از قامت بندگی و 
رهایـی اسـت. نمـاز دسـت‌های نیـاز را بـه دامـن کبریایی حـق پیوند می‌زنـد. نماز قد 
خمیـده در رکـوع را  در قیامـت راسـت می‌کنـد. نمـاز سـرهای به سـجده را  در آخرت در 
میان خلایق عزیز و بزرگ می‌کند. تشهد نماز قلب آدمی را به شهود می‌رساند. نماز 
بارش ابر برکات بر کویر تشنۀ جان آدمی است و نماز دیوانی از عالم وجود است که 

هر برگ آن کلید سرّی از اسرار عالم هستی است. 
خدا بشارت بهشت را  در نماز قرار داده است. زنجیرهای معصیت و اوج بندگی 
با نماز گره خورده است. نماز پرندۀ جان را  از قفس طبیعت می‌رهاند و انسان را تا 
اوج قلـۀ هسـتی بـه پـرواز درمـی‌آورد. نمـاز قلب را حاضر می‌کند. بـا نماز پیمانۀ جان 

ک لبریز می‌شود و نماز زیباترین زمزمۀ هستی است. آدمی با شراب پا
انسـان بـا غـرور زنـده اسـت. آدمـی معمـولًا متکبـر و خودبزرگ‌بین اسـت. اما این 
نماز اسـت که انسـان را به سـجده می‌برد و قد آدمی را  در برابر عظمت کبرایی خدا 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 55، ص 39.
2. طه / 14.

3. رعد / 28.
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خـم می‌کنـد و بـا همیـن ذلـت و فـرو افتـادن، پرده‌هـای غفلـت و نسـیان را  از پیـش 
چشـمان آدمـی فرومی‌انـدازد. نمـاز  بت‌هـای نفسـانی را می‌شـکند. نمـاز تخریب‌گـر 
گه راز اسـت. نمـاز آدمـی را  در دریـای بیکـران هسـتی  طاغـوت درون و نمـاز تماشـا
غـرق می‌کنـد و در جـوار حرمـت الهـی قـرار می‌دهـد. نماز گذرگاه عبـور از دنیا به عالم 
معناسـت. نمـاز سـفری معنـوی اسـت و نمـاز فرصـت حضـور اسـت. مرحـوم امـام 
راحـل؟ره؟ بـه حدیثـی نورانـی از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره حضور قلب در نماز اشـاره 

می‌کند: 
 

َ
بِهِ اِلَ الِله وَلا یُشْـغِل

ْ
 بِقَل

َ
نْ یُقَبِل

َ
یضَةٍ ا ةِ فَر ـمْ اِذا قـامَ فِ صَال

ُ
جُـلِ الُمؤمِـن مِنْک حِـبُّ لِلرَّ

ُ َ
»ل

یهِ بِوَجْهِهِ 
َ
 الُله اِل

َ
قْبَل

َ
تِهِ اِلی الِله تَعالی اِلّا ا بِهِ فِ صَلا

ْ
 بِقَل

ُ
یْسَ مِنْ عَبدٍ یُقبِل

َ
نیا. فَل

ُ
مرِ الدّ

َ
بَهُ بِأ

ْ
قَل

ـةِ بَعْـدَ حُـبِّ الِله اِیّاهُ؛1همانـا مـن دوسـت مـی‌دارم از  ـوبِ الُمؤمِنی�نَ اِلیْـهِ بِالَمحَبَّ
ُ
 بِقل

َ
وَ أقْبَـل

شما، مرد مؤمنی را كه وقتی به نماز واجبی ایستاد، اقبال و توجه قلب او به سوی 
خـدای تعالـی باشـد و قلبـش را بـه کار دنیا مشـغول نکند. بنده‌ای کـه در نمازش به 
سـوی خـدا بـا قلبـش توجـه کنـد خداوند به سـوی او بـه وجهش رو می‌کنـد، و قلوب 

مؤمنان را به سوی او متوجه می‌کند.« 
سـپس امـام راحـل؟ره؟ مراتـب حضور قلـب در نماز را بیان می‌کنـد؛2 اولین مرتبه 
حضـور قلـب ایـن اسـت کـه نمازگـزار بـه طـور اجمالـی توجه کند کـه نماز سـرای معبود 
است، نماز توسل به اسماء الهی است، مثل این‌که شخصی قصیده‌ای در مدح یک 
نفر بسراید و آن را کودکی بخواند. کودک از این قصیده همین اندازه می‌فهمد که در 
وصف و ثنای شـخصی اسـت. مرتبۀ دوم، حضور قلب تفصیلی در نماز اسـت. بدین 
معنـا کـه نمازگـزار بایـد بـه معانـی ارکان و اذکاری کـه در نمـاز می‌گویـد واقف باشـد و در 
حین نماز به آنها توجه کند. سوم، حضور قلب در معبود است چه به صورت تجلیات 
افعالـی و چـه بـه گونـه تجلیـات اسـمائی و صفاتـی و چـه به نحو تجلیـات ذاتی؛ یعنی 

عابد سالک بداند و شهود کند که تمام افعال، صفات و ذوات پرتو تجلی اوست. 

1. امام خمینی؟ره؟، چهل حدیث، ص 431.
2. همان، ص 437-434.
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گر در نماز قلب خاشـع  نمـاز حقیقـی چیـزی جـز وصال به محضر ربوبی نیسـت. ا
باشـد و دل انسـان حاضـر، نمـاز وصـال حاصـل می‌آیـد. حضـور قلب در نماز، انسـان 
را تـا وصـال حـق بـالا می‌برد. اهل حقیقت نماز شـهود محبـوب اقامه می‌کنند. اهل 
گر نماز نور چشم است، باید با چشمان  کشف، حضور معشوق را  در نماز می‌‌چشند. ا
عیـان سـراغ آن رفـت و به‌گونـه‌ای نمازگـزارد کـه گویـا انسـان مخاطـب خویـش را 
می‌بیند. بندۀ نمازگزار با قوت ایمان ویقین به بصیرت رسیده جلوه‌های رحمانی 
را  در نماز به شهود می‌‌نشیند. بندۀ سالکی که قلبی همیشه حاضر دارد، در نماز به 
مقام جمع الجمعی رسیده و تا حضرت احدیت رفعت یافته است. او در این مقام از 
ماسوای حق خالی شده و به حق بقا یافته است. او قیامش، رکوعش و سجودش 
همـراه بـا وصـل و فناسـت. شـواغل و شـوائب دنیـوی نمی‌تواننـد حضور قلـب را  از او 
بسـتانند. نور عرفان همیشـه در جان او روشـن اسـت و اشـارات معنوی نماز او را به 

سر منزل مقصود می‌رساند. 
گر سـالک در ارتبـاط با خدا  عارفان‌گاهـی بـه ایـن درجـه، مقـام غـرق می‌گوینـد. ا
بـه مرتبـه‌ای دسـت یابـد کـه تنها متوجـه محبوب خویش باشـد و از هر چیز دیگری 
منصرف، او غرق معشـوق شـده اسـت. خواجه عبدالله انصاری برای اشـاره به این 

رتبه به آیه ذبح اسماعیل استناد می‌کند:1
؛2 پـس چـون هر دو تسـلیم شـدند ابراهیم، اسـماعیل را  جَبِی�نِ

ْ
ـهُ لِل

َّ
ما وَ تَل

َ
سْـل

َ
ـا أ مَّ

َ
فَل

به پیشانی بر زمین افکند.
آن‌گاه کـه حالـت اسـتغراق بـر عبـدی غالـب شـد، دیگـر از خـود سـخن نمی‌گوید. 
او بـه مقـام اشـاره رسـیده اسـت. جلـوۀ اسـم »هـادی« شـده از تمام نام‌ها و نشـانه‌ها 
گذشـته اسـت. غریق شـهود حق، محل واردات و اشـارات حق است. چشمانش به 
نگرش فروغ ازلی بینا شـده با تجلیات سـرمدی به تماشـای حقایق نشسـته اسـت. 
در این حالت سـیر بنده، سـیر خداسـت و سـلوکش با قدمهای حق امکانپذیر اسـت. 

1. انصاری، منازل السائرین، ص 216.
2. صافات / 102.
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عبـد نمازگـزار یـک غریـق شـاهد اسـت که درون اقیانوس هسـتی غوطـه می‌خورد و 
با غواصی به اعماق بحر حقایق می‌رود و با هر جسـتنی حقیقتی را کشـف می‌کند. 
ع کشف و سجده‌اش، سجدۀ  ع او، رکو نماز او نماز وصل، قیام او، قیام شهود، رکو

غرق و فناست؛ تو گویی او دو رکعت نماز وصال و فنا می‌خواند. 
شـرایط نماز، طهارت ظاهری از نجاسـت و طهارت باطنی از شـهوت اسـت. نماز 
طهـارت جامـه ظاهـری از نجاسـت و جامـۀ باطنـی از معصیـت اسـت. نمـاز اسـتقبال 
ظاهری به کعبه و اسـتقبال باطنی به سـمت عرش خداسـت. نماز قیام ظاهری به 
ایسـتادن و قیام باطنی به ایسـتادن در روضۀ قرب، خلوص نیت به اقبال حضرت 
حق، تکبیر در مقام هیبت، قرائت به عظمت، رکوع به خشوع، سجده به خضوع، 
تشـهد بـه اجتمـاع و سالم بـه فنـاء اسـماء و صفـات اسـت. پیامبـر‌؟ص؟ چـون بـه نمـاز 
می‌ایستاد، در دلش جوششی بود همچون جوشش دیگی که زیر آن آتشی افروخته 

باشند.1

ب( یاد خدا 
مسجد کانون پالایش روح و طهارت نفس است و آدمی با یاد خدا به این غایت 
و الا دست می‌یابد انسان‌ها به مکانی و زمانی نیاز دارند تا در آن به گفتگوی با خدا 
بپردازنـد، وابسـتگی‌ها و تعلقـات را کـم کننـد و ارتبـاط و اتصالـی بـا یگانه‌ی هسـتی 
برقـرار نماینـد یـاد خـدا دل را نورانـی می‌سـازد و گـرد و غبـار حجـاب از وجـود آدمـی 
برمی‌دارد قرآن کریم هر جا سخن از مسجد به میان آورده جنبه عبادی و ذکر خدا 

را برجسته نموده است:
؛2 و مسـاجد ویژه خداسـت، پس هیچ كس 

ً
حَدا

َ
ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ

سـاجِدَ لَِّ َ نَّ الْ
َ
وَ أ

را با خدا مپرستید.
ینَ؛3 به هر مسجدی روی  هُ الدِّ

َ
لِصینَ ل ِ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْ

ّ
مْ عِنْدَ كُل

ُ
قیمُوا وُجُوهَك

َ
وَ أ

1. هجویری، کشف المحجوب، ص 386.
2. جن / 18.

3. اعراف / 29.
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آوردید و خداوند را  از سر اخلاص بخوانید. 
مسـجد محـل تجمـع مـردان و زنانـی اسـت کـه صبـح و شـام در آن جـا یـاد خـدا 
را زنـده می‌کننـد، تسـبیح و ثنـای حـق می‌گوینـد و هیـچ تجارتـی آنهـا را  از یـاد خـدا 

بازنمی‌دارد. منطق قرآن این است: مسجد برای نماز و یاد خداست.1 
جوهـر عبـادت ذکـر خداسـت و ذکـر قلبـی مهم‌تریـن درجـه ذکـر اسـت. یـاد خـدا 
انسـان را بـا بی‌نهایـت متصـل می‌کنـد، قـرب الهـی برای آدمـی به ارمغان مـی‌آورد و 
جوهر بندگی را  در انسان به ظهور می‌رساند. از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: 

مردی به حضور پیامبر‌؟ص؟ آمد و پرسید: در میان اهل مسجد، برترین آنها چه 
کسی است؟ پیامبر‌؟ص؟ فرمود: آنان که بیش از دیگران به یاد خدایند.2

ج( دعا 
کردن  یکـی از جنبه‌هـای عبـادی دعاسـت. دعـا راز و نیاز با خداسـت، دعـا نجوا
با اوست و با دعا دل به مقام حضور می‌رسد. دعا از دغدغه‌ها و تشویش‌های بشر 
می‌کاهد و آدمی را به ساحل آرامش می‌رساند. مسجد مهم‌ترین مکان برای نجوا 
گـر دو نفر در  و مناجـات بـا خداسـت. معاویـه بـن عمـار از امـام صادق؟ع؟ می‌پرسـد ا
مسـجد وارد شـوند و یکـی قـرآن تالوت کنـد و دیگـری دعـا کنـد، کدام یـک برترند؟ 
امام؟ع؟ برای عمل هر دو فضیلت قائل می‌شود امّا راوی با اصرار می‌خواهد بداند 

کدام یک برتر است. امام؟ع؟ فرمود: 
دعـا برتـر اسـت. سـوگند بـه خـدا دعـا برتـر و مهمتـر اسـت. آیـا سـخن خداونـد را 

نشنیده‌ای: دعا کنید تا خواسته‌هایتان اجابت گردد.3
امـام صـادق؟ع؟ بـه نکتـه جالـب اشـاره می‌فرمایـد؛ هـرگاه پـدران مـا حاجتـی 
داشـتند نخسـت چیـزی در راه خـدا صدقـه می‌دادنـد، بـوی خـوش بـکار می‌بردنـد 

1. بقره / 114؛ حج / 40؛ نور / 36.
2. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1182.

3. حلی، السرائر، ج 5، ص 551.
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آن‌گاه به سـوی مسـجد می‌رفتند و حاجت خویش را  از خدا طلب می‌نمودند.1 آن 
زمان که آن امام همام در شبی از شبهای قدر بیمار شد، دستور داد وی را به مسجد 

ببرند تا در خانه خدا دعا و عبادت کند.2 
وقتـی فشـارهای سیاسـی امویـان بـر پیـروان امـام سـجاد؟ع؟ شـدّت یافـت، آن 
حضـرت، فرزنـد گرامـی‌اش، امـام باقـر؟ع؟ را فرمـان داد تـا بـه مسـجد بـرود و بـرای 
رفع گرفتاری‌های شـیعیان دعا کند. امام باقر؟ع؟ به مسـجد رفت، دو رکعت نماز 
ک نهاد و برای گرفتاری‌ها دعا کرد و دعای او کارگر افتاد.3 گزارد، گونۀ خود را بر خا
از شواهدی استفاده می‌شود که مسلمانان صدر اسلام، بر این باور بودند که به 
هنگام بروز حوادث سـخت باید در مسـجد حاضر شـوند و دعا کنند. آنان، مسـجد 
را محضـر خـاص حـق تعالـی و جایـگاه فـرود آمـدن رحمت گسـتردۀ او می‌دانسـتند. 
ماجـرای پنـاه آوردن ابولبابـه بـه مسـجد پیامبـر‌؟ص؟، به خوبی این باور مسـلمانان 

را روشن می‌کند.4
خ داد. والـی مدینـه از امام؟ع؟  در زمـان امـام سـجاد؟ع؟ روزی در مدینـه زلزلـه ر

تقاضا کرد تا آن حضرت به مسجد بیاید و برای رفع گرفتاری‌ها دعا کند.5 
دعا می‌تواند فردی یا جمعی باشد. امّا بهتر آن است که جلسات دعا به صورت 
دسـته‌جمعی برگـزار گـردد. تشـکیل مجالـس دعـا عبـادت بـوده نیکـو و پسـندیده 
اسـت. ایـن مجالـس از یک‌طـرف آدمی را با خدا آشـنا می‌کنـد و زمینه برقراری اُنس 

با او را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر مساجد را پررونق می‌سازد. 
کنـون  خوشـبختانه فرهنـگ تشـکیل مجالـس پـر فیـض دعـا رایـج شـده و هـم ا
مجالسـی بـرای برگـزاری دعـای توسـل، کمیـل، ندبـه و سـمات برقـرار می‌شـود. امّـا 
شایسـته اسـت اولًا با تهیه برنامه‌هایی بر جذابیت آنها افزوده شـود، ثانیاً جلسـاتی 

1. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 116.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 47، ص 347.

3. همان، ج 46، ص 260.
4. واقدی، المغازی، ص 384-383.

5. مجلسی، بحار الانوار، ج 46، ص 278.
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برای بیان معارف دعا و مضامین عمیق عرفانی آن برقرار گردد و ثالثاً برخی ادعیه 
و مناجات‌ها نظیر مناجات شعبانیه به فرهنگ عمومی دعا تبدیل شوند. 

د( اعتکاف 
از دیگـر جلوه‌هـای عبـادی، اعتـکاف اسـت. واژه اعتـکاف بـه معنـای اقامـت و 
درنـگ نمـودن در مسـجد اسـت تـا آدمـی بـه خداونـد تقـرب جویـد. یکـی از نیازهای 
روحی انسان، پیوند با خداست و اعتکاف به بهترین وجه این نیاز را جبران و این 
خلأ را ترمیـم می‌نمایـد. اعتـکاف بـه پالایـش روح مـدد می‌رسـاند، زنگارهـا را  از دل 
می‌زداید و از غفلت آدمیان می‌کاهد. آیه‌ای از سوره بقره به ما می‌گوید که خداوند 
پیامبـر خـود را مأمـور طهـارت مسـجد نمـود تـا بـرای طواف‌کننـدگان، نمازگـزاران و 
معتکفان آماده شـود.1 همچنین قرآن کریم ضمن برشـمردن فضیلت بسـیار برای 
اعتـکاف و قـرار دادن آن در کنـار طـواف خانـه خـدا، حفـظ حدود مسـجد و اعتکاف 

را لازم می‌‌شمارد.2
روزه شـرط اعتـکاف اسـت وبـرای تسـویه روح و پالایـش نفـس امـری اسـت 
ضروری. روزه به همراه اعتکاف در مسـجد عبادتی اسـت که از شـهوات می‌کاهد و 
آدمی را  از وابستگی‌ها می‌رهاند. اعتکاف یعنی حضور در مسجد، روزه‌داری برای 
خدا و نمازگزاردن در خانه خدا. رسول گرامی اسلام‌؟ص؟ در مسجد معتکف می‌شد 
و بدیـن منظـور دسـتور مـی‌داد خیمـه‌ای از مـو می‌بافتنـد و مکانـی در مسـجد مهیـا 
می‌نمودنـد تـا آن حضـرت در آن جـا معتکـف شـود.3 در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ 

آمده است: 
جنـگ بـدر در مـاه رمضـان انجـام گرفـت. ازایـن‌رو، رسـول خـدا‌؟ص؟ موفـق بـه 
اعتکاف نشد. آن حضرت در )ماه رمضان( سال آینده، یک دهه به عنوان همان 

1. بقره / 251.
2. بقره / 187.

3. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 140.
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سال اعتکاف نمود و یک دهه نیز به عنوان قضای سال قبل.1
نگاشـته‌اند که محل اعتکاف رسـول خدا‌؟ص؟ پشـت سـتون توبه بود. شـخصی 
بـه نـام سـعید بـن عبـدالله می‌‌گویـد: پشـت سـتون توبـه نمـاز می‌خوانـدم کـه محمد 
حنفیه از کنارم گذشت و از من پرسید: درباره فضیلت این مکان چیزی شنیده‌ای 
کـه اینجـا نمـاز می‌خوانـی؟ گفتـم: نـه. گفـت: پـس بـدان کـه اینجـا محل نماز شـب 

کرم‌؟ص؟ بوده است.2  پیامبر ا
بـه راسـتی چـه زیبـا اسـت کـه امـروزه اعتـکاف بـه عنـوان یـک فرهنـگ عمومـی 
رایج شده و هر روز بر جذابیت و شکوه آن افزوده می‌شود. اعتکاف پدیده‌ای است 
کـه جوانـان را بـا مسـجد، بـا خـدا، بـا دعـا، بـا نمـاز و بـا دیـن آشـنا می‌کند و بـه نحوی 

بازگشت به خدا به حساب می‌آید. 

هـ( قرائت قرآن 
یکـی از نمودهـای عبـادت، تالوت آیات قرآن کریم اسـت. مطالعه سـیره نبوی 
و رفتـار مسـلمانان در صـدر اسالم بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه تالوت قـرآن در مسـجد 
مورد اهتمام بوده اسـت. مسـجد با قرآن پیوندی دیرینه دارد و این دو یار قدیمی 

بوده‌اند. در حدیثی از پیامبر اسلام‌؟ص؟ آمده است. 
مَن أحَبَ القرآن فَلیُحِبَّ المساجِدَ؛3 دوستدار قرآن، دوستدار مسجد نیز هست. 

عبـدالله بـن عبـاس نقـل می‌کنـد کـه مـردی از رسـول خـدا‌؟ص؟ دربـاره برتریـن 
کرم‌؟ص؟ فرمود:  اعمال سؤال کرد. پیامبر ا

مردی از رسول خدا‌؟ص؟ پرسید: برترین اعمال کدام است؟ پیامبر‌؟ص؟ فرمود: 
بـه یـاد خـدا بـودن و ایـن پاسـخ را سـه بار تکرار نمـود. آنگاه فرمود: هـر گروهی که در 
گیرند و دربارۀ دانش‌های  خانه‌ای از خانه‌های خدا گرد هم آیند تا کتاب خدا را فرا

1. همان، ج 7، ص 397.
2. سمهودی، وفاء الوفاء، ج 2، ص 450.

3. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355.
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کار مشـغولند،  کـه بـه ایـن  گفتگـو پردازنـد، تـا آنـگاه  قـرآن بـا یکدیگـر بـه بحـث و 
میهمـان خـدا بـه شـمار می‌آینـد. فرشـتگان بـا بالهـای خـود بـر چنیـن کسـانی سـایۀ 

رحمت می‌افکنند.4
یکی از جلوه‌های زیبایی که امروز در مسـاجد بزرگ و جامع با آن روبرو هسـتیم 
برگـزاری مجالـس بـا شـکوه تالوت قرآن کریم اسـت. شایسـته اسـت اولًا این پدیده 
مبـارک بـه مسـاجد دیگـر هـم توسـعه یابـد و ثانیـاً در کنار تالوت قرآن، تدبّـر در آیات 

عمق گیرد. 

و( توبه 
مسـجد محل انس با خدا و آشـتی با او اسـت. مسـلمانان می‌توانند در مسجد از 
خـدا طلـب بخشـش نماینـد و آمـرزش او را طلب کنند. مسـجد محـل توبه‌کنندگان 
کاران می‌تواننـد آنجـا را محلـی امـن و پناهگاهـی والا بـرای مناجـات  اسـت و خطـا
و توبه به حسـاب آورند. ملاحظه نمونه‌ای تاریخی جالب اسـت؛ در مسـجدالنبی 

سـتونی معروف به سـتون توبه وجود دارد این سـتون ماجرایی دلنشـین دارد:
و  پیامبـر‌؟ص؟  نماینـده  عنـوان  بـه  اوسـی،  ابولبابـه  احـزاب  جنـگ  پایـان  در 
لشـکر اسالم، در میـان یهودیـان شکسـت خـورده بنـی قریظـه حاضـر شـد. امـا غلبـه 
احساسـات و علائق شـخصی مانع از انجام وظیفه و حفظ اسـرار نظامی از سـوی او 
گردید و به افشـای نقشـه پیامبر‌؟ص؟ به صورت اشـاره، دسـت زد. ابولبابه از این‌که 
به مصالح عالی اسلام و مسلمانان خیانت ورزید و اسرار آنها را فاش ساخت سخت 
پشیمان شد. با بدنی لرزان و چهره‌ای رنگ‌ پریده از دژ  آنها بیرون آمد و یکسره به 
گر خداوند  مسجد رفت و خود را به یکی از ستون‌ها بست و با خدا پیمان بست که ا
از تقصیر وی نگذرد تا پایان عمر به همین حالت به سر برد. این خبر به پیامبر‌؟ص؟ 
گـر قبـل از ایـن عمـل پیـش مـن می‌آمـد، مـن بـرای او از  رسـید. آن حضـرت فرمـود: ا
کنون باید بماند  خداوند طلب آمرزش می‌کردم و خداوند نیز او را می‌بخشید. ولی ا

4. همان، ج 3، ص 363.
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تا مغفرت خدا شامل حال او گردد. همسر وی در اوقات نماز می‌آمد، گره طنابی را 
که با آن خود را به ستون بسته بود باز می‌کرد و پس از انجام فریضه بار دیگر او را به 
ستون می‌بست. شش روز بعد فرشته وحی با نزول آیه 102 سوره توبه، خبر قبولی 
توبه ابولبابه را به پیامبر‌؟ص؟ داد. بشارت به ابولبابه رسید. مردم ریختند که بندها 
را بـاز کننـد. ابولبابـه گفـت: بایـد پیامبـر‌؟ص؟ ایـن بندهـا را باز کنـد. پیامبر‌؟ص؟ برای 
اقامه نماز صبح وارد مسجد گردید و با دست‌های مبارک خود، بندها را باز کرد.1 

ز( تقرّب معنوی 
مسـجد مـکان مقدسـی اسـت کـه می‌تـوان بـا کمـک آن بـه سـوی خـد رفـت و به 
بارگاهش تقرّب جسـت. مسـجد عروج‌گاه مؤمن و پناهگاه مسـلمان اسـت. مسجد 
می‌توانـد دسـت آدمـی را بـه دسـت ملائکـه گـذارد و انسـان را تـا مقـام شـهود حقایـق 
بـالا بـرد. مسـجد تـا بدان پایـه جایگاه رفیع دارد که عروج‌گاه پیامبر خاتم‌؟ص؟ شـد. 
کرم‌؟ص؟ از مسجدی آغاز شد که مبارک بود و ختم رسل را با مشاهده  معراج رسول ا

آیات الهی رفعت بخشید: 
ـذی بارَكْنا 

َّ
قْصَ ال

َ ْ
سْـجِدِ ال َ ـرامِ إِلَ الْ َ سْـجِدِ الْ َ  مِـنَ الْ

ً
یْال

َ
ى‏ بِعَبْـدِهِ ل سْـر

َ
ـذی أ

َّ
سُـبْحانَ ال

بَصیر؛2 منزّه و پاك اسـت آن ]خدای‏ى[ كه شـبى 
ْ
ـمیعُ ال ـهُ هُوَ السَّ

َ
یَـهُ مِـنْ آیاتِنـا إِنّ ـهُ لِنُرِ

َ
حَوْل

بنـده‏اش ]محمّـد صلـى الله علیـه و آلـه و سـلم‏[ را  از مسـجدالحرام به مسـجد اقصى 
كـه پیرامونـش را بركـت دادیـم، سـیر ]و حركـت‏[ داد، تـا ]بخشـ‏ى[ از نشـانه‏هاىِ 

]عظمت و قدرت‏[ خود را به او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست. 
قـرآن کریـم داسـتان زن پارسـایی را پیـش می‌کشـد کـه خداوند بـه او نظر خاص 
دارد. هـر گاه زکریّـا؟ع؟ بـر آن زن در محـراب عبادتـش وارد می‌شـد رزق او را  در آنجـا 
آماده و مهیّا می‌دید. خداوند روزی بی‌حساب به وی عطا می‌نمود. مفسّران بیان 
کرده‌اند3 که در آن جا میوه‌های غیر فصل به مریم؟س؟ داده می‌شد و این کرامتی 

1. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 350.
2. اسراء / 1.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 740.
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بزرگ به حساب می‌آمد: 
ـا  یَّ یْـا زَكَرِ

َ
 عَل

َ
مـا دَخَـل

َّ
ـا كُل یَّ هـا زَكَرِ

َ
ل

َ
 وَ كَفّ

ً
 حَسَـنا

ً
نْبَتَـا نَباتـا

َ
ـا بِقَبُـولٍ حَسَـنٍ وَ أ بُّ هـا رَ

َ
ل فَتَقَبَّ

قُ مَنْ  زُ ـتْ هُوَ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه یَـرْ
َ
ـكِ هـذا قال

َ
 ل

َ
نّ

َ
یَـمُ أ  یـا مَرْ

َ
 قـال

ً
زْقـا حْـرابَ وَجَـدَ عِنْدَهـا رِ ِ

ْ
ال

یَشـاءُ بِغَیْـرِ حِسـاب‏؛1 پـس پـرودگارش او را بـه صـورت نیكویـى پذیرفـت، و بـه طـرز 

نیكویى نشـو و نما داد، و زكریا را كفیلِ ]رشـد و تربیت معنوى‏[ او قرار داد. هر زمان 
كـه زكریـا در محـراب ]عبـادت‏[ بـر او وارد م‏ىشـد، رزق ویـژه‏اى نـزدش م‏ىیافـت. 
]روزى در كمـال شـگفت‏ى[ گفـت: اى مریـم! ایـن رزق ویـژه بـراى تـو از كجاسـت؟! 

گفت: از سوى خداست، یقیناً خدا هر كس را بخواهد، رزق ب‏ىحساب م‏ىدهد.
خداونـد بشـارت تولـد عیسـی؟ع؟ را بـه صـورت معجزه‌آسـایی در مسـجد بـه 
مریـم؟س؟ داد. زمانـی کـه آن بانـوی بزرگـوار جدایـی از خانـواده‌اش را برگزیـد و در 
گوشـه‌ای از بیـت المقـدس اقامـت جسـت و در آن جـا بـه راز و نیـاز بـا خـدا پرداخـت، 
خداونـد مـژده فرزنـدی بـه نـام عیسـی؟ع؟ را بـه او داد و برای تولـدش رمز و علامتی 

را بر وی گشود.2 
آخرین کتاب آسمانی داستان مردی را پیش می‌کشد که در بارگاه الهی مقامی 
ک عطـا کنـد و  خـاص یافـت. زکریّـا؟ع؟ از خـدا درخواسـت نمـود بـه او فرزنـدی پـا
خداونـد دعایـش را اجابـت نمـود؛ درحالـی کـه زکریّـا؟ع؟ کهنسـال و فرتـوت بـود و 

همسرش نازا: 
عـاءِ فَنادَتْهُ 

ُ
كَ سَیعُ الدّ

َ
بَةً إِنّ ـةً طَیِّ یَّ رِّ

ُ
دُنْكَ ذ

َ
 رَبِّ هَـبْ ‏لی مِـنْ ل

َ
ـهُ قـال بَّ ـا رَ یَّ هُنالِـكَ دَعـا زَكَرِ

 وَ 
ً
دا لِمَةٍ مِنَ الِلَّه وَ سَیِّ

َ
 بِك

ً
قا رُكَ بِیَحْیى‏ مُصَدِّ نَّ الَلَّه یُبَشِّ

َ
حْرابِ أ ِ

ْ
ِ فِ ال

ّ
ةُ وَ هُوَ قائٌِ یُصَل

َ
ئِك لا َ الْ

؛3 در آنجـا بود كه زكریـا ]با دیدن كرامت و عظمت مریم‏[  الِی�نَ ـا مِـنَ الصَّ  وَ نَبِیًّ
ً
حَصُـورا

كیـزه  پـروردگار خـود را خوانـد، گفـت: پـروردگارا! مـرا  از سـوى خـود فرزنـدى پـاك و پا
عطـا كـن، یقینـاً تـو شـنواى دعایى.پـس فرشـتگان، او را  در حالـى كـه در محـراب 

1. آل عمران / 37.
2. مریم / 16 ـ 21.

3. آل عمران / 38 و 39.
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عبادت به نماز ایستاده بود، ندا دادند كه: خدا تو را به یحیى بشارت م‏ىدهد، كه 
تصدیق كننده كلمه‏اى از سوى خدا ]یعنى مسیح‏[ است و سرور و پیشوا، و ]از روى 

زهد و حیا[ نگاهدار خود از مُشتهیات نفسانى، و پیامبرى از شایستگان است. 
ک و  البتـه کسـانی می‌تواننـد از قداسـت و عظمـت مسـجد بهـره برنـد کـه دلـی پـا
ک گـردد و  گـر روح و جـان آدمـی از سـموم و رذائـل پـا روحـی آسـمانی داشـته باشـند؛ ا
آلودگی‌هـا از وجـودش رخـت بربندنـد می‌تـوان بـه دریافـت رزق الهـی امید داشـت و 
ک را دوسـت دارد و این‌گونـه  رضایـت او را  در مسـجد خریـد. خداونـد انسـان‌های پـا
می‌پسندد که با طهارت در مکان مقدس به عبادت ایستند و با او راز و نیاز کنند: 

 
ٌ

نْ تَقُـومَ فیـهِ فیـهِ رِجـال
َ
حَـقُّ أ

َ
لِ یَـوْمٍ أ وَّ

َ
قْـوى‏ مِـنْ أ  التَّ

َ
ـسَ عَلى سِّ

ُ
سْـجِدٌ أ َ  لَ

ً
بَـدا

َ
لا تَقُـمْ فیـهِ أ

یـن؛1 هرگـز  ]بـراى عبـادت و نمـاز[ در آن مسـجد  ر هِّ
طَّ ُ وا وَ الُلَّه یُحِـبُّ الْ ـرُ نْ یَتَطَهَّ

َ
ـونَ أ یُحِبُّ

نایست، قطعاً مسجدى كه از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده شایسته‏تر است كه 
كیزگـى ]و  در آن ]بـه نمـاز و عبـادت‏[ بایسـتى، در آن مردانـى هسـتند كـه خواهـان پا

كیزگان را دوست دارد. طهارت جسم و جان‏[ هستند؛ و خدا پا
مسجد جایگاه افراد آلوده نیست مگر آن که برای رفع آلودگی به مسجد درآیند. 
قرآن با صراحت از آدمی می‌خواهد در حال مستی به نماز نزدیک نگردد و طبعاً در 
ایـن حالـت از رفتـن بـه مسـجد بایـد اجتناب جسـت.2 مسـجد جای حضور و شـهود 
است و با مستی نمی‌توان حضور خدا را دریافت نمود. مسجد مکان تسبیح و حمد 

گاهانه گفت.  است و با حالت مستی نمی‌توان تسبیح و حمد آ
خداونـد بارهـا در آخریـن کتابـش مسـجد را بـه خـود نسـبت داده و از ایـن طریق 
گر مسجد  لطف و عنایت ویژه خود را به مسجد نشان داده است: »مساجد الله«.3 ا
را خداونـد رفعـت بخشـید، اهـل آن بـه برکـت ارتباط با خالق هسـتی رفعت خواهند 

یافت: 

1. توبه / 108.

2. نساء / 43.
3. بقره / 114؛ توبه / 17؛ حج / 40؛ جن / 18.
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کـه عظمـت و  کـه خداونـد اذن داده  نْ تُرْفَـع‏...؛1 خانه‌هایـی 
َ
ذِنَ الُلَّه أ

َ
فی‏ بُیُـوتٍ أ

منزلت رفیع یابند. 

دو( کارکرد فرهنگی و تربیتی 
از دیگـر نقش‌هـای مسـجد را می‌تـوان در امور فرهنگی و تربیتی جسـتجو نمود. 
ع  مسـاجد بـه لحـاظ فرهنگـی و تربیتـی کارکردهـای مهمـی در ابعاد مختلـف و متنو

داشته‌اند. 
الف( آموزشی 

یکـی از ابعـاد مهـم نقش‌هـای مسـجد، جنبـه تعلیم و تعلّم بوده اسـت. مسـاجد 
توانسته‌اند در صدر اسلام نقش آموزش و تعلیم را به خوبی ایفا کنند؛ زیرا که قرآن 
گیـری دانـش اهمیّـت و جایـگاه بالایـی قائـل بـود. اولیـن آیـه  کریـم بـرای علـم و فرا
قرآن که بر پیامبر‌؟ص؟ نازل شـد وی را به خواندن دعوت نمود و در ادامه سـخن از 
تعلیـم خـدا و تعلّـم انسـان سـخن به میـان آورد.2 قـرآن کریم پیوسـته پیامبر‌؟ص؟ را 
مأمـور آمـوزش دادن انسـان‌ها معرفـی می‌کنـد و از او می‌خواهـد ایـن رسـالت مهـم را 

بر دوش گیرد: 
كِتابَ 

ْ
مُهُـمُ ال ِ

ّ
یِهـمْ وَ یُعَل ـمْ آیاتِـهِ وَ یُزَكِّ یِْ

َ
ـوا عَل

ُ
ـمْ یَتْل ی�نَ رَسُـولًا مِنُْ یِّ مِّ

ُ ْ
ـذی بَعَـثَ فِ ال

َّ
هُـوَ ال

؛3 اوسـت كـه در میـان مـردم ب‏ىسـواد،  لٍ مُبی�ن ‏یف ضَال
َ
 ل

ُ
ـةَ وَ إِنْ كانُـوا مِـنْ قَبْـل َ

ْ
ك ِ

ْ
وَ ال

پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگ‏ىهاى 
كشـان كنـد و بـه آنـان كتـاب و حكمـت بیامـوزد، و آنـان بـه یقین  فكـرى و روحـ‏ى[ پا

پیش از این در گمراهى آشكارى بودند.
گیـری علـم در هـر زمـان )تـا  از سـوی دیگـر احادیـث بی‌شـماری در ارتبـاط بـا فرا
گـور(، در هـر جـا )تـا چیـن( و بـر هـر فـرد )بـر هر مسـلمان( وجـود دارد که مسـلمانان را 
بـه تعلیـم و تعلّـم فرامی‌خوانـد. هـرگاه پیامبـر‌؟ص؟ جمعـی را می‌دیـد کـه در مسـجد 

1. نور / 36.
2. علق / 1 ـ 5.
3. جمعه / 2.
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تشـکیل شـده مشـغول درس بودنـد کنـار آنهـا می‌نشسـت و می‌فرمـود: مـن بـه ایـن 
امر مأمور شده‌ام.1 

شـخصی از اصحـاب پیامبـر‌؟ص؟ بـه نـام صفـوان بـن عسّـال مـرادی می‌گویـد: 
از قبیلـه خـود مسـافرت کـرده و در مسـجد خدمـت پیامبـر‌؟ص؟ رسـیدم و دیـدم آن 
حضرت به دیوار مسجد تکیه داده و نشسته، عرض کردم: یا رسول الله‌؟ص؟ برای 
گیـری علـم آمـده‌ام. فرمـود: آفریـن بـر طالـب علم که فرشـتگان با بالهایشـان او  فرا
را احاطـه می‌کننـد.2 عبـدالله بـن عمـر نقـل می‌کنـد کـه رسـول خـدا‌؟ص؟ دو گـروه در 
مسـجدش دیـد کـه یـک گـروه عبـادت و دعـا می‌کردنـد و گروهـی به بحـث و درس 
مشـغول بودنـد، آمـد و در کنـار گـروه دوم نشسـت و فرمـود: خـدا مـرا معلّـم مبعـوث 

کرده است.3 
رسـول خـدا‌؟ص؟ بزرگتریـن آمـوزگار مکتبـی شـد کـه تـا ظهـور قیامـت برپـا اسـت. 
ایشـان در اجـرای ایـن رسـالت سـنگین زمـان و مـکان نمی‌شـناخت و از هـر فرصتـی 
برای آموزش و تعلیم انسان‌ها بهره‌ می‌جست. مسجد در سراسر زندگی پیامبر‌؟ص؟ 
مهم‌ترین مکان آموزش و یاد دادن بوده است. در سالهای آغاز بعثت که شرایطی 
کم بود، سـنگر اصلی تعلیم دین منزل ایشان  سـخت بر پیامبر‌؟ص؟ و مسـلمانان حا
بود و با اسلام آوردن ارقم، خانه او به عنوان محل آموزش مسلمانان در نظر گرفته 
شد. این خانه که در کنار کوه صفا واقع شده بود به بسیاری از مسلمان‌ها آموزش 
دیـن مـی‌داد و اندیشـه‌های قرآنـی را بـه آنـان منتقـل می‌نمـود. امّـا آهسـته آهسـته 

یاران رسول خدا‌؟ص؟ مکان دیگری را برای اهداف دینی و فرهنگی یافتند. 

اول( مسجدالحرام 
مسـجدالحرام از دیربـاز محـل اجتمـاع مـردم بـود. مشـرکان قریـش، بازرگانـان و 

1. ابن اثیر، اسد الغابه، ج 5، ص 277.
2. همان، ج 3، ص 24.

3. کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 219.
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مسافران به این مکان می‌آمدند و برای طواف یا پرستش بت‌ها در مسجدالحرام 
کـرم‌؟ص؟ بارهـا در کنـار حجـر اسـماعیل می‌ایسـتاد و بـه  حضـور می‌یافتنـد. پیامبـر ا

تلاوت آیات نورانی قرآن می‌پرداخت و مردم را به اسلام دعوت می‌نمود.1 
رسـول خـدا‌؟ص؟ در مسـجدالحرام بـرای یاران خویش از معـارف قرآن می‌گفت، 
واجبـات و محرمـات را بـرای آنـان آمـوزش مـی‌داد و بـه سـؤالات مسـلمانان پاسـخ 
کـرم‌؟ص؟ نـه تنهـا کسـل‌کننده نبـود بلکـه بـرای یـاران  مـی‌داد.2 سـخنان پیامبـر ا
بسـیار پرجاذبـه و باطـراوت می‌نمـود. ایـن جلسـات هـر روز برگـزار نمی‌شـد تـا مبـادا 
شنوندگان خسته شوند. نوشته‌اند که برگزاری جلسات سخنرانی بعد از نماز صبح 
و شام منعقد می‌شد؛3 زیرا مردم مدینه برای انجام کارهای کشاورزی و دامپروری 
ج از شـهر می‌رفتنـد و نمی‌توانسـتند بـه هنـگام ظهـر و عصـر در نمـاز رسـول  بـه خـار

خدا‌؟ص؟ حضور یابند. 
گاهـی رسـول خـدا‌؟ص؟ قبـل از حضـور در مسـجد، همـگان را بـرای نمـاز دعـوت 
می‌نمـود. در این‌گونـه مـوارد اصحـاب پیامبـر‌؟ص؟ یکدیگـر را بـرای ثبـت و ضبـط 

سخنان آن حضرت سفارش می‌کردند تا کلمات آن بزرگوار از دست نرود.4 
در مجالـس سـخنرانی پیامبـر‌؟ص؟ زنـان نیز حضور داشـتند. جالب آن که گاهی 
گانـه‌ای برگزار  زنـان درخواسـت می‌نمودنـد کـه پیامبـر‌؟ص؟ بـرای آنهـا مجلـس جدا
کنـد و آن حضـرت‌؟ص؟ بـا ایـن پیشـنهاد موافقـت می‌نمـود و مجلسـی زنانـه برپـا 

می‌شد.5 
پیامبـر خـدا‌؟ص؟ معـاذ بـن جبـل را بـرای آمـوزش قـرآن در مسـجدالحرام نصـب 
نمـود.6 در دوران امویـان و بخشـی از عصـر عباسـیان جلسـات قـرآن در آن جـا فعّال 

1. ابن جوزی، الوفاء بأحوال المصطفی، ج 1، ص 182.
2. طبرسی، احتجاج، ص 22.

3. کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 232.
4. همان، ص 236.

5. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 178.
6. ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج 1، ص 98.
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بـود. معروف‌تریـن مدرّسـانی کـه در مسـجدالحرام جلسـات درس برقـرار می‌کردنـد 
عبارت بودند از ابن عبّاس، عطابن‌ابی‌رباح، ابن جریح و مسلم‌بن‌خالد.1

دوم( مسجدالنبی 
حضـرت‌؟ص؟  آن  یـاران  بـود.  کـرم‌؟ص؟  ا پیامبـر  مسـجدالنبی،  معلّـم  اولیـن 
گردانی بـا وفـا آن حضـرت‌؟ص؟ را چـون نگینـی دربرمی‌گرفتنـد و بـا آن  همچـون شـا
گردان این  حضرت‌؟ص؟ به بحث و گفتگو می‌نشستند. تاریخ نشان می‌دهد که شا
کنده شـدند و اسالم را به اقصی نقاط قلمرو آیین  مدرسـه در سراسـر بلاد اسالمی پرا

محمدی‌؟ص؟ رساندند.2 
گیری قرآن تلاش زیـادی کرده بود و  معـاذ بـن جبـل جـوان انصـاری بـود و در فرا
بعد از فتح مکه، رسول خدا‌؟ص؟ او را برای تعلیم قرآن به اهل مکه در مکه گذاشت 
و خـود بـه سـوی حنیـن رهسـپار شـد. هنگام رحلـت پیامبر‌؟ص؟ همین معـاذ در یمن 
مشـغول ترویج اسالم بود و بعد از رحلت پیامبر‌؟ص؟ به سـوی شـام رفت و در آن جا 
بـرای مـردم فقـه و قـرآن می‌گفـت. شـخصی به نـام ابو بُحریه می‌گوید: وارد مسـجد 
حمـص شـدم، جوانـی را دیـدم کـه مـردم اطرافـش نشسـته‌اند و او سـخن می‌گویـد 
ج می‌شـود. بالاخره معاذ در سـال هجده هجری در  مثـل این‌کـه از دهانـش نـور خـار

سن سی و پنج سالگی بر اثر طاعون در شام درگذشت.3
هـر چنـد محـور فعالیت‌هـای فرهنگـی و آموزشـی در مسـجدالنبی، شـخص 
پیامبر‌؟ص؟ بود امّا در زمان عدم حضور آن حضرت‌؟ص؟، اقدامات آموزشـی و دینی 
تعطیـل نمی‌شـد. در ایـن شـرایط افـرادی از سـوی پیامبـر‌؟ص؟ نصـب می‌شـدند و به 
ایـن امـر خطیـر گمـارده می‌شـدند. تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه فـردی بـه نـام عبـدالله 
بـن ام مکتـوم کـه نابینـا و از جنبه‌هـای فرهنگـی شـاخصی برخـوردار بـود از سـوی 

1. همان، ص 98 و 255.
2. همان، ص 14.

3. همان، ص 20 و 21.
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پیامبـر‌؟ص؟ امامـت نمـاز را  در مسـجدالنبی بـر عهـده داشـت و در آن جـا بـرای مـردم 
سخنرانی می‌کرد. 

بـا  متناسـب  را  خویـش  سـخنان  پیامبـر‌؟ص؟  این‌کـه  توجـه  جالـب  نـکات  از 
شنوندگان تنظیم می‌نمود امام صادق؟ع؟ در این رابطه فرمود: 

پیامبـر‌؟ص؟ هرگـز بـا مـردم بـر پایـۀ عمـق اندیشـه و عقـل خویـش سـخن نگفـت. 
آن حضـرت، خـود فرمـود: مـا گـروه پیامبـران مأموریـم تـا بـا مـردم بـه فراخـور عقل و 

اندیشة آنان سخن بگوییم.1
رسـول خدا‌؟ص؟ همواره در سـخنرانی‌ها اموری را مد نظر قرار می‌داد با منطق و 
ل سخن می‌گفت، متناسب با میزان اندیشه مستمعین سخنرانی می‌کرد و  استدلا

معمولًا سخنرانی‌های آن حضرت‌؟ص؟ از چند دقیقه تجاوز نمی‌کرد.
از  بعـد  آموزشـی  کلاس‌هـای  و  سـخنرانی  جلسـات  برگـزاری  این‌کـه  گفتنـی 
پیامبـر‌؟ص؟ اسـتمرار یافـت و در مسـاجد دیگـر نیـز برقـرار می‌شـد. مکان‌هایـی چـون 
مسجد الاقصی، مسجد بصره، جامع اموی دمشق، جامع منصور بغداد و مساجد 
مصر از جمله مساجدی بودند که کانون فرهنگی و آموزشی به حساب می‌آمدند.2

سوم( استمرار حیات علمی مساجد توسط امامان شیعه 
کـه در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی تشـکیل می‌شـد تنهـا توسـط  کلاس‌هـای 
پیامبـر‌؟ص؟ اداره نمی‌شـد. گاهـی علی؟ع؟ به فرمـان پیامبر‌؟ص؟ از منبر آن حضرت 
بـالا می‌رفـت و یـک پلـه پایین‌تـر از مـکان رسـول خدا‌؟ص؟ می‌نشسـت و بـرای مردم 
کـه رسـول  سـخن می‌گفـت.3 همـگان ایـن حدیـث پیامبـر‌؟ص؟ را شـنیده بودنـد 
خدا‌؟ص؟ شـهر علم اسـت و دروازه‌اش علی؟ع؟.4 لذا اصحاب پیامبر‌؟ص؟ از دروازه 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 85.
2. ابـن خلـدون، مقدمـه، ص 355؛ غنیمـه، تاریـخ دانشـگاه‌های بـزرگ اسالمی، ترجمـه نـورا کسـائی، ص 66؛ 

ابـن جبیـر، سـفرنامه، ترجمـه پرویـز اتابکـی، ص 323؛ ابـن بطوطـة، رحلة، ص 111.
3. مجلسی، بحار الانوار، ج 40، ص 45.

4. همان، ج 31، ص 436.
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علـم رسـول خـدا‌؟ص؟ وارد می‌شـدند و از محضـر علی؟ع؟ فیـض می‌بردند. حضرت 
علـی؟ع؟ از هیـچ سـؤالی روی‌گـردان نبـود و هـرگاه کسـی از آن امـام؟ع؟ سـئوالی 
می‌کرد، بی‌جواب بازنمی‌گشـت. ابن ابی الحدید از عمر نقل می‌کند که گفت خدا 
روزی را نیـاورد کـه معضلـی پیـش آیـد و ابوالحسـن پیش ما نباشـد.1 همچنین عمر 

دائم می‌گفت: هرگاه علی؟ع؟ در مسجد است کسی جز او حقّ فتوا ندارد.2 
بعد از امیر مؤمنان؟ع؟، امام حسـن؟ع؟ به سرنوشـت پدر دچار شـد و از صحنه 
سیاسـت کناره‌گیـری کـرد امّـا حرکـت حضرت علی؟ع؟ را اسـتمرار بخشـید. بلاذری 
نقـل می‌کنـد کـه امـام حسـن؟ع؟ وقتـی نمـاز صبـح را  در مسـجدالنبی به جـای آورد 
ع آفتـاب مشـغول ذکـر می‌شـود. آن‌گاه بـه یکـی از سـتون‌های مسـجد تکیـه  تـا طلـو
می‌دهد و می‌نشـیند. هر کس مسـجد باشـد می‌آید و از او اسـتفاده می‌کند تا این‌که 
آفتـاب بـالا می‌آیـد، پـس او برمی‌خیـزد و دو رکعـت نمـاز می‌خوانـد و بـه خانه‌هـای 
همسـران پیامبـر‌؟ص؟ مـی‌رود و از احـوال آنـان جویـا می‌شـود و بعـد بـه منـزل خـود 
ع مردم  رهسـپار می‌شـود. دوباره هنگام عصر به مسـجد می‌رود و برنامه نماز و رجو

به او تکرار می‌شود.3 
شـکوفایی دانـش اسالمی در عهـد امـام صـادق؟ع؟ بـه اوج رسـید. در زمـان آن 
حضـرت؛ مسـجدالنبی بسـان زمـان پیامبـر‌؟ص؟ چونـان خورشـیدی درخشـید و بـه 
کانـون نشـر معـارف دینـی تبدیـل شـد. در عصـر امـام صـادق؟ع؟ معـارف اسالمی 
گرد آن امام؟ع؟ حلقه می‌زدند  تدریس می‌شد و دانش پژوهان و دانشمندان گردا
گردان جلسـات  و از محضـر درسـش فیـض می‌بردنـد. نقـل شـده اسـت که شـمار شـا
گردان ممتاز  درس امام صادق؟ع؟ تا چهار هزار نفر برآورد شده‌اند.4 آن حضرت شا
خویـش را بـرای تدریـس و مناظـره در رشـته‌های مختلـف علمـی آمـوزش مـی‌داد. 
در آن زمـان بـازار علـم و فرهنـگ چنـان رونـق گرفـت کـه دیگـر مسـاجد نیـز جایـگاه 

ح نهج البلاغه، ج 1، ص 18. 1. ابن ابی الحدید، شر
2. همان. 

3. بلاذری، انساب الاشراف، ج 3، ص 21.
4. اسد حیدر، الامام الصادق؟ع؟ و المذاهب الاربعه، ج 2، ص 28.
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فرهنگـی خویـش را بـه دسـت آوردنـد. امـام رضـا؟ع؟ دربـاره جلسـات درس خویش 
در مسجدالنبی فرمود: 

مـن در مسـجد پیامبـر‌؟ص؟ می‌نشسـتم؛ بـا آن کـه شـمار عالمـان در مدینـه زیـاد 
بود، ولی هرگاه در مسـئله‌ای با مشـکل مواجه می‌شـدند، همگان معتقد بودند که 
بایستی مسئله را با من در میان بگذارند. آنان همچنین مسایل و مشکلات علمی 

خویش را به سوی من می‌فرستادند و من بدانها پاسخ می‌گفتم.1
حاصل آن که مسـجد نقش مهمی در برگزاری جلسـات درس و آموزش داشـت. 
کـز آموزشـی و فرهنگـی مرهـون سـاختار مسـجد اسـت. مسـلمانان  گسـترش مرا
گرفتند و از حضور در این  گاهی‌های خویش را  در مساجد فرا بسیاری از دانش‌ها و آ
مکان مقدس بدسـت آوردند. مسـجد نه تنها »عبادتگاه« اسـت بلکه »دانشـگاهی 
بـزرگ« بـه حسـاب می‌آیـد کـه شـور و نشـاط علمـی و فرهنگـی را پی‌ریـزی کـرد. بـر 
متولیـان مسـجد اسـت کـه ایـن مـکان را بـه پایـگاه علـم و دانـش تبدیـل کننـد، در 
آنجـا برنامه‌هـای مختلـف فرهنگـی وارد نماینـد و مسـجد را پایـگاه فعّـال آمـوزش 
و فرهنـگ قـرار دهنـد. در ایـن مسـیر لازم اسـت معـارف دینـی و مباحـث اعتقـادی 
اولویت یابند و سـکان‌داران فرهنگی مسـاجد مباحثی نو و با زبانی مخاطب‌فهم، 
عقائد دینی و دانش‌های اسالمی را برای قشـرهای مختلف طراحی و ارائه نمایند 
ل معارف قرآن سـیراب گردد. گرمی بازار »علم دینی« باید در  تا جان تشـنگان از زلا
مساجد باشد، جایگاه ارتقا »رشد اخلاقی« جامعه مسجد است و در این مکان باید 
فضائل اخلاقی ترویج و برجسـته شـوند. امروزه خوشـبختانه شـاهدیم که بسیاری 
از درس‌هـا در حوزه‌هـای علمیـه در مسـاجد برگـزار می‌شـود. ضـروری اسـت مسـئله 
آمـوزش و فرهنـگ را  در مسـاجد جـدی گرفـت و آن را بـه یکـی از ابعـاد اصلی مسـجد 

تبدیل نمود. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 
هـر کـس همـواره بـه مسـجد رفـت و آمـد نمایـد، ایـن هشـت خصلـت را به دسـت 
آورد: نشـانی اسـتوار، فریضـه‌ای انجـام یافتـه، سـنتی بـه پـا داشـته شـده، علمـی 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 49، ص 100. 
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کت برهاند  جدید، دوسـتی مفید، سـخنی که او را به راه راسـت هدایت کند یا از هلا
و نیز ترک گناه به جهت بیم از خدا یا شرم از مردم.1

سـوادآموزی  بنـای  سـنگ  کریـم  قـرآن  بگوییـم  گـر  ا نیسـت  مبالغه‌آمیـز 
کـه خوانـدن و نوشـتن  بـرای مسـلمانان اولیـه بـود. از همـان ابتـدا، مسـلمانانی 
کردنـد. قـرآن در اوائـل  می‌دانسـتند، افتخـار ثبـت و ضبـط مطالـب وحـی را پیـدا 
نـزول بـرای مسـلمانان زبـان رسـمی و متـن معتبـر بـه حسـاب می‌آمـد. قـرآن اولیـن 
کتابـی بـود کـه در دسـترس تمـام مسـلمان‌ها قرار گرفـت. جالب این‌کـه بدانیم واژه 
»قرآن« به معنای »خواندن« است. گذشته از این‌که این کتاب آسمانی بیشترین 
مشوّق برای کسب علم توسط مسلمانان بوده است. براین اساس، آموزش علوم 
مختلـف قـرآن، تدبّـر در آیـات و فهـم عمیـق مضامیـن وحـی باید در مسـاجد توسـعه 

ع در مساجد باشد.  فراوانی یابد؛ به‌گونه‌ای که قرآن اصلی‌ترین موضو

ب( وعظ و خطابه 
پیامبـر‌؟ص؟ در سـخنرانی‌های خویـش بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن و نقل‌هـای 
تاریخـی مسـلمانان را موعظـه می‌کـرد آمـوزش معـارف دیـن و ایـراد خطابه‌هـای 
آتشین از دیگر بخش‌های مجالس رسول خدا‌؟ص؟ در مسجدالحرام و مسجدالنبی 
بـود. سـخنرانی‌های آن بزرگـوار فقـط جنبه آموزشـی نداشـت بلکه عنصـر موعظه و 
پرهیزدادن مردم از گناه در آن موج می‌زد. از همین رو، اصحاب پیامبر‌؟ص؟ گاهی 

جلسات آن بزرگوار را مجلس وعظ نام می‌نهادند.2 
هـر وقـت پیامبـر‌؟ص؟ گناهـکاری را مشـاهده می‌کـرد آنـان را دعـوت بـه مسـجد 
می‌نمـود و بـه پنـد و انـدرز آنان همت می‌گماشـت. آن حضـرت؟ع؟ چنان با جدیّت 
کش هویدا می‌گشـت.  و قاطعیّـت بـه انـذار می‌پرداخـت کـه آثار خشـم در چهره تابنا

عبداله بن عباس نقل می‌کند: 

1. همان، ج 81، ص3.
2. غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 399.
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خداوند متعال به موسـی؟ع؟ وحی کرد که امّت پیامبر‌؟ص؟ باغهایی دارند که 
گیـاه و درخـت آن، آمـرزش اسـت. موسـی؟ع؟ گفت: اینها چگونه باغ‌هایی اسـت؟ 
خداونـد متعـال فرمـود: جلسـه‌های یـاد خـدا؛ در ایـن جلسـه‌ها، گویندگانـی آنـان را 
به سـوی من فرا می‌خوانند. پرچم و نشـان آنان همچون پرچم و نشـان پیامبران 
اسـت. بندگانـم را بـه کارهـای نیـک تشـویق می‌کنند، آنـان را به گریـه وامی‌دارند و 
روح زهد و گرایش به خدا را  در جانشان می‌دمند. این گویندگان، بندگانم را چنان 
پرورش می‌دهند که من دوسـت می‌دارم. رحمت، آمرزش و خشـنودی والای من 

از آنِ چنین بندگانی است.1

غ  ِ
ج( تربیت مبلّ

رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه امـر تبلیـغ دیـن اهتمـام ویـژه‌ای داشـت. اسالم از طریـق 
غیـن در صـدر اسالم در تمـام جزیره‌العـرب و دیگـر بالد  فعالیت‌هـای خالصانـه مبلِّ
توسعه یافت. آن حضرت‌؟ص؟ مبلّغان فراوانی را تربیت و به مناطق مختلف اعزام 

می‌نمود تا قرآن، احکام و معارف بیان کنند و اسلام را ترویج دهند. 
گذاری مناصب به عنوان  کرم‌؟ص؟ قبل از هر سفری شخصی را جهت وا پیامبر ا
جانشـین خـود برمی‌گزیـد. همچنیـن یـک نفر بـه عنوان امام جماعـت عهده‌دار امر 
م معـارف دین  نمـاز جماعـت می‌شـد و نیـز فـرد دیگـری بـه عنـوان بیان‌کننـده و معلِّ
انتخـاب می‌شـد. ایـن مناصـب حتـی بـرای یـک بـار معطّـل و رهـا نشـد. حضـرت 
رسـول‌؟ص؟ در هیـچ شـرایطی اجـازه نمـی‌داد در ایـن امـور مسـامحه و سوء‌اسـتفاده 
کنیـم: در غـزوه تبـوک پیامبـر‌؟ص؟ بـه خوبـی  شـود. بـه نمونـه‌ای تاریخـی توجـه 
می‌دانسـت کـه منافقـان و برخـی از افـراد قریـش بـه دنبـال فرصـت می‌گردنـد تـا در 
غیـاب ایشـان وضـع را دگرگـون سـازند و حکومت نوبنیاد اسالمی را واژگـون نمایند. 
او بـا این‌کـه محمـد بن مسـلمه را جانشـین خود در مدینه قـرار داده بود به علی؟ع؟ 
فرمود: تو سرپرست اهل بیت و خویشاوندان من و گروه مهاجر هستی، و برای این 

1. ابن اخوه، معالم القربة فی احکام الحسبة، ترجمه جعفر شعار، ص 272.
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کار جز من و تو کسی دیگر شایستگی ندارد.1
بـه مناطـق  گروه‌هـای تبلیغـی  اعـزام مبلّغیـن و حتّـی  بـا  گرامـی‌؟ص؟  پیامبـر 
مختلف، قلوب آنان را به سمت اسلام و معارف آن جلب می‌نمود. مبلّغان از جان 
گذشته دعوت پیامبر‌؟ص؟ را لبیک گفته عقاید ناب قرآنی را با بیان واضح و صریح 
بـه گـوش مـردم می‌رسـاندند. امّـا در بسـیاری از مـوارد کفّـار و بت‌پرسـتان آنهـا را بـا 
وضعیّت فجیعی به قتل می‌رسـاندند. نخسـتین مبلّغ اسالم مصعب بن عمیر بود 

که قبل از هجرت و به فرمان پیامبر‌؟ص؟ جهت تعلیم قرآن به مدینه اعزام شد. 
برخی از گروه‌های تبلیغی که به مناطق مختلف اعزام شدند و به دست قبایل 
مدعو به شهادت رسیدند2 عبارتند از: اعزام یک گروه شش نفره )و بنا به قولی ده 
نفـر( از مبلغیـن بـه منطقـه رجیـع، یک گروه چهل نفره به منطقه نجد، سـپاه تبلیغ 
اسالم بـه دو قبیلـه عضـل و قـاره، کعـب بـن عمیـر غفاری و یـک گروه پانـزده نفره از 

مبلغین ورزیده به منطقه ذات اطلاح.

د( کتابخانه‌های مساجد 
ج از  علم و دانش مسـلمانان ریشـه در قرآن دارد. اعراب مسـلمان در داخل و خار
مکه از مسائل مختلفی نظیر پوست، لوح‌های سنگی، برگ خرما و کاغذ پاپیروس 
اسـتفاده می‌کردنـد. گرچـه شـرایط آب و هوایـی بـرای حفـظ و حراسـت نگاشـته‌ها 
چندان مناسب نبود امّا برخی از این نوشته‌ها باقی ماند و ازاین‌طریق، کتاب‌های 
فراوانی شکل گرفت. واقعیت مهم و جالب این‌که بسیاری از این کتاب‌ها در مساجد 

نگه‌داری می‌شد و بسیاری از مساجد بخش مهمی به نام کتابخانه داشتند.3 

اول( پیدایش کاغذ 
گرچـه اغلـب اعـراب جاهلیّـت بی‌سـواد بودنـد امّـا تعـداد اندکـی از آنهـا تـوان 

1. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 222.
2. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، 72؛ واقدی، المغازی، ج 1، ص 354 و ج 2، ص 752.

3. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 290-95.



114

خواندن و نوشتن داشتند و آنان با استفاده از خط حبشی قراردادها و پیمان‌های 
خود را ثبت می‌کردند. 

آیات آسمانی قرآن که بر پیامبر‌؟ص؟ نازل می‌شد بر روی پوست حیوان، لوح‌های 
اسـتخوانی و کاغـذ پاپیـروس نگاشـته می‌شـد. پیامبـر‌؟ص؟ اولیـن کسـی بـود کـه در 
عربستان نوشته‌های خود را مهر می‌نمود. قرآن نیز از مسلمانان خواست معاملات و 

میراث نامه‌های خویش را ثبت و ضبط نمایند.1
گسـترش علـم در میـان مسـلمانان آشـنایی آنـان بـا صنعـت  رویـداد مهـم در 
کاغذ‌سـازی بود. هرچند سـاخت و تولید کاغذ حدود صد سـال پس از میلاد مسـیح 
در کشـور چین آغاز شـد امّا کاغذ چینی بوسـیله تجّار عرب به حجاز وارد شـد، گفته 
می‌شود اواخر قرن اول هجری لشکریان اسلامی از نواحی آسیای مرکزی گذشتند 
و بـه شـهر سـمرقند رسـیدند. مسـلمانان در ایـن شـهر بـا کاغـذ مصـری آشـنا شـدند. 
همچنین برخی از اسیران جنگی در سمرقند که چینی بودند با صنعت کاغذسازی 
آشـنا بوده هنر خود را  در اختیار مسـلمانان قرار دادند. آهسته‌آهسـته کاغذ در میان 
مسـلمانان رواج داد و جـای خـود را بـه پوسـت و لـوح اسـتخوانی بخشـید. جالـب 
این‌که بدانیم اوّلین کارخانه کاغذسازی در بغداد در سال 177 هـ.ق ساخته شد. 

دوم( نگارش کتاب 
اوّلیـن نسـخه قـرآن کـه بـه دسـت زیـد بـن ثابـت نگاشـته شـد صفحه‌هایـی بـود 
کتاب‌هـا بـه صـورت اوراق جـدا از هـم  کتابـت شـباهت داشـت. در اوائـل  کـه بـه 
تنظیـم می‌شـد. امّـا در اواسـط سـدۀ دوم هجـری بـه دلیل علاقه زیاد به نویسـندگی 
و شـاعری کتابـت رشـد یافـت. در ایـن دوره نویسـندگان متعـددی پدیـد آمدنـد و بـا 
نـگارش داسـتان‌ها و سـرودن اشـعار بـازار کتابـت را رونـق بخشـیدند. در ایـن عصـر 
کتاب‌شناسـی و کتاب‌خوانی شـکوفا شـد. در رشـته‌های ادبی و شـعر و علوم حرکت 
عظیم آغاز شد. کمک فراوان مالی در اختیار دانشمندان قرار گرفت. هم‌نشینی با 

1. بقره / 282.
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دانشـمندان ارزشـمند تلقّی شـد. کتاب‌ها با دقت تکثیر و تزیین می‌شـد و کتاب به 
عنوان میوه‌ای ارزشمند تلقّی شد. 

یکـی از مسـائل جالـب کـه دلالـت واضـح بـر فرهنگ‌دوسـتی مسـلمانان می‌کنـد 
این‌که مجموعه‌هایی از کتاب فراهم آمد. تاریخ موارد فراوانی را نشـان می‌دهدکه 
اتاق‌هـا تـا سـقف از کتاب‌هـا پـر بـود. ایـن کتاب‌هـا در موضوعـات مختلـف نگاشـته 
کـه برخـی از شـاهان و  گرفـت  کتـاب تـا بـدان حـدّ اوج  گـردآوری می‌شـد. ارزش  یـا 
خلفـا کتابخانه‌هـای شـخصی تشـکیل دادنـد و در آنهـا کتاب‌هایـی دربـاره تاریـخ، 
زبـان، کیمیـا، نجـوم، رمـان، قانـون، حسـاب و الهیّـات نگـه‌داری می‌کردنـد. البتـه 
خبـر تأسـف‌بار این‌کـه بسـیاری از ایـن کتاب‌هـا و کتابخانه‌ها به آتش کشـیده شـد و 

سوخت. 

سوم( ظهور کتابخانه‌ها در مساجد 
 بسـیاری از مسـاجد جامـع و بـزرگ کـه دارای فضـای وسـیعی بودنـد قسـمتی را 
بـه کتاب‌خانـه قـرآن اختصـاص می‌دادنـد. ایـن قرآن‌هـا از طریـق هدیـه یـا وقـف در 
آنجـا نگـه‌داری می‌شـد. مسـلمانان امن‌تریـن مـکان را بـرای نگـه‌داری نسـخ قرآن، 
مسـاجد می‌دانسـتند. برخـی از ایـن مسـاجد کـه بـه لحـاظ تأسـیس کتابخانه‌هـای 
قرآنی شاخص بودند عبارتند از مسجد قرویین در منطقه فاس، مسجد صنهاجی 
کـم بامـر الله و مسـجد  کـم تونـس، مسـجد بـزرگ مصـر متعلّـق بـه الحا وابسـته بـه حا
این‌تونون در ناحیه خطایی در حومه قاهره که در آن هشتصد و چهارده جلد قرآن 

نگه‌داری می‌شد. 
بـه تدریـخ کتابخانه‌هـای مسـاجد رشـد یافـت و در بالد مختلـف اسالمی رو بـه 
گسـترش گـذارد. اولیـن گـروه از کتابخانه‌هـای مسـاجد در بخـش مسلمان‌نشـین 
اسـپانیا و آفریقـای شـمالی قـرار داشـت. مسـلمانان بعـد از اشـغال ایـن منطقـه نـام 
اندلس بر آن نهادند و در آنجا مساجد زیادی برپا نمودند. یکی از مهم‌ترین مساجد 
اندلـس، مسـجد بـزرگ قرطبـه بـود که در آن هزاران جلد کتاب خطی و نسـخ قرآنی 
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نگه‌داری می‌شد. 
کـه در آن دو مسـجد بـزرگ بـه همـراه  تونـس یکـی از بالد مهـم اسالمی بـود 
کتاب‌خانـه عظیـم بـه چشـم می‌آمـد. کتاب‌خانۀ مسـاجد قیـروان و زیتونه مدت‌ها 
کز عمده فرهنگی جهان  پیش از مسجد الازهر در قاهره ساخته شد و به یکی از مرا

اسلام بدل گشت. 
و  مسـجدها  آن  در  کـه  بـود  شـمالی  آفریقـای  بـزرگ  کشـور  سـومین  مصـر 
کتابخانه‌هـای فراوانـی پدیـد آمـد. اولیـن و مهم‌تریـن کتاب‌خانـه مسـجد در ایـن 
کشور فرهنگی، مسجد و کتاب‌خانه شیخ ابراهیم پاشا است که در آن کتاب‌های 
ارزشـمندی نگـه‌داری می‌شـد و بیـش از ششـصد طلبـه در آنجـا بـه تحصیـل دانـش 

مشغول بودند. 
سـاخته  بـزرگ  مسـاجد  کتابخانه‌هـای  عربـی  کشـورهای  در  دیگـر  سـوی  از 
شـد. کتاب‌خانـۀ مسـجد الاقصـی، کتـاب مسـجد عـکا و کتاب‌خانـه مسـجد حلـب 
از جملـه آنهاسـت. نگاشـته‌اند کـه مسـجدالحرام یکـی از اولیـن مسـاجدی بـود کـه 
کتاب‌خانه‌ای دارای چندین قفسه کتاب داشت و آهسته آهسته در آنجا چندین 
کتبغـا، شـروانی و سـلیمانیه وجـود داشـت. مسـجد  کتاب‌خانـه بـه نـام شـرابیّه، 

پیامبر‌؟ص؟ در مدینه کتاب‌خانه عظیمی به نام مکتبة‌الحرم النبوی داشت. 
گـذارد، دانشـمندان کتاب‌هـا را  از کتابخانه‌هـای  رفته‌رفتـه کتـاب رو بـه اوج 
مسـاجد بـه امانـت می‌بردنـد، کتابخانه‌هـای مسـاجد یـک به یک نامگذاری شـد، 
گرفتـه می‌شـد،  کتاب‌خانـه در نظـر  در سـاختمان مسـاجد محلـی مناسـب بـرای 
فرهنـگ هدیـه‌دادن یـا وقف‌نمـودن کتـاب بـه کتابخانه‌هـای مسـاجد پدیـد آمـد، 
کتاب‌هـا در موضوعـات مختلـف  گرفـت،  کتاب‌هـا رو بـه فزونـی  تعـداد و حجـم 
گرفـت،  کتابخانه‌هـای مسـاجد سـازماندهی مناسـبی بـه خـود  رده‌بنـدی شـد، 
کتاب‌ها فهرست‌نویسـی شـد، سـالن و اتاق‌های مطالعه پدید آمد، دسترسـی‌ها به 
کتابـدار شـد و کتابخانه‌هـا  کتـاب تسـهیل گردیـد، کتابخانه‌هـا دارای مخـازن یـا 
مرکـز حلقه‌هـای درس و آمـوزش شـدند. بـه راسـتی ایـن همـه، مرهـون تشـویق‌ها و 
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ترغیب‌های قرآن نسبت به فرهنگ و دانش بود و از این رهگذر تمدن اسلامی در 
قرون متمادی پدید آمد و چشم جهانیان را خیره کرد. 

امّا امروزه با کمال تأسف با پدیده‌ای شوم مواجهیم. کتابخانه‌های مساجد رو 
بـه افـول و زوال گذارده‌انـد، دانـش و دانشـمندان از مسـاجد بیـرون رفته‌انـد، علوم 
مختلـف از مسـجد فاصلـه گرفتـه اسـت و فرهنـگ علـم و آمـوزش جـای خـود را بـه 
بیـرون از مسـاجد بـرده اسـت. البتـه عوامـل مختلفـی در روزگاران قدیـم و جدیـد در 
ایـن پدیـده تأسـف‌بار نقـش داشـته‌اند امّا می‌توان بـا احیا کتابخانه‌های مسـاجد، 

این مکان مقدس را به مرکزی بزرگ برای علوم و فنون اسلامی تبدیل نمود. 

هـ( مسجد؛ کانون حفظ ارزش‌ها 
عده‌ای از جوانان یکتاپرست که جور و ستم زمان و بیدادهای پادشاه آنها را به 
ستوه آورده بود، دست از علائق شستند و با ترک خانه و کاشانۀ خویش غارنشینی 
را برگزیدند. آنان در غار ماندند و برای سالهای طولانی به خواب فرو رفتند. آن‌گاه 
کـه اهالـی منطقـه بـه وجـود آنهـا پی بردنـد، حقیقتی دیگر از آیات الهی آشـکار شـد و 

آیتی بر امکان معاد ظاهر گشت: 
 یَتَنازَعُونَ 

ْ
یْبَ فیها إِذ ـاعَةَ لا رَ نَّ السَّ

َ
نَّ وَعْـدَ الِلَّه حَقٌّ وَ أ

َ
مُـوا أ

َ
ـمْ لِیَعْل یِْ

َ
عْثَرْنـا عَل

َ
وَ كَذلِـكَ أ

نَّ 
َ

خِذ نَتَّ
َ
مْرِهِمْ ل

َ
بُوا عَ‏لى أ

َ
ذینَ غَل

َّ
 ال

َ
مْ قـال مُ بِِ

َ
عْل

َ
مْ أ ُ بُّ  رَ

ً
مْ بُنْیانا یِْ

َ
ـوا ابْنُـوا عَل

ُ
مْرَهُـمْ فَقال

َ
ـمْ أ بَیْنَُ

؛1 و این‏گونـه ]مـردم آن شـهر را بـه وسـیله آن سـكه قدیمـ‏ى[ از حـال 
ً
ـمْ مَسْـجِدا یِْ

َ
عَل

گاه كردیـم تـا بداننـد كـه وعـده خـدا ]در برانگیختـن مـردگان در روز قیامـت‏[  آنـان آ
حق اسـت و در برپا شـدن قیامت هیچ تردیدى نیسـت. هنگامى كه ]كاشـفانِ غار[ 
میان خودشان در كار آنان نزاع و ستیز داشتند، پس ]یك گروه‏[ گفتند: ساختمانى 
بـه روى ]جایـگاه‏[ آنـان بنا كنید ]تا از دیده‏ها پنهان بمانند[ البته پروردگارشـان به 
آنان داناتر اسـت. ولى آنان كه بر كارشـان ]نسـبت به اصحاب كهف‏[ پیروز شـدند، 

گفتند: به یقین مسجدى بر روى ]جایگاه‏[ آنان بنا خواهیم كرد. 

1. کهف / 21.
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پادشـاه موحّـد دسـتور داد مسـجدی در آن محـل برپـا کننـد تـا یـاد و خاطـرۀ آن 
جوانـان خداپرسـت و مجاهـد زنـده بمانـد و روح زندگـی در زائـران مرقـد شریفشـان 
زنده بماند. بدست می‌آید که ساختن مسجد بر مزار اولیاء خدا ریشه قرآنی دارد. از 
هر فرصتی برای حفظ ارزش‌ها می‌توان اسـتفاده کرد. سـاختن مسـجد در کنار غار 

یکتاپرستان مجاهد ارزشی ماندگار شد.1
بـه گواهـی تاریـخ در هـر عصـری کـه پیامبر، امام یـا عارفی بـزرگ از دنیا می‌رفت 
یـا بـه شـهادت می‌رسـید، مـردم بنایـی بـرای تجلیـل بـر آن شـخصیت الهـی در آنجا 
می‌سـاختند تـا هـم خاطـره‌ای از آنهـا به یـادگار بماند و هم نشـانه‌ای برای تقرّب به 

درگاه خداوند آشکار گردد. 
آمده است2 که عده‌ای از مردم نزد پیامبر‌؟ص؟ آمدند و درخواست نمودند تا در 
بـالای مسـجد بنشـینند تـا فقرایـی نظیـر سـلمان و ابـوذر را  از خـود دور کنـد و آنهـا در 
کنـار پیامبـر‌؟ص؟ باشـند؛ زیـرا حضـور ایـن افراد و هم‌نشـینی آنان بـا پیامبر‌؟ص؟ مانع 
از مجالستشـان بـا آن حضـرت می‌شـد. در ایـن حالـت آیه‌ای نازل شـد که می‌فرمود 

شکیبایی پیشه کن و چشم از زینت‌های دنیا بربند: 
یدُونَ وَجْهَـهُ وَ لا تَعْدُ عَیْناكَ  عَشِِّ یُر

ْ
غَـداةِ وَ ال

ْ
ـمْ بِال ُ بَّ ذیـنَ یَدْعُـونَ رَ

َّ
وَ اصْبِـرْ نَفْسَـكَ مَـعَ ال

مْـرُهُ 
َ
بَـعَ هَـواهُ وَ كانَ أ

َ
كْرِنـا وَ اتّ بَـهُ عَـنْ ذِ

ْ
نـا قَل

ْ
غْفَل

َ
نْیـا وَ لا تُطِـعْ مَـنْ أ

ُ
یـاةِ الدّ َ ینَـةَ الْ یـدُ ز ـمْ تُر عَنُْ

؛3 بـا كسـانى كـه صبـح و شـام، پروردگارشـان را م‏ىخوانند در حالـى كه همواره 
ً
فُرُطـا

خشـنودى او را م‏ىطلبند، خود را پایدار و شـكیبا دار، و در طلب زینت و زیور زندگى 
دنیـا دیدگانـت ]از التفـات‏[ بـه آنـان ]بـه سـوى ثروتمنـدان‏[ برنگـردد، و از كسـى كـه 
دلـش را ]بـه سـبب كفـر و طغیانـش‏[ از یـاد خـود غافـل كرده‏ایـم و از هـواى نفسـش 

پیروى كرده و كارش اسراف و زیاده‏روى است، اطاعت مكن‏.
مسـجد جایـگاه اصیلـی دارد کـه آن حفـظ و بقـای ارزش‌هـای دینـی و اخلاقـی 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج 15، ص 36؛ قرشی، احسن الحدیث، ج 6، ص 197.
2. طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 718.
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119

اسـت. ارزش‌هـای از یـاد رفتـه در مسـاجد احیـا می‌شـوند. پیامبـر اسالم‌؟ص؟ بـا 
گوشـزد  سـخنرانی‌ها و خطابه‌هـای خویـش ارزش‌هـای والای قرآنـی را بـه مـردم 
می‌کـرد و آنهـا را بـا زبانـی مناسـب بـه سـوی حفظ ارزش‌هـا فرامی‌خواند. در مسـاجد 
ارزش‌هایی نظیر توحید، عبودیت، ایثار و گذشـت ارائه می‌شـود و مسـجد یادمان 
حفظ ارزش‌های دینی بوده و هست. بر واعظان و خطبا فرض است تا هنجارها و 
ارزش‌های مقدس دینی را با زبانی ساده و همراه با مثال برای مخاطبان بازگویند 
و در دل آنهـا انگیـزه ایجـاد کننـد. می‌تـوان نمونـه‌ای از قـرآن را نشـان داد: مالـک 

عالم، خالق عالم است و خداوند خالق هر چیزی است: 
؛1 خدا آفریننده هر چیزى است و او بر هر 

ٌ
‏ءٍ وَكیل ِ شَْ

ّ
‏ءٍ وَ هُوَ عَ‏لى كُل ِ شَْ

ّ
الُلَّه خالِقُ كُل

چیزى نگهبان و كارساز است. 
گر او آفریننده هر شی در عالم است، پس هر شی و کل ماسوی مخلوق اوست.  ا
مالکیـت بـا خالقیـت نسـبتی مسـاوی دارد. لـذا آفریننده عالم، حق تصـرف در تمام 
اجزاء عالم دارد. پس تنها او مالک اسـت و یکی از شـئون توحید، توحید ربوبیت و 

مالکیت می‌باشد: 
صیـرُ؛2 فرمانروایـی آسـمان‌ها  َ یْـهِ الْ

َ
مـا وَ إِل رْضِ وَ مـا بَیْنَُ

َ ْ
ـماواتِ وَ ال ـكُ السَّ

ْ
ِ مُل

ُ وَ لَِّ

و زمیـن و آنچـه میـان آن دو می‌باشـد از آن خداسـت و بازگشـت ]همـه[ بـه سـوی 
اوست.

توحیـد مالکیـت بـه مـا می‌گویـد فقـط او مالک اسـت و غیر او در عالم کسـی توان 
مالکیـت نـدارد مگـر بـه اذن او. هـر گونـه مالکیتـی چـه بـه صـورت تکوینـی و چـه بـه 
صـورت اعتبـاری، ظهـور و توسـعه مالکیـت خداسـت. مظاهـر مالکیـت در عالـم 

اصالت، حقیقت و استقلال ندارند. 
کـه از ایـن مطلـب حاصـل می‌آیـد این‌کـه مـا مالـک هیـچ چیـز  نتیجـه مهمـی 
نیسـتیم. بهره ما در این عالم فقط سـعی و تلاش اسـت و سـعی و کوشـش ما از توان 

1. زمر / 62.
2. مائده / 18.
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ما ناشی می‌شود و توان‌مندی‌ انسان‌ها نیز از خداست.1 از سوی دیگر فعالیتی که 
انجـام می‌دهیـم طبعـاً بـه نتیجـه‌ای می‌انجامـد و نتیجه‌بخش در عالم خداسـت 
یعنـی اوسـت کـه بـه دنبـال فعـل مـا نتایجـی پدیـد مـی‌آورد؛ معنـای »تـوکل« دقیقـاً 

همین است. 
گر براسـاس تلاش و فعالیتی چیزی بدسـت آمد، آن امر مملوک و »داشـتۀ  حال ا
مـا« نیسـت بلکـه »دادۀ خداسـت«. در اینجـا مفهومـی جالـب شـکل می‌گیـرد: تمـام 

داشته‌های ما داده‌های خدا و مملوک اوست نه مملوک ما. 
گـر چنیـن اسـت کـه چنیـن اسـت پـس مـا نباید نسـبت بـه هر آنچـه در اختیـار ما  ا
گذارده شـده اسـت، »احسـاس مالکیت« داشـته باشـیم. توحید مالکیت نسـبت به 
خـدا بـا احسـاس مالکیـت مـا نسـبت بـه اشـیاء قابـل جمع نیسـت. لـذا بـه میزانی که 

حس تملک داریم از ایمان دوریم. اجازه بدهید دو مثال بزنیم: 
گر همسـایه شـما یکی دو روزی قصد سـفر کرد و خانه و فرزند خود را  مثال اول: ا
به شما سپرد تا از آنها نگهداری کنید، پرسش این است که احساس شما نسبت به 
آن منزل، امکاناتش و فرزند همسایه چیست؟ آیا نسبت به آنها احساس مالکیت 
گـر فرش آن خانه زیلو باشـد یا فـرش گران‌قیمت، برای  داریـد یـا احسـاس امانـت؟ ا
گـر هـم تفاوتـی کنـد، نسـبت بـه کالای ارزشـمندتر بیشـتر  شـما تفاوتـی می‌کنـد؟ و ا
احسـاس نگهداری خواهید داشـت؟ آیا احسـاس شـما نسـبت به فرزند همسـایه با 
فرزند خودتان یکسـان اسـت؟ واقعیت آن اسـت که حس ما نسـبت به داشته‌های 
خـود بایـد هماننـد احسـاس مـا نسـبت بـه خانـه و فرزنـد همسـایه باشـد و نسـبت بـه 

همه »احساس امانت« داشته باشیم. 
غ بـه شـعبه مرکـزی بانکـی سـر بزنیـم و دو سـاعتی  گـر روزی شـلو مثـال دوم: ا
نظاره‌گـر عملکـرد صنـدوق‌دار بانـک باشـیم، مشـاهده می‌کنیـم کـه وی میلیون‌ها 
گذار می‌کند. صندوق‌دار بانک  ریال اسـکناس می‌گیرد، می‌شـمارد و به دیگری وا
هرگز نسـبت به اسـکناس‌های زیر دسـتش، احسـاس تملک ندارد، در حالی که او 

1. کهف / 39.
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گر درون ما چنین احساسـی نسـبت به خانه، فرزند، امکانات،  هم تلاش می‌کند. ا
پول درون جیب و حتی جسم خود شکل گیرد، این حس با توحید سازگار است. 

شـخص موحـد و انسـان مؤمـن درون خـود حـس تملـک نسـبت بـه امکاناتـی 
کـه در اختیـار او گذارده‌انـد، نـدارد. مؤمـن بایـد تمریـن کنـد و بکوشـد روز بـه روز از 
حس تملک خویش و منافع شخصی بکاهد و خداوند را به صحنه حیات خویش 
بیـاورد. بهتریـن تمریـن برای کاهش احسـاس تملک‌گرایی، توجـه به هم‌نوعان، 

خدمت به آنان و بخشش به دیگران است. 
گـر فکـر کنیـم کـه چگونـه نیاز دیگران را تأمین کنیم یا دیگران را شـاد سـازیم یا  ا
جهانی بسازیم که همنوعان در آن راحت‌تر زندگی کنند، این فکر ارزشمند و الهی 
است. جهانی که خداوند ساخته است بدین صورت عمل می‌کند که هر چه بیشتر 
به دنبال خواسـته‌ها و منافع شـخصی باشـیم، کمتر به آن می‌رسـیم، در عین حال 

که احساس تملک خویش را فربه ساخته‌ایم. 
گر احسـاس مالکیت به آن نداشـتیم و  جهان این گونه سـاخته شـده اسـت که ا
آن را بـرای دادنِ بـه دیگـران خواسـتیم و بـرای خـود نخواسـتیم، بیشـتر خـود را  در 
اختیار خواهد گذاشت و دراین‌صورت، هر کجا رویم ما را تعقیب می‌کند و خودش 

را  در اختیار می‌گذارد. 

سه( کارکرد اجتماعی و سیاسی 
الف( نقش اجتماعی 

مسـجد نه تنها جنبه عبادی، معنوی، فرهنگی و آموزشـی داشـت امّا این نهاد 
مؤثر کارکردهای دیگری هم در صدر اسلام داشته است. مسجد به عنوان نهادی 
پرتحـرک و بـا نشـاط در جامعـه اسالمی، دارای مؤلفه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی 
کـرم‌؟ص؟ دو مسـجد بـزرگ صـدر اسالم یعنـی مسـجدالحرام و  بـوده اسـت. پیامبـر ا
مسـجدالنبی را بـه پایـگاه بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی تبدیـل کـرد و از گلبانگ‌هـای 
ایـن دو مسـجد شـاخص، نـدای اسالم را بـه بالد دیگـر و به گـوش جهانیان رسـاند. 
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رسـول خـدا‌؟ص؟ نقشـی بـزرگ در جنبـه اجتماعـی بـه مسـجد داد و آن را  در سـیره 
خویش نمایان کرد. 

ویج اسلام  اول( توسعه و تر
یکـی از مهم‌تریـن وظائـف مسـجد ایـن بـود کـه محـل نشـر شـریعت اسالمی و 
ترویـج فرهنـگ قرآنـی بـود. هـرگاه مجاهدان مسـلمان سـرزمینی را فتـح می‌کردند، 
نخسـتین اقدام این بود که در آنجا مسـجدی بنا کنند تا تبلیغ اسالم شـروع شـود. 
در مـورد مسـجد جامـع بخـارا نوشـته‌اند کـه قتیبـه بن مسـلم در بخارا مسـجد جامع 
بنـا کـرد و دسـتور داد هـر کـس در هـر آدینـه جمع شـود و به نماز آدینـه حاضر گردد دو 

درهم گیرد.1 
همچنین عبدالله بن عامر بعد از فتح نیشابور مسجد جامع ساخت و از پیروان 

گیرند.2 مسلمان دعوت نمود به آنجا بیایند و احکام و معارف دینی فرا
گفتنـی این‌کـه مسـلمانان بـه همـراه فتوحـات جدیـد و توسـعه مرزهـای جهـان 
اسالم، در آخریـن حـد مرزهـا مسـجد می‌سـاختند و بـه ایـن ترتیـب نـدای اسالم بـه 
داخل مرزهای کفر راه می‌یافت. واقعیت آن اسـت که مسـیر اصلی گسـترش اسالم 
در دوران نخستین بدین وسیله محقّق می‌شد؛ چنانکه اسلام بیشتر سرزمین‌ها را 

با دل و نه با شمشیر فتح کرد.3
ح کارگـزار مصر در سـال 31 هــ.ق به سـرزمین نوبه  عبـدالله بـن سـعد بـن ابـی سـر
لشکر کشید و در محلی به نام دمقله با آنان جنگید و شکستشان داد. وی با رئیس 
ناحیه نوبه عهدنامه‌ای نوشت و با او پیمانی امضاء کرد که به موجب این پیمان 
مـردم نوبـه هم‌پیمـان مسـلمانان شـدند. پـس از آن عبـدالله مسـجدی سـاخت تـا 
طلیعه اسالم در سـرزمین نوبه باشـد. در متن پیمان‌نامه آمده شـما باید مسـجدی 

1. نرشخی، تاریخ بخارا، ص 67.
2. خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.

3. ابن فقیه، مختصر البدان، ترجمه ح مسعود، ص 150.
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را که مسلمانان در کنار شهرتان ساخته‌اند، حفظ کنید. هیچ نمازگزاری را  از رفتن 
بـه آن بازنداریـد، بایـد آن را جـارو کنیـد، روشـناییش را تأمیـن نماییـد و آن را گرامـی 

دارید.1
هنگامی که منطقه شام در قلمرو حکومت فاطمیان مصر قرار گرفت، رومی‌ها 
بـا جنگهـای ایذایـی خود، مسـلمانان را مورد هجـوم قرار می‌دادند تا این‌که در یک 
جنگ دریایی و زمینی رومی‌ها از فاطمیان شکست سختی خوردند و تن به صلح 
دادند. در پیمان صلح قید شـده بود که باید مسـجد قسـطنطنیه تجدید بنا شـود و 

در معابد روم به خلیفه فاطمی دعا کنند که این صلح بعدها شکسته شد.2 
اهتمام به امر توسـعه مسـجد و نشـر معارف دینی از سـوی مجاهدان و حاملان 
فرهنـگ اسالمی پی‌گیـری می‌شـد؛ چنانکـه تاجـران و بازرگانـان مسـلمانان نیـز در 
ایـن مسـیر حرکـت می‌کردنـد. شـیوه بازرگانان مسـلمان در شـرق هندوسـتان چنین 
گر کاروانِ مسلمان در یک محل چندین بار فرود می‌آمد در آنجا مسجدی  بود که ا
می‌سـاختند تـا از ایـن طریـق دیگـران بـه آییـن اسالم دعـوت شـوند و زمینـه رشـد و 

توسعه فرهنگ اسلام فراهم گردد.3

یبان  دوم( پناهگاه مسافران و غر
مسـجد جایـگاه غریبـان، دورافتـادگان و بی‌پناهـان بـود. هـر گاه شـخصی در 
راه می‌مانـد یـا بـه غربـت مبتال می‌شـد مسـجد مـأوی و ملجـأ او بـود. در صـدر اسالم 
مسـلمانانی که به مدینه آمدند و مکانی برای سـکونت نداشـتند در ایوانی مسـقف 

کنار مسجدالنبی گرد آمدند و به عنوان اصحاب صفّه در آنجا سکنی گزیدند. 
شاید فرهنگ پناه‌دادن به بی‌پناهان از این پدیده مهم تاریخی نشأت گرفته 

باشد. 

1. مونس، المساجد، ص 42.
2. جعفری، مسلمانان در بستر تاریخ، ص 82.

3. مونس، المساجد، ص 42.
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یکی از مورخان نگاشته است که در هیچ شهری جز به مسجد جامع نرفت تا در 
آنجا دورافتادگان و جهانگردان همانند خود را ملاقات نماید و با آنان انس بگیرد. 
او می‌گویـد هـرگاه پـس از نمـاز عشـاء بیـرون می‌رفتند مردان زیـادی را می‌دیدند که 
کاسـه‌های غذا می‌بردند. این غذا را مردمان خیّر برای غریبه‌ها می‌فرسـتادند. به 
هیچ شهری وارد نشدم، مگر این‌که این خصلت لطیف را  از ویژگی‌های مسلمانان 

آن شهر یافتم.1
ابـن جبیـر سـیاح قـرن ششـم دراین‌بـاره می‌گویـد میـان دو شـهر مصـر و قاهـره 
مسـجدی اسـت بزرگ منسـوب به ابوالعباس احمد بن طولون که از مسـاجد جامع 
کهن با بنایی زیبا و شالوده‌ای وسیع است و سلطان، آن مسجد را پناهگاه غریبان 
ک  مغـرب قـرار داده کـه در آن سـکونت می‌کننـد و حلقه‌هـای دایـر می‌نمایند و خورا

مقرری هر ماهه به آنان داده می‌شود.2
تاریخ صدر اسالم نشـان می‌دهد3 که مسـاجد مرکز زندگی اجتماعی مسـلمانان 
بوده اسـت. مسـافران تهیدسـت در مسـجد پناه می‌گرفتند. هرگاه اهل اسالم مبتلا 
بـه جنـگ یـا بالی طبیعـی می‌شـدند پناهگاهـی جـز مسـجد نداشـتند. در مواقـع 
خشکسـالی و بـروز امـراض مسـری، مـردم به مسـجد روی می‌آوردنـد. پیامبر‌؟ص؟ از 
نمایندگان قبیله ثقیف در مسـجد پذیرایی کرد. بسـیاری از فقراء مدینه در حیات 
مسـجد پیامبـر‌؟ص؟ چـادر و خیمـه برپـا می‌کردنـد. بسـیاری از فقـرا و پناهجویـان 
شـب‌ها را  در مسـجد بـه سـر می‌بردنـد، چنانکـه روزهـا در آنجـا بـه درس مشـغول 
می‌شـدند و در یک کلام مسـجد »نقش هتل« را برای در راه‌ ماندگان، بی‌پناهان، 

مددجویان و تهی‌دستان ایفا می‌کرد. 

1. همان، ص 39.
2. ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 84.

3. مکّـی السـباعی، نقـش کتابخانه‌هـای مسـاجد در فرهنـگ و تمـدن اسالمی، ترجمه علی شـکوئی، ص 28-
.31
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سوم( جشن و مراسم 
مسجد به علّت در دسترس‌بودن برای همگان، محل مناسبی جهت برگزاری 
مراسـم و همایش‌هـای مختلـف بـود. در اسالم دو جشـن بـزرگ بـه نام‌هـای عیـد 
قربانـی )اضحـی( و عیـد فطـر )پایـان مـاه مبـارک رمضـان( وجـود دارد کـه از زمـان 
پیامبـر‌؟ص؟ تـا بـه امـروز در مسـاجد برگـزار می‌شـود. برنامه‌هـای دیگـری کـه معمـولًا 
تاریخ مسجد آنها را به خود دیده است عبارتند از روز میلاد پیامبر‌؟ص؟، روز مبعث، 
ک  روز عاشورا و ایام اعتکاف. در این مواقع، مساجد برای برنامه‌های شاد یا غمنا

آماده شده در آنها خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها فراهم می‌گشت. 
رسـم مسـلمانان از  زمـان پیغمبـر‌؟ص؟ ایـن بـود کـه هنـگام بـروز حادثـه‌ای مهـم 
منـادی نـدا مـی‌داد: »الصالة جامعـه«؛ یعنـی برای نماز در مسـجد جمع شـوید. این 
ح  جملـه بـرای مـردم معنـای خاصـی داشـت. هـرگاه خبـر مهمّی یـا پیامـی الهی مطر
بود جمله مزبور از زبان منادی شـنیده می‌شـد و مسـلمانان مطّلع می‌شـدند که امر 

خطیری در راه است.1 
محمد الوالی نقل می‌کند که رسـول خدا‌؟ص؟ به گروهی از سـودانی‌ها اجازه داد 
بـا سـپر و نیـزه در مسـجد نمایـش اجـرا کننـد. همچنیـن مراسـم تشـییع جنـازه و نماز 
میت در مسجد انجام می‌شد و در آنجا به بازماندگان اعلام تسلیت می‌گشت.2 لذا 
ع بود  از زمان پیامبر‌؟ص؟ مسجد محل برگزاری همایش‌ها، جشن‌ها و مراسم متنو

و انجام چنین برنامه‌هایی به مسجد هویّت اجتماعی فعّال‌می‌بخشید. 

چهارم( محل ازدواج و طلاق 
از دیگـر ابعـاد مسـجد ایـن بـود کـه جشـن‌های ازدواج و نیـز برنامه‌هـای طالق 
خ می‌داد. در بعضی از نقل‌ها آمده است که در زمان پیامبر‌؟ص؟  معمولًا در مسجد ر

1. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 1، ص 190؛ بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2. الوالی، المساجد فی الاسلام، ص 114.
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ازدواج‌هـا و طلاق‌هـا در مسـجد انجـام می‌شـد و توسـط افـرادی ثبـت می‌گشـت.1 
همچنیـن شـیخ طوسـی آورده اسـت کـه سـفره ازدواج حضـرت علـی؟ع؟ و فاطمـه 

زهرا؟س؟ در مسجد گسترانده شد.2 

پنجم( برنامه شعرخوانی 
در برخـی از مسـاجد مراسـم شـعرخوانی اجـرا می‌شـد. بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان 
از مسـجدی در بغـداد نـام بـرد کـه در آنجـا قسـمتی مخصـوص بـه نـام قبـه الشـعراء 
داشـت. شـعرای بغـداد در آنجـا اجتمـاع می‌کردنـد و بـه خوانـدن اشـعار مذهبـی 
ک بود که  مشـغول می‌شـدند. گاهـی شـعرها و شـعر‌خوانی‌ها چنـان جـذاب یا سـوزنا

عابران را به خود جلب می‌کرد و در آن جا ساعاتی را می‌گذراندند.3
گـرد یکدیگـر می‌آمدنـد و  گاهـی در مسـجد مدینـه سخن‌سـرایان بـزرگ ادب 
کـه جنبـه اخلاقـی و تربیتـی داشـت، در حضـور پیامبـر  سـروده‌های جدیـد خـود را 
کرم‌؟ص؟ قرائت می‌نمودند. به عنوان نمونه می‌توان از قصیده معروف کعب بن  ا
زهیـر یـاد کـرد کـه اشـعار خویش را  در مدح پیامبـر‌؟ص؟ و در حضور آن حضرت خواند 
ـان  و از دسـت مبارک خاتم النبیین‌؟ص؟ جایزه بزرگی دریافت نمود. همچنین حسَّ
بن ثابت با اشعار خود در حرم نبوی از حریم اسلام دفاع می‌نمود.4 مسجد در صدر 
اسلام و دوره‌های بعد نقش ادبی نیز ایفا کرد و آوردگاه بزرگ شعر و ادب دینی شد. 

وش  ید و فر ششم( مکان خر
ع و  مسـاجد در آغـاز ظهـور اسالم بسـیار پررفت‌و‌آمـد بـود و در آنجـا کارهـای متنـو
قابل ملاحظه‌ای می‌شد.5 یکی از مسئولیت‌های مسجد آموزش حِرَف و برگزاری 

1. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
2. طوسی، امالی، ص 49.

3. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
4 . الوالی، المساجد فی الاسلام، ص 220.

5. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 32.
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انواع مختلف داد و ستد بود. نان و آب در مسجد فروخته می‌شد. دوخت و دوز به 
عنوان شغل پررونق در مسجد انجام می‌گرفت. انجام شغل آرایشگری در مسجد 
کاری نامتعـارف نبـود. زن‌هـا در مسـجد می‌نشسـتند و بـه فروش نـخ می‌پرداختند. 
کـودکان علاقمنـد در ایـن مـکان مقـدس بـه یادگیـری شـغل‌های مختلـف مشـغول 

بودند. گاهی عطر، ادویه، شمع و ظروف در مسجد برای فروش عرضه می‌شد. 
گاهـی مسـاجد بـرای خریـد و فـروش سـازماندهی می‌شـد.  در دوره‌هـای بعـد 
نگاشـته‌اند کـه در مسـجد بـزرگ اندلـس بیـش از هـزار کارمنـد مشـغول کار بودنـد و 

بخشی از آنها در امور حرف اشتغال داشتند.1 

هفتم( عامل وحدت‌بخش 
سراسر تاریخ اسلام خصوصاً در آغاز ظهور اسلام، نشان از حقیقتی والا دارد و آن 
این‌که همیشه مسجد محل تجمع مسلمانان بود. مسلمین صدر اسلام در مسجد 
تشـکّل می‌یافتند، گرد یکدیگر می‌آمدند و بسـان امّتی واحد اسـتمرار حیات اسالم 

را تضمین می‌نمودند. 
از مهم‌ترین مکان‌های وحدت‌آفرین مسجدالحرام بود. در سال دوم هجرت 
کـه قبلـه مسـلمانان تغییـر کـرد و پیـروان پیامبـر‌؟ص؟ بـه سـوی کعبـه نمـاز گزاردنـد، 
مسـجدالحرام و مکه پایگاه اصلی اسالم شـد. این اقدام علاوه بر پیروزی فرهنگی 
بـر قـوم یهـود، پیـروزی بـر قریش نیز بود؛ زیرا تا پیـش از این کعبه در انحصار عقائد 
شرک‌آلود کفار قریش بود. با این حرکت آیین توحیدی ابراهیم؟ع؟ احیا شد، مکه 

موقعیتی ممتاز یافت و تمام مسلمان‌ها رو به قبله‌ای واحد نماز گزاردند:
ی�نَ ؛2 یقینـاً نخسـتین 

َ
عال

ْ
 وَ هُـدىً لِل

ً
ـةَ مُبـارَكا

َّ
ـذی بِبَك

َّ
ل

َ
ـاسِ ل  بَیْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّ

َ
ل وَّ

َ
إِنَّ أ

خانـه‏اى كـه بـراى ]نیایـش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همـان اسـت كـه در مكـه 
است، كه پر بركت و وسیله هدایت براى جهانیان است‏.

1. همان، ص 32.
2. آل عمران / 96.
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کعبـه نخسـتین خانـه توحیـد بـود کـه بـه سـوی آن نیایـش و پرسـتش پـروردگار 
کـه بـه صـورت مرکـز اجتمـاع مبـارک  انجـام می‌شـد و نیـز نخسـتین نقطـه‌ای شـد 
مسـلمان‌ها درآمـد. خداونـد از ایـن طریـق به امت اسالمی هویّت بخشـید، وحدت 
آنهـا را تضمیـن نمـود و از آنهـا دعـوت نمـود تـا اختلاف‌هـا و تفاوت‌هـا را کنـار نهنـد و 

اجتماعی بزرگ و واحد تشکیل دهند.1 
گـر کسـی از بـالا بـه صفـوف نمازگـزاران مسـلمان بنگـرد دایره‌هـای متعـددی را  ا
خواهد دید که یکی درون دیگری قرار گرفته تا به کانون اصلی خویش یعنی کعبه 
برسـد. جهـان اسالم یعنـی دایره‌هـای متداخلی که مرکز واحـدی دارد و یکپارچگی 
و وحـدت خصیصـه اصلـی آنهاسـت براین‌اسـاس، مسـجد یعنـی محـل اجتمـاع 
مسـلمانان کـه تـا در ایـن مـکان بـا شـکوه گـرد یکدیگـر آینـد، تضـارب آراء نماینـد، با 

ک گذارند.2 یکدیگر تعامل فرهنگی نمایند و برّ و تقوی را به اشترا
قرآن کریم نماز، قبله و کعبه را براساس حکمتی والا تشریع نمود. این حکمت 
چیزی جز این نیسـت که مسـلمانان ید واحده باشـند. تفرقه در میان آنان نباشـد. 
مرکـزی وحدت‌بخـش آنهـا را گـرد یکدیگـر جمـع کنـد و بـا یکدیگر پرسـتش خداوند 

یگانه کنند.3
نقـل کرده‌انـد کـه مـرد نابینایـی بـه محضـر پیامبـر‌؟ص؟ آمـد و اظهـار داشـت کـه 
مـن نابینـا هسـتم، چـه بسـا صـدای اذان را می‌شـنوم ولی کسـی نیسـت مـرا به نماز 

جماعت مسـجد آورد. پیامبر‌؟ص؟ فرمود: 
از منـزل خـود تـا مسـجد ریسـمانی ببنـد و بـه جماعـت حاضـر شـو تـا از اجتمـاع 

مسلمین دور نمانی.4

1. سید قطب، فجر ظلال القرآن، ج 1، ص 134.
2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، 495؛ جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 563.

3. مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 251.
4. طوسی، تهذیب الأحکام، ج 3، ص 25.
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هشتم( امنیت عمومی 
کـم بـود. مسـجد محلـی امـن بـرای مسـلمانان به حسـاب  در مسـاجد امنیـت حا
می‌آمد و این مکان منزّه نماد امنیت اجتماعی محسوب می‌شد. امنیت اجتماعی 

از مسجد به جامعه تسرّی می‌نماید. خداوند امنیت را  در مسجد قرار داد: 
 وَ عَهِدْنـا إِ‏لى 

ًّ
وا مِـنْ مَقـامِ إِبْراهیمَ مُصَلى

ُ
ـذ خِ

َّ
 وَ ات

ً
مْنـا

َ
ـاسِ وَ أ بَیْـتَ مَثابَـةً لِلنَّ

ْ
نَـا ال

ْ
 جَعَل

ْ
وَ إِذ

كنیـد[  ـجُودِ؛1 و ]یـاد  ـعِ السُّ
َ

كّ كِفی�نَ وَ الرُّ عا
ْ
ائِفی�نَ وَ ال ـرا بَیْتیَِ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
 أ

َ
إِبْراهیمَ وَ إِسْاعیـل

هنگامـى كـه مـا ایـن خانـه ]كعبه‏[ را براى همـه مردم محل گردهمایـى و جاى امن 
وامـان قـرار دادیـم، و ]فرمـان دادیم:[ از مقام ابراهیم جایگاهى براى نماز انتخاب 
كنید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش كردیم كه: خانه‏ام را براى طواف كنندگان 
كننـدگان وسـجده‏گذاران ]از هـر آلودگـى ظاهـرى و  ع  و اعتكافك‏ننـدگان و ركـو

كیزه كنید.  باطن‏ى[ پا
می‌آمـد.  حسـاب  بـه  مسـلمانان  بـرای  امنـی  مـکان  مسـجدالحرام  و  کعبـه 
خداونـد بـه آنجـا برکـت بخشـید و آن مسـجد را فضـای امـن و آرام قـرار داد. در 
سـایه امنیت و آرام مسـجد، برکت امکان‌پذیر اسـت. مسـجد نقشی بازدارنده در 
ناهنجاری‌هـا، نزاع‌هـا و سـتم‌ها دارد؛ به‌گونـه‌ای کـه در آنجـا مسـلمانان تمرین 
اختلافـات  تمـام  بـا  در مسـجد مسـلمان‌ها  مهـرورزی می‌کننـد.  و  عـدل‌ورزی 
قومـی، نـژادی، زبانـی و مذهبـی جمـع می‌شـوند و بـا یکدیگـر از  فیـض الهـی 
کنـار  بهره‌منـد می‌گردنـد. مسـلمان‌ها در مسـجد یادمی‌گیرنـد تـا خصومت‌هـا را 

گذاشـته و سـیر تعامـل و امنیـت پیـش گیرند. 

ب( نقش سیاسی 
کـرم‌؟ص؟ در مسـجد انجـام می‌شـد.  بسـیاری از امـور سیاسـی در زمـان پیامبـر ا
کـرم‌؟ص؟ مسـجد را بـه بزرگ‌تریـن پایگاه سیاسـی حکومت تبدیـل کرد و در  پیامبـر ا

آنجا امور حکومتی را به اجرا می‌گذارد. 

1. بقره / 125.
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اول( دیدار با هیئت‌های سیاسی
کره  سران قبائل و نیز نمایندگان و فرستادگان آنان برای آشنایی با اسلام و مذا
بـا شـخصیت اول جهـان اسالم بـه مدینـه می‌آمدنـد و رسـول خـدا‌؟ص؟ آنهـا را  در 
ح می‌کردند و پاسخ‌های  مسجد به حضور می‌پذیرفت. آنها سؤالات خویش را مطر
منطقـی و روشـن از رسـول خاتـم‌؟ص؟ دریافـت می‌نمودند. گاهی در حیات مسـجد، 

چادرهایی برپا می‌شد تا از میهمان‌های حضرت محمد‌؟ص؟ پذیرایی شود. 
آورده‌انـد کـه انـس ابـن مالـک می‌گفـت1 ما در مسـجد نشسـته بودیـم که مردی 
شترسـوار وارد مسـجد شـد و شـترش را  در مسـجد بر زمین خواباند، سـپس پایش را 
بسـت و از افـراد مسـجد کـه رسـول خـدا‌؟ص؟ نیـز در میـان آنـان نشسـته بـود، پرسـید 
کدامیـک از شـما محمـد هسـتید؟ )راوی( می‌گویـد: این مرد سفیدپوسـت که تکیه 
گفـت: ای فرزنـد عبدالمطلـب! پیامبـر‌؟ص؟  داده اسـت. آن مـرد بـه پیامبـر‌؟ص؟ 
فرمـود: تـو را اجابـت نمـودم. آن مـرد بـه پیامبـر‌؟ص؟ گفـت: ای محمـد‌؟ص؟ مـرا  از تـو 
پرسـش‌هایی اسـت که در گرفتن پاسـخ آنها سـخت پافشـاری می‌کنم. مبادا از این 
بابـت بـر مـن خشـم‌گیری. پیامبـر‌؟ص؟ فرمـود: هر چـه می‌خواهی بپـرس. آن مرد به 
پیامبـر‌؟ص؟ گفـت: تـو را بـه پـروردگارت و پـروردگار پیشـینیانت سـوگند می‌دهـم آیـا 
خداوندی تو را به سوی همه مردمان فرستاده است؟ رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: آری. 
گفـت: تـو را بـه خـدا سـوگند می‌دهـم آیـا خداونـد تو را امر نمـود تا نمازهـای پنجگانه 
را  در روز و شـب بـه جـای آوری؟ رسـول خـدا‌؟ص؟ فرمـود: آری. گفـت: تـو را بـه خـدا 
سوگند می‌دهم آیا خداوند تو را فرمان داد که این ماه از سال را روزه بگیری؟ رسول 
خدا‌؟ص؟ فرمود: آری. گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم، آیا خداوند تو را امر کرد که 
ایـن صدقـه را  از ثروتمنـدان بگیـری و بین فقرایمان تقسـیم کنی؟ رسـول خدا‌؟ص؟ 
فرمـود: آری. آن‌گاه آن مـرد گفـت: بـه آن چـه آوردی ایمـان آوردم و مـن فرسـتاده 
کسـانی از قوم خود هسـتم که در پی من می‌آیند. من ضمام بن ثعلبه از قبیله بنی 

سعد بن بکر هستم. 

1. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 449.
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در آغاز اسلام رویه پیامبر‌؟ص؟ این بود که در مسجد می‌نشست و افراد مختلفی 
یـا هیئت‌هـای سیاسـی بـا ایشـان ملاقـات می‌کردنـد و بـا یکدیگـر بـه بحـث و گفتگو 
می‌پرداختند. پیامبر‌؟ص؟ از مسجد به عنوان مرکز عبادت و نیز دیدار با نمایندگان 
اسـتفاده می‌نمود. رسـول خدا‌؟ص؟ به جز این‌که فرسـتادگان سیاسـی را  در مسـجد 
می‌دیـد، از مسـجد نمایندگانـی بـه نقـاط دوردسـت می‌فرسـتاد و بـا آنهـا بـه بحـث و 

گفتگو می‌پرداخت. 
ابـن اسـحاق نقـل می‌کنـد1 پـس از این‌کـه رسـول خـدا‌؟ص؟ از تبوک برگشـت، ماه 
رمضـان بـود. هیئـت ثقیـف خدمـت آن حضـرت رسـیدند و پیامبـر‌؟ص؟ بـرای آنها در 
گوشـه مسـجد خیمـه‌ای به‌پاداشـت و در آن می‌زیسـتند و بالل از خانـه پیامبـر‌؟ص؟ 
بـرای آنـان غـذا می‌بـرد و رسـول خـدا‌؟ص؟ هـر شـب بعـد از شـام نـزد آنان می‌رفـت و با 

ایشان حرف می‌زد. 
کـرم‌؟ص؟ بـه هنـگام اسـتقبال از هیئت‌هـای  کـه پیامبـر ا ابـن سـعد می‌نویسـد 
خارجـی بهتریـن لباس‌هایـش را می‌پوشـید و به بزرگان اصحاب دسـتور می‌داد که 

چنین کنند.2
در مسـجدالنبی مکانـی بـه نـام اسـتوانة الوفود وجود دارد که تـا به امروز جایگاه 
گفتگـو بـا  کنـار ایـن سـتون می‌نشسـت و بـه  آن معلـوم اسـت. رسـول خـدا‌؟ص؟ در 
از سـوی قبائـل و طوایـف مختلـف  اعزامـی  هیئت‌هـای سیاسـی و فرسـتادگان 
می‌پرداخت. همزمان با رشـد و توسـعه اسالم و ظهور اقتدار و عظمت مسـلمانان، 
حضـور ایـن هیئت‌هـا رو بـه فزونـی ‌گـذارد و مباحـث آنـان از مسـائل سیاسـی، جنبـه 
گاهـی بـه انعقـاد عهدنامـه منجـر  کـرات  گرفـت. ایـن مذا اعتقـادی و ایمانـی نیـز 

می‌شد.3

1. کتانی، التراتیب الاداریه، ج 1، ص 447.
2. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 4، ص364.

3. واقدی، المغازی، ص 734.
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وشنگری افکار عمومی  دوم( ر
از دیگـر رسـالت‌های مسـجد ایـن بـود کـه مبـارزات بـا کج‌روی‌هـا و انحرافـات 
ک انجـام می‌شـد. سـیره حضـرت محمـد‌؟ص؟ ایـن بـود کـه  فکـری در ایـن مـکان پـا
به هنگام مشـاهده ناهنجاری یا کج‌روی در مسـجد حضور می‌یافت و ذهن و فکر 

مسلمانان را روشن می‌نمود. 
کـرم‌؟ص؟ بـه تدریـج  گفتنـی این‌کـه نقـش روشـنگرانه مسـجد بعـد از پیامبـر ا
کمـان امـوی و عباسـی، مسـجد نتوانسـت  رنـگ باخـت و بـا فشـار اختنـاق حا
ایـن رسـالت بـزرگ خـود را آن‌گونـه کـه بایـد ایفـا کنـد. امـا گاهـی ایـن نقـش عمـده 
مسـجد توسـط اولیـای حـق احیـا می‌شـد. بـه نمونه‌هـای تاریخـی در ایـن زمینـه 
می‌تـوان توجـه نمـود؛ خوانـدن خطبـه حضرت فاطمـه زهرا؟س؟ پیرامون مسـئله 
فـدک، سـخنرانی ابـیّ بـن کعـب در نمـاز جمعه پیرامون فضایـل اهل بیت؟عهم؟،1 
سـخنرانی امام حسـین؟ع؟ در حضور خلیفه دوم.2 زمانی که به امام سـجاد؟ع؟ 
گویی دربـارۀ امیـر مؤمنان؟ع؟ زبان  خبـر رسـید عـدّه‌ای در مسـجدالنبی بـه ناسـزا

گشـوده‌اند، امام؟ع؟ به مسـجد شـتافت و آنان را  اندرز نمود.3
آنـگاه کـه معاویـه در مسـجد بـزرگ دمشـق پیـروزی خـود را بـر اهـل بیـت؟عهم؟، 
پیروزی بر دشـمنان خدا برشـمرد، صعصعه بن صوحان با شـجاعت برخاست و به 

یاوه‌سرایی‌های او پاسخ گفت.4
امـام صـادق؟ع؟ روزی بـه مسـجد درآمـد و مشـاهده نمـود کـه فرمانـدار منصـور 
بـه بدگویـی از حضـرت علـی؟ع؟ مشـغول اسـت. آن امـام؟ع؟ از جـای برخاسـت و 
سخنانی عالمانه و شجاعانه بر زبان جاری کرد. این عمل چنان تأثیرگذار بود که 

نماینده منصور مسجد را ترک کرد.5

1. طبرسی، احتجاج، ص 92.
2. همان، ص 292.

3. مجلسی، بحار الانوار، ج 46، ص 143.
4. همان، ج 44، ص 132.
5. همان، ج 47، ص 165.
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سوم( انجام بیعت
در صـدر اسالم رسـم بـر ایـن بـود کـه تـازه مسـلمانان بـه جهت وفـاداری خـود به 
آییـن اسالم بـه مدینـه می‌آمدند، در مسـجد حاضر می‌شـدند و با حضور مسـلمانان 
با پیامبر‌؟ص؟ بیعت می‌نمودند. این عمل پایبندی آنها را به آیین جدید و فرامین 
رسـول خـدا‌؟ص؟ نشـان مـی‌داد؛ چنانکـه بـرای تازه‌گرونـدگان بـه آییـن پیامبـر‌؟ص؟ 

جنبه سیاسی نیز داشت.1
حاصـل آن کـه رسـول خـدا‌؟ص؟ چـه در مکـه و چه در مدینه، از مسـجد به عنوان 
کیـان جامعـه اسالمی  یـک سـنگر سیاسـی و اجتماعـی بـرای هویت‌بخشـی بـه 
بیشـترین بهره‌هـا را بـرد. آن حضـرت ایـن نهـاد مقـدس را بـرای حیـات سیاسـی و 
تشـکل اجتماعـی در جامعـه آن روز همچـون قلبـی تپنـده در آورد. انجـام مراسـم، 
برنامه‌هـا، دیدارهـا و روشـنگری‌ها همـه و همـه، جهـت اقتـدار سیاسـی و اجتماعـی 
حکومت اسالمی بود. پیامبر‌؟ص؟ هم رییس حکومت اسالمی بود و هم عهده‌دار 
کمیت برقرار  امور مسـجدالنبی بود و از این رهگذر پیوند مبارکی میان مسـجد و حا
نمود. همراه با گسترش اسلام در مناطق و بلاد مختلف، مسجد به عنوان پیام‌آور 
کمیت اسلامی توسعه یافت و محلی امن برای مسلمانان شد. بیشترین حضور  حا
کارگـزاران و نماینـدگان خویـش را دعـوت  پیامبـر‌؟ص؟ در مسـاجد بـود و همـواره 
می‌نمـود تـا مسـجد بسـازند و فرهنـگ دینـی را  در مسـاجد برپـا دارنـد و در یـک کلام 
خلاصه می‌توان گفت مسجد مهم‌ترین نهاد حکومت نبوی به حساب می‌آمد. 

بسـیار زیبنده اسـت که این نقش مسـجد امروزه احیا گردد. مسـجد خانه خدا و 
ح مسائل عمومی مسلمانان است. لازم است نقش سیاسی  مکانی مناسب برای طر
و اجتماعی مسجد به رسمیّت شمرده شود و این رسالت بزرگ به مسجد بازگردد. 

چهار( کارکرد نظامی 
از دیگـر نقش‌هـا و عملکردهـای مسـجد ایـن بـود که جنگ و نیز صلح از مسـجد 

1. واقدی، المغازی، ص 568.
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آغاز می‌شد. مسجد پایگاه اصلی حکومت در امور نظامی به حساب می‌‌آمد. 

اول( اردوگاه سپاه 
در عصـر رسـول خاتـم‌؟ص؟ سـپاهیان و مجاهـدان اسالم در مسـجد تجمـع 
می‌نمودنـد و از آنجـا بـه سـمت جبهه‌هـای جنـگ گسـیل می‌شـدند. در جنـگ احـد 
مـردم مدینـه از هـر سـو بـه طـرف مسـجد پیامبـر شـتافتند و در آنجا اجتمـاع نمودند. 
فرماندهـان شـب را  در مسـجد سـپری کردنـد و صبـح بـا سـپاهیان عـازم احـد جهـت 

جنگ با سپاهیان قریش شدند. 

وحان  دوم( مداوای مجر
بعـد از جنـگ، مجروحـان زیـادی را بـه سـمت مدینـه یـا مکـه می‌آوردنـد و آنـان 
کـه در  را  در مسـجد قـرار داده مشـغول مـداوا می‌شـدند. سـعد بـن معـاذ بعـد از آن 
جنگ خندق مجروح شـد در مسـجد بسـتری گشت و زنی از قبیله خودش مشغول 
مـداوای او شـد. نـام ایـن زن رفیـده بـود کـه خـود را وقـف خدمـت بـه مجروحـان و 

بیماران نموده بود. 
کـه در عالـم اسالم بیمارسـتان سـاخت ولیـد بـن  نوشـته‌اند اولیـن شـخصی 
عبدالملـک در سـال 88 هــ.ق بـود. او ایـن بیمارسـتان را  در مسـجدی بـزرگ برپـا 
نمود و اطبایی را به آنجا دعوت کرد. وی دستور داد در این مکان برای جذامیان، 
ج آنجـا را تأمیـن  کـوران مکانـی را تهیـه دیدنـد و از بیت‌المـال مخـار کـودکان و 

می‌نمود.1

سوم( مقرّ فرماندهی 
رسـول خـدا‌؟ص؟ در مسـجد بـا ایـراد خطابه‌هـای آتشـین مـردم را بـرای اعـزام بـه 
جهاد و مقابله با کفر و الحاد آماده می‌نمود. مقدمات جنگ‌ها و غزوه‌ها در مسجد 

1. ابن بطوطه، رحلة، ص 208. 
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تدارک دیده می‌شـد و مسـجد پایگاهی مهم برای بسـیج عمومی مسـلمان‌ها برای 
جهـاد بـه حسـاب می‌آمـد. رسـول خـدا‌؟ص؟ مسـجد را مقـرّ فرماندهـی جنـگ و صلـح 

قرار داده بود. 
کـرد، آنـان شـروع بـه  روزی سـپاه اسالم اطـراف قلعـه بنی‌نضیـر را محاصـره 
تیراندازی و سـنگ زدن کردند. شـبانگاه رسـول خدا‌؟ص؟ علی؟ع؟ را به فرماندهی 
سـپاه گماشـت و بـه مدینـه بازگشـت. قبّـه رسـول الله‌؟ص؟ کـه از چوب و مـو بود مورد 
اصابت قرار گرفت. این مسجد تا به امروز پابرجاست و از مساجد مهم شیعیان قبا 

به حساب می‌آید.1
مسـلمانان پـس از امضـا صلـح حدیبیـه در سـال ششـم توانسـتند در سـال هفتـم 
هجـرت )یـک سـال پـس از تاریـخ قـرارداد( وارد مکـه شـوند و پـس از سـه روز اقامـت 
در مکـه و انجـام اعمـال عمـره شـهر مکـه را تـرک گوینـد. آنـان می‌بایـد در ایـن مدت 
کـه همـان شمشـیر اسـت سالح دیگـری همـراه نداشـته باشـند.  جـز سالحِ مسـافر 
پیامبـر‌؟ص؟ از مسـجد مدینـه احـرام بسـت و دیگـران نیـز  از  وی پیـروی نمودنـد. دو 
هـزار نفـر لبیک‌گویـان بـا لباس‌هـای احـرام راه مکـه را پیـش گرفتنـد. ایـن کاروان 
آنچنـان شـکوه و جلالـی داشـت کـه بسـیاری از مشـرکان را بـه معنویـت و حقیقـت 
اسلام متوجه ساخت. این سفر تبلیغی بود و این افراد در حقیقت سپاه تبلیغ اسلام 

بودند.2

پنج( کارکرد قضا 
هر گاه اختلافی میان دو مسلمان پیدا می‌شد، آنها دعوای خود را نزد پیامبر‌؟ص؟ 
می‌بردنـد و رسـول خـدا‌؟ص؟ در مسـجد می‌نشسـت و نزاع‌هـا و کشـمکش‌های آنـان 
گر به تاریخ صدر اسالم بنگریم به دسـت می‌آید که اولین  را حلّ و فصل می‌نمود. ا
قاضـی در اسالم وجـود مبـارک نبـی خاتـم‌؟ص؟ اسـت. آن حضـرت اشـخاصی را هـم 

1. جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ص 543.
2. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 260.



136

بـرای داوری بـه مکان‌هـای دور یـا نزدیـک می‌فرسـتاد، چنانکـه حضرت علی؟ع؟ 
را بـرای قضـاوت بـه یمـن فرسـتاد. امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه رسـول خـدا‌؟ص؟ گفت: من 

جوانم و سن کمی دارم و علمم برای قضاوت کم است. آن حضرت‌؟ص؟ فرمود:
خـدا قلبـت را هدایـت می‌کنـد و زبانـت را ثابـت می‌گردانـد. وقتی کـه دو نفر برای 
قضـاوت نـزد تـو آمدنـد و مقابلـت نشسـتند، داوری نکـن مگـر این‌کـه سـخن هـر دو 
طـرف را بشـنوی. آن‌گاه امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: بعـد از آن هیچـگاه در قضاوتی 

نلرزیدم.1
گفتنـی این‌کـه کار قضـات در آغـاز عمدتـاً پرداختـن بـه شـکایت و حـلّ دعـاوی 
مسـلمانان بود. امّا رفته‌رفته با توسـعه جهان اسالم، دامنه امور قضاوت گسـترش 
یافـت و امـوری نظیـر مجانیـن، ایتـام، مفلسـین، مهجوریـن و اوقـاف بـه عهـده 

قاضیان گذارده شد.2 
رسول خدا‌؟ص؟ در مسجد به امر قضاوت می‌پرداخت، چنانکه امیر مؤمنان؟ع؟ 
در مسـجد کوفـه مکانـی بـه نـام دکه القضا سـاخت و در آنجا اختلافات مسـلمانان را 
فیصلـه مـی‌داد. امـر قضـاوت بعد از رسـول خدا‌؟ص؟ و حضور اهل بیت؟عهم؟ اسـتمرار 
یافت و از رویه‌های عمومی مسـلمین گشـت. مقدسـی نقل می‌کند که از رسـم‌های 
نیکوی نیشـابوری، به داوری نشسـتن سپهسـالار با وزیر اوسـت که با کمک قاضی 
و رئیس و چند تن از دانشمندان و بزرگان، روزهای دوشنبه و پنجشنبه در مسجد 

رجا حکم صادر می‌کنند و این در کشور اسلام بی‌مانند است.3 
تنهـا  و  نبـود  قضـاوت  و  شـکایت  حـدّ  در  مسـلمانان  منازعـات  گاهـی  البتـه 
مشـاجره‌ای سـاده و اختلافـی کوچـک شـکل می‌گرفـت. رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه هنگام 
بـروز اختالف کوچـک، طرفیـن را بـه مسـجد فـرا می‌خوانـد و بـا گفتگـو و بـه صـورت 

مسالمت‌آمیز آنها را با یکدیگر آشتی می‌داد تا نزاع و دلخوری کاملًا از بین برود. 

ح نهج البلاغه، ج 1، ص 18. 1. ابن ابی الحدید، شر
2. ابن خلدون، مقدمه، ص 220.

3. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ج 1، ص 223.
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مسـجد نهـادی بـود کـه قسـط و عـدل را برپا می‌کـرد، مبارزه با ظلـم و بی‌عدالتی 
از مسـجد آغاز شـد، مسـجد داد مظلومان را می‌سـتاند و مسجد فصل الخطاب بود. 
به زبان دیگر مسجد در آن روزگار جایگاه قوّه قضائیه و شورای حل اختلافات را بر 
عهده داشـت و امور دادخواهی و دادگسـتری برای عموم در آنجا انجام می‌شـد. در 
این میان مسـجدالنبی جایگاه ویژه‌ای داشـت و بارها شـاهد اسـتغاثه مظلومان و 

شکایت ستم‌دیدگان بود. 
رسول خدا‌؟ص؟ همواره یاور و پشتیبان ستم‌دیدگان بود و هرگاه اختلافی میان 
دو نفـر یـا دو قبیلـه پدیـد می‌آمـد بـا عـدل میـان آنـان قضـاوت می‌کـرد و فتـوا می‌داد. 
بـرای رسـول خـدا‌؟ص؟ قبیلـه، نـژاد، جنسـیت و جایـگاه فـرد اهمیّـت نداشـت بلکـه 

ایشان تنها براساس قانون خدا و عدالت داوری می‌نمود. 





  دو | مسجد طراز 
قـرآن، سـیره نبـوی و تاریـخ صـدر اسالم سـیمای مسـجد ایـده آل را  در اختیـار مـا 
قـرار می‌دهـد. مسـجدِ مطلـوب دارای کارکردهـا و نقش‌هـای فراوانی در ابعاد وسـیع 
است. مسجدِ آرمانی به اندازه تمام ابعاد اسلام و تمام جنبه‌های حکومت اسلامی 
رسـالت و وظیفه دارد. ارکان اصلی حکومت نبوی مسـجد تلقّی می‌شـد. سـیره اهل 
بیت؟عهم؟ به ما نشـان می‌دهد که مسـجد جهت فرهنگ‌سـازی و نیز انسان‌سـازی 
مهم‌تریـن پایـگاه بـوده اسـت. مسـجد تمـام حمله‌هـای دشـمنان را خنثـی می‌کـرد. 
گسـترش دیـن و توسـعه فرهنـگ اسالمی از طریـق مسـجد شـکل گرفـت و در یـک 
سـخن خلاصه مسـجد مقرّ حکومت پیامبر‌؟ص؟ بود. مسـجد معیار دارای ویژگی‌ها 
و ابعاد متنوعی اسـت که توجه به آنها می‌تواند در بازشناسـی مسـاجد موجود و احیا 

آنها تأثیرگذار باشد. 

یک( انسان‌سازی و رشد معنوی 
مسـاجد انسـان‌ها را بـا خـدا آشـنا می‌کننـد. از آنجـا کـه مسـجد خانـه خداسـت و 
عبادتگاه مسلمانان محسوب می‌گردد، انسان‌ساز‌ترین مکان، مسجد به حساب 
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می‌آیـد. دعـا، راز و نیـاز بـا خـدا، نمـاز، اعتـکاف، یـاد خـدا و تمـام عبادت‌هـا مکانـی 
اصیل به نام مسجد دارند و انسان از طریق این امور به خدا نزدیک شده به درگاه 

الهی بار می‌یابد. 
مسـجد کانون تربیت و هدایت انسان‌هاسـت. نظارت بر سـیر و سـلوک عرفانی 
در مسجد انجام می‌شود. تربیت الهی محصول ارتباط با مساجد است. مسجد در 
رسـاندن آدمیـان بـه قـرب خدا نقـش مهمی ایفا می‌کند. دیـن می‌تواند نیاز معنوی 

بشر را تأمین نماید و این امر در سایه‌سار هدایت مسجد امکان‌پذیر است. 
عبـادت پـروردگار یکـی از حقـوق الهـی اسـت. بـر آدمیـان فـرض اسـت ایـن حـق 
را بـه شایسـته‌ترین وجـه تحقـق بخشـند. معنویـت و عبـادت باعـث رشـد روحـی و 
جسمی انسان می‌شود. عبادات تکامل‌بخش انسان‌ها بوده آدمی را تا مبدأ عالم 
بالا می‌برند. رشد آدمی جز از رهگذر عبادت و پرستش ممکن نیست و مسجد تنها 

مرکزی است که نمایان‌گر رابطه انسان با خالق جهان است. 
مسـجد کانون ذکر و مرکز رابطه مسـتقیم با خداسـت. حضور شـکوهمند انسـان 
بـرای عبـادات جمعـی در ایـن مـکان مقدس محقـق می‌گردد. اهل مسـجد همواره 
به ذکر، تسبیح، یاد آخرت، خودسازی و تهذیب نفس مشغولند. مسجد خلوتگاه 
راز و نیاز با معبود اسـت و بندگی انسـان در مسـاجد ظاهر می‌شـود. رسـول خدا‌؟ص؟ 

فرمود: 
اهل مسجد به داشتن این نعمت مفتخرند که هر گاه دعایی خوانند، خداوند 

بهشت ارزانی آنان نماید و به سبب دعایشان بلای دنیا از آنان بگرداند.1
حضرت محمد‌؟ص؟ اشاره فرمود: 

مادامی که انسـان در مسـجد نشسـته باشـد خدای تعالی به ازای هر نفس یک 
درجـه در بهشـت بـه او عطـا کنـد، ملائکـه بـه او درود فرسـتند، ده حسـنه برایـش 
گر در حال رفتن به مسـجد بمیرد  بنویسـند و ده گنـاه از نامـه اعمالـش محـو کننـد. ا

1. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 194.
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خداوند بهشت را برای او ضمانت گرداند.1 
امام صادق؟ع؟ در مناقب امیر مؤمنان؟ع؟ می‌فرماید: 

پنج تن در محراب بشـارت‌هایی را به دسـت آوردند: سـلیمان؟ع؟ تا یک سـال 
پـس از مرگـش همچنـان پادشـاه بـود )سـبأ/14(، داود؟ع؟ عفو خدا را بدسـت آورد 
)ص/24(، مریم؟س؟ را طعام بهشـتی نصیب شـد )آل عمران/37(، یحیی؟ع؟ 
بـه امامـت رسـید  بـه زکریّـا؟ع؟ بشـارت دادنـد )آل عمـران/39( و علـی؟ع؟  را 

)مائده/55(.2

دو( فرهنگ‌سازی و توسعه ارزش‌های دینی 
یکـی از اصلی‌تریـن رسـالت‌های مسـجد نشـر معـارف قرآنـی و فرهنگ‌سـازی 
است. مسجد به دلیل جایگاه رفیعی که دارد می‌تواند فرهنگ عمومی را بازسازی 
نمایـد و سـبک زندگـی انسـان‌ها را اصالح کنـد. نقش جامعه‌شـناختی مسـجد به ما 

می‌گوید ایجاد تغییرات اجتماعی با مسجد امکان‌پذیراست. 
کان و  در مسـجد مردم با آموزه‌های دینی آشـنا می‌شـوند. مسـجد انسـان را با پا
نیکان همنشین می‌نماید. هدایت الهی در مسجد توزیع می‌شود و هدایت‌یافتگان 

در این مرکز آسمانی به سوی پروردگار عالم رهنمون می‌گردند.
اصالح مفاسـد اخلاقـی و نابهنجاری‌هـای اجتماعـی از طریق ارتباط با مسـاجد 
تحقّـق می‌یابـد؛ زیـرا کـه یکـی از مهم‌تریـن کارکردهای مسـجد این اسـت که مأمن 

نمازگزاران بوده انسان نمازگزار را  از منکرات و زشتیها دور سازد: 
رِ 

َ
نْك ُ فَحْشـاءِ وَ الْ

ْ
ةَ تَنْى‏ عَنِ ال ال ةَ إِنَّ الصَّ لا قِـمِ الصَّ

َ
كِتـابِ وَ أ

ْ
یْـكَ مِـنَ ال

َ
وحِـیَ إِل

ُ
 مـا أ

ُ
اتْـل

ـمُ مـا تَصْنَعُـونَ؛3 آنچـه را  از ایـن كتـاب به تو وحى شـده اسـت، 
َ
كْبَـرُ وَ الُلَّه یَعْل

َ
ذِكْـرُ الِلَّه أ

َ
وَ ل

بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز م‏ىدارد؛ 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 30.
2. ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 263.

3. عنکبوت / 45.
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و همانا ذكر خدا بزرگ‏تر است، و خدا آنچه را انجام م‏ىدهید، م‏ىداند.
مشـاهده صالحـان و هدایت‌یافتـگان، شـنیدن داسـتان‌های زیبـای قـرآن، 
کن مشرفه، ذکر خدا و همنشینی با صالحان  برگزاری دعاها و زیارات، مشاهده اما
می‌توانـد ارزش‌هـای دینـی را  در ذهـن اهـل مسـجد زنـده نگـه داشـته زشـتی‌ها را  از 

آنان دور نماید. 
کمـک نمایـد.  مسـجد می‌توانـد در تبییـن مسـائل اعتقـادی و معـارف دینـی 
مسـجد می‌توانـد بـه دفـع شـبهات دینـی و پاسـخ دادن به سـؤالهای اعتقـادی مدد 
رسـاند و مسـجد همـواره توانسـته اسـت مرکـز تعلیـم و تربیت باشـد. آمـوزش معارف 
اسالمی چنـان بـا مسـاجد عجیـن شـده اسـت کـه هـر کـس بـا دیـدن مسـجد بـه یـاد 
دیـن و نـام خـدا می‌افتـد. برگـزاری کلاس‌هـای آموزشـی و کرسـی‌های اعتقـادی در 
کنار عبادت، نقش مسـجد را کامل می‌کند. اهل مسـجد باید بیشـترین اطلاعات را 
نسـبت به احکام، ارزش‌های اخلاقی و مسـائل اعتقادی داشـته باشـند. از آنجا که 
ع گردیده اسـت، مسـجد باید بـا مدیریتی  نیازهـای دینـی مـردم توسـعه یافتـه متنـو
فعـال بـه امـر تربیت و نشـر آموزه‌های دینی بپردازد تـا در جذب مخاطبین خصوصاً 

جوانان موفق ظاهر گردد. 
پایداری و حفظ ارزش‌های دین در گرو حفظ مساجد است. مسجد در هر کوی 
و بـرزن یادمـان ارزش‌هـای نـاب بـوده پایـگاه جوانمـردان اسـت. هـر کـس به حریم 
دیـن، مقدسـات و ارزش‌هـا تجـاوز کنـد خـود را رودرروی مسـجد می‌بینـد. پیـروزی 
کبر و حفظ ارزش‌های اخلاقی برای کسـانی اسـت که در مسـجد پرورش  در جهاد ا
گاهی به  یافته‌اند. حفظ ارزش‌ها تنها از طریق آشـنایی با آنها امکان‌پذیر اسـت و آ

هنجارها و ارزش‌های الهی از طریق آموزش‌گاه‌های مساجد حاصل می‌آید. 
سـنت‌های دینـی می‌تواننـد فرامـوش شـوند و حتـی جـای خـود را بـه خرافـات و 
ارزش‌هـای نـاروا دهنـد. ایـن مسـجد اسـت که سـنت‌های الهـی را زنده نگه داشـته 
و مانـع فراموشـی آنهـا می‌گـردد. با زنده نگه داشـتن سـنت‌های دینـی و آداب قرآنی 

می‌توان نسل جدید را نجات داد و آنان را سمت حقیقت رهنمون شد. 
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تاریخ اسلام نشان می‌دهد که همواره دین دستخوش تحریف و ورود خرافات 
گـون بدعت‌هـا و  کمـان ظالـم بـا انگیزه‌هـای گونا بـوده اسـت. فرصت‌طلبـان و حا
انحرافات مختلفی را به دین وارد می‌کردند و آنها را به عنوان دین به مردم نشان 
می‌دادند. مهم‌ترین مکانی که می‌تواند برای مقابله با بدعت‌گران و خرافه‌سازان 
ک باشـد مسـجد اسـت. مسـاجد می‌توانـد بـا سـازماندهی مناسـب و انجـام  خطرنـا
آموزش‌ها و اقدامات مؤثر تحریفات و خرافات را  از دین بیرون کند و در این راسـتا 

روشنگری نمایند. 
مسـجد مکان مناسـبی برای پاسداشـت مکتب اسـت. همواره آزادی‌خواهان و 
جان‌برکفـان مسـجد را پایـگاه خویـش قـرار می‌دادنـد تـا آرمان‌های بزرگ اسالمی و 
انقلابـی را  از مأذنه‌هـای مسـاجد فریـاد می‌زدنـد. همـواره مسـاجد بودنـد کـه جوامع 
و گروه‌هـای اجتماعـی را بـه حرکـت در آورده‌انـد و آنهـا را بـه سـوی اهـداف مقـدس 
پیـش برده‌انـد. مسـجد منادی ارزش‌های دینی، محـل نظر معارف الهی، یادمان 

فرهنگ اسلامی و سنگر حفظ نسل جوان است. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 
هـر کـس بـه مسـجد رفـت و آمـد نمایـد، هشـت خصلت را به دسـت آورد: نشـانی 
اسـتوار، فریضـه‌ای انجـام یافتـه، سـنتی بـه پـا داشـته شـده، علمی جدید، دوسـتی 

مفر، سخنی که او را به راه راست آورد، آباد کردن مساجد و ترک گناه.1

سه( جامعه‌سازی و رشد سیاسی 
مسـجد کانـون حـل اختلافـات مـردم اسـت. محـور انسـجام مسـلمانان مسـجد 
اسـت. کسـانی کـه بـا مسـجد در ارتباطنـد، بـه وحـدت و همدلـی بـا یکدیگـر پایبنـد 
بوده خواهان اقتدار اسالمند. اقامه نماز جماعت و تشـکیل صفوف منظم، درس 
گـر بـرای حضور در مسـاجد تشـویق بسـیار شـده  یکپارچگـی و هماهنگـی می‌دهـد. ا
اسـت، ایـن امـر بـه دلیـل حفـظ اتحاد مسـلمین و تحقق یکدلی آنان اسـت. وحدت 

اسلامی تا بدان پایه اهمیّت دارد که امامان معصوم؟عهم؟ فرموده‌اند: 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 81، ص 3.
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هر کس با ایشـان )اهل تسـنن( در صف اوّل نماز بخواند، همانند کسـی اسـت 
که در راه خدا جهاد کند.1

مسـلمانان عوامـل وحـدت‌زای فراوانـی دارنـد و تفاوت‌هـا و اختلاف‌هـای آنهـا 
کات آنهاسـت. لذا باید به ریسـمان الهی چنگ زنند و از عوامل  بسـیار کمتر از اشـترا
تفرقه‌افکن بپرهیزند تا نفاق از میان آنان برچیده شـود و به ویرانی دین نینجامد 

خداوند به مسلمانان امر فرمود: 
؛2 این كتاب را 

َ
یل ج

ْ
ن ِ

ْ
وْراةَ وَ ال  التَّ

َ
ل نْزَ

َ
 لِا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أ

ً
قا قِّ مُصَدِّ َ كِتابَ بِالْ

ْ
یْكَ ال

َ
 عَل

َ
ل نَزَّ

تدریجاً به حق و راستى بر تو نازل كرد، كه تصدیق كننده كتاب‏هاى پیش از خود 
است؛ و تورات و انجیل را.

مسـاجد تـوده مسـلمانان را بـا امـام و پیشـوا مرتبـط می‌کنند. این ارتباط مسـتمر 
گاه سـازد. مسـجد همـاره  می‌توانـد آنـان را بـا مسـائل سیاسـی و اجتماعـی زمـان آ
بزرگتریـن پایـگاه اعالن مسـائل حکومتـی بـوده اسـت. هنـوز طنیـن خطبه‌هـای 
کننده امام سـجاد؟ع؟  آتشـین فاطمـه زهـرا؟س؟ در دفـاع از ولایت و نیز خطبه رسـوا
پـس از فاجعـه کربال بـه گـوش می‌رسـد و از ایـن طریـق اسالم در عالی‌تریـن شـکل 

خویش به حیات خود ادامه داد. 
کـرم‌؟ص؟ مبـارزه بـا بت‌پرسـتی را  از مسـجدالحرام آغـاز کـرد؛ چـرا کـه بـه  پیامبـر ا

ک می‌کرد:  حکم قرآن بایست مسجد را برای طواف، اعتکاف و نماز پا
جُود؛3 و به  عِ السُّ

َ
كّ كِفینَ وَ الرُّ عا

ْ
ائِفینَ وَ ال را بَیْتَِ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
 أ

َ
وَ عَهِدْنا إِ‏لى إِبْراهیَم وَ إِسْاعیل

ابراهیـم و اسـماعیل فرمـان دادیـم که خانه مـرا برای طواف کنندگان و معتکفان و 
کیزه کنید.  ع و سجود کنندگان پا رکو

زائـران خانـه خـدا کـه در ماه‌هـای حـرام بـه مکّـه می‌آمدنـد بـه دیـدار پیامبر‌؟ص؟ 
می‌شتافتند و تحت تأثیر تبلیغات آن حضرت قرار می‌گرفتند. آنان پس از بازگشت 

1. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 301.
2. آل عمران / 3.

3. بقره / 125.



کـرم‌؟ص؟ بودنـد. از ایـن  بـه میـان قبایـل خویـش، حامـل پیـام اسالم و پیامبـر ا
طریـق پیـام اسالم و قـرآن در میـان قبایـل و طوایـف پیچیـد و ضربـه‌ای شـکننده 
بـه بت‌پرسـتی و شـرک وارد شـد. رسـول خـدا‌؟ص؟ بـه جـز این‌کـه خـود بـه تبلیـغ دین 
کناف گسیل می‌کرد.  می‌پرداخت، یاران خویش را برای تبلیغ دین به اطراف و ا

پیامبر خاتم‌؟ص؟ هیئت‌های نمایندگی دیگر اقوام و بلاد را  در مسجد به حضور 
می‌پذیرفـت و بـا آنـان بـه گفتگـو می‌پرداخـت. همچنیـن نمایندگانی از سـوی خود 
را  در مسـجد تعییـن می‌نمـود و آنـان را بـرای تبلیـغ و ارسـال پیـام الهـی بـه میـان 
قبایـل و طوایـف می‌فرسـتاد تـا نـدای توحیـد را گسـترش دهنـد و مـردم را بـه آییـن 

محمدی‌؟ص؟ دعوت نمایند.
پس از سقوط هبل از بام کعبه آن را  در کناب باب بنی‌شیبه دفن کردند و رفت و 
شد موحدان در اینجا به معنای کوبیدن شرک و بت پرستی است. استحباب ورود 
از این در به مسجد به همین دلیل است. در سمت شمالی مسجدالحرام افزون بر 
درهـای متعـدد، مهم‌تریـن دری کـه در امتداد کوه مروه قرار دارد، باب‌الفتح اسـت 
کـه ورودی آن بسـیار بـزرگ می‌باشـد. ایـن همـان دری اسـت که رسـول خدا‌؟ص؟ در 

فتح مکه )20 رمضان سال هشتم هجرت( از آن وارد گردید.1
اسالم دینـی کاماًل سیاسـی اسـت. بـدون شـک سیاسـت بـا قـدرت قریـن اسـت و 
پیداست که قدرت نظارتی نیرومند را لازم دارد. مسجد از مهم‌ترین عوامل کنترل 
سیاسـی بـه حسـاب می‌آیـد. رسـول خـدا‌؟ص؟ مسـجد را پایـگاه حکومت خویـش قرار 
کـرم‌؟ص؟ و نیز امیر مؤمنان؟ع؟  داد و از آنجـا امـور سیاسـی را نظـارت می‌کـرد. پیامبر ا
کمـان و والیـان تعییـن می‌نمـود.  افـرادی را بـه عنـوان »عیـون« یـا ناظـر بـر اعمـال حا
ایشان همواره از مردم می‌خواست بر صاحبان قدرت و ثروت نظارت داشته باشند 
تـا از حـدود الهـی تخطـی نکننـد. مسـجد محـل بسـیج همگانـی مؤمنیـن و مؤمنـات 

است و ضامن و کنترل‌کننده قدرت. 

1. جعفریان، آثار اسلامی مکه و مدینه، ص 104.
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چهار( دادخواهی و عدل‌گستری 
اقامه قسط و عدل از فرامین مهم قرآن است و مسلمانان به اجرای حدود الهی 

دعوت شده‌اند. خداوند ارسال رسل را با هدفی مهم انجام داد: 
قِسْـطِ وَ 

ْ
ـاسُ بِال یـزانَ لِیَقُـومَ النَّ

ْ
كِتـابَ وَ ال

ْ
نـا مَعَهُـمُ ال

ْ
نْزَل

َ
نـاتِ وَ أ بَیِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُـل

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ أ

َ
ل

غَیْبِ إِنَّ الَلَّه 
ْ
هُ بِال

َ
مَ الُلَّه مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُـل

َ
اسِ وَ لِیَعْل سٌ شَـدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ

ْ
دیدَ فیهِ بَأ َ نَا الْ

ْ
نْزَل

َ
أ

یـز؛1 همانـا مـا پیامبـران خـود را بـا دلایـل روشـن فرسـتادیم و بـا آنـان كتاب و  قَـوِیٌّ عَز

ترازو ]ى تشخیص حق از باطل‏[ نازل كردیم تا مردم به عدالت بر خیزند، و آهن را 
كه در آن براى مردم قوت و نیرویى سخت و سودهایى است فرود آوردیم و تا خدا 
مشـخص بـدارد چـه كسـانى او و پیامبرانـش را  در غیـاب پیامبران یـارى م‏ىدهند؛ 

یقیناً خدا نیرومند و تواناى شكست‏ناپذیر است‏.
سیره رسول خدا‌؟ص؟ به مردم نشان داد که مسجد  در    اجرای عدالت و دادخواهی 
نقـش مهـم دارد. اجـرای حـدود الهـی و اصالح کژی‌هـای اجتماعـی در مسـجد انجـام 
می‌شـد. آغـاز حرکـت اصلاحـی مصلحان از مسـجد بود. مسـاجد کانـون حل اختلافات 
مـردم و مهم‌تریـن نهـاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـود. بهتریـن تشـکّل‌های مردم 

جهت مبارزه با پلیدی‌ها و مفاسد اجتماعی با مسجد گره می‌خورد. 
فسـاد بـا مسـجد رابطـه‌ای نـدارد. فاسـدان و مفسـدان بـا مسـجد بی‌ارتباطنـد. 
مسـجد ناهنجاری‌هـا و ضدارزش‌هـا را برنمی‌تابـد. مسـجد حامـی سـتم‌دیدگان 
کـه در صـورت بـروز  و پشـتیبان مظلومـان اسـت. شـیوه رسـول خـدا‌؟ص؟ ایـن بـود 
اختلافـات خانوادگـی، قبیلـه‌ای و همسـایه‌ای بـه حکمیـت می‌پرداخـت و بدیـن 
منظـور از معتمدیـن محـل در مسـجد اسـتفاده می‌کرد و از ایـن طریق خصومت‌ها و 

کشمکش‌ها را فیصله می‌داد. 
حاصل آن که مسجدِ معیار، کارکردها و بایسته‌های متنوعی دارد. امروزه این 
نقش‌هـا بایـد احیـا گـردد و بایـد مسـاجد موجـود رسـالت‌های خـود را تـا حـد مسـاجد 

صدر اسلام توسعه داده تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. 

1. حدید / 25.
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کارکردها و بایسته‌های مسجد )مسجد طراز(

کارکرد عبادی و معنوی

نماز �
یاد خدا �
دعا �
اعتکاف �
قرائت قرآن �
توبه �
کان � همنشینی با پا
تقرب معنوی �

کارکرد فرهنگی

آموزشی �
وعظ و خطابه �
تربیت مبلغ �
کتابخانه‌های مساجد �
پاسخ به سؤالات و شبهات �
مسجد کانون حفظ ارزش‌ها �
مبارزه با تحریف‌ها و خرافات �

کارکرد اجتماعی و سیاسی

نقش اجتماعی
توسعه و ترویج اسلام �
پایگاه مصلحان اجتماعی �
پناهگاه مسافران و غریبان �
جشن و مراسم �
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بسیج همگانی �
محل ازدواج و طلاق �
برنامه شعرخوانی �
مکان خرید و فروش �
عامل وحدت‌بخش �
امنیت عمومی �

نقش سیاسی
دیدار با هیئت‌های سیاسی �
روشنگری افکار عمومی �
انجام بیعت �
کنترل سیاسی �
پایگاه حکومت �

کارکرد نظامی
اردوگاه سپاه �
مداوای مجروحان �
مقر فرماندهی �

کارکرد قضا
قضاوت �
حل اختلاف �





  سه | جایگاه مسجد در جهان امروز 
امروزه مسـاجد در غرب و نیز جهان اسالم از جایگاه مطلوبی برخوردار نیسـتند. 
البتـه ممکـن اسـت جایـگاه مسـجد در منطقـه‌ای نسـبت بـه منطقه دیگـر متفاوت 
باشـد امّـا بـا یـک نـگاه کلـی می‌تـوان دریافـت کـه مسـاجد کنونـی بـا مسـجد در صدر 

اسلام فاصله زیادی دارند.
امـروزه از یک‌سـو تهدیدهـای دشـمنان علیـه اسالم فـراوان و روز افـزون اسـت؛ 
اسرائیل سرزمین‌های قدس شریف را به اشغال در‌آورده و تخریب مسجد الاقصی 
را  در سـرمی‌پروراند، آمریـکا بـا دخالت‌هـای فراوان در کشـورهای اسالمی و ظلم‌ها 
و فشـارهای روزافـزون نسـبت بـه آنـان شـروع مجـدد جنگهـای صلیبـی را فریـاد 
می‌کشد، تمام امکانات و تجهیزات استکبار جهانی علیه اسلام فعّال شده هجمه 
فرهنگـی بـه صـورت وسـیع در جریان اسـت و نیز اختلافات شـدید میان کشـورهای 

اسلامی دل هر مسلمانی را پر از اندوه می‌سازد. 
از سـوی‌دیگر ظرفیت‌هـا و امکانـات جهـان اسالم بسـیار چشـمگیر می‌باشـد؛ 
جهان اسلام بخش عظیمی از آسیا، آفریقا و اروپا را  در  دست خویش دارد، امکانات 
اقتصـادی جهـان اسالم به‌گونـه‌ای اسـت کـه جهـان غرب را بـه خود وابسـته کرده 
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کندگـی آن در اقصی  اسـت و مهمتـر این‌کـه گسـتردگی مسـاجد در جهـان اسالم و پرا
نقـاط عالـم، سـنگری مسـتحکم و پایگاهـی قدرتمنـد بـرای برون‌رفت از مشـکلات 
کمـان مسـلمان قـرار داده اسـت و بـر  و مقابلـه بـا توطئه‌هـای دشـمنان در اختیـار حا

ماست از این سنگر ارزشمند و ظرفیت والا به نحوی شایسته استفاده کنیم. 

یک( مسجد در کشورهای غیراسلامی 
شـاید بتوان گفت که جایگاه مسـجد در میان غیرمسـلمانان بهتر از جایگاه آن 
در جهان اسالم اسـت؛ زیرا که به لحاظ کارکردی و نقش‌آفرینی به مسـجد معیار و 
مطلوب اسلام نزدیک‌تر است. شاید بتوان علّت را  در نکته‌ای جالب جستجو کرد. 
تجربه نشان داده است که هر گاه مسلمانان تحت فشارهای حکومت‌های خود 
قـرار گیرنـد سـعی می‌کننـد خـود را بـه یکدیگـر نزدیک سـاخته انسـجام و هماهنگی 

پیدا کنند. 
برخی از گروه‌های اسلامی جهت دفاع از حقوق مسلمانان و کمک به آنان اقدام به 
کندگی چنین سازمان‌هایی  تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کنند. گستردگی و پرا
در کشورهای غیر مسلمان فراوان است. به عنوان نمونه می‌توان به صندوق‌های 
قرض الحسنه، ایجاد کشتارگاه‌های گوشت حلال، راه‌اندازی آشپزخانه‌های پخت 
غذای حلال و تشکیل گروه‌های ازدواج اسلامی اشاره کرد. نکته جالب این‌که محور 

انسجام اسلامی و فعالیت‌های گروه‌های مسلمان، مسجد است.
مخاطبیـن اصلـی مسـاجد در کشـورهای غیـر اسالمی دارای مذاهـب و سالئق 
متفاوتی هستند. امّا دو عامل دین و مسجد آنها را به یکدیگر گره زده است. عمده 
فعالیت‌هـای مسـاجد در ممالـک غیراسالمی عبارتنـد از: برگـزاری مراسـم نمـاز بـه 
صـورت دسـته‌جمعی، توزیـع و آمـوزش قـرآن کریـم، راه انـدازی کتابخانـه، ایجـاد 
مدرسـه، اطعـام نیازمنـدان، برگـزاری جشـن‌های اسالمی، دادن افطـاری در مـاه 
مبارک رمضان، برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی، تشکیل صندوق‌های 

قرض الحسنه و راه‌اندازی سفرهای زیارتی. 
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مسـاجد در کشـورهای غیراسالمی عموماً از طریق کمک‌های مردمی و خیّرین 
اداره می‌شـوند. متولیّان مسـاجد علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های مسـلمانان، اعانه 
نیـز می‌پذیرنـد. برخـی از مسـاجدی کـه توسـط اقوام یـا ملیّت خاص ایجاد شـده‌اند 
ع خـود اداره می‌شـوند. در ایـن میان  بـه کمـک امکانـات اهدایـی مـردم کشـور متبـو
گرفـت. این‌گونـه مسـاجد از  کمک‌هـای برخـی دول اسالمی را نمی‌تـوان نادیـده 

سوی دولت‌های اسلامی حمایت می‌شوند و طبعاً وضع بهتری دارند. 
حکومت‌هـا و دولت‌هـای غیراسالمی معمـولًا فعالیت‌هـای مسـاجد را کنتـرل و 
گاه محدود می‌کنند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی مساجد اجازه فعالیت‌های 
ج از محـدوده مسـجد را ندارنـد. بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم ورود  عمومـی و خـار
کنتـرل می‌شـود. مسـلمانان اجـازه فعالیـت  کاماًل  و خـروج نمازگـزاران بـه مسـجد 
سیاسـی ندارند و از برگزاری مراسـم باشـکوهی نظیر راهپیمایی روز قدس منع شده 

یا با مشکلات اساسی مواجه می‌شوند. 
مسـلمانان مقیم کشـورهای غیراسالمی در رابطه با امور مسـاجد با چند مشکل 

اساسی مواجه هستند.1
ممنوعیـت سـاخت مسـجد؛ در برخـی از کشـورهای اروپایـی مسجدسـازی بـا 
موانع قانونی یا سیاسی روبروست. براساس طرحی ساختن مسجد در اروپا محدود 
شـده و تحت کنترل دولت در آمده اسـت. براین‌اسـاس، مسـاجدی مجوز سـاخت 
می‌گیرنـد کـه در فاصلـه یـک کیلومتـری کلیسـا سـاخته شـوند. شـرط دیگـر این‌کـه 
از اهالـی آن محـل نظرسـنجی مثبـت بـه دسـت آیـد. همچنیـن حـزب راسـت‌گرای 
افراطـی ایتالیـا بـا ارائـه لایحه‌ای به پارلمان این کشـور خواسـتار ممنوعیت سـاخت 
مسـجد شـد. ممنوعیت سـاخت مسـجد در اتریش به تصویب قانونی رسیده است. 
گذشـته از این‌کـه اقلیّـت مسـلمان بـا پدیـده‌ای جدیـد مواجـه شـده‌اند و آن تخریـب 
مسـاجد اسـت. آلیسـون رائـوف یکـی از اعضـای شـورای عمومـی کلیسـا بـه عنـوان 
کم کلیسا خواستار ممنوعیت ساخت مسجد در بریتانیا شد تا چهره این  هیئت حا

کشور اسلامی نشود. 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 123-112.
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محدود بودن مساجد؛ مساجد در کشورهای غیر اسلامی برای مسلمانان روز 
بـه روز بـا محدودیـت بیشـتری مواجـه می‌شـوند. بـه عنـوان نمونـه در کشـور گویان 
130 هزار نفر مسـلمان زندگی می‌کنند. نسـبت جمعیت مسـلمانان به کل جمعیت 
کشـور 17 درصـد اسـت، در حالـی کـه در ایـن کشـور فقـط 130 مسـجد وجـود دارد. در 
کشـور سـورینام کـه 25 درصـد از جمعیـت آن را مسـلمانان تشـکیل می‌دهنـد، تنهـا 
حـدود 150 مسـجد وجـود دارد. در کشـور برزیـل، بیـش از 400 هـزار مسـلمان و در 
کشـور آرژانتین نیز بیش از 400 هزار مسـلمان زندگی می‌کنند که بی‌شـک از مساجد 
به میزان کافی برخوردار نیستند. در نیویورک آمریکا، برای یک میلیون مسلمان، 
تنهـا صـد مسـجد وجـود دارد. از دیگـر محدودیتهـای مسـاجد کمبـود امـام جماعت 
اسـت. بـرای نمونـه در کشـور بلغارسـتان بیـش از 1500 مسـجد وجـود دارد امّـا تنهـا 
900 امـام جمعـه تحـت پوشـش دارالفتـوا بـه عنـوان عالی‌تریـن مقام دینی اسالمی 
فعالیت دارند. کمبود امام مسـاجد، حدود دویسـت مسـجد در سراسـر بلغارسـتان را  

در طول ماه رمضان تعطیل کرده است. 
کشـورهای  مقیـم  مسـلمان  خانواده‌هـای  زنـدان؛  فر هویـت  و  مسـلمانان 
اروپایـی و آمریکایـی همـواره بـا نگرانـی شـدیدی مواجهنـد. ایـن نگرانـی و دغدغـه 
چیزی جز انحراف یا فراموش شـدن فرهنگ اسالمی و آداب و رسـوم اصیل کشـور 
اسلامی توسط فرزندان نیست. از یک‌سو والدین به فرهنگ اصیل اسلامی پایبند 
هسـتند و از دیگرسـو فرزنـدان بـا فرهنـگ غربی انس گرفته همرنگ جوانان کشـور 
مقیـم می‌گردنـد. مسـجد در هویت‌بخشـی بـه گروه‌هـای اسالم و تقویـت انسـجام 
دینی آنان نقش بسزایی دارد و کمبود یا محدودیت مساجد آنها را با تهدید جدّی 

مواجه کرده است. 

دو( مسجد در سرزمین‌های اسلامی 
خوشـبختانه مسـجد در چند دهه اخیر در جهان اسالم به صورت شایسـته‌ای 
تکریـم شـده اسـت. امـروزه نسـبت بـه امـر مسـجد در جوامـع اسالمی توجـه جـدّی 
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می‌شـود. بسـیاری از تحـولات اجتماعـی و سیاسـی کـه در سـرزمین‌های مسـلمانان 
روی می‌دهـد خاسـتگاهی جـز مسـجد نـدارد. خیـزش عظیـم اسالمی و بیـداری 

مسلمانان پیوندی عمیق با احیا مسجد دارد. 
با تصویب پیشـنهاد ارزشـمند جمهوری اسالمی ایران1 در اجلاس سـی‌ام وزرای 
امـور خارجـه کشـورهای اسالمی در تهـران مبنی بر نامگذاری هفته جهانی مسـاجد 
گوسـت )30 مـرداد(، انتظـار مـی‌رود اقداماتـی اساسـی در راسـتای توسـعه  در 21 آ

ارزش‌های اسلامی در تحکیم مسجد انجام گیرد.
بایـد دانسـت کـه حفـظ جایـگاه مسـجد در جهـان اسالم بـه تنهایـی بـا صـدور 
قطعنامـه یـا برگـزاری چندیـن همایـش صـورت نمی‌گیـرد بلکـه شایسـته و بایسـته 
اسـت سـردمداران کشـورهای اسالمی حرکتـی جـدّی و اقدامـی عملی در این راسـتا 

بردارند. 
امـروزه بـا پدیده‌هـای جدیـدی روبـرو هسـتیم؛ اسـتقبال و گرویـدن روز افـزون 
اندیشـمندان و جوانـان جهـان بـه سـمت اسالم، ظهـور بیـداری اسالمی، تهاجـم 
فرهنگـی شـدید علیـه اسالم و مسـلمانان، بـروز مقاومـت عظیـم اسالمی، تعمیـق 

آموزه‌ها و اندیشه‌های اسلامی و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام اسلام‌‌هراسی. 
ایـن همـه مسـلمانان را وادار می‌کنـد تـا بـه نقش محوری مسـاجد واقف گردند، 
وحدت و تحرک خویش را بر پایه مسجد قرار دهند، حرکت فرهنگی عظیمی برای 
احیـاء مسـاجد انجـام دهنـد، از ظرفیت‌هـای بسـیار وسـیع مسـجد اسـتفاده کننـد، 
ارتبـاط معنـوی مـردم بـا جوانان را گسـترش دهنـد، روح هم‌گرایـی و اخوت را میان 
مسلمانان افزایش دهند، روابط دوسویه یا چندسویه را میان مسلمانان و از طریق 

مساجد برقرار نمایند و بر شکوه و عظمت این نماد اصیل دینی بفزایند. 
کنفرانـس  بدیـن منظـور لازم اسـت متفکـران جهـان اسالم از طریـق سـازمان 

گوسـت کـه  1. ایـن پیشـنهاد در 31 مـی 2003 توسـط سـازمان کنفرانـس اسالمی بـه تصویـب رسـید و از روز 21 آ
مصـادف بـا بـه آتـش کشیده‌شـدن مسـجد الاقصی توسـط صهیونیسـت‌ها بـود، هفته جهانی مسـجد اعلام شـد. 

.)www.oic-oci.org بـه نقـل ازسـایت سـازمان کنفرانـس اسالمی(
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کننـد، بـرای آن  کننـد و بـا دلسـوزی بـه احیـاء مسـجد فکـر   اسالمی هم‌اندیشـی 
برنامه‌ریـزی نماینـد و فرصتهـای طلایـی موجـود را  از دسـت ندهنـد. می‌تـوان بـه 
کشـور سـنگاپور بـه عنـوان یـک کشـور لائیـک اشـاره کـرد بـا مسـلمانان ایـن کشـور با 
برنامه‌ریزی اصولی و منظم توانسته‌اند یکی از بهترین الگوهای مدیریت مسجد 
را طراحـی و اجـرا نماینـد. ایـن در حالی اسـت که این کشـور عضو سـازمان کنفرانس 
اسلامی نیست و لذا نمی‌توان در قالب این سازمان الگوی مدیریت بهینه مسجد 
را تعمیـم و توسـعه داد. همچنیـن مناسـب اسـت مسـاجد بـزرگ و موفـق در جهـان 
اسالم شناسـایی شـده و به عنوان الگو معرفی کردند تا هم شـکوه آنان آشـکار شـود 
خ جهانیـان کشـیده شـود. در ایـن میـان اسـتفاده از  و هـم گسـتره جهـان اسالم بـه ر

قالب‌های هنری مخصوصاً معماری مساجد بلاد اسلامی چشمگیر است.





   چهار | نقش‌آفرینی مساجد ایران 
از زمانی که ایرانیان به افتخار تشرف به دین مبین اسلام نائل آمدند، مسجد 
جایگاهـی مهـم در میـان آنـان پیـدا کـرد. تاریـخ ایران نشـان می‌دهد که همـآره نام 
زریـن مسـاجد در تحکیـم ایمـان دینـی، نقشـی بی‌بدیـل ایفـا کـرده اسـت. مسـجد 
ع مسـجد در  در صفحـات تاریـخ ایـران چـون نگینـی می‌درخشـد. کارکردهـای متنـو
ایـران بسـیار فراتـر از کشـورهای دیگـر بـوده اسـت. مسـاجد نقشـی مهـم در تحولات 
اجتماعی ایران ایفا کرده‌اند و نقش‌آفرینی آنها بر سـبک زندگی مردمان این مرز و 

بوم بی‌بدیل است.1

1. دایـره المعـارف بناهـای تاریخـی در دوره اسالمی، ص 123؛ عبـد الغافـر، تاریـخ نیشـابور، ص 170؛ رزاقـی، 
مسـجد پایـگاه توحیـدی و تقـوی، ص 25 و 26؛ مـا فروخـی، محاسـن اصفهـان، ترجمـه ابی‌الرضـا آوی، ص 62 
کـر اخبـار اصفهـان،  و 63؛ جمعـی از نویسـندگان، جلوه‌هـای هنـر در اصفهـان، ص 228؛ ابـو نعیـم اصفهانـی، ذ
ص 30؛ هدایـت، روضـة الصفـای ناصـری، ج 8، 585؛ مهـدوی، تاریـخ علمـی اجتماعـی اصفهـان در دو قـرن 
اخیـر، ج 3، ص 304؛ سـعیدی رضوانـی، بینـش اسالمی و پدیده‌هـای جغرافیایـی، ص 40؛ مکّـی السـباعی، 
نقـش کتابخانه‌هـای مسـاجد در فرهنـگ و تمـدن اسالمی، ترجمـه علـی شـکوئی، ص 34؛ ابراهیـم حسـن، 
تاریـخ سیاسـی اسالم، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، ج 1، ص 450؛ فتحـی، منبـر یـک رسـانه عمومـی در اسالم، 
ترجمه قاسـم هاشـمی‌نژاد، ص 21 و 22؛ الول سـاتن، رضا شـاه کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعظیم صبوری، ص 

ح زندگانـی مـن یـا تاریـخ اجتماعـی و اداری دوره قاجاریـه، ج 3، ص 244. 432، مسـتوفی، شـر



155

یک( ادوار پیشین 
با نگاهی گذرا به تاریخ ایران در دوره‌های دور و نزدیک می‌توان نقش بی‌نظیر 
مسـجد را مشـاهده کـرد. مسـجد در صـدر اسالم در ایـران بنـا شـد و همیشـه کانـون 
آمـوزش، تهذیـب و ایجـاد تحـولات اجتماعـی بـوده اسـت. می‌تـوان در ایـن راسـتا 

نمونه‌هایی را برشمرد. 
مسـجد آدینـه در قـرن اول هجـری در سیسـتان بنـا شـد. ایـن مسـجد  �

توسـط عبدالرحمن سـمره پایه‌گذاری شـد و در آنجا محافل درس برگزار 
می‌گردید.

در اواخر سده اول هجری مسجد جامع بخارا پایه‌گذاری شد.  �
کـه مهم‌تریـن مرکـز علمـی ایـران بـه شـمار می‌رفـت دارای  � نیشـابور 

مسـاجد فراوانـی بـود. برخـی از آنهـا عبارتنـد از مسـجد مطـرزی، مسـجد 
قدیـم، مسـجد عقیـل، مسـجد خـان، مسـجد خبـازی، مسـجد نوقانـی 
و مسـجد جامـع منیعـی. جالـب این‌کـه مسـجد جامـع منیعـی دارای 
کتابخانـه بـزرگ و معتبـری بـود. چنانکـه حلقـه درس شـیخ ابوعبـدالله 
محمـد جوینـی و نیـز ابوتـراب عبدالباقـی مراغـی در ایـن مسـجد برگـزار 

می‌شد. 
در منطقه بردسیر کرمان مسجد توران‌شاهی پایه‌گذاری شد و در آن  �

کتابخانه‌ای بزرگ جای گرفت. 
علاء الدوله امیر از امراء سلجوقی مسجد جامع قدیم یزد را ساخت.  �
مسجد جامع شیراز که در آن ابن‌بطوطه به تدریس حدیث مشغول  �

بود. 
یکـی از مسـاجد بـزرگ ایـران مسـجد جامـع عتیـق اصفهان بـود که در  �

کز مهم  آنجا هر روز بیش از 5 هزار نمازگزار گرد می‌آمد. این مسجد از مرا
عهـد آل‌بویـه بـود و در آنجـا کتابخانـه‌ای بـزرگ نگـه‌داری می‌شـد که در 

حمله شاه مسعود غزنوی ویران شد. 
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کز مهم آموزش اسلامی بوده است.  � مسجد جامع ری از مرا
در زمـان آل‌بویـه مسـجد جامـع جورجیـر در اصفهـان بسـیار پررونـق  �
بود.

و  مغـول  حملـه  بـود.  مشـهود  فاطمیـان  دوران  در  مسـاجد  از  بهره‌گیـری 
ویرانگری‌هـای آنهـا موجـب از بیـن رفتـن مرکز خلافت و تضعیف علمای دین شـد. 
انزواجویـی شـدید مـردم، تقیّـه عالمان و تعطیلی حکومـت مذهبی، حضور مردم را  

در مساجد تحت تأثیر قرار داد و مساجد را به صورت موقّت از رونق انداخت. 
هجوم ویرانگر تیموریان موجب شد که آنان بر سرزمین‌های اسلامی مستولی 
گردنـد. امّـا بدلیـل گرایـش فرزنـدان تیمور به اسالم، مجدداً قلمرو تحـت نفوذ آنان 
شـاهد رشـد و شـکوفایی علم و مذهب شـد و در این دوره مسـاجد بسیاری بازسازی 
شـد. بنـای مسـجد بـزرگ گوهرشـاد و گسـترش بـارگاه حریـم رضـوی در ایـن دوره 

انجام شده است. 
مسـجد در حکومـت صفویـه کانـون توجه پادشـاهان بود. در این زمان مسـاجد 
با معماری حیرت‌انگیزی سـاخته شـدند امّا نقش آنها در ابعاد سیاسـی و اجتماعی 
کمرنگ شد. فعالیّت مساجد در عهد صفویه به انجام برخی مراسم رسمی و دولتی 

خلاصه شد. 
کمرنگ شدن نقش مساجد در دوره قاجار استمرار یافت و فعالیت‌های مذهبی 

در این مرکز اسلامی تنها به بیان احکام شرعی محدود گشت. 

دو( پیش از انقلاب 
کـه فـردی وابسـته بـود سیاسـت راهبـردی مذهب‌سـتیزی را پیـش  رضـا شـاه 
گرفـت. او در بسـیاری از مـوارد بـه شـئون دینـی و عبـادی مردم و مسـجد بی‌حرمتی 
کـرد. مذهـب و آداب دینـی تحـت تأثیـر برنامه‌هـای تجددمآبانـه از رونـق افتـاد. بـا 
محـدود سـاختن نقـش علمـا و روحانیـون و تبعید و کشـتن برخی از آنان، سـعی شـد 
دین از جامعه حذف گردد. رضا شاه از هیچ اقدامی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر، 
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ع‌سـازی و حـذف صرف‌نظر نکـرد. مرحوم امام؟ره؟  تخریـب، سـخت‌گیری، ممنو
با دریافتی عمیق از شرایط در پیامی اوضاع را چنین توصیف نمود:1

در ایـن میـان از همـه اسـف‌بارتر وضـع ایـران اسـت کـه رژیـم آن مأموریـت دارد 
بـا چـاپ قـرآن، تظاهـر بـه اسالم، به اسـم سـپاه دیـن، سـازمان اوقاف و بـه عناوین 
فریبنـده دیگـر، یکبـاره اسالم را ریشـه کـن سـازد. ملـت اسالم را بیـش از پیـش بـه 
ذلـت و خـواری بکشـد، مسـجد و محـراب پیامبـر اسالم؟صل؟ را بـه صـورت بنـگاه 
تبلیغاتـی دربـار ضـد اسالمی خـود درآورد و برای اجرای نقشـه‌های شـوم، به کمک 
و مسـاعدت روحانی‌نماهای خود‌فروخته و سرسـپرده نیاز کامل دارد و با همکاری 
آنهـا می‌خواهـد مسـاجد و دیگـر محافـل اسالمی را قبضـه کنـد. مراسـم مذهبـی را 

تحت نظارت و مراقبت خود درآورد و به حوزه‌های علمیه دست یابد. 
 توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه مسـجد در ادوار مختلـف ایـران هـر چنـد 
گاهی‌بخش خود را   فراز و فرود داشته است امّا هرگز نقش‌آفرینی‌های تأثیرگذار و آ
کمـان دین‌سـتیز، توده‌های مسـلمان را منزوی  از دسـت نـداده اسـت. آنـگاه کـه حا
می‌سـاختند، مسـجد بـه پایگاهـی جهـت شـکل‌گیری مبارزات مـردم و حرکت‌های 
سـازماندهی شـده قـرار می‌گرفـت. ادوار پیشـین ایران نشـان می‌دهد کـه قیام‌های 
بـزرگ از مسـجد نشـأت گرفـت و در مسـجد رونـق پیـدا کـرد؛ قیام سـربداران مسـجد 
کـو ریشـه‌ای در مسـجد  جامـع سـبزوار را مرکـز خـود قـرار داد، نهضـت تحریـم تنبا
داشـت، در انقلاب مشـروطیت علماء و مردم مسـجد را کانون فعالیت خویش قرار 
دادنـد، مخالفـت بـا قانـون منـع حجـاب در صحـن مطهـر حضـرت رضـا؟ع؟ به اوج 
رسـید و نهضت اصفهان یا تبریز یا مشـهد که از سـوی مراجع بزرگ هدایت می‌شـد 

پایگاهی جز مسجد نداشت. 

سه( دوران انقلاب اسلامی 
از آن زمـان کـه مبـارزات مـردم ایـران علیـه شـاه بـا هدایـت روحانیـت و رهبـری 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 487.
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مرحـوم امـام؟ره؟ آغـاز شـد، مسـجد نقطـه آغـاز و مرکز فعالیـت بود. روشـن‌گری‌ها، 
برنامه‌ریزی‌هـا، خطابه‌هـای آتشـین و تظاهـرات بـا مسـجد پیونـد داشـت. ایـران 
اسلامی پیروزی خود را مرهون مسجد است. به همین دلیل معمار انقلاب اسلامی 

این گونه فرمود: 
مسـجد یک سـنگر اسالمی اسـت و محراب محل جنگ اسـت، حرب اسـت. در 
ایـن دو سـه سـال اخیـر یـک محلـی بـود کـه مـردم را بـه نهضـت و قیـام بـر ضـد ظلـم 

تهییج می‌کرد.1
مأمـوران شـاه بـا احسـاس خطـر، بـه سـوی مسـاجد حملـه‌ور می‌شـدند، در آنجـا 
دسـت بـه کشـتار مـردم بی‌گنـاه می‌زدنـد و بـه حریم مسـجد تعـرض می‌کردنـد. این 

تجاوزها گاهی منجر به آتش‌زدن مساجد نیز می‌شد. 
بـا پیـروزی انقالب اسالمی، مسـجد چونـان بنیانـی مرصوص به اصـل خویش 
بازگشـت، شـکوفا شـد ونقشـی بسـیار تأثیرگذار و کم‌‌نظیر در تاریخ ایران را به عهده 
کـه بـه بسـیج نیروهـا،  گرفـت. در ایّـام دفـاع مقـدس مسـجد اولیـن پایگاهـی بـود 
جمع‌‌آوری کمک‌ها و دفاع از کیان اسلامی پرداخت. مسجد در دوران بعد از ظهور 
جنبـش عظیـم اسالمی و شـیعی در ایـران بـا تمـام قـد بـه صحنـه آمـد و نقـش خـود 
کـرد. می‌تـوان دهـه اول انقالب را  را  در تحـولات اجتماعـی و سیاسـی ایـران ایفـا 
دوران طلایی مسـجد در ایران دانسـت. رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه مسـاجد 

فرمودند: 
یکـی از علـل پیـروزی ایـن انقالب مبـارک در ایـران اسالمی - و یا لااقل سـهولت 
این پیروزی -  این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند؛ جوانان مساجد را پر 
کردند و علمای اعلام، مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشنگری 
گاهی،  افـکار و اذهـان، مـورد اسـتفاده قـرار دادنـد و مسـجد، مرکزی برای حرکـت، آ
نهضـت و افشـای اسـرار زمامـداران فاسـد و خـود فروختـه‌ی رژیـم طاغـوت شـد. در 
دوره‌ی مشـروطیت هـم همینطـور بـوده اسـت؛ در دوره‌ی ملی‌شـدن صنعـت نفت 

1. همان، ج 13، ص 362.
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هم تا حدودی همین‌طور بود؛ در زمان انقلاب هم که در این مسئله، به حد اعلی 
رسید.1 

کارکردهـا و نقش‌هـای مسـجد در دوران انقالب اسالمی را می‌تـوان در تصویـر 
ذیل دید.2

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
2. ر.ک: پایـان نامـه سـطح 3 آذر انجمـن شـعاع، »نقـش مسـاجد ایـران پـس از انقالب اسالمی«، ص 148 )بـا 

اندکـی تصـرف(. 
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   پنج | آمارها 
طبق آخرین آمار گزارش شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )1382( 
کـه ‌72/5%از آنهـا در  گـزارش شـده اسـت  در سـطح کشـور تعـداد 59320 مسـجد 

مناطق روستایی قرار دارند.1
وضعیت فعالیت ‌88% از مساجد کشور فعال مستمر گزارش شده است. در بین 
مسـاجدی کـه فعـال غیـر مسـتمر اعالم شـده‌اند، ‌89% در ایـام محـرم، ‌88% در ایام 
مـاه رمضـان، ‌51% در ایـام مـاه صفـر، ‌42% در اعیـاد و وفیـات، 11% در ایـام دهه فجر 

به فعالیت می‌پردازند. 
کرده‌انـد. ‌76% از مسـاجد  ‌3/5% از مسـاجد وضعیـت خـود را غیرفعـال اعالم 
غیرفعال در میان مساجد مناطق روستایی قرار دارند. سال شروع فعالیت %‌39/5 

از مساجد سطح کشور از سال 1358 به بعد گزارش شده است. 
غیرفعـال: واحـدی کـه در 12 مـاه پیـش از هنگام آمارگیری بـه هر دلیل از قبیل 
مشـکلات مالـی، کمبـود یـا نداشـتن ابزار کار و نیروی انسـانی و تعمیـرات اضطراری 

ساختمان یا تجهیزات فعالیت نداشته است. 

ح‌های ملی وزارت ارشاد اسلامی، ص 19. 1. فضاهای فرهنگی ایران: آمارنامه محصولات فرهنگی، طر
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فعـال غیـر مسـتمر: مکان‌هـای فرهنگـی در 12 مـاه پیش از آمارگیـری، به طور 
غیرمستمر فعال بوده‌اند. 

کـه در زمـان مذکـور بـه طـور مسـتمر بـه فعالیـت  فعـال مسـتمر: واحدهـای 
فرهنگی مشـغول بوده‌اند. 

وضعیت فعالیت

کشور کل  غیرفعالفعال غیرمستمرفعال مستمرمساجد 

570515022348751963

وضعیت حقوقی 90/5 از مساجد کشور مستقل اعلام شده است. 
گر واحد مورد مراجعه، تابع واحد دیگر نباشد، وضعیت آن  استقلال حقوقی: ا
از نظر حقوقی مستقل تلقی می‌شود. و چنانچه تابع واحد دیگری باشد، وضعیت 

آن وابسته محسوب می‌شود. 

وضعیت استقلال

کل مساجد نامشخصوابستهمستقلتعداد 

57051516025255194

وضعیت وقف

کشور سایروقفیکل 

570515699556
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وضعیت اقامه نماز و برگزاری مراسم در ایام عادی

محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

55572553745523855182مساجد کل کشور

13546202343448828751جماعت صبح

18401247604263537938جماعت ظهر و عصر

22462253704400740982جماعت مغرب و عشاء

3793321764068136486سخنرانی مذهبی

4018280963100127997دعا و نیایش

1938259263187935535سوگواری

4483370112378123188مراسم ترحیم

1881168201225111234سایر مراسم

ع فعالیت‌هـای عبـادی انجـام شـده در 12 مـاه قبـل از آمارگیـری، در  از مجمـو
ایام عادی »نماز جماعت مغرب و عشـا« که فقط در 49% مسـاجد برگزار می‌شـود، 
بیشـترین نسـبت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در مقابـل، نمـاز عیـد و جشـن و 
مولـودی هـر یـک بـا 1% از کمتریـن نسـبت برخوردارنـد. نمـاز جماعـت ظهـر و عصـر 
فقـط در 40% مسـاجد و نمـاز صبـح فقـط در 29/5% مسـاجد برگـزار می‌گـردد. بـا این 
حال، از جمله پرشـمارترین فعالیت‌های عبادی انجام شـده در مسـاجد محسـوب 
کل  گـزارش شـده در سـال 1385، در23% مسـاجد  می‌شـوند. طبـق آخریـن آمـار 
کشـور، نمـاز جماعـت صبـح؛‌‌31%، نمـاز جماعـت ظهـر و ‌38%، نمـاز جماعـت شـب 

اقامه می‌گردد. 



وضعیت مراسم فوق در ایام خاص

24984نماز صبح
30882نماز ظهر و عصر

32267نماز مغرب و عشاء
32089نماز عید

31513سخنرانی مذهبی
26892سوگواری

22829جشن و مولودی
28211دعا ونیایش

29086ترحیم
18171سایر مراسم

55390جمع

کشـور برگزارکننـده‌ی جشـن و مولـودی در ایـام خـاص بوده‌انـد  ‌1% از مسـاجد 
کـه ایـن میـزان، کمتریـن نسـبت در عملکـرد مسـاجد بـوده اسـت. ‌65% از جشـن‌ها 
و مولودی‌های برگزار شـده در ایام خاص در مسـاجد مناطق روسـتایی کشـور برگزار 

شده است. 
بیشـترین نسـبت فعالیت‌هـای عبـادی انجـام شـده در مسـاجد کشـور در برخـی 
از ایام عادی مراسـم ترحیم با ‌67% گزارش شـده اسـت. سـخنرانی مذهبی ‌58% و 

مراسم دعا و نیایش ‌51% از جمله فعالیت‌های پرشمار دیگر مساجد است. 
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وضعیت بازبودن مسجد در طول شبانه روز

کشور 55417کل 
31037قبل از نماز صبح
30206بعد از نماز صبح
39471قبل از نماز ظهر

33952ظهر تا مغرب
34428بعد از نماز مغرب

12646شب تا صبح
‌76/5% مسـاجدی کـه قبـل از نمـاز صبـح مفتـوح بوده‌انـد در مناطق روسـتایی 

قرار دارند. 
‌67/5% مسـاجد کشـور، زمـان مفتـوح بـودن خـود در ایـام عـادی را قبـل از نمـاز 

صبح اعلام کردند و ‌27/5% مساجد نیز شب تا صبح باز هستند.

مساجد برحسب دارا بودن فعالیت‌های آموزشی

فعالیت‌های آموزشی
تعداد مساجد 
تحت پوشش

تعداد افراد 
آموزش‌گیرنده

---55718کل کشور

223492990950قرآن

1093110451دروس حوزوی

100832199341احکام

3814927956معارف اسلامی

80968008بهداشتی و کمک‌های اولیه
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فعالیت‌های آموزشی
تعداد مساجد 
تحت پوشش

تعداد افراد 
آموزش‌گیرنده

18310917عکاسی

101366529نقاشی

138777421خطاطی

2357118903سوادآموزی

54135317فنی و حرفه‌ای

1418114545کلاس تقویتی

44521968رایانه

2715282812نظامی

65335840زبان خارجی
در فعالیت‌های آموزشـی مسـاجد در 12 ماه گذشـته )زمان آمارگیری( بیشترین 
نسـبت ‌40% بـه آمـوزش قـرآن اختصـاص دارد. آمـوزش احـکام بـا ‌18% و معـارف 
اسالمی با ‌7% از دیگر فعالیت‌های آموزشـی مسـاجد به شـمار می‌روند که از نسـبت 
بالایـی برخـوردار هسـتند. ایـن همـه در حالـی اسـت کـه جمعیت کل کشـور در زمان 
آمارگیـری )1379( )60055488( نفـر بـوده اسـت. در کل کشـور، مسـاجد برگـزار 

کننده فعالیت‌های ذیل چنین گزارش شده‌اند. 

بررسی کارکردهای مسجد

مسابقات 
حفظ و قرائت

سخنرانی
نمایش 

فیلم
تئاتر

مسابقات 
ادبی وعلمی

برگزاری 
نمایشگاه

امور 
خیریه

829180614175162090415419350
از تعداد 59129 باب مسـجد، 808 مسـجد یعنی ‌1/4% دارای مدرسـه یا حوزه 
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علمیه می‌باشند. ‌6/5% از مساجد دارای کانون فرهنگی یا دارالقرآن می‌باشند. از 
سال 1363 تا آخر سال 1383 تنها ‌6% از کلاسهای نهضت سوادآموزی در مساجد 

تشکیل گردیده است. 
براسـاس آمـار موجـود ‌30% از امامـان جماعـت دارای تحصیالت عالیـه و %40 
سـطح متوسـطه دارنـد. ‌70% از مساجدکشـور امـام راتـب ندارنـد و متوسـط سـنی 

امامان کنونی با نظری خوشبینانه، بالای 48 سال در کشور می‌باشد. 

وضعیت مساجد از نظر دارا بودن ائمه جماعت

مساجد دارای امام 
جماعت راتب

مساجد بدون امام 
جماعت راتب

مساجد دارای امام 
جماعت نایب

17232418973602
از تعـداد 59129 بـاب مسـجد در سـطح کشـور ‌59% مسـاجد دارای خـادم و %‌41 
بـدون خـادم می‌باشـند. از طرفـی ‌12% مسـاجد دارای محـل اقامـت خادم می‌باشـند. 
‌64% اعضـاء هیئـت امنـاء مسـجد باسـواد و ‌63% آنهـا بی‌سـواد می‌باشـند. همچنین 

‌35% خادمین باسواد و ‌65% بی‌سواد هستند. 

سواد خادم و هیئت امنا

تحصیلات جدیدتحصیلات حوزوی

جسطحمقدمات ابتداییخار
راهنمایی 
متوسطه

عالی

‌2%‌29%‌67%ـــ‌1%‌1%خدام
‌1%‌45%‌47%‌2%‌1%‌4%امنا

گذشـت 36 سـال از تأسـیس اولیـن صنـدوق قرض‌الحسـنه در  امـروز پـس از 
مسـجد لـرزاده بنـام صنـدوق قرض‌الحسـنه جاویـد، تنهـا ‌4% از مسـاجد کشـور بـه 

احیاء این سنت حسنه پرداخته‌اند. 
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کارکرد اجتماعی مسجد

کشور درصدقرض‌الحسنه مسجدتعداد مساجد 

591292434%‌4/1





   شش | آسیبها، زمینه‌ها و پیامدها 
زمانـی مسـجد سـکّان‌دار اصلـی تحـوّلات و تحـرکات اجتماعـی بـود. مسـجد در 
صدر اسالم جایگاه رفیع داشـت. در دوران نخسـتین مسـجد قلب تپنده‌ی جامعه 
کمیـت اسالم مسـجد بـود. حضـور بزرگ‌ترین فرسـتاده خدا در  اسالمی بـود. مقـرّ حا
مسجدسـازی و درون مسـجدها، این مرکز مقدس را به کانون توجه مسـلمان‌ها و 
کمیت تبدیل نمود. تمام مسلمانان سرنوشت خویش را با مسجد  فعالیت‌های حا

گره زده بودند. 
کـرم‌؟ص؟ هـر چنـد گاهـی مسـاجد رشـد کمّـی داشـتند امّا  امّـا بعـد از  ارتحـال نبـی ا
کمـان ظالـم و بی‌لیاقـت امـوی و  آهسته‌آهسـته از نظـر کیفیـت تضعیـف شـدند. حا
عباسـی مسـجد را به مرکز فعالیت‌های خود تبدیل کردند و کار را به جای رسـاندند 
کـه در آن بـه خلیفـه راسـتین پیامبـر‌؟ص؟ حضـرت علـی؟ع؟ لعـن می‌فرسـتادند. 
براین‌اسـاس، مسـجد از مرکزیّت جامع اسالمی به حاشـیه رانده شـد و اهم نقش‌ها 
کنـده و دوران‌هـای  کارکردهـای خـود را  از دسـت داد. علی‌رغـم تلاش‌هـای پرا و 
زرّین کوتاه )نظیر دوران انقلاب اسالمی(، مسـجد بیشـترین نقش‌های خویش را  
کنون ما وارث مسجدی کمرنگ هستیم.  از دست داد و رو به افول گذارد و هم ا
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یک( آسیب‌ها و زمینه‌ها 
بـرای درک درسـت از دوران افـول مسـجد کافـی اسـت بـه آمـار سـاده ذیـل توجه 
کنیم. در این اواخر حدود شـصت هزار مسـجد در کشـور ما شناسـایی شـده که بیش 
از نیمـی از آنهـا کاماًل غیـر فعّـال هسـتند. در بیـن مسـاجد فعّـال نیـز سـی هزار مسـجد 
دارای نمـاز جماعـت مغـرب و عشـا بـوده و از آن سـی هـزار، هفـده هـزار دارای نمـاز 
جماعـت ظهـر و عصـر و از آن هفـده هـزار فقـط دو هـزار مسـجد دارای برگـزاری نمـاز 

جماعت صبح است.1 
گذشـته شـهرها و روسـتاها بـا محوریـت مسـجد بـه وجـود می‌آمـد، تمـام  در 
برنامه‌های آموزشی در مسجد برگزار می‌شد، مبلّغین در مسجد پرورش می‌یافتند 
کتابخانه‌هـای بـزرگ و رسـمی بـود،  و بـه بالد اعـزام می‌شـدند، مسـاجد حـاوی 
مسـافران و در راه ‌مانـدگان بـه مسـجد پنـاه می‌آوردنـد، مسـجد محـل برگـزاری 
جشنها و برنامه‌های شاد بود، هیئت‌های خارجی به مسجد رفت‌و‌آمد می‌کردند، 
مسـاجد مقـرّ فرماندهـی و محـل اردوگاه نظامـی بـود، شـوراهای حـلّ اختالف و 
دسـتگاه قضـاوت در مسـجد برگـزار می‌شـد، مسـجد تفریـح‌گاه مـردم بـود و مسـجد 
مهم‌تریـن پایـگاه حکومـت اسالمی تلقّی می‌شـد. امّا امروزه از بیشـترین فعالیت‌ها 
و رسـالت‌های مسـجد خبری نیسـت. نکته اینجاسـت که بسیاری از این وظایف و 
گذار شده و مسجد امروزه رقبای فراوانی یافته است.  کزی دیگر وا کارکردها به مرا
پـس از ظهـور انقالب اسالمی بـه یـک باره مسـاجد جـان گرفتنـد و حیاتی جدید 
یافتند. ضرورت‌ها و فعالیت‌های دهه اول انقلاب سبب شد تا مسجدها به سوی 
ایفـاء نقـش نخسـتین بازگردنـد. امّـا این امر چنـدان دوام نیافت و در ادامه مسـاجد 
تـا حـدّی کارکردهـای بازیافتـه خـود را  از دسـت دادنـد. مسـجد در دو دهـه 80 و 90 
چنـدان وضعیـت مناسـبی نـدارد و از نظـر عبـادی، تربیتـی، فرهنگـی، اجتماعـی، 
سیاسـی، قضایـی و مدیریتـی از آسـیب‌های مختلفـی رنـج می‌بـرد. افـول جایـگاه 
مسـجد بسـیاری از قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای ایـن مـکان مقـدس را بـه تعطیلـی 

1. قرائتی، مدیریت مسجد، ص 165.
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کشانده و عملًا خاصیّت »سبک‌دهی« را تا حدی از مسجد گرفته است. 
مسـجد در دوران مـا بـه برگـزاری نمـاز جماعـت، انجـام مراسـم دعـا و مجالـس 
ترحیم تبدیل شده چنانکه از نظر موقعیت، فضا و بهداشت در معرض تهدید قرار 
گرفته است. مناسب است اهمّ تهدیدها و آسیب‌های مسجد را  از نظر بگذرانیم تا 

با بصیرت زمینه‌ها و عوامل را شناخته راهکارهای مناسب ارائه دهیم. 

الف( درونی 
برخـی از آسـیب‌ها و تهدیدهـای مسـجد بـه پدیده‌هـای درون آن بازمی‌گردنـد. 
گـر مسـجد را دارای سـه لایـه کلان، میانـه و خـرد بدانیـم،1 بخـش مهمـی از ضعـف  ا
و کاسـتی‌های مربـوط بـه امـور مسـاجد، در درون ایـن مرکـز اسالمی شـکل می‌گیـرد. 
مسجد مکانی است که آبادانی آن به منزله آبادانی جامعه و حکومت است؛ چنانکه 
ضعفهـای آن نشـان از ضعـف جامعـه اسالمی دارد. آسـیب‌ها و ضعف‌هـای درونـی 

مسجد را می‌توان در بخش‌هایی رصد نمود. 

اول( اهل مسجد 
بخـش مهمـی از کم‌رونقـی مسـاجد بـه ناتوانـی اهالـی و فعّـالان درون مسـاجد 
بازمی‌گردد. آسـیب‌های درونی، عامل اصلی ضعف کارکردهای مسـجد می‌باشـد. 
کـم گـردد بخش‌هـای مسـجد رو بـه افـول  کارآمـد حا گـر بـر مسـجدی مدیریـت نا ا

گذاشته این مرکز مقدّس کارآیی خویش را  از دست می‌دهد. 

 امام جماعت 
یکـی از ارکان اصلـی مسـجد، امـام جماعـت اسـت. بسـیاری از مسـاجد امـام 
جماعـت ثابـت و دائمـی ندارنـد، بیشـتر امامـان جماعـت تمـام فعالیت‌هـای خـود 
را  در یـک یـا دو بـار اقامـه نمـاز خلاصـه کرده‌انـد و در امـور فرهنگـی مسـجد دخالـت 

1. کرم اللهی و کاشانی‌زاده، تبیین الگوی مفهومی آسیب‌شناسی وضعیت مسجد در ایران، ص 31 ـ 48.
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فعّالی ندارند، در برخی از مسـاجد نقش خادم از امام جماعت بیشـتر اسـت، ضعف 
حضـور امـام جماعـت موجـب می‌شـود عوامـل دیگـر مدیریـت اصلـی مسـجد را بـه 
دسـت گیرنـد، امـام جماعـت نیازمند دوره‌های آموزشـی و پژوهشـی ضمن خدمت 
می‌باشـد، امـام جماعـت بایـد مخاطب‌شـناس باشـد، لازم اسـت وی از امکانـات و 

گاه باشد و از آنها به درستی استفاده کند.  تکنولوژی روز آ
همچنیـن ائمـه جماعـت فرصـت چندانـی بـرای مطالعـه ندارنـد، بسـیاری از 
مباحث منابر کاربردی نیسـت، برخی از مسـائلی که در سـخنرانی‌ها ارائه می‌شـود 
گاهـی کم‌حوصله‌انـد و در ارتبـاط بـا  کلیشـه‌ای اسـت، ائمـه جماعـات  تکـراری و 
سال‌خوردگان، جوانان و کودکان کم تحمّل‌اند، آنها به شبهات و سؤالات روز کم‌تر 
آشـنا هسـتند، اختلافات اندک یا گسـترده میان آنها و دیگر عوامل درون مسـجد بر 
معضلات مسجد می‌افزاید، کم‌آشنایی با مسائل روز و تحلیل‌های سیاسی از دیگر 
آسیب‌هاسـت، برخـی از روحانیـون بـه دلیـل اشـتغال بـه امـور اجرایـی فرصـت لازم 
را بـرای تمشـیت امـور نمازگـزاران ندارنـد، تبلیغ دیـن دارای تکنیک‌های مختلفی 

است که باید به ائمه جماعات آموزش داده شود. 
 شاید مهم‌ترین تهدید در ارتباط با روحانیون جماعات، مربوط به حوزۀ روابط 
اجتماعـی اسـت؛ آنهـا بایـد در تهذیـب نفس الگو باشـند، با تهدیـدی از میدان به در 
نرونـد، بـا نگاهـی عنـان از کـف ندهنـد، پـول و ثـروت آنهـا را  از یـاد خـدا دور نسـازد، 
صداقت را دستمایه اصلی گفتار و رفتار قرار دهند، در روضه‌خوانی منابع مستند را 
مد نظر قرار دهند، ساده زیستی را پیشه خود قراردهند و با مردم با حسن معاشرت 

و رفتاری خوش با چهره‌ای باز تعامل نمایند. 
کید کرد که بسیاری از امامان جماعت واجد لیاقت‌ها  البته در این نکته باید تا
و شایسـته‌های فراوانـی هسـتند؛ آنـان نفسـی مهـذب دارنـد، انسـان‌هایی اخلاقـی 
هسـتند، در ارتبـاط بـا مـردم دارای رفتـاری مناسـب می‌باشـند، اهـل مطالعـه و 
باسـوادند و از شـرایط مناسـب برای این رسـالت والا بهره‌مند می‌باشـند. به راسـتی 
می‌توان بسیاری از ائمه جماعات را الگوی اخلاق، تهذیب و اسلامی معرفی نمود.
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 هیئت امنا 
برخـی هیئـت امنـا بـه دورکاری مبتال شـده‌اند و امور مسـجد را  دورادور مدیریت 
و کنتـرل می‌کننـد، آنـان محلـی غیـر  از  مسـجد را بـه مدیریـت مسـجد اختصـاص 
می‌دهنـد، هیئـت امنـا چنـدان در جـذب کمک‌هـای مردمـی توفیـق دارنـد و برخـی 
مشـکلات مالـی مسـجد لاینحـل باقـی می‌مانـد. آنـان بایـد بـه مسـائل بهداشـتی، 
سیسـتم صوتـی، سـرویس بهداشـتی، وضوخانـه، کتابخانـه و دیگـر اجـزاء مسـجد 
گـر هیئـت امنـا حضـور جدّی در تدبیر مسـجد داشـته  اهتمـام لازم را داشـته باشـند. ا
باشـند درب مسـاجد همواره باز می‌ماند. در واقع، بیشـتر مسـاجد به نمازخانه‌های 

می‌مانند که روزانه یکی دو بار باز می‌شوند و گاه صرفاً کارکرد بهداشتی دارند. 
هیئـت امنـا می‌توانـد بـا خلاقیّـت، جوانـان و کـودکان را بـا مسـاجد آشـنا سـازند، 
در کار جدیّـت داشـته باشـند، مشـورت بـا امـام جماعـت و مردم را سـرلوحۀ مدیریت 
خود قرار دهند، اختلافات را کنار گذارند، تمام اهل مسجد را پیکر واحد ببینند، از 
نیروهای متخصص اسـتفاده کنند، به جناح‌بندی و سیاسـت‌زدگی دامن نزنند و 
با شناخت دقیق از مسئولیت خطیر خود سطح مسجد را ارتقاء بخشند. البته لازم 
اسـت سـازمان‌های مربـوط نظـارت دقیق‌تـر نسـبت بـه هیئـت امنا مسـاجد داشـته 

باشند. 
گفتنی این که در بسیاری از مساجد هیئت امناء به صورت فعال و خلّاق ظاهر 
می‌شـوند، در کارهـا جـدی هسـتند و بـا شـناختی دقیـق از رسـالت خویش مسـجد را 

پایگاهی مناسب برای مؤمنان و جوانان قرار می‌دهند.

خادمان 
برخـی از خـدّام مسـاجد بی‌سـوادند و طبعـاً بـا وظایـف خـود در ارتبـاط بـا مسـجد و 
گاهـی لازم را ندارنـد. یکـی از مهم‌تریـن ضعف‌هـای خادمـان در مسـاجد  اهالـی آن آ
ایـن اسـت کـه بـا نمازگـزاران خصوصـاً کـودکان و نوجوانـان حسـن معاشـرت نداشـته 
ایـن تـازه‌واردان را بـا خشـونت و تنـدی از مسـجد کـه خانه خداسـت، می‌رانند و برای 
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همیشه ذائقه آنها را نسبت به مسجد، ذکر، عبادت و خدا تلخ می‌سازند. 
خـادم نبایـد کم‌حوصلـه باشـد. بـر اوسـت که در تمامـی اوقات روز بـه خدمت به 
کیـزه و زیبـا نگـه  مسـجد و اهالـی آن مشـغول باشـد و ایـن مـکان تقدیس‌شـده را پا
دارد. خـادم بایـد بـه خوبـی مراقـب امـوال مسـجد باشـد و از بـروز تخریـب در امـوال 
آن پیشـگیری نماید. چه زیباسـت که درب‌های مسـاجد توسـط خادمان در اغلب 

اوقات روز  باز  و آنان با چهر‌ه‌ای گشاده و خندان از مردم استقبال کنند. 

بانیان 
کـه قدمـت زیـادی دارنـد، معمـولًا مشـکلی بـه نـام بانـی  در برخـی از مسـاجد 
وجـود نـدارد امّـا بعضـی از مسـاجد جدیدالتأسـیس کـه بانـی یا وارث آن زنده اسـت، 
مشـکلی به نام احسـاس مالکیّت آنها وجود دارد و آنان خود را صاحب اختیار تمام 
امـور مربـوط بـه مسـجد می‌داننـد. آنهـا احسـاس می‌کننـد تعییـن امـام جماعـت و 
نحـوه مدیریـت هیئـت امنـا و خـدّام بـه دسـت آنهاسـت و اجـازه دخالـت را بـه کسـی 
نمی‌دهنـد. ورّاث معمـولًا افـراد خودشـان را بـر امـور مسـجد می‌گمارنـد و هـر جـا بـه 
صلاحشـان نباشـد خـود را بـه عقـب می‌کشـند. ایـن درحالـی اسـت که وقـف نمودن 
مسـجد بـه معنـای خریـداری رضایـت خداسـت و بانـی و وارث آن می‌توانـد پـاداش 
کار خود را  از خدا طلب کند و در صورت تمایل به دخالت در امور مسجد، هم‌گرایی 

و مشورت را پیشه سازد. 

وه‌های فعّال  گر
امروزه در درون مساجد گروه‌هایی نظیر پایگاه مقاومت، کانون‌های فرهنگی 
و دارالقرآن‌ها و شـوراهای حلّ اختلاف فعالیّت می‌کنند. آسـیب مهم در این زمینه 
مدیریـت جزیـره‌ای آنهاسـت. از یک‌سـو بخش‌هـای مزبـور بـا هیئـت امنـا و امامـان 
کانون‌هـای پیش‌گفتـه از  مسـاجد هماهنـگ نیسـتند و از سـوی‌دیگر هـر یـک از 

نهادها و سازمان‌های خود دستور می‌گیرند. 
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در برخی از مسـاجد اختلافات فعّالان تا حدّی گسـترش می‌یابد که مسـجد را به 
ضدمسجد تبدیل ساخته مردم را  از دین و خدا منزجر می‌کنند. بخشی از آسیب‌هایِ 
نهادهـای فرهنگـی داخـل مسـاجد عبارتنـد از عـدم هماهنگـی یـا اختلافـات ریـز و 
درشـت، فقـدان مدیریـت قدرتمنـد، تداخـل برنامه‌هـا، مـوازی کاری‌هـا، اقدامات 

خودسرانه، فقدان نظارت و ارزیابی مستمر و کمبود آموزش‌های کارآمد.
البتـه حضـور نهادهـای فرهنگـی بویـژه بسـیج در مسـجد امـری ضـروری و 
گریزناپذیر اسـت اما مناسـب اسـت این نهاد پربرکت در کنار حضور فعال خویش و 

با هماهنگی بیشتر بر نشاط و پویایی مسجد می‌افزاید.

دوم( ضعف برنامه‌ها 
ح ذیل فهرست نمود:  ضعف برنامه‌های مربوط به مسجد را می‌توان به شر

تعطیلی برخی از مساجد مگر در ایام خاص  �
عدم اقامه نماز جماعت در پنج نوبت روزانه  �
بسته بودن درب مساجد جز در وقت نماز  �
عدم برنامه مستمر برای دعا و قرآن‌آموزی  �
عدم اجرای برنامه‌های جذّاب برای جوانان، نوجوانان و کودکان  �
عدم اطلاع‌رسانی صحیح در مساجد  �
کوتاهی در غنی‌سازی کتابخانه‌های مساجد �
عدم استفاده از امکانات هنری، رایانه‌ای و نرم‌افزاری  �
عدم حضور خادم جوان و فعّال و خوشرو  �
ضعف کیفی سخنرانی‌ها و منابر  �
عدم هماهنگی عوامل مساجد  �
ضعف برنامه‌ها نسبت به بانوان  �
تداخل برنامه‌ها  �
کمیّت مجالس ترحیم  � حا
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ع در برنامه‌ها و کسالت‌آور و خسته‌کننده بودن آنها  � عدم تنو
استفاده از روش مدیریتی خشک  �
عدم ملاحظه شاخص‌های بومی در برنامه‌ها  �
ضعف استفاده از اندیشمندان و متخصصین حوزوی و دانشگاهی  �
طولانـی شـدن برخـی از برنامه‌هـای مسـاجد نظیر سـخنرانی‌ها، نماز  �

جماعت و مراسم دعا 
عدم انطباق برنامه‌ها با نیازهای مردم  �
کمیّت  � رابطه‌های افراطی یا تفریطی مساجد با حا
افراط در مناسبت‌گرا بودن مساجد  �
انحصارطلبی مدیران در برنامه‌ریزی  �
اشاعه خرافه‌گرایی در برخی از برنامه‌ها  �
عدم وجود الگوهای تربیت  �

سوم( موقعیّت و فضا؛ سبک معماری 
کالبـد ظاهـری  امـروزه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ موقعیّـت، فضـای درونـی و 
وضعیـت مناسـبی ندارنـد. احـداث مسـاجد بـدون توجه به معماری اصیل اسالمی 
کالبـدی مسـاجد بـه  گـواری خواهـد داشـت. آسـیب‌های فیزیکـی و  پیامدهـای نا

ضعف معماری و موقعیت مساجد بازمی‌گردند. 

گونه نخست( موقعیت مسجد 
امـروزه شـهرها بـر مـدار مسـجدها بنـا نمی‌شـوند بلکـه این مسـاجد هسـتند که با 
کـن  محوریـت شـهرهای جدیـد بـه وجـود می‌آینـد. احـداث مسـاجد در شـهرها و اما
جدیـد معمـولًا بعـد از طراحـی شـهر صـورت می‌گیـرد. بـه عبـارت دیگـر ابتـدا شـهر یـا 
کنان احسـاس نیـاز بـه مسـجد کردنـد،  شـهرکی سـاخته می‌شـود و بعـد از آن کـه سـا
این مکان بنا می‌گردد. دراین‌صورت، در گوشه‌ای مکانی نامناسب در نظر گرفته 
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می‌شود و مسجدی بدقواره شکل می‌گیرد. 
کنش و گسـتردگی ناموزون مسـاجد معضلی دیگر در موقعیّت  از سـوی دیگر پرا
مسـاجد جدیـد الاحـداث اسـت. بـه عنـوان نمونـه در شـهر تهـران برخـی از مناطـق 

مساجد زیاد دارد امّا در بخشهای دیگر کمبود مسجد احساس می‌شود.
امـروزه بسـیاری از مسـاجد موقعیـت مناسـبی ندارنـد، مرکزیـت خـود را  از دسـت 
داده‌‌انـد، نسـبت بـه سـاختمانهای اطـراف در شـرایط خوبـی بـه سـر نمی‌برنـد و 

جایگاهی در خور اسلام و نظام اسلامی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. 

یکی گونه دوم( فضای فیز
برخی از مساجد به لحاظ فضای فیزیکی و کالبدی از آسیب‌های مختلف رنج 

ح ذیل برشمرد: می‌برند. می‌توان برخی از اهم موارد را به شر
برخی مساجد آشپزخانه استاندارد ندارند.  �
کثیـف، شکسـته بـا نمایـی زننـده  � کفشـداری‌‌های برخـی از مسـاجد 

کفشـی وجود  اسـت. در آنجـا امنیـت وجـود نـدارد. البتـه گاهـی اصـولًا جا
نـدارد کـه دراین‌صـورت، مردم کفش‌های خود را روی پنجره یا بخاری 
یا آب سردکن یا داخل پلاستیک گذاشته یا اساساً قبل از ورود آنها را رها 

می‌کنند و شاید بعد از بازگشت اثری از آن نباشد. 
کیزگـی اسـت. امّـا گاه مشـاهده می‌شـود کـه  � کـی و پا مسـجد محـل پا

فرش‌ها کثیف اسـت، تکه تکه و پاره‌پاره شـده اسـت، شیشه‌ها به دلیل 
کثیفـی دیـده نمی‌شـوند یـا بعضـاً شکسـته شـده‌اند، برخـی از ورودی‌هـا 
کارتـن یـا نایلـون کهنـه پوشـانده شـده‌اند،  یـا خروجی‌هـای مسـاجد بـا 
جـا قرآنی‌هـا شکسـته شـده یـا آویزاننـد و قرآن‌هـا یـا مفاتیح‌هـا رهـا شـده 

ک روی طاقچه‌ها و فرش‌ها نشسته است.  بی‌نظمند و گرد و خا
مساجد کمتر از امکانات برودتی یا حرارتی مناسب بهره‌مندند. �
در عموم مساجد جایی برای مهد کودک دیده نمی‌شود. �
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گاهـی دیوارهـای مسـاجد بـا عکس‌هـای نامناسـب یـا غیرمسـتند  �
تزییـن و نقاشـی می‌شـوند. همچنیـن دیوارنوشـت‌هایی کـه بـا جملاتـی 

ناخوانا و نامناسب همراه است، دیده می‌شود. 
بـه لحـاظ جایـگاه رفیـع قـرآن و ادعیّـه لازم اسـت همـواره موقعیـت  �

آنـان بررسـی و کنتـرل شـود. در برخی مـوارد پاره‌گـی، کهنگی، بی‌نظمی 
و کثیفـی بـه جایـگاه آنهـا لطمـه وارد می‌کنـد. می‌تـوان به ایـن مجموعه 

افزود بی‌نظمی، نبود آمار دقیق و فقدان مسئول رسیدگی کننده.
برخی از جامهری‌ها وضعیت مطلوبی ندارند. گاهی مهرهای کثیف یا شکسته 
نمازگـزار را آزرده‌خاطـر می‌کنـد و چهره‌ای نامناسـب به مسـجد می‌بخشـد. مطلوب 
است جامهری در مکان مناسب قرار گیرد و مهرها به اندازۀ کافی خریداری شوند.

برخی از در و پنجره‌ها از سالمت کافی برخوردار نیسـتند. اسـتفاده از  �
در و پنجره‌های کج، با لولاهای خراب و شیشـه‌های شکسـته شایسـته 

این مکان مقدّس نیست. 
آبخوری‌ها چندان وضعیت جالبی ندارد. مناسـب اسـت آبخوری‌ها  �

مکانی مناسب داشته از آب سالم برخوردار باشند و در کنار آنها لیوان به 
اندازه کافی قرار گیرد. 

سقف‌ها و دیوارها نقشی مهم در نمای ظاهری مسجد دارند. نباید  �
گچ‌هـا خـراب شـوند چنانکـه لازم اسـت در کتیبه‌هـا، رنگ‌هـا و خطـوط 

دقت لازم به عمل آید. 

گونه سوم( سبک معماری 
تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه همـواره مسـاجدی بـا شـکوه و بزرگ در جهان اسالم و 
در ایران اسالمی پدیده آمده‌اند. گسـتره ایران‌زمین گواه دینداری و اسلام‌دوسـتی 
کنـون کـه بیـش از سـه دهـه از ظهـور انقالب عظیـم  مردمـان ایـن مـرز و بـوم اسـت. ا
اسالمی می‌گـذرد و حکومـت دینـی بـرای ایرانیـان سـدها، نیروگاه‌هـا، جاده‌هـا، 
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کارخانجات ساخته است، شایسته است ساخت مساجد با معماری اصیل اسلامی 
در اولویـت قـرار گیـرد. مسـاجد بـا عظمـت، منحصـر در حـرم رضـوی؟ع؟ و حضـرت 
معصومه؟س؟ و حضرت عبدالعظیم؟ع؟ نیست بلکه باید با نگاهی وسیع و همتی 

والا در ساخت مساجد شکوهمند اقدام نمود. 
سـبک معماری می‌تواند زنده‌کننده اصل توحید و عبودیّت باشـد. جهان‌بینی 
کـه در ادوار  اسالمی، خـود را  در معمـاری مسـاجد نشـان داده اسـت. مسـاجدی 
مختلـف ایـران طراحـی و سـاخته شـده‌اند فرهنـگ گران‌سـنگ اسالمی و ایرانـی را 
بـه ظهـور رسـانده‌اند. بـر مـا فـرض اسـت معماری اصیل اسالمی را  در قالب مسـاجد 

استمرار بخشیم تا ندای یکتاپرستی و الگوی ارزش‌های الهی مداومت یابد. 
متأسفانه امروز شاهدیم که مساجد از نقشه و طراحی اسلامی چندان برخوردار 
نیسـتند. برخـی از نقشـه‌ها از جهـان غـرب و عصـر مدرنیتـه می‌آیـد. بـه همیـن دلیل 

گواری را به ارمغان آورده است.  پیامدهای نا
فضای مساجد کم است و با جمعیّت محیط اطراف سازگار نیست.  �
مسجدِ مطلوب دارای حیاتی است که در وسط آن قرار دارد.  �
مسـجد باید به‌گونه‌ای طراحی شـود که نه مشـرف باشـد و نه مشرف  �

داشته باشد. 
مسـجد می‌تواند با فضای سـبز و گلهایی زیبا آراسـته گردد تا فضایی  �

آرام‌بخش را برای نمازگزاران به ارمغان آورد. 
اجـزای مسـجد بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی گـردد کـه مبتنـی بـر الگـوی  �

اسلامی باشد. 
معنویت و آرامش در طراحی مساجد باید نقش اول را ایفا کند.  �
در عیـن حـال کـه می‌تـوان از ابـزار هنـر در معمـاری مسـاجد بـه خوبـی  �

اسـتفاده کرده اما لازم اسـت به این نکته مهم توجه کرد که مسـجد قصر 
نیست و نباید به صورت کاخ‌ها آذین‌بندی گردد. زرق و برق‌های مسجد 
نباید توجه نمازگزاران به خود مشغول سازد و آنان را  از معنویت تهی کند. 
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چهارم( کمبود اعتبارات مالی 
هـر چنـد ادعـا می‌شـود سـالانه میلیاردهـا به مسـجد اختصـاص می‌یابـد امّا آنچه 
واقعیـت دارد ایـن اسـت کـه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ مالـی تأمیـن نمی‌شـوند. بـه 
همین دلیل مدیران مسـاجد مجبورند دسـت نیاز به سـمت نمازگزاران و توده مردم 
دراز کننـد و همیـن امـر دلیلـی بـر کم‌رونقـی مسـاجد شـده اسـت. لازم اسـت مدیریـت 
کلان مساجد این مسئله را به صورت جدّی مدّ نظر قرار دهد و بدین منظور از طریق 

بودجه‌های رسمی، کمک‌های مردمی، هدایا، نذورات و وقف اقدام نماید. 

پنجم( مشکلات نمازگزاران 
بی‌تردید بخشی از مشکلات و آسیب‌های مساجد به مأمومین بازمی‌گردد:

اهمیت ندادن نمازگزاران به خواسته‌های به حق مدیریت مسجد �
بی‌نظمی در مسجد اعم از کفشداری‌ها، جامهری‌ها، قفسه‌های قرآن  �

یا صفوف نماز جماعت
استفاده از تلفن همراه در فضای روحانی مساجد  �
سخن‌گفتن بایکدیگر با صدای بلند به هنگام سخنرانی  �
دخالت‌های نابجا در امور مربوط به مدیریت مسجد  �
اظهار انتقادهای پی‌درپی و با لحنی تند و خشن  �
حضور طلبکارانه در مسجد  �
عدم رعایت اصول اخلاقی نظیر صداقت و حسن خلق  �

ب( بیرونی 
کـه بـه مسـاجد آسـیب می‌رسـاند بیرونـی بـوده توسـط  بخشـی از تهدیدهایـی 
ج از مسـجد شـکل می‌گیـرد. ایـن نقص‌هـا و آسـیب‌ها دارای ابعـاد  عواملـی خـار

مختلفی می‌باشند. 
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اول( عدم تبیین درست جایگاه مسجد 
مسـجد فقـط محـل عبـادت و نمـاز نیسـت. از منظر دین بسـیاری از امور فردی، 
اجتماعی و خانوادگی می‌تواند در مسـجد تحقق یابد. آیات قرآن کریم و نیز سـیره 
کـه  نبـی مکـرم اسالم‌؟ص؟ و اهل‌بیـت؟عهم؟ بـا وضـوح تمـام بـه مـا نشـان می‌دهـد 
مسـجد نقش‌ها و رسـالت‌های متعددی داشـته است. مسجد مکانی چند منظوره 
اسـت و برای اجرای تمامی ابعاد دین طراحی شـده اسـت. بسـیار ضروری اسـت که 
جنبه‌های مختلف مسـجد و نقش‌های متعدد آن تبیین و تشـریح شـود تا جایگاه 
کیدهای فراوان بنیان‌گذار جمهوری اسالمی ایران  واقعی مسـجد آشـکار گردد. تأ

به نقش بی‌بدیل مسجد را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد:
باید اسلام بین مردم قدرت داشته باشد. هرچه قدرت اسلام پیش مردم زیادتر 
باشـد مسـجدها بهتر می‌شـود و منبرها بهتر، یعنی اجتماع برای خداسـت و هر چه 
قدرت الهی در یک منطقه‌ای بیشـتر باشـد مسـاجد آبادتر اسـت و هرچه این قدرت 

بیشتر باشد منابر رواجش بیشتر است.1 
ارتـش اسالم هـر جـا رفتـه اسـت و سـردارهای اسالم هـر جـا پـا گذاشـته‌اند همان 
جایی که پا گذاشـته‌اند اول مسـجد درسـت کرده‌اند. وقتی به قاهره رسـیدند اول 
ح بود  ح بود، معبد مطر خط کشیدند برای مسجد و هر جا این طور بود مسجد مطر

و ارتش اسلام برای آبادکردن مساجد، محراب، کوشش می‌کردند.2
لازم اسـت به قدرت افکار عمومی توجه داشـت و برای هدایت آن برنامه‌ریزی 
گر فرهنگ عمومی مردم به صورت صحیح جهت‌دهی شـود می‌توان از این  کرد. ا
ظرفیـت بـزرگ در راسـتای تحقـق اهـداف اسالم و حکومـت دینـی بهره جسـت. امّا 
گاهی عوامل متعدد آن را دستخوش تغییرات منفی می‌سازند که اهم آن عبارتند 
گذشـته‌گرایی افراطـی، رواج رسـانه‌های  کسـالت،  از ورود خرافـات، خمودگـی و 
گـر جایـگاه رفیـع مسـاجد  همگانـی و غلبـه ارزش‌هـای مـادی در میـان مـردم. ا

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 9، ص 478.
2. همان، ج 18، ص 276.
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گـردد، بسـیاری از آسـیب‌‌ها تقلیـل یافتـه بـه  به‌گونـه‌ای صحیـح و شـفاف تبییـن 
فرصت تبدیل می‌شوند. 

دوم( معضل جمعیّت 
از دیگر مشـکلات مسـاجد، بحران جمعیّت اسـت. امروزه شـاهدیم که توسعه و 
کن مذهبی متناسـب با جمعیت نیسـت؛ گاهی در یک  گسـترش مسـجد و دیگر اما
محلـه چندیـن مسـجد برپـا می‌شـود در حالی‌کـه در محله‌ای دیگر از کمبود مسـجد 
رنـج می‌برنـد، در بعضـی از مناطـق مسـاجد در فاصله بسـیار کمی از یکدیگر سـاخته 
می‌شـوند در صورتی‌کـه در مناطـق دیگـر بسـیار از یکدیگـر دورنـد و گاهـی مسـجد در 
منطقـه خـاص بـا جمعیّـت آن محلـه تناسـبی نـدارد. در اینجـا سـؤال مهمـی پدیـد 
می‌آیـد و آن این‌کـه آیـا رشـد کمّـی مسـاجد در تهـران و شـهرهای دیگـر بـا رشـد تعـداد 

کسانی که به تکلیف رسیده‌اند، تناسب دارد؟

سوم( وجود نهادهای موازی 
امروزه در جامعه ایران نهادها و سازمان‌هایی شکل گرفته‌اند که همه در حوزه 
دین و فرهنگ اسالمی فعالیّت می‌کنند، فعالیت بسـیاری از این نهادها در عرض 
کـز بـا  مسـجد بـوده کارکـردی مشـابه نقـش مسـجد پیـدا کرده‌انـد. فعالیـت ایـن مرا

رسالت‌های مساجد هم‌پوشانی داشته نهادهای موازی تلقّی می‌شوند. 
چـون نیـک بنگریـم تشـکیلات مـوازی بـا نهادهـای رقیـب نسـبت بـه مسـجد 
کـم نیسـت. می‌تـوان برخـی از آنهـا را برشـمرد؛ حسـینیه‌ها، فاطمیه‌هـا، مهدیه‌هـا، 
زینبیه‌هـا، عباسـیه‌ها، فرهنگسـراها، خانه‌هـای محلّـه، نمازخانه‌هـای ارگان‌هـا، 
مصلّی‌هـا و رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی. بـا این‌وجـود آیـا می‌تـوان سـخن از مسـجد 

طراز و پررونق به میان آورد؟
گر نگاهی وسـیع به کارکردهای مسـجد داشـته باشیم و مسجد را همانند  حال ا
ببینیـم، سـازمان‌ها و نهادهـای مـوازی وسـعت  مقـرّ حکومتـی در صـدر اسالم 
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کـرد؛ دار  کـه می‌تـوان بـه برخـی از آنهـا اشـاره  گسـترده‌ای خواهنـد داشـت  بسـیار 
القـرآن، جامعة‌القـرآن، سـازمان مردم‌نهـاد، کانـون قرآن، کانـون فرهنگی هنری، 
سـازمان بهزیسـتی، کمیته امداد، امور اجتماعی اسـتانداری، مرکز فرهنگی هنری 

شهرداری، محافل خانگی و ادارات فرهنگی وزارت‌خانه‌ها. 
گر بگوییم انجام فعالیت‌های دینی و فرهنگی منهای مسـجد، یک انحراف  ا
گر به دنبال اتحاد اسالمی و ملی هسـتیم، مهم‌ترین مرکز  اسـت گزافه نگفته‌ایم. ا
گر به دنبال حیات مجدد دین و ظهور تمدن بزرگ  وحدت‌آفرین مسـجد اسـت و ا
اسالمی هسـتیم، راهـی جـز احیـا مسـجد در پیـش نداریم. معمار کبیـر انقلاب؟ره؟ 

این‌گونه فرمود: 
کرم؟ص؟ وضعش این طور بود که مجلسش در مسجد و همه کارهای  پیغمبر ا
بزرگ دنیا را هم در مساجد انجام می‌دادند و ما امیدواریم حالا هم مساجد برگردد 
بـه آن وقتـی کـه مسـجد محـل حـل و عقـد امـور باشـد و مسـجد محـل نقشـه‌های 
جنگ باشد، همه چیز باشد و مسجدی‌ها باشند که بتوانند کارها را بخوبی انجام 

بدهند.1

وانه  چهارم( ظهور دینداری فردگر
خ داده  یکـی از ویژگی‌هـای دینـداری جدیـد کـه در جهـان و تـا حـدّی در ایـران ر
اسـت، این‌کـه مـردم بیشـتر مایلنـد دینـداری فـردی پیشـه کننـد. البتـه ایـن جریـان 
ریشـه در فرهنگ غرب، دوران رنسـانس و فعالیت‌های متفکرانی نظیر لوتر، شالیر 
ماخـر و ویلیـام جیمـز در قالـب جریـان تجربه‌گرایـی دینـی دارد.2 ایـن جریـان بـزرگ 
ایمان را به درون انسان‌ها ‌برد و دین شخصی و خصوصی فراهم آورد. امروزه نگاه 
فردگروانه به دین و ایمان وارد جهان اسالم هم شـد اسـت. دراین‌صورت، مسـجد 
آهسته‌آهسـته کارکـرد اجتماعـی خـود را   از دسـت داده بـه محلـی انحصـاری بـرای 

1. امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 233.

2. ر.ک، فعّالی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی.
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عبادت تبدیل خواهد شد. 
شـاید بتـوان گفـت کـه تـوده مـردم ایـران خصوصـاً جوانـان در لایه‌هـای عمیـق 
درون خویش دیندارند و حتی شاید بتوان گفت که دیندارتر شده‌اند امّا نکته قابل 

توجه این‌که میل به دینداری فردی نیز افزایش یافته است. 
نویسـنده کتـاب مسـجد مجـازی1 بـه نکتـه جالبـی اشـاره می‌کنـد؛ نکتـه قابـل 
ج کشـور بـه دسـت می‌آید این  توجهـی کـه در مقایسـه مسـاجد داخـل بـا مسـاجد خار
اسـت کـه بیـن دو مقولـه »میـزان تحصیالت جوانـان« و »میـزان حضـور در مسـجد« 
ج کشـور و داخـل، رابطـه متضاد وجـود دارد. یعنـی در ایران هر چه  بیـن مسـاجد خـار
ج، هر  افراد دارای تحصیلات بیشترند، حضور کمتری در مسجد دارند؛ ولی در خار
چه افراد دارای تحصیلات عالیه هستند، از حضور بیشتری در مساجد برخوردارند. 
حاصـل تحقیـقِ سـال 1376 نیـز نشـان از ایـن دارد کـه افزایـش تحصیـل جوانـان بـا 
میـزان کاهـش حضـور آنـان در مسـاجد، رابطـه دارد. نگارنـده بـا تأمـل در ایـن پدیده 
ج کشـور دارای تنـوع و تعـدد کارکردی  بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه مسـاجد خـار
متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان بـوده کـه مسـاجد داخـل کشـور از ایـن بی‌بهره‌انـد. ایـن 
مطلب مورد اذعان نویسنده کتاب »مساجد نیویورک« نیز هست. نویسنده کتاب 
»مسـاجد نیویورک« سـعی در شناسـاندن این نکته دارد که مساجد نیویورک، فقط 
محلی برای برگزاری نماز نیستند، بلکه دارای اهمیت فوق العاده‌ای در زندگی عامه 
کثر مساجد دارای کتابخانه، محل فروش  مردم مسلمانان نیویورک می‌باشد. لذا ا
کن تفریحـی و اتاق‌هایی برای  کتـب، سـالن کنفرانـس، مـدارس دینی ـ اسالمی، اما
گـون، برپایـی جشـنواره‌ها  سـکونت هسـتند. چـاپ کتـاب، مجالت و نشـریات گونا
و نمایشـگاه‌ها، برپایـی دوره‌هـای آموزشـی و تربیـت کادرهـای متخصـص وتهیـه 
فیلم‌های آموزشی از اقدامات جالب این مساجد بودند که بعد از هجوم تبلیغاتی بر 

ضد مسلمانان پس از حوادث 11 سپتامبر ضرورت آنها احساس می‌شد. 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 142 و 143.
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پنجم( عدم هماهنگی لازم 
بخشـی از آسـیب‌ها و مشـکلات مسـاجد بـه نهادهـای مدیریتـی و متولیـان امـور 
گونـی دارنـد کـه بخشـی از  مسـاجد ارتبـاط پیـدا می‌کنـد. ایـن معضالت ابعـاد گونا
اهـم آنهـا عبارتنـد از عـدم نظـارت بـر تمام مسـاجد، عـدم کنترل تمـام فعالیت‌های 
مسـاجد، عدم پشـتیبانی مالی از هیئت امنا، فقدان شـبکه ارتباطی میان مسـاجد، 
ضعف سـازوکار گزینش، عدم برنامه‌ریزی برای فعّالان و مدیران مسـاجد و ضعف 

هماهنگی میان بخش‌های مختلف یک مسجد.

دو( پیامدها 
هر چند مسـجد دارای جایگاه بلند و ارزشـمندی در جهان اسالم بوده اسـت امّا 
کـی  کـم توجهـی یـا بیگانگـی بـا نقـش فرهنگ‌سـاز مسـجد مـا را بـا پیامدهـای هولنا
مواجـه خواهـد سـاخت، مسـجد پایـگاه فرهنگـی اسالم اسـت و می‌توانـد انسـان 
مسـلمان را  در تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی آموزش دهد و او را بالنده سـازد. 
مسـجد انسـان عصـر جدیـد را آماده ورود بـه جنجال‌های زندگـی اجتماعی می‌کند 
و چنـان او را بـا سالح تقـوی و ایمـان مجهـز می‌سـازد کـه در هـر شـرایطی حقیقـت را 

ببیند و از آن تبعیت نماید. 
پایـگاه تبلیـغ دیـن و فرهنـگ اسالم مسـاجد هسـتند. کسـانی کـه اهـل مسـجد 
و  نابسـامانی‌ها  از  در محیـط خانـه  و  داشـت  متفـاوت خواهنـد  رفتـاری  باشـند 
کمتـری رنـج می‌برنـد. مسـجد می‌توانـد ارزش‌هـا را بـه  ناهنجاری‌هـای اخلاقـی 
گـر کارکردهای  جامعـه بازگردانـد و امنیـت روانـی و اخلاقـی را بـه مـردم هدیـه دهد. ا
گواری  مساجد تقلیل یابند و حضور این نهاد مقدس در جامعه کمرنگ شود، آثار نا

در پی‌خواهد داشت:
پدید آمدن روحیه بی‌اعتمادی نسبت به دین و متولیان آن  �
کاسته شدن از غیرت وحساسیت دینی  �
کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی  �
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توسعه و ترویج بزه‌ها و انحرافات اجتماعی  �
گروانه، راحت‌طلبی و رفاه‌زدگی  � ترویج روحیه دنیا
ترویج ابتذال اخلاقی  �
به سستی گراییدن مبانی اعتقادی  �
ایجاد زمینه برای ترویج افکار غربی  �
جدایی دین و مسجد از جامعه و سیاست  �
کم‌رنگ‌شدن الگوهای دینی  �
توسعه فرقه‌های انحرافی  �
ورود هجمه فرهنگی به جامعه و خانه‌ها  �
ترویج سبک زندگی غربی و شرقی �





  هفت | نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی 
از مباحث پیشین به دست آمد که مسجد در صدر اسلام جایگاهی بس رفیع و 
بزرگ دارد. رسول خدا‌؟ص؟ این نهاد اسلامی رابنا کرد و آن را جایگزین معابد دیگر 
کـرم‌؟ص؟ مسـجد سـازی را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام قابلیت‌هـا  نمـود. پیامبـر ا
و ظرفیت‌هـای ایـن الگـوی دینـی بهره جسـت. در زمان‌های دور مسـجد تمام امور 
فـردی و اجتماعـی مسـلمانان را اداره می‌کـرد. امـت اسالمی تعلّقـی شـدید بـا ایـن 
نهاد مقدس داشـتند. مسـجد مطلوب در زمان نبی خاتم‌؟ص؟ شـکل گرفت و تمام 

نقش‌ها و رسالت‌های خود را ایفا کرد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته‌انـد و گاه رو به 
افـول گذارده‌انـد امّـا می‌تـوان کارکردهـای مسـجد را ارتقاء بخشـید. پرواضح اسـت 
که امروزه مسـجد در وضعیت مطلوبی به سـر نمی‌برد و نیز آفتابی اسـت که مسـجد 
کنـون برخـی از آنهـا موجـود  طـراز، دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایـی اسـت کـه هـم ا
نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه بـا یـک نـگاه به وضعیـت موجود و بـا نگاهـی دیگر به 
وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجود که مطلوب نیسـت، به سـوی 

وضعیت مطلوب که موجود نیست، برنامه‌ریزی کنیم و طرحی نو دراندازیم. 
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جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد برای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت اسـت کـه مسـجد 
هویّـت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومـت اسالمی تبدیـل خواهـد 
گـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنـگ مـا رسـوخ کرده اسـت،  شـد. ا
بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و 
مبلّغی شوق‌آفرین ساخت. مسجد می‌تواند و باید بیشترین نقش را بر سبک‌دهی 

مسلمانان و ایرانیان داشته باشد. 

یک( عبادی و الهی 
هدف آفرینش براسـاس نگاه قرآن، عبادت اسـت1 و مسـجد بهترین عبادتگاه 
و پرستشگاه روی زمین است.  خالق زمین و آسمان به انسان‌ها فرمان داده است 
ع خویـش را  در مسـجد نثـار مـن  کـه مـرا در مسـجد پرسـتش کنیـد و تواضـع و خشـو

نمایید: 
مْ  ُ ولئِكَ ما كانَ لَ

ُ
هُ وَ سَـعى‏ فی‏ خَرابِـا أ كَـرَ فیَها اسُْ

ْ
نْ یُذ

َ
ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ الِلَّه أ ـمُ مَِّ

َ
ظْل

َ
وَ مَـنْ أ

خِـرَةِ عَـذابٌ عَظیم؛2 و چه كسـانى 
ْ

ـمْ فِ ال ُ یٌ وَ لَ نْیـا خِـزْ
ُ

ـمْ فِ الدّ ُ  خائِفی�نَ لَ
َ
وهـا إِلّا

ُ
نْ یَدْخُل

َ
أ

ستمكارتر از كسانى م‏ىباشند كه از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیرى كردند، 
كز عبادت‏[ درآیند،  و در خرابى آنها كوشیدند؟ آنان را شایسته نیست كه در آن ]مرا
جـز در حـال تـرس ]از عدالـت و انتقـام خدا[. براى آنان در دنیا خوارى و زبونى اسـت 

و در آخرت عذابى بزرگ است‏
؛3 و مسـاجد ویژه خداسـت، پس هیچ كس 

ً
حَدا

َ
ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ

سـاجِدَ لَِّ َ نَّ الْ
َ
وَ أ

را با خدا مپرستید.

1. ذاریات / 56.
2 . بقره / 114.

3. جن / 18.
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ینَ كَما  هُ الدِّ
َ
لِصینَ ل ِ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْ

ّ
مْ عِنْدَ كُل

ُ
قیمُوا وُجُوهَك

َ
قِسْـطِ وَ أ

ْ
بِّ بِال مَرَ رَ

َ
 أ

ْ
قُل

كُـمْ تَعُـودُونَ؛1 بگـو: پـروردگارم بـه میانـه‏روى ]در همـه امـور و بـه اجتنـاب از افراط 
َ
بَدَأ

و تفریـط[ فرمـان داده، و ]امـر فرمـوده‏[: در هـر مسـجدى ]بـه هنـگام عبـادت‏[ روى 
]دل‏[ خود را ]آن گونه‏[ متوجه خدا كنید ]كه از هر چیزى غیر او مُنقطع شود[، و او را  
در حالى كه ایمان و عبادت را براى وى از هر گونه شرىك خالص مك‏ىنید بخوانید؛ 

همان گونه كه شما را آفرید، ]پس از مرگ به او[ بازم‏ىگردید. 
کیـد فـراوان نسـبت بـه امر یـاد خدا، عنایتـی ویژه نسـبت به امر  آیـات مزبـور بـا تأ
ع  ع، خشـو مسـجد از خـود نشـان می‌دهنـد. مسـجد شـریف‌ترین مـکان برای خضو
و بندگـی خداسـت. از آنجـا کـه مهم‌تریـن نمونـه بندگـی خـدا در نماز متجلّی اسـت، 
گسسـتنی بـا مسـجد برقـرار خواهـد نمـود و از آنجـا کـه اسالم دینـی  نمـاز پیونـدی نا
اجتماعی است، برگزاری نماز را به جماعت توصیه نموده است. در این میان نماز 

جمعه جایگاه ویژه‌ای دارد. 
حضور در مسجد برای عبادت و گفتگو با خدا از چنان جایگاه و ارزشی برخوردار 

است که انتظار برای آن، عبادت تلقّی شده است. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 
نشستن در مسجد در انتظار نماز، عبادت است مادامی که حدثی از او سر نزند. 

عده‌ای پرسیدند: ای رسول خدا؟صل؟ حدث چیست؟ فرمود: غیبت کردن.2
مساجدی که به نماز جماعت اهمیت نمی‌دهند از رونق کمتری برخوردارند و 
میـزان تأثیرگـذاری آنـان تقلیل خواهد یافت. مطلوب اسـت مسـاجد برای برگزاری 

نمازهای روزانه به صورت جماعت و با کیفیتی مناسب برنامه‌ریزی نمایند. 
از دیگـر اقدامـات معنـوی اسالم دعا و مناجات اسـت. خوشـبختانه امروزه برخی 
از دعاهـا هویّـت اجتماعـی پیـدا کـرده در مسـاجد بـه صـورت دسـته جمعـی تالوت 
می‌شوند. مناسب است اولًا این برنامه‌ها با کیفیت مطلوب انجام گیرد، ثانیاً تمام 
مساجد به مراسم دعا اهتمام ورزند و ثالثاً از ظرفیت تمام زیارات و ادعیه الهی نظیر 

1. اعراف / 29.
2. کلینی، الکافی، ج 2، ص 357؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 47؛ صدوق، امالی، ص 420. 
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مناجات شعبانیه، جامعه کبیره و خمسه عشر استفاده شود. 
اعتـکاف عبـادت دیگـری اسـت کـه امـروزه بـا شـکوهی خـاص در مسـاجد برگزار 
می‌شـود. مناسـب اسـت از ایـن ظرفیـت جهـت تقویـت باورهـای دینـی جوانـان و 

تهذیب نفس بیشترین بهره‌ها را برد. 
کنون  جنبه عبادی مسجد می‌تواند شکل‌های دیگری هم داشته باشد. هم ا
در کلیساها مراسم اعتراف یک فرد مسیحی نزد کشیش برگزار می‌شود و می‌دانیم 
که اعتراف یک بندۀ خدا، نزد بنده‌ای دیگر نه اسلامی است و نه انسانی. بگذریم 
گنـاه برگـزار می‌شـود. امّـا در  از این‌کـه در برخـی از کلیسـاها برنامـه فـروش و خریـد 
اسلام پدیده‌ای جالب به چشم می‌خورد و آن اعتراف بنده به گناه، نزد خداست. 
مناسـب اسـت فعّـالان مسـجد بـرای برگـزاری مراسـم توبـه همـراه بـا راز و نیـاز خـدا 
تدبیری بیندیشـند. البته امروزه مراسـم توبه در قالب برنامه‌هایی نظیر اعتکاف، 

قرائت دعای کمیل، دعای ندبه و توسل انجام می‌شود.

دو( علمی و آموزشی 
گیری علم اهتمام ویژه‌ای از خود نشـان داده اسـت. آخرین  قرآن نسـبت به فرا
کتـاب آسـمانی بـا »بخـوان« آغـاز شـد1 و بـه عنـوان یـک راهبـرد کلـی بـرای دانـش 

اهمیتی فراوان قائل شده است. 
 

ْ
 هَـل

ْ
ـهِ قُـل بِّ رَ ـةَ  وَ یَرْجُـوا رَحَْ خِـرَةَ 

ْ
رُ ال

َ
 یَحْـذ

ً
 وَ قائِـا

ً
یْـلِ سـاجِدا

َّ
ـنْ هُـوَ قانِـتٌ آنـاءَ الل مَّ

َ
أ

بـابِ؛2 ]آیـا چنین انسـان 
ْ
ل

َ ْ
ـوا ال

ُ
ول

ُ
ـرُ أ

َ
كّ

َ
ـا یَتَذ

َّ
مُـونَ إِن

َ
ذیـنَ لا یَعْل

َّ
مُـونَ وَ ال

َ
ذیـنَ یَعْل

َّ
یَسْـتَوِی ال

كفرانك‏ننده‏اى بهتر اسـت‏[ یا كسـى كه در سـاعات شـب به سجده و قیام و عبادتى 
خالصانه مشغول است، از آخرت م‏ىترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: 
آیـا كسـانى كـه معرفـت و دانـش دارنـد و كسـانى كـه ب‏ىبهـره از معرفـت و دانش‏اند، 

یكسانند؟ فقط خردمندان متذكّر م‏ىشوند.

1. علق / 1.
2. زمر / 9.
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کـرم‌؟ص؟ نیـز بـر ایـن منـوال بـود کـه مسـجد را پایـگاه علـم  سـیره رسـمی پیامبـر ا
کـه مسـجدالحرام و نیـز  گفـت  بـا نگاهـی باریک‌بیـن می‌تـوان  و دانـش سـازد. 
مسـجدالنبی نخسـتین دانشـگاه‌های بـزرگ اسالم بودنـد. بعـد از آن طـیّ قـرون 
متمـادی مسـاجد بزرگـی در بالد اسالمی پدیـد آمدنـد که وظیفه آموزش و گسـترش 
دانـش را بـه عهـده گرفتنـد. ابـن بطوطـه می‌نویسـد1 کـه پانصـد دانـش آمـوز و طلبه 
در مسـجد جامـع امـوی دمشـق در حلقه‌هـای علمـی و آموزشـی شـرکت می‌کردنـد و 
برنامـه غذایـی رایـگان دریافت می‌نمودند. سیسـتم آموزشـی مسـاجد بسـیار سـاده 
بود. چنانکه بیشـتر دانش‌جویان خودجوش و صرفاً به بخاطر کسـب علم به مرکز 

آموزش مسجد مراجعه می‌کردند. 
پیامبر‌؟ص؟ نشـان داد که مسـجد فقط مرکز پرسـتش نیسـت بلکه تمام معارف 
اسالمی را می‌توان در آن آموزش داد. این رویه چنان توسـعه پیدا کرد که مسـاجد 
جهـان اسالم در غیـر اوقـات نمـاز، مدرسـه بود و حلقه‌هـای تدریس فـراوان در آنجا 

تشکیل می‌شد. رسول خدا‌؟ص؟ این گونه فرمود: 
هر کس در بامدادان به مسجد برود و هدفی جز این نداشته باشد که کار خوبی 
را یـاد بگیـرد یـا بـه دیگـری یـاد بدهد، اجر به جای‌آورنده عمرۀ کامل را دارد و کسـی 
که در شـب به مسـجد برود و هدفی جز این نداشـته باشـد که کار خوبی را فرا بگیرد 

یا به دیگری بیاموزد پاداش یک حج کامل را دارد.2

سه( فرهنگی و تربیتی 
مسـجد از مهم‌تریـن عوامـل توسـعه و گسـترش فرهنـگ دینـی اسـت. مسـجد 
عاملـی اثربخـش در تثبیـت آرمان‌هـای اسالمی اسـت فرهنـگ اسالمی در تاریـخ از 
طریـق ارکانـی مهـم نظیـر مسـجد تـا به امروز اسـتمرار یافته اسـت. شایسـته اسـت ما 

نیز نقش فرهنگی مسجد را تقویت کنیم و آن را به جایگاه اصلی ارتقا بخشیم. 
نگرش‌هـای  و  بینش‌هـا  اعتقـادات،  انسـان  وجـود  لایه‌هـای  بنیادی‌تریـن 

1. مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مسجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 77.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 185.
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اوسـت. مسـجد می‌توانـد از طریـق خطابه‌هـا، موعظه‌هـا و سـخنرانی‌ها در اصالح 
اعتقادات مردم کوشا باشد، بینش‌های درست برای اهالی مسجد به ارمغان آورد 

و باورهایی مستحکم در اختیار جوانان قرار دهد. 
ارزش‌هـا از دیگـر لایه‌هـای عمیـق درون انسان‌هاسـت کـه مسـجد می‌توانـد در 
کنـد. ارزش‌هایـی نظیـر ایمـان، آخرت‌گرایـی، تقـوی،  ایـن بُعـد نیـز نقش‌آفرینـی 
کاری، ظلم‌ستیزی، تواضع، عظمت امت اسلامی، دعا و  اخلاص، هم‌گرایی، فدا
عدل گسـتری از طریق مسـاجد توسـعه یافته‌اند. بی‌تردید نقش مسـجد در تثبیت 
ارزش‌هـای الهـی و انسـانی شـاخص بـوده اسـت. مسـجد می‌توانـد بـا برنامه‌هایـی 
ع نظـام ارزشـی مخاطبـان خویـش را اصلاح نماید و آن را به سـمت هنجارها و  متنـو

الگوهای قرآنی سوق دهد. 
یکی دیگر از ابعاد وجودی انسـان رفتار اوسـت. تاریخ صدر اسالم و ادوار اسالمی 
حکایتی روشن از دخالت مسجد در اصلاح الگوهای رفتاری دارد. این مسجد بود که 
مسلمانان را اهل جهاد کرد، این مسجد بود که امت اسلامی را با خدا آشنا ساخت و 
این مسجد بود که با ارائه برنامه‌های متنوع رفتارها و فعالیت‌های مسلمانان را به 

سمت آرمان‌های مقدس اسلامی سوق داد. 
از دیگـر نقش‌هـای مسـجد در حـوزه فرهنـگ، پدیـده هویّـت اسـت. مسـجد بـه 
عنـوان مهم‌تریـن نهـاد اسالمی، بسـتری مناسـب بـرای هویّت‌سـازی‌ شـد. نگاهی 
گـذرا بـه حـوادث صـدر اسالم نشـان می‌دهـد کـه مسـجد عـرب عصـر جاهلیـت را بـه 
کار، مجاهد و ظلم‌ستیز تبدیل نمود. این مسجد بود که مردمان  فردی خداجو، فدا
دنیا‌پرسـت، تجمل‌طلب و خودخواه را تحویل گرفت و از آنان انسـان‌هایی آرمان 
طلـب، ایثارگـر و خدادوسـت سـاخت. مسـجد بـه عنـوان مهم‌تریـن ارگان اسالمی، 
هویّـت انسـان عصـر ظهـور را تغییـر داد، مسـجد همبسـتگی، استکبارسـتیزی و 

بندگی خدا را برای مسلمانان معنا کرد و از آنها انسانی متفاوت ساخت. 
بـدون شـک مسـجد نقشـی مؤثـر در تربیـت مخاطبـان خویـش دارد؛ مسـجد 
میـان مسـلمانان بـرادری و هم‌گرایـی را تقویـت می‌کنـد، مسـجد نمازگـزاران را بـا 
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روحیـه انفـاق و ایثـار آشـنا می‌سـازد، مسـجد نقشـی بازدارنـده در ارتـکاب جرائـم و 
بزهکاری‌هـای اجتماعـی ایفا می‌کند، مسـجد الگوهـای تربیتی و دینی به جوانان 
عرضـه می‌کنـد، در مسـجد اطلاعـات مذهبـی مخاطبـان رشـد می‌یابـد، بـا مسـجد 
ارزش‌های انقلابی اسـتمرار می‌یابد، مسـجد در بالندگی اخلاقی نمازگزاران نقشـی 
مؤثـر ایفـا می‌کنـد، مسـجد می‌توانـد بـا تقویـت عنصـر عفّـت در نوجوانـان و جوانـان 
کنـد، بـا فراخوانـی مسـاجد جامعـه منسـجم شـده  غریـزه جنسـی را  در آنهـا مهـار 
نظم‌پذیـر می‌شـود، از طریـق مسـاجد می‌تـوان بسـیاری از هجمه‌هـای فرهنگـی 
کنتـرل و تضعیـف نمـود، اعتقـادات و باورهـای دینـی از طریـق مسـاجد  غـرب را 
پاسـخی شایسـته دریافـت می‌کننـد، فرقه‌هـای نوظهور در مسـاجد با سـدّی عظیم 
مواجـه می‌گردنـد، مسـجد می‌تواند ابزاری مهم برای تربیت انسـان‌های شایسـته 
برای حکومت اسالمی باشـد، مسـجد می‌تواند مهارت‌های اسلامی و هنری که در 
زندگی روزمره کارآیی مؤثر دارد ارائه دهد، تربیت هنری در مسجد قابل اجراست، 
می‌تـوان تمـام نیازهـای خانواده‌هـای اسالمی را  از طریـق مسـاجد تأمیـن نمـود و 
در یـک سـخن خلاصـه نقـش مسـجد ایـن اسـت کـه الگوهـای تربیتـی را  در اختیـار 
جوانان قرار داده و آنها را به انسانی متعالی و باتقوی تبدیل نماید. چه زیبا فرمود 

مرحوم امام؟ره؟: 
به نماز و مساجد اهمیت دهید که پرونده‌های دادگستری مال بی‌نمازهاست 
و نماز‌خوان‌های واقعی در  دادگسـتری پرونده ندارند. شـیطان‌ها از مسـاجد و نماز 
می‌ترسـند، آنهـا می‌خواهنـد، از نمـاز جلوگیـری کننـد و بعـد از خالی‌کـردن سـنگرها 

حمله کنند.1

چهار( ارتباطاتی و رسانه‌ای 
قـرآن کریـم مسـجد را حـاوی پیام‌هـای مهمـی می‌دانـد. اصلی‌تریـن پیام‌هـای 

1. امام خمینی؟ره؟، صحیفه نور، ج 18، ص 93.
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بـا  کـرم‌؟ص؟  ا پیامبـر  خـدا3.  بـا  ارتبـاط  و  هدایـت2  امنیّـت1،  از  عبارتنـد  مسـجد 
سـخنرانی‌ها و خطبه‌های خویش افکار عمومی را اصلاح نمود و مردم را به سـمت 
تشکیل جامعه آرمانی هدایت کرد. رسول خدا‌؟ص؟ نشان داد که مسجد یک رسانه 
دینـی اسـت و می‌تـوان از طریـق آن پیام‌هـای قرآنـی و الهـی را بـه مسـلمانان و حتّی 
جهانیان رساند. مسجد محل تبادل افکار و اندیشه‌ها در ارتباط با مسلمانهاست. 
مسـجد بـرای همیشـه پناهگاهـی امـن بـرای توده‌هـای مردم بوده اسـت و مسـجد 
ایـن قابلیـت بـزرگ را دارد کـه همـه انسـان‌ها را بـه سـمت خـود جـذب کنـد. مسـجد 

حاوی یک پیام بزرگ برای جهانیان است: صلح جهانی.
ویژگی‌ها مسجد با نگاه رسانه‌ای عبارتند از: 

نقـش  � جـذاب،  سـخنرانی‌های  بـا  می‌تواننـد  مسـجد  در  خطبـا 
هدایت‌گری مسجد را بر عهده گیرند. 

از جملـه رسـالت‌های مسـجد ایجـاد و تقویـت انگیزه‌هـای دینـی در  �
مخاطبان است. 

گری می‌تواند به سـنگری مسـتحکم در  � مسـجد با ایفای نقش افشـا
برابر ظالمان و مستکبران جهان قرار گیرد. 

کـه بـرای همـگان قابـل دسترسـی اسـت و  � مسـجد رسـانه‌ای اسـت 
دستیابی به آن برای عموم آسان است. 

مسـجد بـا ایفای رسـالت رسـانه‌ای، نقشـی مهـم در اسـتمرار فرهنگ  �
اسلامی داشته است. 

کـه مسـجد فراجناحـی اسـت، ظرفیـت شـگرفی در ایجـاد  � از آنجـا 
هماهنگی میان احزاب و طوایف اسلامی دارد. 

مسـجد تشـکیلات خودجـوش بـرای سـاماندهی فرهنگ اسالمی به  �

1 . بقره / 125.
2 . آل عمران / 96. 

3. بقره / 114؛ حج / 40.
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حساب می‌آید. 
اسالمی  � رسـانه  ایـن  طریـق  از  مسـلمانان  اندیشـه‌های  و  افـکار 

مستحکم و ناب می‌شود. 
کـه قـادر اسـت ارزش‌هـا و  � مسـجد رسـانه‌ای بـزرگ و باشـکوه اسـت 

الگوهـای دینـی را  در ذهـن مخاطبـان خویـش قـرار دهد یا آنهـا را تقویت 
نماید. 
گـر در میـان جوامـع اسالمی در جسـتجوی تریبونـی آزاد باشـیم،  � ا

مسجد بهترین پناهگاه امن و آزاد مسلمانان می‌باشد. 
بـا نگاهـی دقیـق بـه شـرایط امـروز جهان اسالم و کل جهـان می‌توان  �

گفت که در دو محور باید فعالیت کرد1: یکی مسجدی کردن رسانه‌های 
مدرن و دیگری رسانه‌ای کردن مساجد با استفاده از ابزارهای مدرن. 

پنج( اوقات فراغت
الف( چیستی

Lic� و برگرفتـه از واژه لاتیـن Leisure  فراغ�ت در زب�ان انگلیس�ی مع�ادل واژه ‌
 Loisir بـه معنـای »مجـاز بـودن« یـا »آزاد بودن« اسـت. در زبان فرانسـه واژه ere
به معنای وقت آزاد است و معنای آن تقریباً شبیه Liberty است که به انتخاب 
آزادانـه و نبـود اجبـار اشـاره دارد. در فرهنـگ لاروس، اوقـات فراغـت، عبـارت اسـت 
از: سـرگرمی‌ها، تفریحات و فعالیت‌هایی که افراد، هنگام آسـودگی از کار عادی با 
شوق و رغبت به آنها می‌پردازند. در فرهنگ جامع انگلیسی - فارسی حییم، واژه 
مذکور با معادل‌هایی همچون وقت آزاد از کار یا وظایف دیگر، وقت اضافی و یک 

رشته از فعالیت‌های اضافی آورده شده است.2
در زبان عربی، فراغت به معنای بی‌تابی و اضطراب است. در کتب و فرهنگ 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 114.
2. فراهانی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش‏های تفریحی، ص 4.
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چند معنا برای این لغت آمده است از جمله: تمام‏شدن، دست‏کشیدن از کار، هدر 
رفتن، به پایان رسیدن، خالی‏شدن، ریختن، بیکاری و تهی‏بودن.1

درباره تعریف اصطلاحی اوقات فراغت در میان اندیشمندان علوم اجتماعی، 
توافق کلی وجود ندارد. اما انجمن بین‌‌المللی جامعه‌شناسـی، آن را چنین تعریف 
کامال بـه رضایـت خاطـر خـود بـرای  کـه  می‌کنـد: مجموعـه‌ای از اشـتغالات فـرد 
اسـتراحت، تفریـح یـا بـه منظـور توسـعه اطلاعات یا آمـوزش غیرانتفاعی، مشـارکت 
اجتماعـی و داوطلبانـه بعـد از آزاد شـدن از الزامـات شـغلی، خانوادگـی و اجتماعـی 

بدان می‌پردازد.2
سـازمان ملـی جوانـان نیـز بـر اسـاس سـه رویکـرد مختلـف، تعاریفـی را  از فراغـت 

ارائه کرد:3
را  آنچـه  کـه  اسـت  زمانـی  فراغـت،  براین‌اسـاس،  زمـان:  به‏مثابـه  فراغـت 

می‌توانیم، انتخاب می‌کنیم.
کـه سـبب ابـراز وجـود و  فراغـت به‏منزلـه فعالیـت: فراغـت، فعالیتـی اسـت 

خودشکوفایی فردی است.
روانـی،  روحـی،  وضـع  بـه  توجـه  ونـی:  در تجربـه‌ای  به‏مثابـه  فراغـت 

جهت‌گیری‌ها، گرایش‌ها، شرایط و تجربه در ارتباط با فراغت است.
بـا صـرف نظـر از بررسـی تعریف‌هـای مختلـف و متفاوتـی کـه از اوقـات فراغـت 

وجود دارد می‌توان نکات مشترکی را  از میان آنها استخراج نمود: 
اوقات فراغت مخصوص زمان آزاد افراد است. �

1. موظف رستمی، اصول برنامه‏ریزی اوقات فراغت، ص 20.
2. حیـدری و سـاعی، بررسـی اثـر مصـرف فرهنگـی فراغتـی جوانـان بـر سـبک زندگـی و ارزش‌هـای اجتماعـی 
آنـان، مقـالات کنگـره ملـی اوقـات فراغـت و سـبک زندگـی جوانـان، مـرداد مـاه 92، شـیراز، ص 101؛ قهرمانـی فـرد 
و کاظمـی، آسیب‌شناسـی الگوهـای نویـن گـذران اوقـات فراغت جوانـان و ارائۀ راهبردهـای مدیریتی ـ فرهنگی، 

مقـالات کنگـره ملـی اوقـات فراغـت و سـبک زندگـی جوانـان، مـرداد مـاه 92، شـیراز، ص 681.
گـروه اجتماعـی ـ فرهنگـی، تهـران، سـازمان ملـی جوانـان،  3. ر.ک: اوقـات فراغـت و سـبک زندگـی جوانـان، 

ص31-27.
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نحـوه گـذران اوقـات فراغـت و فعالیـت فراغتـی، بـرای افـراد، امـری  �
انتخابی و آزادانه است.

در نتیجـه گـذران اوقـات فراغـت، احسـاس رضایـت خاطـر، آرامش و  �
آسودگی در فرد ایجاد می‌شود.

فرد در زمان فراغت از هرگونه تعهدات شغلی، اجتماعی و خانوادگی  �
آزاد است.

فعالیت‌هـای مربـوط بـه اوقـات فراغـت بـا توجـه بـه افـراد مختلـف،  �
متفاوت است.

کـه فـرد از تعهـدات شـغلی، خانوادگـی و  خلاصـه آنکـه فراغـت، زمانـی اسـت 
ح‌بخش و نشاط‌آور می‌پردازد.  اجتماعی رهاست و در آن به انجام فعالیت‌های فر
فراغت زمانی اسـت که فرد آن را طبق سالیق، تمایلات و علایق خود برنامه‌ریزی 
می‌کنـد و ایـن برنامه‌ریـزی به نیازهای روحی، سـن، موقعیـت و پایگاه اجتماعی و 
توانایی‌هـای مالـی وی نیـز بسـتگی دارد. ایـن فعالیت‌هـا، بـه طـور کلـی سـبب ابـراز 

وجود و خودشکوفایی فرد می‌شود.

ب( کارکردهای اوقات فراغت
اوقـات فراغـت از طریـق کارکردهـای متفـاوت، نقـش مؤثـری در ایجـاد تعـادل 
در زندگـی افـراد دارد. بایـد توجـه داشـت که انسـان، موجودی مکانیکی نیسـت که 
تغذیـه و کار بتوانـد سالمت، حیـات و دوامـش را تأمین کنـد. کیفیت زندگی افراد به 
نحـوه اسـتفاده از اوقـات فراغتشـان مربـوط می‌شـود. غفلـت از نقـش مؤثـر اوقـات 
کانـال ورود  فراغـت در توسـعه و جهت‌دهـی بـه زندگـی، باعـث نادیـده انگاشـتن 
بسـیاری از موفقیت‌هـا و شکست‌هاسـت. فراغـت سـه کارکـرد اصلـی دارد: تفریـح 
و سـرگرمی، توسـعه‌ آزادی فـردی و تجدیـد قـوا. فعالیت‌هـای اوقـات فراغـت، ایـن 
امکان را  در اختیار افراد قرار می‌دهد که وضعیت اجتماعی دلخواه خود را برگزینند. 
این فعالیت‌ها، افزون بر جبران بخشی از ناراحتی‌ها، جنبه‌های ملال‌آور زندگی را 
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ج می‌سازد.  برطرف کرده، فرد را  از خستگی ناشی از آن خار
ح خلاصه کرد: کارکردهای عمده اوقات فراغت را می‌توان بدین شر

نیـاز بـه اسـتراحت و رفـع خسـتگی: اشـتغال مسـتمر و بـدون وقفـه،  �
سـبب خسـتگی جسـمی و روانی می‏شود و به‏تدریج، نشاط و شادمانی را  
از افراد سلب می‌کند. یکی از آثار و نتایج اوقات فراغت، جبران صدمات 
جسـمی و روانـی ناشـی از هیجانـات کاری و رهایـی از کسـالت ناشـی از 

یکنواختی انجام وظایف روزانه است.
و  � اسـت  گریـزان  یکنواختـی  از  انسـان  سـرگرمی:  و  تفریـح  بـه  نیـاز 

ع و ارضـای ذوقیـات خویـش اسـت. این امـر در جامعه  علاقه‌منـد بـه تنـو
شـهری امـروز، اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت؛ زیـرا افـراد، مشـاغل 

تکراری، خسته‌کننده و کسالت‌آوری دارند.
پرورش و شـکوفایی اسـتعدادها و خلاقیت‌ها: معمولا آدمی تا زمانی  �

کـه درگیـر کار موظـف و امـور روزانـه اسـت، تمـام انـرژی‌ خویـش را صـرف 
انجـام آنهـا می‌کنـد و هرچه بیشـتر غرق در ایـن وظایف گردد امکان بروز 
بسیاری از خلاقیت‌ها کاهش می‌یابد. زمان فراغت، فرصت گرانبهایی 
است که انسان می‌تواند ابعاد دیگر وجود خویش را کشف کند و پرورش 

دهد.
کـه هـم زمـان  � کسـب اطالع و تکمیـل معلومـات: در جامعـه امـروز 

فراغـت، طولانی‌تـر و هـم امکانـات کسـب اطالع و آمـوزش، بیشـتر شـده 
و همچنیـن نیـاز بـه معلومـات بیشـتر فزونـی یافتـه اسـت، ‏ایـن کارکـرد، 

اهمیت بیشتری یافته است.
فرصـت  � و  امکانـات  فراهم‏کـردن  بـا  فراغـت  اجتماعـی:  مشـارکت 

گروهـی و حرفـه‌ای بـه تقویـت  برقـراری روابـط خانوادگـی، دوسـتانه، 
انسـجام اجتماعـی کمـک می‏کنـد و زمینـه را بـرای انجـام فعالیت‌هـای 
مشارکتی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر فراغت‌های گروهی، فرصتی 
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بـرای تمریـن مشـارکت اجتماعـی اسـت و مسـئولیت‌پذیری و احسـاس 
تعهد اجتماعی را افزایش می‌دهد.

ج( ویژگی‌های فراغت در عصر حاضر
صنعـت،  و  شهرنشـینی  رشـد  فنـاوری،  و  اجتماعـی  سـریعِ  بسـیار  تغییـرات 
پدیدآمدن وسـایل ارتباط جمعی، جهانی‏شـدن و همگانی‏شـدن فراغت، از جمله 
عوامـل مهمـی بـه شـمار می‌آینـد کـه در عصـر حاضـر، زندگی انسـان‌ها را تحـت تأثیر 
قرار داده‌اند. در دوران جدید زندگی بشـر، رشـد شهرنشـینی و مشـکلات ناشـی از آن 
به‏ویژه در شهرهای بزرگ، مسائلی مانند تنهایی انسان‌ها، کاهش صمیمت‌ها و 

برخوردهای عاطفی را سبب شده است. 
کارهـای صنعتـی و اداری، افسـردگی، فشـارهای  افـزون بـر ایـن، یکنواختـی 
عصبـی و فرسـودگی انسـان‌ها، توجـه بـه اوقـات فراغـت را افـزوده اسـت. همچنین 
اوقات فراغت، در حال حاضر با ساخت سیاسی جامعه نیز پیوند برقرار کرده است. 
بـر خالف گذشـته کـه فراغـت، موضوعی شـخصی بـود، در دنیـای امروز با دسـتگاه 
سیاسـی، ارتبـاط مسـتقیم دارد. از یک‌طـرف، دولت‌هـا بـه شـکل‌های مختلـف و با 
کمک وسایل ارتباط جمعی در زمان فراغت مردم، نفوذ پیدا کرده، و در سوق‏دادن 
آنها به سمت اهداف خاص، نقش زیادی دارند. از طرف دیگر، مردم انتظار دارند 
ع اوقات فراغتشان یاری رساند.  که دولت، آنها را درباره پر کردن مناسب و متنو

ع مهم دیگر درباره اوقات فراغت در دوران حاضر، ارتباط  افزون بر این، موضو
آن با وسـایل ارتباط جمعی اسـت. وسـایل ارتباط جمعی، به‏ویژه از نیمه دوم قرن 

بیستم، بزرگ‌ترین تحول را  در ارتباط با زمان فراغت ایجاد کرده‌اند. 
می‌توان مشخصات فراغت در عصر مدرن را به ‏این شرح، دسته‌بندی کرد:

کاهـش تحـرک فیزیکـی: برخالف گذشـته کـه فعالیت‌هـای اوقـات  �
گری  فراغـت، اغلـب بـا تحـرک بدنـی همـراه بـوده، امـروزه سـهم تماشـا
همـراه بـا فعل‌پذیـری )انفعـال حرکتی( افزایش یافتـه و با وجود افزایش 
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سهم آن از لحاظ زمانی، میزان تحرک جسمی را کاهش داده است.
رسانه‌ای‏شدن: استفاده از رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌ها و اتکای  �

بیـش از حـد و تقریبـاً انحصـاری بـه وسـایل ارتباط جمعی در شـکل‌های 
ع آن. گون و متنو گونا

کـه اوقـات  � گذشـته  تجاری‏شـدن اوقـات فراغـت: امـروزه بـر خالف 
فراغـت در چارچـوب محیـط خانـه و میـان خانـواده صـرف می‌شـد، 
گونی، کارکرد تنظیم اوقات فراغت را بر عهده گرفته‌اند. مؤسسات گونا

گر طبقات ممتاز، عمدتا  � عمومیت یافتن اوقات فراغت: در گذشته ا
امـکان دسترسـی بـه برخـی جنبه‏های اوقـات فراغت را داشـتند، امروزه 
بهره‌منـدی از ایـن اوقـات و فرصت‌هـای متناظـر بـا آن بـه کل طبقـات 

اجتماعی، تعمیم یافته است.
اختیاری‏شـدن اوقـات فراغـت: صـرف نظـر از تأثیر افراطـی تبلیغات،  �

امـروزه بـا تنوعـی کـه در امکانـات و فرصت‌هـای گـذران اوقـات فراغـت 
پدید آمده، نحوه گذران اوقات از کنترل فعالیت‌های اقتصادی و کاری 

رها و به سمت فعالیت‌های دلخواه و آزاد، معطوف شده است.
صرفـا  مسـئله‌های  از  فراغـت  اوقـات  کـه  داشـت  اذعـان  می‌تـوان  اینـرو،  از 
اجتماعـی، فراتـر رفتـه و بـه مقولـه‌ای اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و حتی حقوقی 

تبدیل شده است.

د( مبانی اسلامی اوقات فراغت
با مطالعه آموزه‌های اسلامی، درمی‌یابیم که دین اسلام نیز به اوقات فراغت، 
توجـه زیـادی دارد و ایـن آموزه‌هـا اهمیـت، اصـول و روش‌هـای ناظـر بـه گذرانـدن 
اوقـات فراغـت را بـه دقـت بیـان کرده‌انـد.‏‏ شـماری از مهم‌تریـن اصولـی کـه در ایـن 

زمینه از آموزه‌های اسلامی به دست می‌آید، از این قرار است: 
برنامه‌ریـزی: برخـی از افـراد بـرای اوقـات فراغـت خـود، برنامه‌ریزی  �
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کـه آموزه‌هـای دینـی، مـا را بـه غنیمت‏شـمردن از  نمی‌کننـد ؛ در حالـی 
وقت، موظف کرده‌اند. ‏این مسـئله، نیازمند برنامه‌ریزی درسـت برای 
بهره‌بـرداری از اوقـات فراغت اسـت. رسـول خدا‌؟ص؟ در مقـام توصیه به 
 هَرَمِکَ وَ 

َ
ْسٍ؛ شَـبابَکَ قَبْـل َ

 خ
َ

 قَبْـل
ً
ْسـا َ

ابـوذر چنیـن فرمـوده اسـت: اِغْتَنمِْ خ
 شُـغْلِکَ وَ حَویتِکَ 

َ
 فَقْرِکَ و فَراغَکَ قَبْل

َ
کَ قَبْل  سُـقْمِکَ وَ غِنا

َ
تَکَ قَبْل صِحَّ

 مَوْتِـکَ؛1 پنج‏چیـز را پیـش از پنج‏چیـز غنیمـت شـمار: جوانـی‌ات را 
َ

قَبْـل

پیـش از پیـری، سالمتت را پیـش از بیمـاری، بی‌نیـازی‌ات را پیـش از 
تنگدستی، فراغتت را پیش از گرفتاری و حیاتت را پیش از مرگ.

جهت‌گیـری الهـی: یکـی از مسـائل مهـم در رویکرد اسالمی به اوقات  �
فراغـت، آن اسـت کـه آدمـی نمی‏توانـد هـر عملـی را کـه بخواهـد، انجـام 
دهـد؛ بلکـه جهت‌گیـری اوقـات فراغـت نیز بایـد الهی باشـد و به‎گونه‌ای 
گیـرد. امـام  کـه در مسـیر اطاعـت و رضـای الهـی قـرار  انتخـاب شـود 
گـر بـرای ما آسـودگی  سـجاد؟ع؟ در یکـی از مناجات‌هـای فرمـود: »پـس ا
کـه پیامـدی  کاری، مقـدر فرمـوده‌ای، آن را آسایشـی سـالم قـرار ده  از 

)گناه‏آلود( نداشته باشد و رنجی به ما نرسد.«2
در این زمینه از حضرت علی؟ع؟ نیز در تفسیر آیه »وَ ابْتَغِ فیما آتاكَ الُلَّه 
نْیـا؛3 و بجـو در آنچه خـدا به تو داده، 

ُ
خِـرَةَ وَ لا تَنْـسَ نَصیبَـكَ مِـنَ الدّ

ْ
ارَ ال

َ
الـدّ

خانـه آخرتـت را  و بهـره‌ات از دنیـا را فرامـوش مکـن.« چنیـن وارد شـده 
اسـت: تندرسـتی و قوّت و فراغت و جوانی و نشـاطت را فراموش مکن و 

به وسیله ‏این )پنج نعمت بزرگ( آخرت را بطلب.4
کار در نظـام مبتنـی بـر ارزش‌هـای  � کار:  همراهـی اوقـات فراغـت بـا 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 74، ص 75؛ طوسی، امالی، ص 526.
2. صحیفه سجادیه، دعای یازدهم.

3. قصص / 77.
4. الحویـزی، تفسـیر نـور الثقلیـن، ج 4، ص 139؛ صـدوق، امالـی، ص 228. مجلسـی، بحـار الانـوار، ج 67، ص 

177 و 267، ج 70، ص 73.
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دینـی، امـری مقـدس شـمرده می‌شـود و در چنیـن نظامـی، انسـان بـا کار 
و تالش، بیگانـه نیسـت. در ایـن فرهنـگ، فراغـت بـه معنـای بیـکاری، 
کار و زمـان  بیهوده‌گذرانـی و تنبلـی نیسـت و تمـام اوقـات بایـد وقـت 
فعالیت سالم و هدفدار باشد. فراغت شایسته و سالم در فرهنگ قرآن، 
تنبلی و بیکار نشستن نیست. قرآن کریم می‏فرماید: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ 
غ شـدی، بـه مهـم  ـكَ فَارْغَـب‏؛1 پـس هنگامـی کـه از کار مهمـی فـار بِّ وَ إِ‏لى رَ

دیگری بپرداز و به سوی خدا و رضایت او رغبت کن.
ع »فـراغ« معیّـن نشـده و  جالـب بـا توجـه بـه‏ این‌کـه در آیـه موضـو
»فانصـب« از مـاده »نصب«بـه معنـای تعـب و زحمـت اسـت، شـریفه 
ح می‌کند و آن این‌که پیامبر‌؟ص؟ را   گیر را مطر مزبـور یـک اصـل کلـی و فرا
در مقـامِ یـک الگـو، از اسـتراحت‌کردن پـس از پایان امری مهـم بازدارد و 
تالش پیگیـر را  در زندگـی بـه او گوشـزد کنـد. این آیـه فراغت از هر مهمی 
و پرداختـن بـه مهـم دیگر را دربرمی‌گیـرد و به طور کلی توصیه می‌نماید 
هرگـز بیـکار نمـان و کوشـش را کنـار مگذار؛ بلکه پیوسـته مشـغول تلاش 

باش و پایان مهمی را آغاز مهم دیگر قرار ده. 
منحصر نشدن در تفریح: در فرهنگ اسلامی، اوقات فراغت با تفریح  �

هم‏معنا نیست و شیوه گذران آن منحصر به تفریح و سرگرمی نمی‌شود. 
گونی معیّن شده است.  برای گذران اوقات فراغت انسان، راه‌های گونا
در ایـن فرهنـگ، اوقـات فراغـت، بخشـی از زمـان زندگـی و عمـر و دارای 
ارزش و اهمیـت اسـت و نبایـد همـه آن بـه تفریـح سـپری شـود؛ بلکـه بایـد 
بـرای آن برنامه‌ریـزی همه‏جانبـه‌ای صـورت پذیـرد و در امـور مختلفـی 

صرف شود. 

1. انشراح / 7 و 8.
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هـ( الگوی تجویزی گذران اوقات فراغت در مسجد

عبادت 
از نگاه قرآن کریم عبادت و بندگی خداوند، هدف اصلی آفرینش انسان است1 
بنابرایـن انسـانی کـه می‌خواهـد براسـاس فلسـفۀ وجـودی خـود حرکـت کنـد، بایـد 
همۀ اوقاتش به عبادت خدا مشغول باشد. البته بندگی و عبادت لزوماً به معنای 
عبادت‌های مرسـوم و شناخته‏شـدۀ فقهی نیسـت. انسـان حتی می‌تواند خوردن، 
خوابیدن و تفریحات خود را عبادت الهی بداند؛ مشروط به آنکه به انگیزۀ الهی و 
بـرای وصـول بـه مقـام قرب انجـام گیرند. در عین حال، انجـام عبادت‌های ویژه، 
مثـل نمازهـای مسـتحبی، ‌خوانـدن اذکار و دعاهـای ویژه، روزه‏گرفتن مسـتحبی، 
تمرکـز و توجـه بیشـتر بـه ‏آیـات قرآنی ‌می‌تواند یکـی از شایسـته‌ترین کارها در اوقات 

فراغت باشد. 
ا  غْنِ لَِ حضـرت زهـرا؟س؟ در دعایـی از خـدای متعال چنیـن می‌خواهد: اللهـم فَرِّ
ـهُ؛2 خداونـدا! بـرای دسـت‏یابی بـه آنچه مـرا برایش آفریـده‌ای، فراغتی به 

َ
قْتَیِن ل

َ
خَل

من عطا کن.

تفکر 
برتری انسـان بر حیوان در به‏کارگیری قوۀ عاقله اوسـت. قرآن مجید، بارها به 
اندیشـیدن در کارهـا و پدیده‌هـا اشـاره دارد. مفهـوم عبـادت بـه زیـاد نمـاز گـزاردن و 
یـا بسـیار روزه گرفتـن تعریـف نشـده؛ بلکـه در دایرۀ تفکر در امر خداوند معرفی شـده 

است؛ امام رضا؟ع؟ می‌فرماید:
»لیسـت العبـادة بکثـرة الصلـوة و الصیـام و انمـا العبادة کثـرة التفکر فی امـر الله«؛ عبادت 

آن نیسـت که انسـان، نماز و روزه بسـیار بجا آورد؛ بلکه عبادت، اندیشـیدن بسـیار 
درباره امور الهی اسـت.3 اوقات فراغت می‌تواند بهترین زمان برای اندیشـیدن در 

1. ذاریات / 56.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 92، ص 406.

3. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 442.
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خلقت الهی باشد.
یکـی از شایسـته‌ترین کارهایـی کـه می‌توانیـم بـا فـراغ بـالِ بیشـتری در اوقـات 
فراغـت انجـام دهیـم، حسابرسـی اعمـال روزانـه یـا اعمـال گذشـته اسـت. گاهـی 
انسـان، چنان درگیر فعالیت‌های شـغلی و کارهای روزمره خود می‌شـود که هدف 
اصلی زندگی را فراموش می‌کند؛ حتی ممکن اسـت روزها بگذرد و سـؤالات اساسـیِ 
ع مواجهه خود بـا آنها  ح نشـود؛ چـه رسـد بـه‏ این‌کـه نـو حیـات انسـانی بـرای او مطـر
را تحلیـل کنـد: سـؤالاتی از ایـن قبیـل کـه از کجـا آمـده‌ام؟ بـرای چـه آمـده‌ام؟ چـرا 
آمـده‌ام؟ بـه کجـا مـی‌روم؟ چگونه باید این راه را طی کنیم؟ نیازها و توشـۀ این راه 
چیسـت؟ همراهـان ایـن راه کیسـت‏اند؟ راهزنـان ایـن راه چـه کسـانی و کجاینـد؟ 
اوقات فراغت، بهترین زمانی است که هر کسی می‌تواند بخشی از آن را برای تأمل 

درباره این پرسش‌ها اختصاص دهد؛ امام علی؟ع؟ می‌فرماید: 
 یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ، فَیَنْظُرَ فیما 

ٌ
هُ شاغِل

ُ
هُ ساعةٌ لا یَشْغَل

َ
نْ تكونَ ل

َ
حَقَّ لِلِانْسانِ ا

َ
»ما ا

یْلِهـا وَ نَارِهـا؛1 چقـدر شایسـته اسـت انسـان، زمانـی در اختیـار 
َ
یْـا فی ل

َ
ـا وَعَل

َ
كْتَسَـبَ ل

َ
ا

داشـته باشـد که از مشـغولیت‌های زندگی، چیزی او را سـرگرم نسـازد: سـاعتی که از 
خودش حسابرسی کند و دربارۀ آنچه در شبانه‌روز برای خود به دست آورده و یا از 

کف داده است، ‌بیندیشد.«
همچنیـن در حدیـث دیگـری بـه تقسـیم اوقـات فـرد دینـدار اشـاره دارنـد و از 
سـاعت حسابرسـی در کنار سـاعت مناجات و ساعات مخصوص لذّت‌های حلال، 
 بَیْنَ 

ّ
یِل هُ وَ سـاعَةٌ یُخ�َ بَّ ثَ سَـاعَاتٍ فَسَـاعَةٌ یُنَاجِـی فِیَها رَ

َ
مُؤْمِـنِ ثَال

ْ
‌یـاد شـده اسـت: »إِنَّ لِل

!2 برای مؤمن سـه سـاعت اسـت: سـاعتی بخواند  ُ
مُل  وَ یَ�جْ

ُّ
تِا فِیمَا یَحِل

َّ
ذ

َ
بَیْنَ ل نَفْسِـهِ وَ

خدا را  و ساعتی برای لذات حلال.
امام صادق؟ع؟ ‌هر مسلمانی دست کم باید یک روز در هفته،‌ خود را  از کارهای 
غ کنـد و بـه مسـائل تربیتـی و دینی خـود توجه ویژه کرده، مسـائل دینی  روزمـره فـار

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شماره 4749، ص 236.
2. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 390.
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خود را پی‏گیری و ابهامات خود را رفع کند: 
 عَنه؛1 افّ 

َ
مُعَـةِ لِأمـرِ دینِـهِ فَیَسـأل ُ جُـلِ الُمسـلِمِ لایَفـرُغُ نَفسَـهُ فِ الُاسـبُوعِ یَـومَ الج فٍّ لِلرَّ

ُ
»ا

بر مسـلمانی که برای کار دین خویش و پرسـش دربارۀ آن، دسـت‌کم روز جمعۀ هر 
غ نمی‌سازد.« هفته، خود  را  از  کارهای دیگر فار

دیدار با خویشان و دوستان
گـذران اوقـات فراغـت، دیـد و  یکـی دیگـر از بهتریـن و ارزشـمندترین راه‌هـای 
بازدیـد از خویشـاوندان و دوسـتان اسـت. اسالم بـرای حفـظ و تقویـت بنیان‌هـای 
کیـد زیـادی بر صله رحم و ارتبـاط با اقوام دارد.  اجتماعـی و روابـط خویشـاوندی، تأ
بـرکات مـادی و معنـویِ فراوانـی بـرای آن برشـمرده اسـت. بـه ‏طور طبیعـی در زمان 
کار و فعالیت‌هـای شـغلی و روزانـه، فرصـت و امکانـی بـرای انجام این وظیفۀ دینی 
و انسـانی نیسـت. به همین دلیل، مناسـب‌ترین اوقات برای انجام چنین کاری، 

اوقات فراغت است. 
امام علی؟ع؟ می‌فرماید:

عَهْـدِ وَ 
ْ
نـةِ وَ وَفَـاءً بِال

َ
مَا

َ ْ
دَاءَ ال

َ
دِیـثِ وَ أ َ ـا صِـدْقَ الْ مَـاتٍ یُعْرَفُـونَ بَِ

َ
یـنِ عَل »إِنَّ لِهْـلِ الدِّ

رْحَامِ و...؛2 دینداران شاخصه‌هایی دارند که با آنها می‌شود آنان را شناخت: 
ْ

ةَ ال
َ
صِل

راستگویی، امانت‌داری، وفاداری، ارتباط با خویشاوندان و....«
امام باقر؟ع؟ می‌فرماید:

سَـابَ وَ تُنْسِئُ  ِ
ْ

ـرُ ال ـوَی وَ تُیَسِّ
ْ
بَل

ْ
 وَ تَدْفَـعُ ال

َ
مْـوَال

َ ْ
 وَ تُنْمِـی ال

َ
عْمَـال

َ ْ
ـی ال رْحَـامِ تُزَكِّ

َ ْ
ـةُ ال

َ
»صِل

کـی اعمـال، رشـد امـوال، ‌دفـع بلاهـا،  جَـل؛3 ارتبـاط بـا خویشـاوندان، سـبب پا
َ ْ
فِ ال

حسابرسی آسان و طول عمر می‌شود.« 
امام جعفر صادق؟ع؟ می‌فرماید:

1. صدوق، خصال، ج 2، ص 393.
2. کلینی، الکافی، ‌ج 2، ص 239.

3. همان، ص 150.



206

فِ   قِ وَ تُنْسِئُ زْ یدُفِ  الـرِّ فْـسَ وَ تَزِ ـبُ النَّ  وَ تُطَیِّ
َ

كَـفّ
ْ
حُ ال ـقَ وَ تُسَـمِّ

ُ
ل ـنُ الْخُ سِّ َ رْحَـامِ تُ

َ
ـةُ الْ

َ
»صِل

کیزه، رزقی  جَل؛1 ارتباط با خویشاوندان، اخلاقی نیکو، دست و دلی باز، جانی پا
َ
الْ

فراوان و عمری طولانی را به ارمغان می‌آورد.«
دوسـت مؤمـن بـه منزلـۀ پناهـگاه آدمـی اسـت. بـه تعبیـر امـام صـادق؟ع؟ برای 
هر چیزی تکیه‏گاهی اسـت که به وسـیلۀ آن، اسـتراحت فراهم می‌شـود؛ برای یک 
مؤمن، تکیه‏گاه و وسـیلۀ اسـتراحت، دوسـت مؤمن اوست.2 نکتۀ مهم در اهمیت 
انتخـاب دوسـت، ایـن اسـت کـه بایـد اوقـات فراغت انسـان با دوسـتانی شایسـته و 

مایۀ آبروی و عزت انسان، سپری شود.

همیاری 
اوقـات فراغـت، فرصتـی بـرای برآوردن نیازهای مؤمنان اسـت. شـاید بسـیاری 
از مـردم، خیـر را  در ایـن بداننـد کـه در ایـام فراغـت، بـه دور از مشـغولیت‌های افـراد 
گیری از تعالیم مکتب وحی  گون به اسـتراحت بپردازند؛ اما بسـیاری هم با فرا گونا
با برآوردن نیازهای دیگران، نه‏تنها خسته نمی‏شوند؛ بلکه برای ادامۀ کار، انرژی 
گرفته و شادمان توشه‌ای را برای سرانجام خود فراهم می‌سازد. به فرمودۀ رسول 
خـدا‌؟ص؟ هنگامـی کـه خـدا بـرای بنـده‌ای ارادۀ نیکـی کنـد، نیازهـای مـردم را  در 

دست او قرار می‌دهد. 

کتابخوانی 
کتـاب، وسـیلۀ خوبـی بـرای گـذرانِ بهینـۀ اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان 
اسـت. وجـود کتابخانه‌هـا عامـل مؤثری در جلب جوانان بـه مطالعۀ کتاب خواهد 
بـود و داشـتن امکانـات مطالعـه، دریچـه‌ای بـه سـوی دنیـای شـگفت‌انگیز علـم و 
معرفت، و راهی بسـیار سـاده و عملی برای پرورش اسـتعدادهای خدادادی اسـت؛ 

1. همان، ‌ص 151.
2. مفید، الاختصاص، ص 30.
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گـر بتوانیـم مطالعـه را  در نوجوانـان و جوانـان بـه صـورت عـادت  چـه نیکـو اسـت ا
درآوریـم؛ زیـرا در آن صـورت، ارتبـاط آنهـا بـا جهـان دانـش، مشـکل نخواهـد بـود و 
بدون هیچ زحمتی خواهند توانست، ضمن استفاده بهینه از اوقات فراغت، از راه 

مطالعه، میزان درک و اندیشۀ خود را به جهان هستی رشد دهند. 
رابطـۀ معکوسـی بیـن افزایـش بزهـکاری با رشـد فرهنگ کتابخوانـی در جامعه 
وجـود دارد. یکـی از جلوه‌هـای تعلیـم و تعلـم، سـرگرمی بـا کتاب‌هـای مفیـد اسـت. 
گاهی‌ها و تجربیات زندگی بیفزاییم. اوقات فراغت، فرصتی است تا با مطالعه به آ

رایانه و اینترنت
کـه در  امـروزه رشـد چشـمگیر فنـاوری اطلاعـات در سـطح جهـان باعـث شـده 
گر  زمـان کمـی، بتـوان از اطلاعـات وسـیع برخـوردار شـد. بنابرایـن رایانـه و اینترنت ا
در جهـت مطلـوب و ارزش‌هـای اخلاقـی قـرار گیـرد، یکـی از بهتریـن گزینه‌هـا بـرای 
گـذران اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان جامعـه خواهـد بـود؛ ازایـن‏رو اسـتفاده 
گر این وسـیله در جهت  بهینه از این منابع مورد توجه مربیان تربیتی اسـت. البته ا
نامطلـوب قـرار گیـرد، بیشـترین ضربـه را بـه جامعـه وارد خواهد سـاخت؛ از‏آن‏رو که 
دشـمنان از طریق تهاجم فرهنگی و برنامه‌های نامناسـب درصدد تحقق اهداف 
نادرست خود می‌باشند. لازم است که مکانی مناسب نظیر مسجد برای هدایت و 

کنترل برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد. 

فعالیت‌های هنری 
خلـق و ایجـاد، اصـولًا لذت‌بخش و تحریک‌کنندۀ ذوق انسـان اسـت. لذتی که 
از پدیدآمـدن یـک اثـر هنـری و یـا حتـی از تهیـه و تکمیـل یـا تعمیـر وسـایل مـورد نیـاز 
زندگـی بـا کوشـش شـخص بـه انسـان دسـت می‌دهد، در اصـل، نوعـی تغذیه روان 
و تقویـت اسـتعدادهای نهفتـه انسـانی را بـه همـراه دارد و بـه سـبب همیـن انگیـزه 
درونـی، مشـغول شـدن بـه‏ این‏گونـه فعالیت‌هـا در اوقـات فراغـت، جنبـۀ سـازنده و 
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آموزنـده دارد و تقویـت و تلطیـف مهارت‌هـای دسـتی و نیرومنـدی هنـری انسـان را 
سبب می‌شود. غنی‏ساختنِ اوقات فراغت از طریق فعالیت‌های هنری، کاربردی 

فراوان دارد. 

بیتی   شرکت در برنامه‌های کانون‌های فرهنگی و تر
یکـی دیگـر از برنامه‌هـای گـذران اوقـات فراغت نوجوانان و جوانان در مسـاجد 
خصوصـاً در فصـل تابسـتان، کانون‌هـای فرهنگـی و تربیتـی اسـت. عمـدۀ کار آنهـا 
را فعالیت‌هـای هنـری، آموزشـی، ورزشـی، کلاس‌هـای قـرآن، اردوهـای مختلف و 

کلاس‌های تقویتی تشکیل می‏دهد.
فعالیت‌های اوقات فراغت در نهایت، سـبب رشـد و توسـعۀ فرهنگی در جامعه 
خواهد شـد و بر اثر فعالیت‌های سـالم، از جمله شـرکت در اردوهای جمعی، پدیدۀ 
برنامـه ارزشـمند راهیـان نـور نه‏تنهـا از فرصت‌هـای بیـکاری و بعضـاً بزهـکاری 
اجتماعی کاسـته می‌شـود؛ بلکه اشـاعه فرهنگ عمومی و توسعۀ فرهنگی و نشاط 

و سرزندگی در جامعه، افزایش خواهد یافت.

فعالیت‌های علمی 
کسـب علـوم مختلـف، سـن خاصـی را می‌طلبـد؛ ازایـن‏رو شـاید ایـن بخـش از 
راه‏کارهـا بیشـتر بـرای جوانـان، مفیـد باشـد. بـا پیشـرفت علـم در روزگار مـا، اوقـات 
فراغـت، فرصتـی بـرای افـراد هـر جامعـه، مخصوصـا جوانـان اسـت تـا از آخریـن 

گاهی یابند.  دستاوردهای علمی، آ
کیـد بـر تالش در جهـت سـهم و اسـتفادۀ بهینـه از دوران  امـام صـادق؟ع؟ بـا تأ
وْ 

َ
 أ

ً
ـا عَالِـا : إِمَّ ِ یْن

َ
 فِ حَال

ً
 غَادِیـا

َّ
ـمْ إِل

ُ
ـابَّ مِنْك

َ
ى الشّ رَ

َ
نْ أ

َ
حِـبُّ أ

ُ
سْـتُ أ

َ
زندگـی می‌فرمایـد: ل

ـذِی 
َّ
ـارَ، وَ ال نَ النَّ

َ
ثَِ سَـك

َ
، وَ إِنْ أ ثَِ

َ
ـعَ أ ـعَ، وَ إِنْ ضَیَّ طَ ضَیَّ طَ، فَـإِنْ فَـرَّ  فَـرَّ

ْ
ْ یَفْعَـل ، فَـإِنْ لَ

ً
مـا ِ

ّ
مُتَعَل

؛1 سـوگند بـه کسـی کـه پیامبـر‌؟ص؟ را به‏حـق برگزیـد! دوسـت  ـقِّ َ  ؟ص؟ بِالْ
ً
ـدا مَّ بَعَـثَ مَُ

1. طوسی، امالی، ص 303.
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ندارم جوانی از شـما را مگر در یکی از این دو حالت ببینم: یا عالم و دانشـمند باشـد 
گر در هیچ‏کدام از این دو حال نبود، کم‌کاری و کوتاهی  و یا متعلّم و آموزنده. پس ا
کـرده و در آن صـورت، عمـر خـود را ضایـع نمـوده، گناهکار اسـت و نتیجه آن عذاب 

الهی خواهد بود.« 

زش  ور
در اولویـت فعالیت‌هـای نوجوانـان و جوانـان بـرای اسـتفاده از اوقـات فراغـت 
ورزش قرار دارد؛ ازاین‏رو باید ایجاد و توسعۀ فرهنگ ورزش را با مسجد پیوند زد.

شش( مدیریت شهری 
گرامـی اسالم‌؟ص؟ درسـی بـزرگ بـه جامعـه اسالمی داد و آن این‌کـه  رسـول 
می‌تـوان امـور مسـلمین را  از طریـق مسـجد مدیریـت نمـود. در فرهنـگ اسالمی 
شـهر بـه محـدوده‌ای اطالق می‌شـود کـه در آنجـا جمعـه و جماعـت وجـود داشـته 
باشـد بـا ایـن نـگاه مسـلمانان بسـیاری از شـهرهای بـزرگ اسالمی را بنـا کرده‌اند و از 
مأذنه‌های مساجد امور شهری را مدیریت نمودند شهر کوفه، به دست مسلمانان 

نباشد و مسجد، اولین بنای این شهر اسلامی بود. 
از مهم‌ترین نقش‌های مسـجد، کارکرد مدنیّت آن اسـت مسـجد می‌تواند پایه 
کـه ایـن ظرفیـت را دارد کـه شـهر را مدیریـت نمـوده  و اسـاس شهرسـازی باشـد چنا
سـامان دهـد یکـی از قابلیت‌هـای مسـاجد این اسـت کـه رفتار شـهروندان را تنظیم 
نماید و آنان را به انسـان‌هایی شـرافتمند و با گذشـت تبدیل کند، مسـجد می‌تواند 
در کاهش بزهکاری‌های شهری نظیر حاشیه‌نشینی، کارتن خوابی، تکدی‌گری، 
مشـکلات بهداشـتی و اعتیاد نقش مؤثری ایفا کند. مسـجد می‌تواند مرکز شـورای 

شهر اسلامی باشد و در آنجا سازمان مدیریت شهری شکل گیرد. 
کـه پناهـگاه مسـلمانان و نیازمنـدان باشـد، ارائـه دهنـده  مسـجد بیـش از آن 
شـیوه‌های مناسـب برای سـاماندهی شـهری و سـبک مدیریت دینی اسـت از آنجا 
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کـه اجتماعـات مسـلمانان هـر روز در مسـاجد برگـزار می‌شـود، مدیـران می‌تواننـد از 
این طریق با توده‌های میلیونی مردم تماس مسـتقیم برقرار کنند و افکار عمومی 

را هدایت نمایند. 

هفت( اجتماعی و سیاسی 
گاه مشـکلات فکـری و ناهنجاری‌هـای  کـه هـر  سـنت پیامبـر‌؟ص؟ ایـن بـود 
اجتماعـی پیـش می‌آمـد بـا حضـور در مسـجد و ایـراد سـخنرانی، افـکار عمومـی را 
روشـن می‌نمـود و پـرده از رخسـار حقیـت برمی‌داشـت ایـن سـخنرانی‌ها معمـولًا 
بعـد از نمـاز جماعـت انجـام می‌شـد در ایـن هنـگام مـردم با نـدای »الصاله جماعه« 
در مسـجد گـرد می‌آمدنـد و بـه فرمایشـات رسـول خـدا‌؟ص؟ بـا تمـام وجـود گـوش فـرا 

می‌دادند و از فرامین آن حضرت‌؟ص؟ تبعیت می‌نمودند. 

الف( تقویّت اخوّت اسلامی 
زنان و مردان با حضور در مسـاجد از روابط اجتماعی سـاده بهره‌مند می‌شـوند، 
مسـجد بـه کانـون انـس، الفـت و همبسـتگی تبدیـل شـده بـود، مـردم هـر محلـه یـا 
کنـار یکدیگـر مجتمـع  منطقـه چندیـن بـار در روز بـرای برگـزاری نمـاز جماعـات 

می‌شدند و پیوند زمینی خویش را تجدید می‌نمودند. 
گـره خـورده بـود بـا تجدیـد حضـور در مسـجد  پیونـد عاطفـی بـا نمـاز و مسـجد 
دوسـتی‌ها و محبت‌ها تقویت می‌شـد و حتّی گاهی رفاقت در مسـجد آغاز می‌شـود 
گـر صمیمیّـت و رفاقـت از مسـجد آغـاز شـود و بـا عبادتـگاه خـدا پیونـد برقـرار کنـد،  ا
طبعاً جنبه الهی و آسمانی خواهد داشت این دوستی برقرار بوده، واقعی است و با 

معیارهای دینی هدایت می‌شود. 

ب( ایجاد همبستگی دینی 
مسـجد مؤمنیـن را کنـار یکدیگـر قـرار می‌دهـد و آنـان را چونـان دسـت واحـدی 
کسـینه می‌کنـد. مسـجد بـه مثابـه سیسـتم کنترلـی  مقابـل دشـمنی‌ها و آسـیب‌ها وا
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و نظارتـی عمـل می‌کنـد و مسـلمانان را بـرای مقابلـه بـا انحرافـات و فسـادها مهیّـا 
می‌سازد. 

مسـجد از بزرگترین عوامل نیرومندی اسـت که همبسـتگی و اتحاد را  در میان 
مسـلمانان پدیـد مـی‌آورد مسـجد بـه صـورت پایـگاه جنبـش امـت اسالمی و مرکـز 
تربیـت دینـی بیشـترین نقش‌هـا را بـرای همبسـتگی مسـلمانان ایفـا می‌کنـد بـدون 
شـک کارکـرد مسـجد منحصـر در نمـاز و عبـادت نیسـت اقامـه نمـاز و نیز نمـاز جمعه 
وسـیله‌ای اسـت بـرای گردهمایـی امـت اسالمی چه در روزهـای کاری و چه در ایام 
تعطیل تا همبستگی، اتحاد و جماعت را تجربه کنند و از این طریق نیروی لازم را 

برای ایستادگی در مقابل ستمگران و سلطه‌جویان بدست آورند. 

ج( مقابله با فساد و انحراف 
از مهم‌تریـن کارکردهـای نمـاز ایـن اسـت کـه نمازگـزار را  از ارتـکاب زشـتی‌ها و 

پلیدی‌ها باز می‌دارد و او رابا بدی و منکر بیگانه می‌سازد: 
رِ 

َ
نْك ُ فَحْشـاءِ وَ الْ

ْ
ةَ تَنْى‏ عَنِ ال ال ةَ إِنَّ الصَّ لا قِـمِ الصَّ

َ
كِتـابِ وَ أ

ْ
یْـكَ مِـنَ ال

َ
وحِـیَ إِل

ُ
 مـا أ

ُ
اتْـل

ـمُ مـا تَصْنَعُـون‏؛1 آنچـه را  از ایـن كتـاب بـه تو وحى شـده اسـت، 
َ
كْبَـرُ وَ الُلَّه یَعْل

َ
ذِكْـرُ الِلَّه أ

َ
وَ ل

بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز م‏ىدارد؛ 
و همانا ذكر خدا بزرگ‏تر است، و خدا آنچه را انجام م‏ىدهید، م‏ىداند.

مسـجد کـه جایـگاه عبـادت و نمـاز اسـت، آدمـی را بـا انحرافهـا و فسـادها آشـنا 
امـراض اجتماعـی و  بـا  بـرای مقابلـه  را  ایمـان قلبـی وی  بـا تقویـت  می‌سـازد و 
ناهنجاری‌هـای اخالق مهیّـا می‌کنـد مسـجد یعنی دشـمن شناسـی، منکرشناسـی 

و شیطان‌شناسی. 
کندگی‌ها می‌کاهد  گردهمایی جماعات و جمعه در ممالک اسلامی نه تنها از پرا
بلکه وحدت‌ها و همدلی‌ها را افزایش داده مسلمانان را با ارکان ظلم آشنا می‌سازد 
مسـجد می‌توانـد بـه صـورت ریشـه‌ای جوانـان مسـلمان را بـا ارزش‌هـا و طراز‌هـای 

1. عنکبوت / 45.
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دینی آشنا کند و آنها را  در برابر ابتلائات و فتنه‌های زمان مصون سازد. 
جـرم و جنایـت کمتـر بـه مسـجد راه پیـدا می‌کنـد بندگـی خـدا آدمـی را بـه سـمت 
صلـح و صفـا پیـش می‌بـرد پیونـد عاطفـی مسـجدیان موجـب می‌شـود عـزّت نفس 
درونـی تقویـت یافتـه فرهنـگ زیبـای اسالمی اشـاعه یابـد مسـجد محیـط سـالمی 
اسـت کـه درون هـر مسـلمانی ارزش‌هـا را نهادینـه کـرده او را  در برابـر ضـد ارزش‌هـا 
کسیناسیون در برابر ناهنجاری‌ها  مصونیّت بخشی می‌کند و مسجد یعنی مرکز وا

و پلیدی‌ها. 

د( مرکز قانون‌گرایی و نظم‌پذیری
 مسـجد می‌توانـد نقشـی مؤثـر در قانون‌گرایـی مـردم مسـلمان داشـته باشـد 
گونـه  گریـزی دارد. قانون‌گریـزی دو  بسـیاری از ناهنجاری‌هـا ریشـه در قانـون 
گاهـی شـخصی از قانـون فـرار می‌کنـد امّـا خـود را سـرزنش نمـوده خـود را  اسـت؛ 
تقبیـح می‌نمایـد. امّـا ناهنجـاری زمانـی آغـاز می‌شـود کـه فـردی قانـون را زیـر پـا 
گر به دور از چشم پلیس قوانین راهنمایی  گذارد و آن را یک ارزش تلقّی کند مثلًا ا
را نقـض نمایـد و خـودش را بـه عنـوان شـخصی باهـوش و زیـرک تلقّـی کنـد یـا بـه 
دور از چشـم دیگـران رشـوه بدهـد یـا بگیـرد تـا خواسـته‌اش محقّق گـرددو در خود 

احساسـی مثبت داشته باشد. 
قانـون گریـزی ریشـه در منفعـت جویـی شـخصی دارد هر گاه انسـانی سـودجو و 
منفعـت طلـب شـود بـرای نیـل بـه هـدف و خواسـته، دسـت بـه هـر کاری خواهد زد. 
گـر این بیمـاری اجتماعی توسـعه یابد  از نظـر او هـدف وسـیله را توجیـه می‌کنـد کـه ا
بـه صـورت فرهنـگ عمومـی در آمـده جامعـه را فلـج خواهـد نمـود مسـجد می‌توانـد 
نقشـی روشـنگرانه در قانون‌گرایـی و نظم‌پذیـری داشـته باشـد. حضـرت علـی؟ع؟ 
در واپسین روزهای عمر مبارک خویش پیروان خود را این گونه نصیحت فرمود: 
مْرِکُم؛1 شـما و همه 

َ
غَـهُ کتابی یَتقْوَی الِله و نَظْمِ ا

َ
هْیِل و مَـنْ بَل

َ
ـدِی و أ

َ
ـا وَ جَیـعَ وَل

ُ
وصِیک

ُ
 ا

1. نهج البلاغه، نامه 47.
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فرزندانم و کسـانم و آن را که نامه من بدو رسـد، سـفارش می‌کنم به ترس از خدا و 
آرستن کارها. 

هـ( رعایت حقوق دیگران 
یکـی از نابسـامانی‌های اجتماعـی و فرهنگـی کـه در میـان مسـلمانان تـا حـدّی 
رواج دارد، کـم توجهـی یـا بی‌توجهـی بـه حقـوق دیگـران اسـت. البتـه ریشـه آن را 
گـر حاضریـم در  می‌تـوان در خودخواهـی و منفعت‌جویـی شـخصی پیگـری کـرد. ا
گـر از پرتـاب کـردن آشـغالها در  رانندگـی دیگـران معطّـل شـوند تـا مـا عبـور کنیـم، ا
گـر در میادیـن مسـابقات حاضریـم  معابـر گـوی سـبقت را  از یکدیگـر می‌رباییـم و ا
کـی از عـدم رعایـت حقـوق دیگـران و  بـه هـر قیمتـی برنـده باشـیم، همـه و همـه حا

خودمحوری است. 
یکی از ابعاد فرهنگ ایرانیان که می‌توان آن را تا حدّی در برخی از کشـورهای 
کـه جمع‌گـرا باشـیم تـک‌روی  اسالمی نیـز دیـد، فردگرایـی اسـت. مـا پیـش از آن 
می‌کنیـم. شـاید بتـوان گفـت خودخواهـی صفـت غالـب ماسـت و بـه همیـن دلیـل 
نـه تنهـا یکدیگـر را تحمّـل نمی‌کنیم بلکـه به هنگام تعارضات نفع خود را برداشـته 

خودخواهی را به اوج می‌رسانیم. 
کاری بـه اوج  یکـی از بهتریـن دوره‌هـای تاریـخ ایـران کـه در آن همگرایـی و فـدا
رسـید، در جنگ تحمیلی بود. ایرانیان نشـان دادند که در شـرایط سـخت یکدیگر 
را رهـا نکـرده پشـتیبان همدیگرنـد. در ایـن میـان مسـجد نقشـی ویـژه ایفـا کـرد و به 
پایگاه و کانون همفکری و همدلی تبدیل شد. مسجد نشان داد که می‌تواند مرکز 
آمـوزش حقـوق باشـد و از ایـن طریـق اهالـی مسـجد بـا رعایـت حقـوق دیگـران الگـو 

باشند. 

و( ترویج فرهنگ مطالعه 
اهمیّـت دانش‌آمـوزی و کسـب علـم در اسالم بـر کسـی پوشـیده نیسـت. اسالم 
گیـری علـم را  در هـر زمـان، در هـر مـکان، بـرای هـر فـرد و بـدون هیـچ قیـد و  فرا
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محدودیتی روا داشـته آن را تجویز نموده اسـت. روایات بیان می‌کنند که گمشـده 
مؤمن حکمت و دانش است و می‌توان آن را  از کافر و منافق نیز دریافت نمود: 

فـاق؛1 حکمـت، گمشـده مؤمـن  ـو مـن اهـل النِّ
َ
ـةَ و ل َ

ْ
 الِحک

ْ
ـة ضَالـة المؤمِـن فَخُـذ َ

ْ
 الِحک

گیرید هر چند در دست منافق باشد.  است پس آن را فرا
کـه بـا آن روبـرو هسـتیم فرهنـگ ضعیـف مطالعـه اسـت.  امّـا پدیـده شـومی 
خ مطالعه عمومی به شـدّت پایین اسـت و از سـوی‌دیگر کتاب در سـبد  ازیک‌سـو نر
گاهی عمومی کاهش یافته  کالای خانـوار جایگاهـی نـدارد. دراین‌صورت، میـزان آ
زمینـه بـرای بـروز شـایعات و خرافـات بـه خوبـی فراهـم می‌شـود. مسـجد می‌توانـد 
نقشـی مؤثـر در هدایـت نسـل جـوان بـه سـمت کتابخوانـی و بهره‌بـرداری از کتـب 

مناسب داشته باشد. 

ز( رشد آگاهی‌های سیاسی 
تاریخ صدر اسالم به روشـنی نشـان می‌دهد که مسجد پایگاه حکومت اسلامی 
کمیت بوده است. رسول خدا‌؟ص؟ و امامان شیعه؟عهم؟ مسجد  و مقرّ فرماندهی حا
گاهی‌هـای سیاسـی و رشـد آن می‌دانسـتند. پیامبـر  را بهتریـن مـکان بـرای ارائـه آ
کرم‌؟ص؟ در مکه و نیز مدینه گفتمان سیاسی را با مسجد پیوند داد و جهان اسلام  ا

این نقش بارز مسجد را استمرار بخشیدند. 
خوشـبختانه در چنـد دهـه اخیـر و بعـد از پیـروزی انقالب باشـکوه اسالمی، 
مسـاجد بـه لحـاظ سیاسـی احیا شـده‌اند و در میـان ملت‌ جایگاه مطلوبـی یافته‌اند. 
حضور سیاسی ملت ایران در نماز جماعات و به ویژه جمعه نشان از شعور سیاسی 

و اجتماعی بی‌همتای مردمان این سرزمین دارد. 
مسـجد پایـگاه دشمن‌شناسـی اسـت، مسـجد مـکان بصیرت‌افزایـی اسـت و در 
مسـجد نقشـه‌های دشـمن خنثی می‌شـود. بسـیاری از حوادث مهم سیاسـی نظیر 
انتخابـات بـا مسـجد پیوند می‌خورند. مدیریت سیاسـی حکومـت دینی، پایگاهی 

1. مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 99.
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جـز مسـجد نـدارد. مسـجد جایگاهـی اسـت کـه بـا آن می‌تـوان نظـارت سیاسـی را 
کمان مسلمان نظارت نمود.  توسعه داد و نیز بر رفتار حا

هشت( امور اقتصادی 
خداوند مسـجد را مایه برکت جهانیان قرار داد. مسـجدالحرام اولین عبادتگاه 
مسلمانان است که خداوند آن را وسیله برکت‌بخشی برای امت اسلامی قرار داد: 
‏؛1 یقینـاً نخسـتین  ی�ن

َ
عال

ْ
 وَ هُـدىً لِل

ً
ـةَ مُبـارَكا

َّ
ـذی بِبَك

َّ
ل

َ
ـاسِ ل  بَیْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّ

َ
ل وَّ

َ
إِنَّ أ

خانـه‏اى كـه بـراى ]نیایـش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همـان اسـت كـه در مكـه 
است، كه پر بركت و وسیله هدایت براى جهانیان است‏

گـر امـت اسالمی ایمـان خویـش را افزایـش دهنـد و پارسـایی پیشـه سـازند،  ا
خداوند شهرها و روستاهای آنان را آباد می‌سازد و درهای برکت‌خیز آسمان و زمین 
را به روی آنها می‌گشاید. با مسجد می‌توان به آسایش عمومی و آبادی بلاد دست 

یافت: 
رْضِ وَ لكِـنْ 

َ ْ
ـماءِ وَ ال ـمْ بَـرَكاتٍ مِـنَ السَّ یِْ

َ
فَتَحْنـا عَل

َ
قَـوْا ل

َ
ى‏ آمَنُـوا وَ اتّ قُـر

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
وَ ل

گـر اهـل شـهرها و آبادى‏هـا ایمـان م‏ىآوردنـد  سِـبُون؛2 و ا
ْ

ناهُـمْ بِـا كانُـوا یَك
ْ

خَذ
َ
بُـوا فَأ

َّ
كَذ

و پرهیـزكارى پیشـه مك‏ىردنـد، یقینـاً ]درهـاىِ‏[ بركاتـى از آسـمان و زمیـن را بـر آنـان 
م‏ىگشـودیم، ولـى ]آیـات الهـى و پیامبران را[ تكذیب كردنـد، ما هم آنان را به كیفر 

اعمالى كه همواره مرتكب م‏ىشدند ]به عذابى سخت‏[ گرفتیم.

الف( مرکز پخش کمک‌های مردمی 
خداونـد خـود را  در اول کتابـش، بخشـنده )رحمـان( معرفی کرد و از مسـلمانان 
خواسـته اسـت تـا هماننـد او شـوند و بخشـندگی پیشـه سـازند. اسالم دینـی و قـرآن 
کتابی اسـت که در آن انفاق، زکات، خمس، صدقه و اطعام بسـیار برجسـته شـده و 

مسلمانان به سمت آن فراخوانده شده‌اند. 

1. آل عمران / 96.
2. اعراف / 96.
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یکـی از خدماتـی کـه در زمـان رسـول خـدا‌؟ص؟ مسـجد انجام مـی‌داد این بود که 
کمک‌هـای مالـی بـرای دسـتگیری از مسـتمندان و تهیدسـتان در آنجـا گـردآوری و 

فراهم و میان فقرا توزیع می‌شد. 

ب( حفظ خزانه مملکت اسلامی 
تاریخ اسلام نشان می‌دهد که مسجد مکانی برای حفظ خزانه مملکت اسلامی 
کمان، ثروت  بود. در مسجد محلی به نام »قبّه بیت المال« طراحی می‌شد که حا
عمومـی بیت‌المـال را  در آنجـا گـردآوری می‌نمودند. زکات، مالیات و غنائم جنگی 
در محلـی خـاص در مسـاجد نگهـداری می‌شـد. مقریـزی می‌نویسـد که بیـت المال 

مسلمانان در بالای فوّاره‌ای در مسجد جامع حفظ می‌شد.1
ابن رسـته از علمای قرن سـوم بیان می‌کند که اموال عمومی و مالیات اسالمی 
در مکانی شبیه قبّه که درهای آهنین داشت قرار می‌گرفت و در سمت جلوی منابر 

از آن نگهداری می‌شد.2 
اینگونه گزارشها نشان می‌دهند که از یک‌سو مساجد با حکومت پیوند داشته 

و از سوی دیگر مساجد محلی امن برای نگهداری ثروت ملی بوده است. 

ج( رشد تولید ملی 
یکی از آسیب‌های مهمی که جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، رشد مصرف‌گرایی 
گر روحیه مصرف‌گرایی در ملتی رشد کند منابع هدر می‌روند، سرمایه ضایع  است. ا
خ تولیـد از حرکـت بازمی‌ایسـتد مقـام معظـم رهبـری بارهـا از آفت‌ها و  می‌شـود و چـر
تهدید‌های روحیه مصرف‌گرایی سخن گفته‌اند و نسبت به آن هشدار داده‌اند: 

وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست... ما باید اعتراف کنیم به این 
مسئله، عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، 
مـا را سـوق داده اسـت بـه زیـاده‌روی در مصـرف بـه نحـو اسـراف... اسـراف هـم لطمـۀ 

1. مقریزی، المواعظ و الاعتبار، ج 4، ص 10.
2. ابن رسته، الأعلاق النفیسه، ص 116. 



217

اقتصـادی می‌زنـد، هـم لطمه فرهنگی می‌زند. وقتی جامعه‌ای دچار بیماری اسـراف 
شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای منفی می‌گذارد.1

بدون شـک ایرانیان دارای الگو مصرف مناسـبی نیسـتند. از یک‌سـو در کشور با 
مصرف بی‌رویه آب، برق، گاز و بنزین مواجهیم و از سوی‌دیگر خوی مصرف‌گرایی 
در ما برجسـته اسـت. مسـجد می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ اسالمی را 
کـم کنـد. قـرآن کریـم مصرف‌گرایی، اسـراف و تبذیر را ناروا دانسـته مسـلمانان را   حا

از آنها پرهیز داده است: 
ب‏ىتردیـد  ؛2 

ً
كَفُـورا ـهِ  بِّ لِرَ ـیْطانُ 

َ
الشّ كانَ  وَ   ِ ـیاطین

َ
الشّ إِخْـوانَ  كانُـوا  یـنَ  ر ِ

ّ
بَذ ُ الْ إِنَّ 

اسـراف كننـدگان و ولخرجـان، بـرادران شـیاطین‏اند، و شـیطان همـواره نسـبت به 
پروردگارش بسیار ناسپاس است. 

از  ایـن غریـزه خـدادادی  گـر  ا امّـا  اسـت  زیباطلـب  بـه صـورتِ فطـری  آدمـی 
تعـادل گذشـت و جانـب افـراط گرفـت، تجمل‌پرسـتی پدیـد می‌آیـد و بـه دنبـال آن 
فسـادها و ناهنجاری‌هـا شـکل می‌گیـرد. مدگرایـی و ثـروت انـدوزی نتیجه طبیعی 
گـر در ایـران مصـرف کالای لوکـس  اشراف‌پرسـتی و تجمل‌گرایـی افراطـی اسـت. ا
گر بازار  گر در ایران مصرف لوازم آرایشـی به افراط رسـیده اسـت و ا بسـیار بالاسـت، ا
کـی از روحیـه مصرف‌گرایـی کشـور  فـروش کالاهـای تقلّبـی پررونـق اسـت، همـه حا
ماست. مسجد می‌تواند با تعدیل روحیه مصرف‌گرایی به رشد تولید ملی در کشور 

کمک کند. 

د( آموزش حلال و حرام 
کید فراوانی در یادگیری حلال و حرام و فاصله گرفتن از حرام‌خواری  در اسلام تأ
شـده اسـت. حرام‌خواری پیامدهای مهلکی دارد که در احادیث به آن با صراحت 

به آن پرداخته شده است. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 

1. بیانات رهبر انقلاب: 88/1/1.
2. اسراء / 27.
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یَ بالَحرَام؛1 بهشـت بر جسـدی که از حـرام تغذیه کرده  ِ
ّ

مَـةٌ عیل جَسَـدٍ غُـذ رَّ ـة مَُ نَّ َ  الج
باشد، حرام است. 

گـر بداننـد کـه حـرام خـدا کـدام اسـت، طبعـاً بـه دنبـال آن نخواهند   مسـلمانان ا
گاهانـه لقمـه حـرام نمی‌خـورد و بـه سـادگی مـال حـرام  رفـت. هیـچ مسـلمانی آ
برنمـی‌دارد. یکـی از نقش‌هـای مهـم امامـان جماعـت ایـن اسـت کـه حـرام و حالل 
و حـدود آن را بـرای مسـتعمین واضـح سـازند و احـکام نورانی اسالم را  در این زمینه 
بـرای همـگان بیـان نماینـد. دقیقـاً بـه همیـن دلیل اسـت که مسـاجد در بازار شـکل 
می‌گرفت و جایگاهی مهم می‌یافت. این مسـاجد رسـالتی عظیم بر دوش داشـتند 

گاه سازند.  و آن این‌که نسبت به امر حلال و حرام ذهن اهالی بازار را آ

هـ( بیان اصول اقتصاد مقاومتی 
مساجد جایگاهی مهم در حماسه اقتصادی دارند. اصول اقتصاد مقاومتی در 
مسـجد تبیین می‌شـود. بدون شـک اسالم دارای مبانی و اصول اقتصادی اسـت. 
امامـان جماعـت و جمعـه می‌تواننـد بـا بهره‌گیـری از آموزه‌هـای اقتصـادی اسالم، 
اصـول اقتصـاد مقاومتـی را بـرای تـوده مـردم تبییـن نماینـد. بسترسـازی فرهنگـی 

برای مقاومت اقتصادی در مسجد صورت می‌پذیرد. 
رویـه ایـن گونـه بـوده اسـت کـه بازاریـان و کاسـب‌کاران نگرش‌هـای اقتصـاد و 
مالی را  از مسجد دریافت می‌کردند. بر متولیان مساجد فرض است اصول اقتصاد 
مقاومتی را براساس آموزه‌های دینی فرا گیرند و آن را با زبانی زیبا برای مخاطبین 

خود بازگویند. 

و( ارائه خدمات مالی و اقتصادی 
چـه زیباسـت کـه مسـجد خدمـات اقتصـادی دهـد و از ایـن طریـق ثـروت و مـال 
بـا مسـجد پیونـد الهـی و آسـمانی پیدا کنـد. امامان جماعت می‌تواننـد با خلاقیّت و 
اتخاذ تدابیر مناسـب در مسـجد نهادهای اقتصادی کوچک و خرد ایجاد نمایند، 

1. دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج 1، ص 69.
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بخش‌هـای نظیـر صنـدوق قـرض الحسـنه، صنـدوق کمـک بـه ازدواج جوانـان، 
کمک‌هـای  گـردآوری  کمک‌هـای مردمـی بـرای آبادانـی روسـتاها و  جمـع‌آوری 
مردمـی بـرای نیازمنـدان و مسـتمندان را می‌تـوان در مسـجد راه‌انـدازی نمـود و از 

این طریق به بهبود اقتصاد کشور کمک مؤثر کرد. 
گـر در اسالم امـوری نظیـر صدقـه، وقـف، خمـس، زکات، اطعـام، انفـاق، هبـه،  ݢا ݢ
وصیّـت و ارث وجـود دارد، ایـن بدیـن معناسـت کـه احـکام مالـی و تجـاری اسالم در 

مهم‌ترین عبادتگاه اسلامی قابل اجرا است. 

نه( تحکیم نهاد خانواده 
گر خانـواده اصیل  مسـجد جهـت اسـتحکام کیـان خانـواده کارکرد مهمـی دارد. ا
اسالمی بـه صـورت مطلـوب در جریـان باشـد، تربیـت دینـی محقّق شـده اسـتحکام 
درونی این نهاد مقدس تضمین شده است. یکی از پدیده‌های شومی که امروزه با 
آن روبرو شده‌ایم، افزایش آمار طلاق است. آن چه بیشتر تأسف‌برانگیز است طلاق 
گر اختلاف‌ها و چالش‌های درون خانه افزایش یابند و قلب‌ها از هم  عاطفی است. ا

خ داده است.  فاصله گیرند، طلاق عاطفی ر
نهـاد مقـدس مسـجد می‌تواند با تبییـن جایگاه والدین و فرزندان، به اسـتحکام 
درونـی خانـه و خانـواده کمـک شـایانی کنـد و از ایـن طریـق از رشـد طالق رسـمی و نیز 
عاطفی بکاهد. از آنجا که امروزه رسـانه‌های ارتباط جمعی بویژه تلویزیون، فیلم و 
شبکه‌های اجتماعی نسبت به خانواده‌ها تأثیرگذار شده‌اند، مناسب است متولیان 
فرهنگـی مسـاجد خصوصـاً امامـان جماعـت بـا شـناخت دقیـق از تکنولـوژی مـدرن، 
مخاطبان جوان خود را رهبری نموده الگوی سبک زندگی دینی را به آنان بنمایانند. 

ده( حلّ دعاوی و اختلافات 
در صدر اسلام و در زمان حیات نبی مکرّم‌؟ص؟ و نیز اهل بیت؟عهم؟، خصومت‌ها 
ح می‌شـد و فیصلـه پیـدا می‌کـرد. در حقیقـت مسـجد  و اختلافـات در مسـجد مطـر
نقـش دادگاه‌هـا و دادگسـتری‌های امـروزی را ایفـا می‌کـرد. پیامبـر اسالم‌؟ص؟ و نیـز 
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حضـرت امیـر؟ع؟ محلـی خـاص را  در مسـجد بـرای مشکل‌گشـایی از امـور مـردم و 
کمان مسلمان  محل دعاوی اختصاص دادند. این رویه در ادوار بعدی توسط حا
کنـار آن، جایگاهـی را بـرای  اسـتمرار یافـت و حـکّام اسالمی درون مسـجد یـا در 

قضاوت طراحی می‌نمودند و عملًا قضاوت‌ها با مسجد قرین بود. 
اسالم دینـی عدالتخـواه بـه شـمار می‌آیـد. یکـی از بهتریـن نمونه‌هـای عدالـت 
بـه هنـگام بـروز اختلافـات و دعـاوی شـکل می‌گیـرد. اولیـاء اسالم دشـمنی‌ها و 
ناسـازگاری‌ها را  در مسـجد فیصلـه می‌دادنـد و از ایـن طریـق، مجرمـان را محکوم و 

بزهکاران را مطرود می‌نمودند. 
قضاوت به عنوان یکی از ارکان حکومت اسلامی با محوریّت مساجد خصوصاً 
مسـاجد جامـع و بـزرگ انجـام می‌شـد. اصـولًا حکمـت اجـرای عدالـت در اسالم این 
اسـت که همگان آن را ببینند و از آن باخبر باشـند و این امر تنها در مسـجدِ مرکزی 
شـهر امکان‌پذیـر بـود. نگاهـی بـه تاریـخ اسالم بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مسـجد، 

عدالت‌خانه بوده است. 

یازده( امور دفاعی و جنگ 
پیامبـر گرامـی اسالم‌؟ص؟ در زمـان تشـکیل حکومـت در مدینه پیوسـته در حال 
مبـارزه و جنـگ بـود. ایـن جنگ‌هـا گاهی داخلی و زمانـی خارجی و گاهی کوچک و 
زمانـی بـزرگ بـود. بـه شـهادت تاریـخ، مسـجد مهم‌تریـن نقش را  در حـوزه نظامی و 
دفاعی ایفا کرد. سپاه اسلام از طریق مسجد فراخوان می‌شد. مجاهدان در مسجد 
گـرد یکدیگـر می‌آمدنـد و جهـاد و اعـزام بـه سـوی جبهه‌هـا از مسـجد آغـاز می‌شـد. 
ح‌های نظامی در مسـجد ردّ و بدل شـده به مباحثه گذاشـته می‌شـد.  بسـیاری از طر
سیاست‌ها و راهبردهای دفاعی در این مکان مقدس ساماندهی می‌گشت. بعد از 
اتمام جنگ، پایان نبرد در مسـجد اعلام می‌شـد و مسـجد جایگاهی برای تقسـیم 

غنائم بود. 
نقـش مسـجد در مسـائل دفاعـی منحصـر بـه زمـان جنـگ نبـود بلکه مسـجد در 
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زمـان صلـح نیـز جایگاهـی مهـم داشـت. جامعـه اسالمی در هنـگام صلـح از مسـجد 
بی‌نیاز نیست و از این مکان مقدس می‌تواند به صورت بهینه بهره‌برداری نماید. 
در آغـاز انقالب اسالمی و بـه هنـگام بـروز جنـگ تحمیلی، مسـجد نقـش خود را 
بازیافـت. مهم‌تریـن پایگاه‌هـای نظامـی در سـپاه، بسـیج و ارتـش در مسـجد بـود. 
مـداوای مجروحـان در مسـجد انجـام می‌شـد و مسـاجد مهم‌تریـن محـل بـرای 

پشتیبانی در زمان جنگ به حساب می‌آمدند.

دوازده( امور مخاطبان، نمازگزاران و فعّالان 
مسـجد پایـگاه مهـم عبـادی و اجتماعـی اسـت. یکـی از ارکان اصلـی مسـجد، 
مخاطبان و فعالان این مکان مقدس می‌باشد. نسبت به امور مساجد، نمازگزاران، 
کانون‌هـا و اهالـی مسـجد بایـد اهتمـام داشـته باشـیم. در  بانیـان، برنامه‌ریـزان، 
مسـجد بـه میزانـی کـه امـام جماعـت تأثیـر دارد، نمازگـزاران نیـز نقش‌آفریننـد. در 
ارتباط با مسجد همانگونه که متولّیان رسالت خود را انجام می‌دهند خادمان نیز 

می‌توانند وظایفی درخور داشته باشند. 
مخاطبـان مسـجد طیـف وسـیعی را شـامل می‌شـوند؛ نمازگـزاری کـه بخشـی از 
اوقـات خویـش را  در مسـجد سـپری می‌نمایـد مخاطـب مسـجد اسـت، خادمـی کـه 
تقریبـاً تمـام اوقـات خـود را بـا مسـجد همـراه نمـوده مخاطـب محسـوب می‌شـود 
حتّـی  و  فرهنگـی  کانون‌هـای  اصنـاف،  کـودکان،  شـامل  مخاطبـان  دامنـه  و 

خانواده‌های اهل مسجد می‌باشد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه مخاطبـان مسـجد یـک دسـت نیسـتند و از تفاوت‌هـای 
مختلفـی برخوردارنـد. ناهمگونـی مخاطبـان مسـجد می‌توانـد یـک فرصـت تلقّـی 
ع دستگیری نماید.  ح‌ها و فعالیت‌های متنو شود و برنامه‌ریزان را برای طراحی طر

الف( کودکان 
کـودکان  گـروه مخطابـان مسـجد،  بی‌تردیـد اصلی‌تریـن و شـاید مهم‌تریـن 
بـه شـدت سـبک‌پذیر و  کـه  ایـن اسـت  کـودکان  مهم‌تریـن خصیصـه  هسـتند. 
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تربیت‌پذیرند. میزان تأثیرپذیری آنان از دیگر گروه‌های مخاطب به مراتب بیشتر 
کرم‌؟ص؟ برای حضور کودکان در مسـجد ممانعت نمی‌نمود بلکه بر  اسـت. پیامبر ا

حضور پرشکوه آنها عنایت داشت. 
شـواهد ذیـل نشـان از حقیقـت مزبـور دارد؛1 ایجاد روضه‌رضوان در مسـجد برای 
کـودکان، کوتـاه کـردن نمـاز جماعت به جهت گریه نوزاد، طولانی کردن سـجده به 
خاطر سوارشدن حسنین؟عهم؟ بر پشت پیامبر‌؟ص؟، قطع خطبه توسط پیامبر‌؟ص؟ و 
در آغوش کشیدن حسنین؟عهم؟، قطع سخنرانی پیامبر‌؟ص؟ به دلیل زمین خوردن 
امام حسن؟ع؟ و امر کردن نبی خاتم‌؟ص؟ برای کوتاه کردن نماز جماعت به دلیل 

بازی کردن کودکان در حیات مسجد. 
از سـوی دیگـر بـا نگاهـی تربیتـی می‌تـوان بـه دسـت آورد کـه حضـور کـودکان در 
مسجد امری ضروری است. البته ممکن است از حضور آنها در صف اول جماعت 
نهـی نمـود امّـا تدبیـر امـام باقـر؟ع؟ نمونـه‌ای جالـب اسـت. روزی جابـر از آن امـام 
همام؟ع؟ درباره کودکانی که در نماز حضور می‌یابند سؤال کرد، آن حضرت پاسخ 

داد: 
قُـوا بَینهـم؛2 آنـان را  در آخـر صف‌هـا جماعت با  ة اکلمتوبـةِ و فِرِّ وُهُـم عَـنِ الصّال تُؤخّر لا

کنده سازند. گانه در بین بزرگ سالان پرا هم نگذارید؛ بلکه جدا

ب( نوجوانان و جوانان 
از مهم‌تریـن مخاطبـان مسـجد، نسـل نوجـوان و جـوان اسـت. دوران جوانـی 
مرحله مستقلی از حیات به حساب می‌آید. به دلیل پدیدآمدن تغییرات اساسی در 
جسـم و روان، می‌تـوان ایـن مرحلـه را  از مبهم‌تریـن و اصلی‌تریـن دوران زندگـی بـه 
غ شـکل می‌گیرد کـه می‌توان آن  حسـاب آورد. دوران جوانـی همزمـان بـا دوران بلـو

را تولدی تازه ذکر کرد. 

1. قادری، دور المسجد فی التربیة، ص 128 – 132.
2. کلینی، الکافی، ج 3، ص 409.
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در ایـن دوره رابطـه انسـان بـا خـودش و نیـز رابطـه او بـا محیـط دچـار تحولاتـی 
می‌شـود. ایـن روابـط جدیـد و تحولات تازه به‌گونه‌ای اسـت کـه گویا رابطه‌ای بین 
فـرد و دنیـای گذشـته وجـود نـدارد. در این زمـان تجربه‌هایی جدید شـکل می‌گیرد 
ع می‌پیوندد؛ تجربه‌هایی نظیر خواسـته‌های جدید، غرائزی  و حوادثی نو به وقو
نو، به شـگفت آمدن، طرد و گاهی تمکین، نفی و افکار، حمله و سـرکوب، تلاش و 
مبارزه، خودنمایی و غرور، بلندپروازی، استقلال طلبی، هیجانات و بی‌قراری‌ها، 

افراط و تندروی، سر فرود آوردن و خودشناسی و به خود آمدن. 
گر نیکو پرورش یابد و مشـکلات  مرحله جوانی فرصتی بزرگ و طلایی اسـت که ا
تربیتی از بین برود، جوان می‌تواند به نیروهایی شگرف دست یابد و در میان شرایط 
گون، مسـیر خویش را بیابد. در این دوران نقش هدایت‌گران بسـیار مهم اسـت  گونا
گر مسـجد و اهالی آن به‌گونه‌ای شایسـته و بایسـته رفتار کنند، می‌توان به تربیت  و ا

سالم نسل جدید و مسلمان امید داشت. 

ج( زنان 
زنـان ماننـد مـردان قشـر مهمـی از جامعـه را شـکل می‌دهنـد. در اسالم هـر چنـد 
برای حضور زن در مسـجد الزام و تکلیف نشـده اسـت امّا زنان می‌توانند در مسـاجد 
حضور یابند و به اعمال عبادی و سیاسـی بپردازند. حضور بانوان در مسـاجد ابعاد 
مختلفـی دارد؛ از یک‌سـو نیمـی از جامعـه را زنان تشـکیل می‌دهنـد و حضور آنان در 
ایـن مـکان مقـدس می‌توانـد در رشـد و تهذیـب آنـان نقـش مؤثـری داشـته باشـد. از 
گرفته آنها  سوی‌دیگر زنان با حضور خود در مساجد، مسایل تربیتی و اخلاقی را فرا
را بـه درون خانـه منتقـل می‌سـازند و از ایـن طریق فرزندانی دینـی و امروزی تربیت 

خواهند نمود. 
بررسـی روایـات حـاوی نـکات جالبـی اسـت؛ اولًا روایـات اندکـی بهترین مسـاجد 

زنان را خانه‌هایشان معرفی کرده‌اند. امام صادق؟ع؟ فرمود: 
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خَیْرُ مَساجدِ نِساءِکُم البیوتُ؛1 بهترین مسجد زنان شما خانه‌ها هستند. 

ولـی بـا توجـه بـه روایـات دیگر بدسـت می‌آید کـه حدیث مزبور بـه معنای نهی از 
رفتن به مسجد نیست بلکه بیان اولویت است. بدین معنا که برای زنان به دلیل 

مشغله‌های فراوان نمازگزاردن در منزل بهتر است.
ثانیـاً رسـول خـدا‌؟ص؟ بـا صراحـت سـخن از جـواز رفتـن زن بـه مسـجد بـه میـان 

آورده است: 
؛2 زنانتان را  از رفتن به مسجد جلوگیری  نَّ ُ نَّ خَیرٌ لَ تَنعُوا نِساءَکُم الَمساجدَ و بیوتََ  لا

نکنید و خانه‌هایشان برای آنها بهتر است. 
ثالثـاً رفتـن زنـان بـه مسـجد همـراه بـا شـرایطی اسـت که احادیـث آنهـا را برای ما 

بیان می‌کنند. رسول خدا‌؟ص؟ فرمود: 
کِـنْ لِیَخْرُجْـنَ و هُـنَّ تَفِالتٌ؛3 کنیـزان خـدا ]زنـان[ را  

َ
نَعُـوا إِمـاءَ الِله مَسـاجِدَ الله ول تَْ  لا

از مسـاجد خـدا منـع نکنیـد ولـی زنـان هم باید بدون اسـتفاده از بـوی خوش از خانه 
ج شوند. خار

ح فرمود:  همچنین پیامبر گرامی اسلام‌؟ص؟ پیشنهاد دیگری را مطر
سَـاء؛4 خوب اسـت ایـن در را برای زنـان بگذاریم )مردان از  ا البَـابَ لِلنِّ

َ
ـو تَرَکْنـا هـذ

َ
ل

آن تردد نکنند(.
گـر در سـوره احـزاب محدودیتـی بـرای زنـان معین شـده اسـت، این  گفتنـی این‌کـه ا
حکـم بـه دلیـل شـرایط خاصـی اسـت کـه در عهـد رسـول خـدا‌؟ص؟ پیـش آمـد/ حدیـث 

معروف این شرایط را توضیح می‌دهد: 
زنـان از خانـه بیـرون و بـه مسـجد می‌رفتنـد و پشـت سـر رسـول خـدا؟صل؟ نمـاز 
ج  می‌خواندنـد. آنـان شـب هنـگام بـرای نمـاز مغـرب و عشـا و بامـدادان از خانـه خـار

1. طوسی، التهذیب، ج 3، ص 252؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 237.
2. ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 137.

3. همان.

4. همان.
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می‌شـدند، اما از آن جا که جوانان در مسیرشـان می‌نشسـتند و آنها را اذیّت می‌کردند 
و متعرضشـان می‌شـدند، خداونـد ایـن آیـه را نـازل نمـود؛1 ای پیامبـر، بـه همسـران و 
دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را  در چادر فروپوشند. این کار مناسب‌تر 

کدامنی شناخته شوند و آزار نبینند و خداوند آمرزنده مهربان است.2 است تا به پا

د( بزرگسالان 
بزرگسـالان  و  میانسـالان  مسـجد،  مخاطبـان  عمومی‌تریـن  و  گسـترده‌ترین 
می‌باشـند. آنـان کـودکان و جوانـان را بـه مسـجد دعـوت کـرده بـا آموزه‌هـای دینـی 
آشـنا می‌سـازند. حضـور ایـن قشـر وقـار و شـکوهی خـاص در میان اهل مسـجد پدید 
مـی‌آورد. تجربه‌هـای بزرگسـالان ظرفیـت و فرصتـی مغتنـم اسـت کـه می‌توانـد در 
اختیـار اهـل مسـجد قـرار گیـرد. کودکان و جوانان در ارتباط بـا بزرگ‌ترها ادب ورزی 
و احترام‌گـذاری را تمریـن می‌کننـد. شایسـته اسـت متولیـان هر مسـجدی از نصایح 
و تجربه‌هـای سـالخوردگان و پیشکسـوتان مسـجد بهـره برنـد و از آموخته‌هـا و 

اندیشه‌های آنان در مدیریت امور مسجد استفاده کنند. 

هـ( اصناف 
مسـجد بـا بازاریـان ارتباطـی تنگاتنـگ داشـته و دارد. ایـن ارتبـاط می‌توانـد دو 
سـویه باشـد؛ از یک‌سـو اصناف و بازاریان از مسـجد بهره می‌برند و آموزه‌های دینی 
نظیر شناخت حلال و حرام، ترغیب به انفاق و رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار 
را فرامی‌گیرنـد و از سـوی‌دیگر می‌تواننـد بـا بـذل کمک‌های مالی از فقرا دسـتگیری 

کرده به آبادانی مسجد و محله‌ یاری رسانند. 
بـه جـز بازاریـان، اصنـاف دیگـری نیـز بـا مسـجد در ارتباطند. گروه‌هـای دیگری 
نظیر کارمندان، کارگران، کشاورزان، پزشکان، معلمان و دانشگاهیان می‌توانند 
با مسـجد پیوندی مسـتحکم برقرار نمایند و از این طریق برنامه‌های مسـاجد را با 

1. احزاب / 59.
2. مجلسی، بحار الانوار، ج 101، ص 33.
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نشاط‌تر نمایند و خود نیز بهره‌هایشان را  از این مکان آسمانی ببرند. 

و( نمازگزاران 
نمازگـزاران در مسـجد جایـگاه ویـژه‌ای دارنـد. اهـل مسـجد نقشـی مهـم در 
سـبک‌دهی کـودکان و نوجوانـان دارنـد. حضـور آنهـا در مدیریـت مسـجد تأثیرگـذار 
اسـت. مسـجدیان می‌تواننـد آبادکننـدگان واقعـی مسـاجد باشـند و بـا حضـور خود، 
مساجد را پررونق کرده بازار آنها را گرم نگه دارند. آیات و احادیث برای نمازگزاران 

و اهالی مسجد ویژگی‌هایی را بیان می‌کنند. 
� 

اهل مسجد اهل غرور و تکبّر نیستند.1
� 

در چهره‌های آنها نشانه بندگی خدا مشهود است.2
� 

مساجد مسلمانان نیمه شب‌ها پررونق است.3
� 

سجده‌های نمازگزاران طولانی است.4
� 

کیزگی مساجد کوشا باشند.5 کی و پا نمازگزاران باید در پا
� 

امید، مهم‌ترین رکن نماز و نمازگزار است.6
� 

نمازگزار اهل کینه و دشمنی نیست.7
� 

نمازگزاران باید اخلاص را وجهه همّت خود قرار دهند.8
� 

مسجد مکانی برای نمایش دادن زیورآلات نیست.9
� 

مأمومین باید در آبادانی مساجد بکوشند.10

1. اعراف / 206.
2. فتح / 29.

3. زمر / 9.
4. فتح / 29.

5. بقره / 125.
6. بقره / 144.

7. مائده / 2.
8. اعراف / 29.
9. اعراف / 31.

10. توبه / 19.
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کـه دوسـت دارنـد خداونـد آنهـا را  از  � نمازگـزاران مردمانـی هسـتند 
ک سازد.1 گناهان پا

� 
مسجد، عروج‌گاه اهل نماز است.2

� 
یاد خدا در دل نمازگزاران موج می‌زند.3

خداوند آسـایش روحی و روانی را برای اهل مسـجد ضمانت کرده اسـت. رسـول 
خدا‌؟ص؟ فرمود: 

وازِ علی الصراطِ؛4 هرکس  احَهِ و الج وح و الرَّ هُ بالـرَّ
َ
 مَـنْ کانَـت الَمسـاجِدُ بَیْتُـهُ ضَمِنَ الُله ل

خانـه‌اش مسـجد باشـد خداونـد آسـایش و آرامـش و عبـور از پـل صـراط را بـرای او 
ضمانت می‌کند. 

زمین برای مسجدیان تسبیح می‌کند. امام صادق؟ع؟ فرمود: 
ـهُ اِلی الأرضی�نَ 

َ
حُ ل  رَطْـبٍ و لایَأبِـسٍ الّا یُسَـبِّ

َ
 عَیل

ً
ْ یَضَـعِ رِجْال  مَـنْ مَیَش الی الَمسْـجِدِ لَ

ابعةِ؛5 هر کس گامی به سوی مسجد برمی‌دارد، بر هیچ تر و خشکی پا نمی‌نهد،  السَّ

مگر این‌که از زمین اول تا هفتم برای او تسبیح می‌کنند. 
نمازگزاران را شرایطی است که می‌توان آن را  در ادامه دید:6

شایستگی‌های مأمومین
سرمایه ایمانی - اخلاقی««

خلق نیکو �
الفت میان قلبها �
قصد کسب ثواب و مغفرت �
رسیدن به عبودیت از رهگذر عبادت �

1. توبه / 108.
2. اسراء / 1.

3. بقره / 114.
4. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 362.

5. طوسی، التهذیب، ج 3، ص 255؛ ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح السائل، ص 91.
6. عباسی، الگوی مدیریت اثر بخش مسجد، ص 180.
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سرمایه اجتماعی««
مشارکت‌پذیری و روحیه کارهای جمعی �
اعتماد به یکدیگر �
بخشندگی مالی �

گاهی به آداب حضور«« آ
آشنایی با احکام مسجد و آداب حضور �
آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقدس مسجد �
آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت �

رعایت آداب حضور««
ترک محرمات و مکروهات �
زینت در مسجد �
رعایت مستحبات �
جبران مافات �

شایستگی‌های امام‌جماعت مسجد
هدفداری««

عبودیت از راه عبادت و مردم‌داری �
انگیزه خودسازی و تهذیب نفس �
انگیزه هدایت دیگران �

فضایل اخلاقی و رفتاری««
اخلاص �
خلق نیکو و حسن معاشرت �
سعه‌صدر و مدارا �
صداقت و وفای به عهد �
عدالت فقهی و تقوا �
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عدالت در رفتار با مردم �
امانتداری و مسئولیت‌پذیری �
نظم و وقت‌شناسی �
تواضع و تکبرستیزی �
ساده‌زیستی و دوری از تجملات �
ولایت‌پذیری و تبعیت از ولی‌فقیه �
وقار و ثبات شخصیت �
شجاعت و استقلال رأی �
آراستگی و جذابیت ظاهری �
خودباوری و قاطعیت �
حسن شهرت �

تمایل انگیزشی««
اهتمام به حل مشکلات مردم �
تلاش و پشتکار در مسجد �

دانش و مهارت««
پیشگامی در ارتباطات �
مخاطب‌شناسی �
شنیدن مؤثر �
ارتباطات مؤثر �
فن خطابه �
هوش عاطفی و هیجانی �
دید کلان و تفکر راهبردی �
تفکر تحلیلی و توانایی درک و تشریح اهداف و ارزش‌های مسجد �
تفکر خلاق �
گاهی، بصیرت و بینش سیاسی � آ
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دانش دینی �
دانش روز �
دانش مدیریت، مشاوره و روان‌شناسی �
شناخت خرده فرهنگ‌ها �
کید به تدبر در آن � قرائت صحیح نماز و قرآن و تأ

ز( امام جماعت 
تردیدی نیست که امام جماعت نقش بسیار مهمی در ساماندهی امور مسجد 

به عهده دارد. در ارتباط با امامان جماعت دو گونه می‌توان داوری کرد. 

گونه نخست( وظائف اهل مسجد 
گـر برخـی از آن  درسـت اسـت کـه امـام جماعـت بایـد شـرایطی داشـته باشـد امّـا ا
شـرایط موجـود نبـود، مأمومیـن نبایـد از حضـور خـود در مسـجد بکاهنـد یـا بـه امـام 
جماعـت توهیـن کننـد. شـاید برخـی از آنـان بـه دلیـل کهنسـالی و فرتوتی نتوانسـته 
باشند به نحو شایسته حضور یابند یا تدبیر امور کنند. دراین‌صورت، نمازگزاران و 
متولیان باید حرمت نگه دارند و با حضور کمرنگ خود، ضعف‌های امام جماعت 

را جبران نکنند. 
همچنیـن اهالـی مسـجد نبایـد انتظـارات بـالا و نابجـا از امـام جماعـت داشـته 
باشـند. طبیعی اسـت که انسـان‌ها متفاوتند و هر کدام از سالیق خاصی برخوردار. 
انتظارات از مسجد و اهالی مسجد باید متناسب با موقعیّت و شرایط مسجد باشد. 
روا نیسـت زحمـات ائمـه جماعـات نادیـده انگاشـته شـود و سپاسـگزاری نگـردد. 
رسول خدا‌؟ص؟ در غیاب خود کسانی را عهده‌دار نماز و اداره مسجد می‌نمود. آنان 
هرگز نمی‌توانسـتند همانند پیامبر‌؟ص؟ به وظایف خود عمل کنند امّا مورد احترام 

رسول خدا‌؟ص؟ بودند. 
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گونه دوم( بایسته‌های امام جماعت 
امـام جماعـت پیشـوا، راهنمـا و مقتـدای مسـجد و مسـجدیان اسـت. او نـه تنهـا 
بـه اقامـه نمـاز اقـدام می‌کنـد بلکـه سیاسـت‌ها و راهبردهـای اصلـی تدبیـر مسـجد را 
بـر عهـده دارد. بـه دلیـل جایـگاه والای امـام جماعـت شـرایطی بـرای او می‌تـوان در 
نظـر گرفـت؛ امـام جماعـت بایـد عـدل و انصـاف را رعایـت نمایـد، از خودمحـوری و 
خودنمایـی پرهیـز کنـد، حـل مشـکلات دیگـران را سـر لوحـه برنامه‌هـای خـود قـرار 
دهـد، گشـاده‌رو و خوش‌رفتـار باشـد، بـه حـلّ مشـکلات مـردم اهتمـام ورزد، نظم را 
پیشـه سـازد، مخاطب‌شـناس باشـد، بـه جریان‌هـا و نحله‌هـای موجـود در جامعـه 
گاه باشد و بتواند مسجد و اهل مسجد را  در راستای اهداف نظام اسلامی تربیت  آ

سازد. تحقیقی بایسته‌های امام جماعت را  در چهار بخش بررسی کرده است.1 

ح( بانیان 
یکـی از عناصـر دخیـل در امـور مسـجد، بانیـان مسـاجد هسـتند. بـا مراجعـه بـه 
متـون دینـی می‌تـوان گفـت کـه در ارتبـاط بـا احداث مسـجد مهم‌تریـن عنصر نیّت 
کید  کید شده بر نیّت بانی مسجد تأ است. در قرآن به جز این‌که بر مسجدسازی تأ
شده است. روح مسجد را نیّت سازنده تشکیل می‌دهد. قرآن کریم به ما دو مسجد 
را نشـان می‌دهـد و از یکدیگـر تفکیـک می‌کنـد؛ یکـی مسـجدی کـه براسـاس تقوی 
کانند2 و دیگری مسـجد ضرار اسـت که  کی و پا شـکل گرفته و اهالی آن دوسـتان پا
به دلیل سوء نیت سازندگان، پیامبر دستور تخریب آنان را صادر نمود و آنجا را به 

زباله‌دان تبدیل کرد.3
آیاتی از سـوره توبه به ما نشـان می‌دهد که آبادسـازی مسـجد مرهون شـرایطی 
اسـت. آن شـرایط عبارتند از ایمان به خدا، اقامه صلاة، پرداخت زکات و جز از خدا 

1. همان، ص 175.
2. توبه / 108.
3. توبه / 107.
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نهراسیدن.1
ک‌ترین افراد باشند. دست‌های  بدست می‌آید که بانیان مساجد باید از میان پا
ک مسـجد اشـتغال یابد. کسـانی که مال و نیتشـان  ک نباید به سـاختن محل پا ناپا
آلوده اسـت یا به خاطر حفظ مقام دسـت به این عمل می‌زنند، حقّ دسـت‌اندازی 
ک و ثروتمندان آلوده چه کار!  به امور مسجد را ندارند. مسجد را با زمام‌داران ناپا

عمـران و نگهـداری مسـاجد بایـد بـه دسـت افـراد مؤمـن، بـا شـهامت و شـجاع 
صـورت پذیـرد. هنگامـی مسـاجد می‌تواننـد بـه کانون‌های انسان‌سـاز و کلاسـهای 
عالـی تربیـت تبدیـل شـوند کـه بنیان‌گـذاران و متولیـان آن افـرادی شـجاع و مؤمـن 

باشند.2 

یان  ط( متولّ
امـروزه بیشـترین سـهم را  در مدیریـت امـور مسـاجد هیئـت امنـاء دارنـد. آنـان 
می‌تواننـد کمک‌هـای مردمـی را جمـع‌آوری کننـد، بـه سـاخت یـا بازسـازی مسـجد 
بپردازند، در برنامه‌های فرهنگی دخالت داشـته باشـند و مدیریت مالی مسـجد را  

در دست گیرند. 
بـا توجـه بـه این‌کـه در هیچکـدام از متـون دینـی اعـم از آیـه و حدیـث، سـخنی از 
هیئـت امنـاء بـه میـان نیامـده اسـت، ولی با التفات بـه این‌که در احادیـث برای امام 
جماعت نقش مؤثری دیده شده، می‌توان گفت هیئت امنا به دو صورت می‌تواند 
فعالیّت کند؛ یکی این‌که توسـط امام جماعت تعیین شـود و در امور مشـورت دهند. 
گونه دیگر این‌که هیئت امنا توسط حکومت اسلامی تعیین و به عنوان بازوی امام 

جماعت به او مشورت دهند و در اختیار مدیریت امور مسجد قرار گیرند. 
اعضـا هیئـت امنـاء دارای شـرایطی هسـتند. اهـم شـرایط عبارتنـد از سالمت 
جسمی و روحی، آشنایی با امور مسجد، حسن سابقه، حضور جدّی در برنامه‌های 

1. توبه / 17 و 18.
2. مـکارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، ج 7، ص 317؛ طباطبائـی، المیـزان، ج 9، ص 531؛ قرائتـی، تفسـیر نـور، ج 

50، ص 143.
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مسجد، حسن اخلاق و تعهد به نظام اسلامی. 
مهم‌تریـن نقـش تولیـت مسـجد، آبادانی و پویایی مسـجد اسـت. متولیان امور 
مسـجد موظفنـد بـه عمـران مسـجد بپردازنـد. قـرآن کریـم آبادانـی مسـجد را بـرای 
اهـل ایمـان و مجاهـدان شایسـته می‌دانـد.1 عمارت یا آبادانی مسـاجد دارای ابعاد 

مختلفی است. 
یکـی از جنبه‌هـای عمـارت مسـجد، تعمیـر، مرمّـت و نگهـداری مسـجد اسـت. 
کیزه و  متولیان باید در سالمت کالبدی مسـجد کوشـا باشـند. مسـجد باید مکانی پا

زیبا برای نمازگزاران و کاربران باشد. 
بعـد دیگـری از عمـران مسـجد وجـود دارد. مدیریـت مالـی یکـی از رسـالت‌ها و 
وظایـف متولیـان امـور مسـاجد اسـت. از آنجـا کـه رونق‌بخشـی بـه مسـجد، نیازمند 
تأمیـن منابـع مالـی اسـت مدیـران مسـجد بایـد در ایـن جهـت کوشـا باشـند. آنـان 
ج  می‌تواننـد از طریـق زکات،2 خمـس،3 وقـف4 و انفـاق5 بـه صورتـی شایسـته مخار

مسجد را تأمین و این مکان مقدس را برای عبادت خدا آماده نمایند. 
مهم‌تریـن بعـد مدیریـت مسـجد، مدیریـت نیـروی انسـانی می‌باشـد. راهبـران 
امور مسـاجد باید بیشـترین نقش را به نمازگزاران، امام جماعت و کاربران مسـجد 
بدهنـد. بـر آنـان لازم اسـت تمـام همـت خویـش را صـرف کنند تـا مـردم از این مکان 
مقـدس بیشـترین بهره‌هـا را ببرنـد و در آنجـا بـا آسـودگی و راحتـی بندگـی خـدا کـرده 

معارف و ارزش‌های اسلامی را فرا گیرند. 

ی( خادمان 
نقش خادمان در تربیت اهل مسـجد و فرهنگ‌سـازی کمتر از دیگران نیسـت. 

1. توبه / 19.
2. توبه / 60.

3. انفال / 41.
4. مریم / 76.
5. بقره / 261.
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این پسـت یکی از نقش‌های کلیدی در مسـجد اسـت. خادم با تمام اجزاء و عناصر 
مسـجد در ارتبـاط اسـت و بـا تالش و کوشـش اوسـت کـه مسـجد بـرای ایفـای تمـام 
نقش‌هـای خـود آماده می‌شـود. رسـول خـدا‌؟ص؟ جایگاه خدمتگزاران به مسـجد را 

اینگونه توصیف کرد: 
ـهُ قَیمَ مَسـجِدٍ؛1 خـدای عزوجل هـر گاه بنده‌ای را 

َ
 جَعَل

ً
 إذا أحَـبَّ عَبْـدا

ّ
وجَـل  إنَّ الَله عزّ

دوست بدارد، او را برآورنده نیازهای مسجدی قرار می‌دهد. 
بـه گواهـی قـرآن کریـم دو پیامبـر خدا یعنـی ابراهیم؟ع؟ و اسـماعیل؟ع؟ خادم 

مسجد بودند: 
 وَ عَهِدْنـا إِ‏لى 

ًّ
وا مِـنْ مَقـامِ إِبْراهیمَ مُصَلى

ُ
ـذ خِ

َّ
 وَ ات

ً
مْنـا

َ
ـاسِ وَ أ بَیْـتَ مَثابَـةً لِلنَّ

ْ
نَـا ال

ْ
 جَعَل

ْ
وَ إِذ

كنیـد[  ـجُود؛2 و ]یـاد  ـعِ السُّ
َ

كّ كِفی�نَ وَ الرُّ عا
ْ
ائِفی�نَ وَ ال ـرا بَیْتیَِ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
 أ

َ
إِبْراهیمَ وَ إِسْاعیـل

هنگامـى كـه مـا ایـن خانـه ]كعبه‏[ را براى همـه مردم محل گردهمایـى و جاى امن 
وامـان قـرار دادیـم، و ]فرمـان دادیم:[ از مقام ابراهیم جایگاهى براى نماز انتخاب 
كنید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش كردیم كه: خانه‏ام را براى طواف كنندگان 
كننـدگان وسـجده‏گذاران ]از هـر آلودگـى ظاهـرى و  ع  و اعتكافك‏ننـدگان و ركـو

كیزه كنید.  باطن‏ى[ پا

ک( کانون‌ها 
کـه  کـز  کانون‌هـای فرهنگـی نقشـی مهـم در مسـجد برعهـده دارنـد. ایـن مرا
عمدتـاً بـا همـت قشـر جوان شـکل می‌گیـرد جایگاه مهـم برای تربیت نسـل جوان و 
سـبک‌دهی به نسـل جدید اسـت. خوشـبختانه بعد از انقلاب اسالمی کانون‌های 
خ  فرهنگـی داخـل مسـاجد فعّـال شـده‌اند و از ایـن طریـق تلاش‌هـای شایسـته‌ای ر

داده است. 
گفتنـی این‌کـه هماهنگـی میـان کانون‌هـای فرهنگـی از یک‌سـو و عناصـر دیگـر 

1. متقی هندی، کنز العمال، ج 7، ص 653.
2. بقره / 125.
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مسجد نظیر هیئت امنا و امامان جماعت امری ضروری است و در این زمینه لازم 
کـز بالادسـتی  اسـت ائمـه جماعـت پیـش قـدم باشـند. همچنیـن شایسـته اسـت مرا
فرصتـی مناسـب را بـرای مدیریـت امـور مسـاجد بـه امامـان جماعـت بدهنـد و آنـان 
را  در هدایـت نسـل جـوان حمایـت کننـد. رهبـر معظم انقلاب خطـاب به روحانیون 

فرمودند: 
من سفارش می‌کنم که کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد را فراموش نکنید؛ 
البتـه بـا همـکاری مسـجد، ایـن کانون‌های فرهنگـی ـ هنری مسـاجد را مؤثر کنید، 

برایش کار کنید.1

سیزده( معماری و زیباسازی 
اولیـن طـرّاح و معمـار مسـجد رسـول خداسـت. آن حضـرت‌؟ص؟ هـر چنـد معابـد 
دیگـر ملـل را دیـده بـود و بـا اهـل کتـاب ارتبـاط داشـت امّـا هرگـز مسـجد را بـه شـکل 
کلیسـاها و دیرهـا طرّاحـی نکـرد. بعـد از رحلـت پیامبـر‌؟ص؟ و در عصـر خلفـای امـوی 
ح و شـکل معابـد مسـیحیان، یهودیـان و زرتشـتیان در سـاختمان  و عباسـی، طـر
مسـاجد تـا حـدّی تأثیرگـذار بـود. البتـه مسـلمانان هرگـز بـه زور معابـد دیگـر ملـل را 
تصاحب نکردند امّا به تدریج از برخی نمادهای معماری دیگران استفاده کردند. 
آن  کـه در سـه ضلـع  بـزرگ مسـتطیل شـکلی داشـت  اوّلیـه صحـن  مسـاجد 
گرفتـه بودنـد و در  کـه روی سـتون‌ها قـرار  شبسـتان‌ها و دالان‌هـای درازی بـود 
ضلـع چهـارم بنـای وسـیع و محکمـی قرار داشـت که محل خواندن نماز به حسـاب 
می‌آمد. معمولًا در مسـاجد نخسـتین سـقف وجود نداشت. در وسط مسجد صحن 
قرار داشت و در زوایای آن چندین مناره. معمولًا در مساجد مکان‌هایی برای فقرا، 
کین، غربا و مسافران وجود داشت؛ گویا مسجد به عنوان مسافرخانه یا هتل  مسا

نیز عمل می‌کرد. 
از آنجـا کـه طرّاحـی و معمـاری مسـجد می‌توانـد در سـبک‌دهی زندگـی فـردی 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب، 91/7/19.
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و اجتماعـی نقـش داشـته باشـد، مناسـب اسـت بـه ابعـاد مختلـف معمـاری مسـجد 
توجه داشت. 

الف( اصول معماری 
معماری مسجد از اصولی تبعیت می‌کند و مساجد اسلامی باید براساس قواعد 

و اصول اسلامی بنا شوند. 

اول( دسترسی آسان 
از دیرباز مسـاجد در شـهرها به‌گونه‌ای احداث می‌شـدند که دسترسـی مؤمنین 
بـه آنهـا آسـان بـود. مسـلمانان بـه راحتـی بـه مسـاجد می‌رفتنـد و بـه سـمت آن گام 
برمی‌داشـتند. مسـجد نمی‌توانـد بـه یـک گـروه یـا طبقه خاصی تعلّق داشـته باشـد. 
مسـجد بـرای نمازگـزاردن عموم مسـلمانان اسـت. براین‌اسـاس، موقعیت احداث 
مسجد باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی به آن برای همگان به راحتی امکان‌پذیر 

باشد. 
مسـجد یکـی نهـاد دولتـی نیسـت و هیچ‌گونـه وابسـتگی بـه دولت‌هـا را نـدارد. 
البته لازم اسـت مدیران مسـاجد در راسـتای اهداف و منافع عالی اسالم و حکومت 
دینـی فعالیـت کننـد امّـا به لحاظ سـازمانی هیچ مسـجدی زیـر مجموعه نهادهای 
دولتی و رسمی به حساب نمی‌آید. همچنین بانیان باید بدانند که مالکان مساجد 
نیستند. مسجد برای استفاده عموم مسلمانان و مؤمنان است لذا باید به‌گونه‌ای 

احداث گردد که برای همگان در دسترس بوده قابل استفاده باشد. 

دوم( سادگی 
سـادگی ویژگی مهمی اسـت که باید در طرّاحی، معماری و چیدمان تمام اجزا و 
مسجد مدّ نظر قرار گیرد. به هر میزان که مسجد دور از تجملات و تشریفات باشد، 

بهتر می‌تواند به نمازگزاران آرامش و تمرکز دهد. 
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البته بسـیاری از ویژگی‌های مسـجد با توجه به شـرایط زمان و مکان، متفاوت 
اسـت. امّـا می‌تـوان بـه هنـگام سـاختن یـک مسـجد در معمـاری و طرّاحـی بـه اصل 
بی‌پیرایگـی، بی‌تکلّفـی و سـادگی توجـه نمـود مسـجد می‌توانـد در عیـن شـکوه و 

ک باشد.  عظمت ساده باشد. مسجد باید از پیرایه‌های دنیویِ تکلّف‌آفرین پا
مسـاجد صـدر اسالم از سـادگی فـوق العـاده‌ای برخـوردار بودنـد. آنهـا هرگـز بـا 
زینت‌های فاخر تزیین نمی‌شدند و همانند کلیساها آذین‌بندی نمی‌گشتند. امام 

صادق؟ع؟ در رابطه با سادگی مسجد عهد پیامبر؟ص؟ چنین می‌فرماید: 
رسول خدا؟ص؟ دیوار مسجد خود را با پهنای یک خشت بالا برد، مدّتی گذشت 
و شـمار نمازگـزاران افـزون شـد و گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ کاش می‌فرمودیـد تـا 
مسـجد را وسـیع کنند. رسـول خد؟ص؟ فرمود: بلی، بعد فرمود تا به صحن مسـجد 
افزودند و دیوار مسـجد را با یک خشـت و نیم بالا بردند. بعد از مدتی، باز به شـمار 
مسـلمانان افـزوده شـد، گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ کاش می‌فرمودید تا بر وسـعت 
مسـجد بیفزاینـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بلـی و دسـتور داد تـا بـه وسـعت مسـجد 
افزودند و دیوار مسـجد را با دو خشـت نر و ماده بنا کردند. گرمای تابسـتان شـدید 
شـد. گفتند: ای رسـول خدا؟ص؟ کاش می‌فرمودید تا مسـجد را سـایه کنند. رسـول 
خـدا؟ص؟ فرمـود: آری تـا از تیرهـای درخـت خرمـا شـمع زدنـد و سـقفی برافراشـتند 
گورگیـاه سـایه‌بان سـاختند. هنـگام بـارش  و بـا شـاخه درخـت خرمـا و بوته‌هـای 
شـدید باران آب از لابه‌لای شـاخه‌ها سـرازیر شـد، گفتند: ای رسـول خدا؟ص؟ کاش 
می‌فرمودید تا سقف مسجد را با گل بپوشانند. رسول خدا؟ص؟ به آنان فرمود: نه. 
فقط سایبان، همانند سایبان موسی بن عمران؟ص؟ و تا رسول خدا؟ص؟ زنده بود، 

ساختمان مسجد به همان صورت باقی بود.1 

سوم( استحکام 
خداونـد جهـان هسـتی را متقـن و مسـتحکم بنـا کـرد و ایـن شـیوه را بـه آدمیـان 

1. کلینی، الکافی، ج 3، ص 295.
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آموخت: 
هُ 

َ
‏ءٍ إِنّ  شَْ

َّ
تْقَـنَ كُل

َ
ذی أ

َّ
ـحابِ صُنْـعَ الِلَّه ال ـرُّ مَرَّ السَّ سَبهُا جامِـدَةً وَ هِـیَ تَُ ْ َ

 ت
َ

بـال جِ
ْ

ى ال وَ تَـرَ

ونَ؛1 و كوه‏ها را م‏ىبینى ]و[ آنها را ]در جاى خود[ ب‏ىحركت م‏ىپندارى، 
ُ
خَبیرٌ بِا تَفْعَل

در حالى كه آنها مانند ابر گذر مك‏ىنند. آفرینش خداست كه ]آفرینش‏[ هر چیزى را 
گاه است. محكم و استوار كرده است؛ یقیناً او به آنچه انجام م‏ىدهید، آ

آنگاه که رسـول خدا‌؟ص؟ فرزند خود ابراهیم را  از دسـت داد بر قبر او حاضر شـد 
و ناهمواری‌های قبر را صاف نمود آنگاه فرمود: 

هر گاه کسی کاری را بر عهده گرفت باید آن را متقن و محکم انجام دهد.2
رعایت اسـتحکام در بنای مسـجد اهمیّت ویژه‌ای دارد. مسـاجد از این طریق 
گر اصل  به نسـلهای آینده منتقل می‌شـوند و دیگران از آنها بهره‌مند خواهند شـد. ا
کن مقدس عمری دراز  اسـتحکام در مسـاجد توسـط معماران رعایت گردد این اما

در قرون متوالی خواهند داشت. 

چهارم( تناسب جمعیّتی 
کـه مسـاجد در محله‌هـا و منطقه‌هـای مختلـف بنـا می‌شـوند و مـکان  از آنجـا 
میـزان جمعیـت  بـا  اسـت مسـاحت مسـاجد  عمومـی محسـوب می‌گردنـد، لازم 
گـر مسـجدی بـزرگ در منطقـه کم‌جمعیّـت یـا  آن منطقـه تناسـب داشـته باشـد. ا
مسـجدی کوچـک در منطقـه‌ای پرازدحـام احـداث گـردد، تناسـب رعایـت نشـده 

بهره‌برداری از آن با مشکلاتی رو برو خواهد شد. 
روزی رسـول خـدا‌؟ص؟ گروهـی را دیـد کـه مشـغول سـاختن مسـجد بودنـد. آن 

حضرت‌؟ص؟ از آنان خواست مسجد را وسیع بسازند تا از جمعیت پر شود.3

1. نمل / 88.
2. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 883.

3. بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
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یبایی و آراستگی  پنجم( ز
مسـاجد بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی گردنـد کـه زیبـا و آراسـته باشـند. سـادگی نبایـد 
بهانـه‌ای بـرای نازیبایـی مسـجد گـردد. سـاختمان مسـجد در عیـن حـال کـه بایـد 
سـاده و بی‌تکلّـف باشـد، لازم اسـت از زیبایـی و نظـم ویـژه‌ای برخـوردار گردد. قرآن 

کریم دستور می‌دهد که مسلمانان با زینت وارد مسجد شوند:
ـهُ لا یُحِـبُّ 

َ
بُوا وَ لا تُسْـرِفُوا إِنّ ـوا وَ اشْـرَ

ُ
كُل ِ مَسْـجِدٍ وَ 

ّ
كُل ـمْ عِنْـدَ 

ُ
ینَتَك وا ز

ُ
یـا بَ‏ین آدَمَ خُـذ

؛1 اى فرزنـدان آدم! ]هنـگام هـر نمـاز و[ در هـر مسـجدى، آرایـش و زینـتِ  سْـرِفینَ ُ الْ

]مـادى و معنـوى خـود را متناسـب بـا آن عمـل و مـكان‏[ همـراه خـود برگیریـد، و 
بخورید و بیاشامید و اسراف نكنید؛ زیرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد. 

کیزه،  ک و پا مـراد از زینـت در شـریفه مزبـور مـوارد ذیل اسـت؛ پوشـیدن لباس پـا
شـانه‌زدن بـه موهـا، اسـتفاده از عطـر و داشـتن انگشـتر فاخـر. خداونـد می‌خواهـد 

مسلمانان و مکان‌های مذهبی آنان در برابر کفّار و مشرکان با شکوه باشد.2 
زیبایـی مسـاجد دوگونـه اسـت؛ ظاهـری و معنـوی. مسـجد و اهالـی آن بـه جـز 
این‌که باید به ظاهر زیبا و آراسـته باشـند، لازم اسـت از زیبایی معنوی نیز برخوردار 
گردنـد. یـک مسـلمان نمازگـزار شایسـته اسـت از رذائـل اخلاقـی بـه دور  و فضائـل 

اخلاقی را واجد باشد.3

ب( فنون معماری
سـاخت و معمـاری مسـجد در سـبک زندگـی انسـان اعـم از فـردی و اجتماعـی، 

نقش بسزایی دارد. می‌توان فنون معماری مسجد را  در سه محور بررسی کرد.4 

1. اعراف / 31.
2. مکارم شـیرازی، تفسـیر نمونه، ج 6، ص 148؛ طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 79؛ طبرسـی، مجمع البیان، 

ج 4، ص 637؛ قرائتـی، تفسـیر نـور، ج 4، ص 52؛ حویـزی، تفسـیر نـور الثقلیـن، ج 2، ص 18 و 19.
3. طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 99.

4. قربانـی و همـکاران، شـاخص‌های معمـاری و شهرسـازی اسالمی، ص 101 – 136؛ نوبهـار، کـوی دوسـت، 
ص 79-97؛ محرّمـی، نقـش مسـجد در جامعـه اسالمی، ص 45-68؛ ری شـهری، فرهنگ‌نامـه مسـجد، 

ص 43-31.
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اول( موقعیت در بافت شهری 
موقعیـت بیرونـی مسـجد در سـاختن شـهرها بایـد اصالت داشـته باشـد. در صدر 
گرد آن شهری شکل  اسلام رویه این بود که نخست مسجد بنا می‌شد و سپس گردا
گرفته توسـعه می‌یافت. شـهرهای اسالمی مسـجدمحور بودند. براین‌اساس، لازم 
است نخست مکان و ابعاد بنایی مسجد با توجه به فضای شهر یا منطقه بررسی 

و سپس طراحی مطلوب نسبت به مسجد صورت گیرد. 
کـز علمـی،  بـا در نظـر گرفتـن مرکزیـت مسـجد، ضـروری اسـت دانشـگاهها، مرا
بانک‌هـا، دسـتگاههای دولتـی، نهادهـای قضائـی و بـازار بنـا شـوند. همچنیـن 

مناسب است ورودی‌ها و خروجی‌ها مسجد متناسب با مرکزیت آن پدید آید. 

دوم( ابعاد کالبدی 
ع معمـاری بایـد تمایـزی آشـکار بـا سـایر ابنیـه داشـته باشـد.  مسـجد از جهـت نـو
می‌تـوان ویژگی‌هایـی را بـرای مسـجد لحـاظ کـرد کـه ایـن مـکان مقـدس را  از دیگر 

بناها جدا سازد. 
عریش بودن )سایبان به جای سقف، در شرایط اقلیمی مناسب(  �
داشـتن قبّه )گنبد، در صورت نیاز به سـقف، ترجیحاً به رنگ سـبز یا  �

آبی آسمانی( 
ساده و بی‌آلایش بودن  �
دیواره‌ها و شبستان‌ها بدون کنگره و دندانه‌دار باشند. �
مسجدها بر روی قبور بنا نشوند. �
قبرستان در سمت قبله مسجد نباشد. �
ابعاد مسجد باید متعادل و متوازن بوده برای توسعه احتمالی آماده  �

باشد. 
مطلـوب اسـت بنـای مسـجد بـه صـورت چهارضلعـی اعـم از مربـع  �

یـا مسـتطیل باشـد تـا تناسـبی بـا نمـاد و نـدای بزرگ اسالم داشـته باشـد: 
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کْبر«  »سَبْحانَ الِله وَ الحَمْد لله و لا اِلَه الّا الله و الله اَ
ضـروری اسـت در سـاخت مسـجد اسـتحکام و امنیـت در نظـر گرفتـه  �

شود. 
کاربری مسجد نباید تغییر کند.  �

سوم( فضای مسجد 
هر مسجدی دارای اجزائی است که باید در معماری و طراحی مسجد از جهات 
مختلـف مـورد توجـه قـرار گیـرد. از آنجا که مسـجد عبادتگاه مسـلمانان اسـت، لازم 
اسـت مکانـی امـن و آرام‌بخـش بـرای نمازگـزاران باشـد. براین‌اسـاس، ورودی‌هـا، 
و  چـراغ  بخـاری،  آبدارخانـه،  آشـپزخانه،  کفشـداری‌ها،  سـایبان،  خروجی‌هـا، 
وضوخانـه بایـد به‌گونـه‌ای طراحی گردد که مانعی برای حضور قلب اهالی مسـجد 

نباشد.
ه؛ تعبیه فضایی در کنار در ورودی مسجد که در جهت خلاف قبله باشد،  ّ

صف
کانون‌هـای فرهنگـی و نیـز اسـکان فقـرا  بـرای امـوری نظیـر آمـوزش، مدیریـت، 

مناسب است.
صحـن؛ ایجـاد صحن‌هـای بدون سـقف به جهـت انجام اعمـال عبادی نظیر 
نمـاز عیـد فطـر، نمـاز عید قربان و نماز جمعه در زیر آسـمان آبـی، نمایان‌گر معماری 

اسلامی خواهد بود. 
دیـوار؛ بنـای دیـوار مسـجد بایـد کمتـر از 8 ذراع )تقریبـاً 3 متـر و 75 سـانتیمتر( 
باشـد و در صورتـی کـه دیوارهـا بلندتـر بـود مناسـب اسـت در بـالای آن آیة‌الکرسـی با 
خطی زیبا نگاشـته شـود. همچنین عدم اشـراف به همسـایه‌ها و عدم اضرار به آنها 

از ضرورت‌های معماری بنای این مکان مقدس است. 
منـاره؛ در سـاخت مناره‌هـا بایـد سـعی شـود که بلند نباشـند. همچنیـن مناره‌ها 
باید در کنار دیوار مسجد نه درون آن تعبیه شوند. مناره تنها یک نماد و راهنماست. 

لذا باید حدود آن رعایت گردد. 
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گیـرد. همچنیـن نبایـد بـرای آن  محـراب؛ محـراب نبایـد در داخـل دیـوار قـرار 
گرفتـه شـود. مـکان محـراب نبایـد بلندتـر از محـل  حصـاری )مقصـوره( در نظـر 

گر تا حدّی پایین‌تر باشد، مطلوب است.  نمازگزاران باشد و ا
کـه در سـمت قبلـه قـرار  شبسـتان؛ در مسـاجد قسـمتی مسـقف بـوده اسـت 
می‌گرفـت. زمانـی کـه شـرایط جـوی نامسـاعد بـود از آن برای انجام مراسـم عبادی 

استفاده می‌شد. 
منبر؛ منبر در سمت قبله و متناسب با اندازه مسجد و جمعیت ساخته می‌شود. 
منبـر نبایـد مانـع اتصـال صفوف یا رؤیت امام جماعت توسـط صف اول باشـد. منبر 

برای هدایت، ارشاد و موعظه مردم استفاده می‌شود. 
طلاکاری؛ آراسـتن مسـجد با طلا روا نیسـت. مسـجد محل انقطاع از دنیاسـت. 

لذا شایسته نیست آن را با فلزی‌گران‌بها تزیین نماییم. 
نقاشـی؛ آراسـتن مسـجد بـا نقاشـی موجـودات دارای روح مناسـب نیسـت. 
همچنین نقاشی موجودات فاقد روح نظیر گل و درخت در مساجد مکروه است. 

عکس؛ نصب عکس روی دیوارهایی که رو به قبله نباشند مانعی ندارد. البته 
لازم اسـت عکس‌هـا به‌گونـه‌ای نصـب شـوند که آرامش و حضور قلـب نمازگزاران را 

برهم نزنند.
ودی؛ مناسـب اسـت برای ورود بانوان دری اختصاص یابد. البته این امر  درِ   ور

در زمان پیامبر‌؟ص؟ رایج نبوده است امّا در پسندیده بودن آن تردید نیست. 
وضوخانـه؛ مناسـب اسـت وضوخانـه و دستشـویی در کنـار مسـجد قـرار گیـرد. 
ایـن کار سـبب می‌شـود مسـجد کمتـر در معـرض نجاسـت قـرار گیـرد و قداسـت آن 

حفظ شود. 
کز  کتابخانـه؛ بسـیار بـه جاسـت کـه در کنار مسـجد بخشـی بـرای کتابخانـه و مرا

فرهنگی بنا شود تا پاسخ‌گوی نیازهای امروز جوانان و توده مردم باشد. 
پارکینگ؛ مسـتحب اسـت انسـان پیاده به مسـجد برود. امّا با توجه به شـرایط 
امـروز، مناسـب اسـت بخشـی بـه عنـوان پارکینـگ ماشـین و موتـور در کنـار مسـجد 
احـداث شـود تـا هـم مایـه آرامـش نمازگـزاران گـردد و هم بـرای همسـایگان موجب 
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آزار نباشد. 
ضـروری اسـت بخش‌هـای دیگـری نظیر پاشـویی، کفش‌کنی، شبسـتان زنانه 
و انبـاری بـرای مسـاجد در نظـر گرفتـه شـوند. همچنیـن مناسـب از هرگونـه نو‌آوری 
در طراحـی و بنـای مسـجد اسـتقبال شـود تـا معابـد مسـلمانان بـا شـکوه و عظمـت 
باشد. تاریخ اسلام از حقیقتی زیبا پرده برمی‌دارد و آن این‌که مسلمانان نسبت به 

روشنایی مساجد اهتمام داشته‌اند.1

چهارده( مدیریت مسجد 
ج گردد. جایگاه مسجد  مسجد می‌تواند مرکزی اثربخش باشد و از رخوت خار
در سـبک‌دهی رفیـع و بلنـد اسـت. بـه منظـور تقویـت مدیریـت اثربخـش مسـجد و 
ارتقاء نقش‌آفرینی آن در سبک زندگی اسلامی در دو محور می‌توان سخن گفت. 

الف( مدیریت پیام 
مدیریـت پیـام در مسـجد توسـط امـام جماعـت و در سـطح دوم بـه کمـک دیگـر 
عناصـر مسـجد صـورت می‌پذیـرد. مسـجد و منبر برای مخاطبیـن پیامی دارد. این 

پیام باید مدیریت شود و اثربخشی آن مضاعف گردد. 
پیام یکی از عناصر محوری ارتباطات است. پیام به محتوا، قالب و شیوه‌های 
مختلفی اطلاق می‌گردد که از سـوی فرسـتنده به سـمت مخاطب هدایت می‌شـود. 
گـر فرسـتنده‌ای بخواهـد بـه صـورت هوشـمند، مفهومـی را  از طریـق کانـال خـاص  ا
برای گیرنده‌ای ارسـال نماید و از این طریق او را متأثر کند، پیام‌دهی محقّق شـده 
است. پیام می‌تواند بینش، نگرش، احساسات و ارزش‌های دیگران را متأثر نماید 
و آنهـا را  در جهـت برنامه‌ریـزی، هدف‌گـذاری و آینده‌‌پژوهـی هدایـت کنـد. در پیـام 

عوامل متعددی نقش دارند.

1. سمهوری، وفاء الوفاء، ج 2، ص 670؛ ناصر خسرو، سفرنامه، ص 68.
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اول( عوامل جذابیّت پیام 
ایجاد جاذبه در پیام جایگاه مهمی در مدیریت پیام دارد. برای این‌که فرستنده 
یـا یـک مبلّـغ بتوانـد پیامـی را تولیـد کند و آن را به بهترین شـکل مدیریـت نماید، لازم 
اسـت بـه ابعـاد جذابیّـت پیـام توجـه کافـی مبذول نمایـد. عواملی کـه موجب جذاب 

شدن پیام می‌شوند، دارای ابعاد مختلفی می‌باشند. 

عامل نخست( بعد محتوایی 
عوامل محتوایی، به ابعادی اطلاق می‌شود که به محتوا، معنا یا منظوری که 
در پیـام وجـود دارد، ارتبـاط پیـدا می‌کنـد گاهـی خـود پیـام با قطع نظر از فرسـتنده، 
گیرنده، قالب و نحوه ارسال، جذابیّت دارد. دراین‌صورت، ذات پیام جذّاب بوده 

اثربخش می‌باشد. 
می‌تـوان نمونه‌هایـی از آن را  در آیـات قـرآن کریـم مشـاهده نمـود؛ انطباق پیام 
بـا فطـرت انسـان،1 پاسـخ‌گو بودن پیام نسـبت بـه غریزه‌های بشـری.2 ناظر بودن 
پیـام نسـبت بـه وجدانیـات درونـی،3 سـازگاری محتـوا بـا عقـل سـلیم،4 و مطابقت 

پیام با واقعیت.5

عامل دوم( بعد قالبی 
قالب‌هـای پیـام همـواره مـورد اسـتفاده ارتباط‌گـران بوده‌انـد. قالب‌هـا هماننـد 
بسـته‌های کالا عمـل می‌کننـد کـه پیـام را  در نظـر گیرنـده، جذّاب یا ناجـذّاب جلوه 
گر قالب پیام با محتوای آن تناسب داشته باشد، پیام را جذّاب نموده  می‌دهند. ا
در غیر این صورت پیام نازیباسـت. قرآن کریم از قالب‌های شـگفت‌انگیزی برای 

1. روم / 30.
2. بقره / 205.
3. انعام / 46.
4. نحل / 12.

5. اعراف / 105.
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جذّاب نمودن پیام استفاده کرده است؛ قصّه و تاریخ، شعائر، صور هنری، سجع، 
حالت موسیقایی، تمثیل، الگودهی و مجاز.

عامل سوم( بعد پیرامونی 
ج از  عوامـل پیرامونـی یـا زمینـه‌ای بـه بعـدی از پیـام اطالق می‌گـردد کـه خـار
آن باشـد وبـا افـزودن آن بتـوان پیـام را جـذّاب نمـود. بعـد پیرامونـی می‌توانـد در 
اقنـاع مخاطـب نقـش شـایانی داشـته باشـد. بعـد زمینـه‌ای دسـتاویزی در دسـت 
ک پیـام توسـط گیرنـده یقین حاصل  برنامه‌ریـزان پیـام اسـت تـا آنهـا بتواننـد از ادرا

گونی را دربرمی‌گیرد.  نمایند. بعد پیرامونی جنبه‌های گونا

بوط به فرستنده  گونه نخست( مر

منزلت و موقعیت پیام دهنده عاملی تأثیرگذار در پیام است. این بعد را می‌توان 
ح می‌شـوند، کلام  در قرآن به صورت آشـکار دید؛ شـخصیت‌هایی که در قرآن مطر
شـیوایی کـه قـرآن بـکار می‌بـرد، عدم تعصب در قصص قرآنی، تخصص فرسـتنده 

و سعه صدر. 

بوط به گیرنده  گونه دوم: مر

ع شخصیت،  پیام‌ها نسبت به مخاطبین اثر یکسانی ندارند بلکه نسبت به نو
درجـه اعتقـاد و شـرایط فرهنگـی وی متفـاوت خواهنـد بـود. در این‌جهـت قـرآن 
عواملـی را برمی‌شـمارد؛ منافـع مخاطـب،1 نیـاز مخاطـب،2 شـخصیت مخاطـب،3 

سطح فهم مخاطب،4 گرایش مخاطب5 و شرایط روحی گیرنده.6 

1. تغابن / 9.
2. اعراف/ 160.

3. شمس / 8.
4. انعام / 104.

5. انفال/ 12.

6. غافر / 83.



246

بوط به زمینه‌های محیطی  گونه سوم( مر

موقعیت‌هـا و زمینه‌هـای ارسـال پیـام نسـبت بـه جـذّاب بـودن می‌تواننـد اثـر 
بخش باشـند. محیطی که پیام در آن ارسـال می‌شـود قادر اسـت اثرات آن را تغییر 
دهد. بدون شـک شـرایط ارسـال پیام بر انسـان تأثیرگذار اسـت و او را رشـد می‌دهد 

یا به انحطاط می‌کشاند. 
شـــرایط بســـته به موقعیت فرســـتنده و گیرنده دارای حالت‌هـــای مختلفی 
اســـت. امّا بدون شـــک بهترین حالت این است که هم فرســـتنده و هم گیرنده 
در موقعیت مناســـبی قرار گیرند. بدون تردید بهترین شرایط برای ارتباط‌گیری 
فرســـتنده با مخاطب در مکان مقدســـی به نام مســـجد شـــکل می‌گیرد؛ زیرا در 

آنجا ارتباط با خدا برقرار شـــده حضور خالق هســـتی محسوس است. 

وشی  عامل چهارم( بعد ر

گر شـیوه انتقال  پیام را می‌توان با روش‌ها و شـیوه‌های مختلفی ارسـال نمود. ا
پیام درست نباشد، ارسال‌کننده به هدف مورد نظر نخواهد رسید. 

در قـرآن بـا شـیوه‌های جذّابـی روبـرو می‌شـویم کـه تمـام آنهـا پیام‌هـای قرآنی را 
ل،1 ارسـال تدریجـی پیـام )تکرارها در  فعّـال و اثرگـذار نموده‌انـد؛ اسـتفاده از اسـتدلا
قرآن(، استفاده از شیوه تلقین، آسان جلوه دادن پیام،2 بدیع و نوبودن،3 ایجاز،4 
اسـتفاده از شـیوه سـؤال،5 بهره‌گیـری از شـعار،6 اسـتفاده از روش نفـی و اثبـات 

)پرمحصولی و قحطی زمان یوسف( و ارتباط چهره به چهره.7

1. انعام / 149.

2. کهف / 88.
3. طه / 47.

4. مؤمنون / 2.
5. انعام / 19.

6. اعراف / 127.
7. یوسف / 39.
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دوم( کارکردهای پیام 
پیـام دارای کارکردهـای متنوعـی اسـت. پیامهـای دینی می‌توانـد دارای اثرات 
گر پیام در مسیر درست بکار بسته شود و تقوای الهی در  سازنده و مفیدی باشند. ا

آن رعایت گردد، می‌تواند آثار فراوانی داشته باشد. 
ح می‌کند و آن را پیشاروی ما قرار  قرآن کریم نمونه‌هایی از اثربخشی پیام را مطر
می‌دهـد؛ پیـام الهـی آرام‌بخـش بوده حاوی همدلی و صلح اسـت،1 معنویت بخشـی 
انسان‌ها حول محور توحید از دیگر کارکردهای پیام قرآنی است،2 ادیان الهی برای 
رفـع تفرقه‌هـا و ایجـاد همبسـتگی و وحـدت نـازل شـده‌اند،3 پیام‌هـای قرآنـی آدمـی 
گاهی‌بخـش  را بـه سـعادت و کمـال می‌رسـانند،4 در منطـق قـرآن پیام‌هـای دینـی آ
بـوده مخاطـب را بصیـر می‌نمایـد،5 امیدبخشـی و شـورآفرینی از دیگـر ویژگی‌هـای 
پیـام الهـی اسـت،6  یکـی از کارکردهـای مـورد انتظـار پیـام ایـن اسـت کـه مخاطـب را 
توانمند و مسئولیت‌پذیر می‌سازد7 و پیام‌های قرآنی در دل مخاطبین ایمان و آرامش 

برمی‌انگیزد.8

ب( مدیریت تشکیلات 
مسجد، در جهان اسلام محور سبک زندگی مسلمانان است. تمام ابعاد زندگی 
امـت اسالمی از مسـجد تأثیـر می‌پذیـرد. آموزه‌هـای اسالمی بـا سـاختار مسـجد گره 
خورده است. آرمان‌های بلند مسجد و اسلام با یکدیگر در ارتباطند. اهل مسجد از 
این مکان مقدس نقش می‌پذیرند و نسبت به دیگران تأثیرگذارند. دراین‌صورت، 

1. فتح / 26.
2. انفال / 24.

3. زخرف / 63.
4. مائده / 32.

5. توبه / 97.
6. ابراهیم / 31.

7. انفال / 66.

8. فرقان / 20.
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مدیریـت تشـکیلات و سـازمان مسـجد می‌توانـد نقشـی مؤثـر در هدایـت مؤمنـان و 
مسلمانان داشته باشد. 

مدیریـت مسـجد می‌توانـد صمیمیـت و یکدلـی را باعـث شـود، دلخوری‌هـا و 
اختلافـات را بـه حداقـل رسـاند، تیرگی‌هـا و کدورت‌هـا را تقلیـل دهـد، بدگمانی‌هـا و 
قهرهـا را بـه آشـتی بـدل سـازد، نیکی‌هـا و مهربانی‌ها را توسـعه بخشـد و آرمان‌های 
قرآنـی و اسالمی را عینیـت دهـد. مدیریـت سـازمانی بـه نـام مسـجد دارای ابعـاد 

مختلفی می‌باشد. 

اول( جذب جوانان 
مسـجد جایـگاه عبـادت و پایـگاه هدایـت اسـت. در مسـجد بایـد جاذبه‌هـای 
خاصـی باشـد تـا افـراد به سـوی خـدا جذب بشـوند و روح ایمان در وجودشـان تازگی 
گـر در اداره  یابـد. رونـق و شـکوفائی مسـجد بـه مدیریـت آن ارتبـاط نزدیـک دارد. ا
مسـجد عوامل جذابیت‌آفرین برای نسـل جوان اسـتفاده شـود، مسـجد به کانونی 

پویا، پرتحرّک و کارا تبدیل خواهد شد. 
جـذب کـودکان و جوانـان باید سـرلوحه مدیران مسـجد باشـد. مسـجد به دلیل 
بهره‌مندی از ظرفیت بالا، نقش بسزایی در سازندگی معنوی جوان خواهد داشت. 
ذهن جوانان سرشـار از سـؤالها، ابهام‌ها و شبهه‌هاسـت. حضور روحانیون و علماء 
دیـن در مسـجد پاسـخی بـه ایـن مطالبـه جـدّی جوانـان اسـت. امـام صـادق؟ع؟ 

فرمود: 
کـه آنـان  یْـر؛1 جوانـان را دریابیـد، زیـرا   الخَ

ّ
کُل ـم اسـرع الی  ُ یْـکَ بالإحْـداثِ، فَإِنَّ

َ
 عَل

سریع‌تر به کارهای خیر روی می‌آورند. 
ضـروری اسـت مسـاجد الگوهـای رفتـاری در تمـام ابعـاد زندگـی را بـه جوانـان 

1. کلینـی، الکافـی، ج 8، ص 93؛ حمیـری، قـرب الاسـناد، ص 128، حـرّ عاملـی، وسـائل الشـیعه، ج 16، ص 
187. مجلسـی، بحـار الانـوار، ج 23، ص 236؛ فیـض کاشـانی، الوافـی، ج 3، ص 903؛ بحرانـی، البرهـان فـی 

تفسـیر القـرآن، ج 4، ص 85.
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کننـد تـا بتـوان رفتارهـای فـردی و اجتماعـی آنـان را  در قالب‌هـای دینـی  عرضـه 
ریخـت و از آنـان جوانـی دینـدار، خداخـواه و مؤمـن تربیـت نمـود. از وظایـف اصلـی 
مدیران مسجد این است که سبک زندگی اسلامی را به‌گونه‌ای شایسته در اختیار 
جوانـان قـرار دهنـد در ایـن رابطه بیشـترین نقـش را امام جماعـت دارد. او می‌تواند 
با ارتباط‌گیری مناسـب با گروه‌های سـنی کودک و جوان، شـخصیت آنان را شـکل 

دهد. در این رابطه امام جماعت باید اصولی را رعایت نماید. 
با جوان با ابزار عاطفه و احساسـات برخورد نماید و با او از در دوسـتی  �

در آیـد. امـام جماعـت بایـد همیشـه خـود را  در کنـار جـوان ببینـد نـه در 
مقابل او.

مدیـران مسـاجد بایـد بـا نیازها، روحیات و اقتضائات این نسـل آشـنا  �
باشـند. امام جماعت فردی اسـت که با شـناخت درسـت از جوان بتواند 

او را  از آسیب‌ها برهاند.
بـا نسـل جـوان نیازمنـد  � برگـزاری جلسـات و برنامه‌هـای مختلـف 

یادگیری مهارت‌های مختلفی است که باید آن را آموخت. 

دوم( بهره‌گیری از نخبگان 
انقالب اسالمی در تمـام زمینه‌هـا کارایـی خـود را بـه اثبـات رسـاند. یکـی از ابعاد 
برجسـته انقالب بـزرگ شـیعی ایـن بـود کـه مدل‌هـای جدیـد بـه جهانیـان عرضـه 
نمود. مسـجد در این جنبش عظیم کانونی برجسـته و مرکزی هدایت‌گر بود. این 
مرکز توانست با استفاده از دانش نخبگان و اندیشه فرهیختگان مدیریت شود. 

متولیـان امـور مسـاجد بایـد فرهیختـگان محله‌هـا را شناسـایی کننـد و ضمـن 
تأمیـن نیازهـای مالـی و معنـوی مسـجد از طریـق آنـان، در برنامه‌ریـزی جـذّاب 
بـرای مخاطبـان از دانـش نخبـگان اسـتفاده کننـد. بهره‌گیـری از فکـر و خلاقیّـت 
فرهیختگان می‌تواند در پیشـرفت نسـل امروز نقش بسـزایی ایفا کند. خرد جمعیِ 
ح‌هـای نـو و بالندگـی  برآمـده از مشـارکت نیروهـای متخصـص در راه‌گشـایی طر
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مساجد نقشی بی‌بدیل دارد. 
نخبگان دین‌مدار و الگوسـاز برای نسـل جوان جذابند. اسـتفاده از فرهیختگان 
جـوان و پرتـوان در نشـاط و پویایـی اهـل مسـجد و همانندسـازی آنـان اثرگـذار اسـت. 
امروزه جهان اسالم و از جمله ایران با جنگ نرم روبروسـت. این امر لزوم اسـتفاده از 

قشر فرهیخته و نخبه را ضرورتی دوچندان می‌بخشد. 

یت برنامه‌ها  سوم( مدیر
گـر مسـاجد بخواهنـد نقـش تاریخـی خـود را  در تربیـت دینـی و اجتماعـی  ا
مخاطبـان ایفـا کننـد، لازم اسـت از برنامه‌هـای مطلـوب و بهینـه برخـوردار باشـند. 
از آن اصالح  امّـا ضروری‌تـر  از لحـاظ ظاهـری ضـروری اسـت  کیزگـی مسـجد  پا
برنامه‌های مساجد است. برنامه‌های مساجد باید دارای ابعاد مختلفی باشند. 

استفاده از مسابقات  �
بیان لطایف و ظرایف عبادات �
بهره‌گیری از روش قصه‌گویی و رمان  �
استفاده از کانون‌های فرهنگی مسجد  �
بهره‌گیری از برنامه‌های احساسی و عاطفی  �
امکاناتی نظیر کتابخانه، رایانه و شیوه‌های جدید مطالعه می‌تواند  �

مؤثر باشد. 
تشکیل گروه‌های سرود، تواشیح و هم‌خوانی  �
استفاده از برنامه‌های عرفانی مبتنی بر آیات، احادیث و ادعیه  �
بیان اصول عقائد به صورت ساده و استدلالی  �
پاسخ منطقی به سؤالات ذهنی جوانان و اقناع آنها  �
کز تفریحی و ورزشی  � ایجاد ارتباط بین مسجد و مرا
تشکیل بانک اطلاعات و مرکز اطلاع‌رسانی  �
ع بخشی به برنامه‌های فرهنگی مساجد  � تنو
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داشتن مدیریت زمان  �
بهره‌گیری از وجود اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی  �
اجرای برنامه‌های هنری و علمی  �
استفاده از ابزار تحسین و تشویق به ویژه نسبت به نسل جوان  �

چهارم( پیشگیری از تعارضات 
گر در ابتدا  خ می‌دهدو این اختلاف‌ها ا گاهی درون مسجد اختلافات سطحی ر
مهار نشـوند و به سـرانجام خوشـی نرسـاند، آهسته‌آهسـته عمق پیدا می‌کنند و به 
تعارضـات شـدید تبدیـل می‌شـوند. نفـوذ کینه و کـدورت در دل مؤمنان، مسـجد را  
از رونـق انداختـه، معنویـت را  از ایـن مـکان مقـدس می‌بـرد. مطلـوب اسـت جهـت 

پیشگیری از اختلاف‌ها و تعارضات به امور ذیل توجه شود: 
کید بر آنها � معرفی اهداف مشترک و تأ
شفاف‌سازی نسبت به اهداف، تصمیم‌ها، مأموریت‌ها و برنامه‌ها  �
گاهی‌بخشی نسبت به پیامدهای منفی تعارضات  � آ
نشـر و توسـعه ارزش‌هـای اخلاقـی نظیـر محبّـت، رفاقـت، انصـاف و  �

وفای به عهد 
کید به همگرایی و همکاری  � تشویق و تأ
تنبیه نیروهای تنش‌زا و تفرقه‌افکن  �

در جریـان فتـح مکـه سـعد بـن عبـاده پرچمـدار نیروهـای مدینـه بـود. او بـا شـعار 
»امروز، روز انتقام اسـت« به صحنه آمد و عواطف دشـمنان را تحریک کرد. بدین 
کرم‌؟ص؟ بـا عزل وی  ترتیـب، تعـارض میـان مهاجریـن و انصـار بـالا گرفـت. پیامبـر ا
ح نمـود: امـروز، روز رحمـت اسـت. سـپس امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه  ایـن شـعار را مطـر

عنوان فرماندهی نصب شد.1

1. طبری، تاریخ الطبری، ج 3، ص 56؛ ابن هشام، السیرة النبویة، ج 2، ص 406.
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پنجم( ارتباط با مسئولین منطقه 
متولیـان مسـجد بایـد ارتبـاط سـازنده بـا مسـئولین محلـی، منطقه‌ای و شـهری 
کمیـت عمـل  داشـته باشـند. مسـئولان بـه عنـوان حلقـه وصـل میـان مـردم و حا
می‌کننـد. آنهـا بـا شـناختی درسـت از نیازهـا و مشـکلات مسـجد و اهالـی آن سـعی 
کثـر تالش خویـش در ایـن راسـتا اسـتفاده کننـد. چـه زیباسـت کـه  می‌کننـد از حدا
مسـئولان خـود را جزئـی از مسـجد دانسـته از تنـگ نظری‌هـا دسـت بکشـند و نقـش 
خویـش را نسـبت بـه تقویـت مسـجد ایفـا کننـد. و چـه زیباسـت کـه اهالی مسـجد با 
ایجـاد ارتباطـی مناسـب از مسـئولان در راسـتای ارتقـا همبسـتگی و مشـارکت‌های 

مردمی بهره برند.





نتیجه‌گیری

تاریـخ جهـان اسالم خصوصـاً صـدر اسالم بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مهمتریـن 
عنصرسبک‌سـاز در زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، 
احادیث معتبر و سیرۀ عملی پیامبر گرامی اسلام‌؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟، هیچ مکانی 
کران  منزلت و رفعت مسـجد را نداشـته و ندارد. مسـجد پایگاه ساجدان، جایگاه ذا
و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسالمی و تربیـت مؤمنـان و 
پرهیزگاران اسـت. کانون اتحاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفاع از تمام 
ارزش‌های دینی و اسلامی در مسجد محقّق می‌شود. خداوند به مسجد و اهل آن 
نظـر دارد. مسـجد بـارگاه کبریایـی خداونـد بزرگ اسـت. برکت‌های زمین از مسـجد 

به دیگر سرزمین‌ها سرازیر می‌شود و حیات اسلام با مسجد پیوند خورده است. 
مسـاجدی کـه پیامبـر‌؟ص؟ بنـا نمـود و در صـدر اسالم شـکل گرفتنـد نقش‌هـا و 
کارکردهـای مختلفـی داشـتند؛ مسـاجد سـجده‌گاه و عبادتـگاه مسـلمانان بودنـد، 
مسـاجد بـه مثابـۀ دانشـگاه عمـل می‌کردنـد، مبلّغـان از مسـاجد اعـزام می‌شـدند، 
مسـجدها دارای کتابخانه‌های بزرگ و کوچک بودند، در مسـاجد جشـن‌ها برگزار 
می‌شـد، مسـاجد عامـل وحدت‌بخـش جامعـه اسالمی بودنـد، رسـول خـدا؟ص؟ 
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هیئت‌هـای سیاسـی را  در مسـجد بـرای دیـدار می‌پذیرفـت، مسـاجد اردوگاه سـپاه 
مسلمانان بود و حلّ دعاوی و اختلاف‌ها در مسجد فیصله پیدا می‌کرد. 

اسالم در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهاد در رشـد 
معنـوی انسـان‌ها نقش‌آفریـن بـود. فرهنگ‌سـازی و تربیـت انسـان‌ها از طریـق 
عرضـه  مسـاجد  در  اجتماعـی  و  سیاسـی  گاهی‌هـای  آ می‌شـد.  هدایـت  مسـجد 

می‌شدند و مسجد محل دادخواهی مظلومان تلقّی می‌شد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته‌انـد و گاه رو به 
افول گذارده‌اند امّا می‌توان کارکردهای مسجد را ارتقاء بخشید. پرواضح است که 
امروزه مسجد در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و نیز آفتابی است که مسجد طراز 
کنون برخی از آنها موجود نیسـت. بر  دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایی اسـت که هم ا
مـا فـرض اسـت کـه بـا یـک نـگاه بـه وضعیـت موجـود و بـا نگاهـی دیگـر بـه وضعیت 
مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجـود که مطلوب نیسـت، به سـوی وضعیت 

مطلوب که موجود نیست، برنامه‌ریزی کنیم و طرحی نو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد برای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت، اسـت کـه مسـجد 
هویّـت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومـت اسالمی تبدیـل خواهـد 
گـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنـگ مـا رسـوخ کرده اسـت،  شـد. ا
بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و 
مبلّغی شوق‌آفرین ساخت. مسجد می‌تواند و باید بیشترین نقش را بر سبک‌دهی 

مسلمانان و ایرانیان داشته باشد.
نوشـتار حاضر در نظر دارد ضمن بررسـی نقش کلیدی و سرنوشت‌سـاز مسجد در 
صدر اسلام و نیز بررسی علل و عوامل کاهش نقش مزبور در جهان امروز، برنامه‌ای 
ارائه دهد تا جایگاه مسجد رفعت و ارتقاء یابد. مسجد می‌تواند در عین‌حال که بعد 
عبادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقات فراغت نسـل جدید را پر کند، شـهر اسالمی 
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کنـد، مسـلمانان را قانون‌گـرا و  را مدیریـت نمایـد، بـا خرافـات و انحرافـات مقابلـه 
نظم‌پذیر سازد، به محلی برای حمایت مستمندان و نیازمندان درآید، عاملی برای 
کثری مخاطبان نسـل جدیـد را هدایت  تحکیـم نهـاد خانـواده باشـد، بـا جـذب حدا
کند، پیام‌ها و ارزش‌های اسالمی را  در جامعه و جهان منتشـر سـازد و مدیریت امور 

مسلمانان را بر عهده گیرد. 
مسـجد می‌تواند مقرّ اصلی حکومت اسالمی باشـد. مسجد می‌تواند مسلمانان 
را احیـا کنـد. در مسـجد ظرفیتـی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری‌ها مهیّا 
کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس قـادر اسـت مشـکلات جهـان اسالم را کاهـش دهد و 
از آلام مسلمانان بکاهد. به امید روزی که مسجد جایگاه آغازین خود را بازیابد. 

مسجد می‌تواند نقشی بی‌بدیل در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان و ایرانیان 
داشـته باشـد. نقش‌آفرینی مسـجد ابعاد بسیار وسـیع و گسترده‌ای دارد که بخشی 
از آنهـا عبارتنـد از: علمـی و آموزشـی، فرهنگـی تربیتـی، ارتبـاط رسـانه‌ای، اوقـات 
فراغـت، مدیریـت شـهری، اجتماعـی سیاسـی، امـور اقتصـادی، تحکیـم نهـاد 
خانواده، حل دعاوی و اختلافات، امور دفاعی و جنگ، امور مخاطبان، معماری 

و زیباسازی، مدیریت پیام و مدیریت تشکیلات.
پر واضح اسـت که تمامی نقش‌ها و رسـالت‌ها در مسـجد در ابتدا بر دوش امام 
جماعت اسـت. او جایگاهی والا در حوزه سـبک زندگی دارد. ائمه جماعات باید با 
توسـعۀ دانش دینی و مهارتی در راسـتای ترویج فرهنگ اسالمی و توسـعۀ اهداف 

متعالی انقلاب اسلامی کوشا باشند. 


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بوستان كتاب‏. چاپ اول‏.

ابـن فقیـه، )بی‌تـا ( مختصـر البـدان. ترجمه: ح مسـعود. ایران. انتشـارات بنیاد 2222

فرهنگ.

ینـی )1395 ه.ق( سـنن ابـن ماجـة، تحقیق: 2323 یـد القزو ابـن ماجـة، محمـد بـن یز

محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت. دار احیاء التراث. چاپ اول. 

ابـن مشـهدى، محمـد بـن جعفـر، )1419 ه. ق( المـزار الكبیـر. تحقیـق: جـواد 2424

قیومـى اصفهانـى. قـم. دفتـر انتشـارات اسالمى وابسـته بـه جامعه مدرسـین حوزه 

علمیه قم‏. چاپ اول.

ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرّم المصـری )1410 ه.ق( لسـان العـرب. بیـروت. 2525

دارصادر. چاپ اول.

ابـن هشـام، عبـد الملـك بـن هشـام الحمیـرى المعافرى )بـى تا( السـیرة النبویة. 2626
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تحقیق: مصطفى السقا و ابراهیم الأبیارى و عبد الحفیظ شلبى. بیروت. دار المعرفة.

ابـی داود، سـلیمان بـن اشـعث السجسـتانی )بـی تـا( سـنن ابـی داود. تحقیق: 2727

یة.  محمد محی الدین عبدالحمید. بیروت. دار احیاء السنة النبو

کـر اخبـار اصفهان. مترجم: سـید نورالله 2828 ابـو نعیـم اصفهانـی، حافـظ )1376( ذ

كسایی. تهران. سروش. چاپ اول.

ین الدین‏ )ابن أبی جمهور( )1405ه.ق‏( عوالی اللئالی 2929 أحسائی، محمد بن ز

یـة فـی الأحادیـث الدینیـة. تحقیـق: مجتبـى عراقـى. قـم. دار سـید الشـهداء  یز العز

للنشر. چاپ اول‏.

یات )الأشعثیات(. 3030 أشعث کوفی، محمد بن محمد ابن اشعث )بى تا( الجعفر

تهران. مكتبة النینوى الحدیثة. چاپ اول.‏

الـول سـاتن، ال پـی )1335( رضـا شـاه کبیـر   یـا ایـران نـو. ترجمـه: عبدالعظیـم 3131

صبوری. بی جا. بی نا.

یـر الوسـیلة. قـم. مؤسسـه مطبوعاتـی 3232 امـام خمینـی، روح الله )بـی تـا( تحر

دارالعلم. چاپ اول.

امـام خمینـی، سـید روح الله )1378( چهـل حدیـث. تهـران. مؤسسـه تنظیـم و 3333

نشر آثار امام خمینی؟ره؟.

امام خمینی، سید روح الله )بی تا( صحیفه امام. تهران. مؤسسه تنظیم و نشر 3434

آثار امام خمینى؟ره؟.

امـام خمینـی، روح الله )بـی تـا( صحیفـه نـور. مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 3535

خمینی؟ره؟.

ین. شـارح: مال عبدالـرزاق 3636 انصـاری، عبـدالله )بـی تـا( شـرح منـازل السـائر

كاشانی. بی‌جا. بی‌نا. 
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قصـار 3737 )کلمـات  رالکلـم  در و  رالحکـم  غر  )1385( عبدالواحـد  آمـدی، 

امیرالمؤمنین(. قم. امام عصر؟عج؟. چاپ چهارم.

وهـش راهبـردی تعالـی مسـجد. اصفهـان. شـهید 3838 آمـوزگار، محمـد )1390( پژ

حسین فهمیده.

باهنـر، ناصـر )1385( رسـانه‌ها و دیـن. تهـران. مرکـز تحقیقـات صـدا و سـیمای 3939

جمهوری اسلامی ایران. چاپ دوم.

بحرانـی، سـید هاشـم )1416 ه.ق( البرهـان فـی تفسـیر القـرآن. تحقیـق: قسـم 4040

الدراسات الاسلامیة موسسة البعثة. قم. بنیاد بعثت. چاپ اول.

)الجامـع 4141 البخـاری  صحیـح  ه.ق(   1410( اسـماعیل  بـن  محمـد  بخـاری، 

الصحیح(. تحقیق: مصطفی دیب البقا. بیروت. دار ابن كثیر. چاپ چهارم.

برقـى، احمـد بـن محمـد بـن خالـد )1371 ه.ق‏( المحاسـن. تحقـق: جالل 4242

الدین‏ محدث. قم. دار الكتب الإسلامیة. چاپ دوم‏.

بالذری، أحمـد بـن یحیـى بـن جابـر )1417ه.ق/1996م( انسـاب الأشـراف. 4343

یاض زركلى. بیروت. دار الفكر. چاپ ول. تحقیق: سهیل زكار و ر

كسیر. قم. حکمت. 4444 بلاغی، سید عبدالحجت )1386( حجة التفاسیر و بلاغ الإ

بیهقـی، احمـد بـن الحسـین )1414 ه.ق( السـنن الکبـری. تحقیـق: محمـد 4545

عبدالقادر عطا. بیروت. دارالكتب العلمیة. چاپ اول. 

یخـی 4646 پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر اسالمی )1378( دایرة‌المعـارف بناهـای تار

یخـی ایـران(. بـی جـا. حـوزه هنـری سـازمان تبلیغات  در دوره اسالمی )مسـاجد تار

اسلامی. 

رمذی )الجامع الصحیح(. تحقیق: 4747 تِرمذی، محمد بن عیسی )بی تا( سُنَن التِّ

كر. بیروت. دار احیاء التراث.  احمد محمد شا
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وان جاوید. تهران. برهان. چاپ سوم. 4848 ثقفی تهرانی، محمد )1398ق( تفسیر ر

جزائرى، نعمت الله بن عبدالله‏ )1408ه.ق‏( كشف الأسرار فی شرح الإستبصار. 4949

تحقیق: طیّب موسوى جزائرى. قم.‏ مؤسسة دار الكتاب‏. چاپ اول.

جعفری، یعقوب )بی‌تا( تفسیر کوثر. بی‌جا. بی‌نا. 5050

یخ، بی جا. دفتر نشـر فرهنگ 5151 جعفری، یعقوب )بی تا( مسـلمانان در بسـتر تار

اسلامی. 

یـان، رسـول )1386( آثـار اسالمی مکـه و مدینـه. تهـران. مشـعر. چـاپ 5252 جعفر

هشتم‏.

یـخ سیاسـی اسالم. قـم. چاپخانـه سـلمان 5353 یـان، رسـول )1366( تار جعفر

فارسی. چاپ اول.

زش‏هـای 5454 یـت اوقـات فراغـت و ور مدیر جلالـی فراهانـی، مجیـد )1391(  

یحی. تهران. دانشگاه تهران. چاپ هفتم.  تفر

یسندگان )1366( جلوه‌های هنر در اصفهان. تهران. جانزاده.5555 جمعی از نو

جوادی آملی، عبدالله )1383( تفسیر تسنیم. قم. اسراء. 5656

جوادی آملی، عبدالله )1391( مفاتیح‌الحیات. قم. اسراء. چاپ سی‌وسوم.5757

جهانگیـری سـهرودی، یحیـی )1388( مسـجد مجـازی. قـم. ثقلیـن. چـاپ 5858

اول.

حرّ عاملى، محمد بن حسن‏ )1409 ه.ق‏( وسائل الشیعة. تحقق: مؤسسة آل 5959

البیت؟عهم؟ . قم. مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟. چاپ اول‏.

حسـینی پاكدهـی، علـی )1381( مبانـی اقنـاع و تبلیـغ. تهـران. نشـر آن و مركـز 6060

یزی و آموزش نیروی انسانی.  برنامه‌ر
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حلبی، علی بن برهان الدین )بی تا( السیرة الحلبیة. بیروت. دار احیاءالتراث 6161

العربی.

حمیـرى، عبـدالله بـن جعفـر )1413 ه.ق‏( قـرب الاسـناد. تحقیـق مؤسسـة آل 6262

البیت؟عهم؟. قم. مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟. چاپ اول.

بیـروت. 6363 الاربعـة.  المذاهـب  و  الصـادق  الامـام  )1392ه.ق(  اسـد  حیـدر، 

دارالكتاب العربی. چاپ دوم. 

یخ بغداد. بیروت. دار الكتب.6464 خطیب بغدادی )بی تا( تار

یخ نیشابور. تهران. كتابخانه ابن سینا.6565 خلیفه نیشابوری )بی تا( تار

دادگـران، سـید محمـد )1389( مبانـی ارتبـاط جمعـی. تهـران. فیـروزه. چـاپ 6666

پانزدهم.

دیلمـى، حسـن بـن محمـد )1412 ه.ق‏( إرشـاد القلـوب إلـى الصـواب. قـم. 6767

یف الرضی. چاپ اول. الشر

ذهبـی، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان )1419ه.ق/ 1998م( تذكـرة الحفـاظ. 6868

یا عمیرات. بیروت. دار الكتب العلمیة. چاپ اول. تحقیق: زكر

یـب القـرآن. 6969 راغـب اصفهانـی، حسـین بـن محمـد )1412ق( المفـردات فـی غر

دمشق/بیروت. دارالعلم و الدار الشامیة. چاپ اول. 

رزاقـی، ابوالقاسـم )1362( مسـجد پایـگاه توحیـدی و تقـوی. بـی جـا. حـزب 7070

جمهوری اسلامی.

وایات و اخبار. قم. ثقلین. چاپ اول.7171 رستگار، مرتضی )1387( مسجد در ر

رضایی، علی )1382( جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی. قم. ثقلین.7272

یت پیامبر اعظم؟ص؟. قم. الطیار.7373 زاهری، احسان )1385( مسجد با محور
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انتشـارات 7474 تهـران.  چهـل حدیـث مسـجد.  ینالـی، سیدحسـین )1373(  ز

سازمان تبلیغات اسلامی.

سـازمان ملـی جوانـان )1384( اوقـات فراغـت و سـبک زندگـی جوانـان، گـروه 7575

اجتماعی ـ فرهنگی. تهران. سازمان ملی جوانان. چاپ اول.

یخ پیامبر اسلام. تهران. مشعر. چاپ 7676 سبحانی، جعفر )1381( فرازهایی از تار

سیزدهم. 

سـعیدی رضوانی، عباس )1372( بینش اسالمی و پدیده‌های جغرافیایی. 7777

مشهد. آستان قدس. 

سـمهودى، علـى بـن احمـد )2006 م‏( وفـاء الوفـاء بأخبـار دار المصطفـ‏ی. 7878

تحقیق: خالد عبدالغن‏ى محفوظ. بیروت‏. دار الكتب العلمیة. چاپ اول.‏

ل القرآن. 7979 سـید قطب، سـید بن قطب بن ابراهیم شـاذلی )1412 ه.ق( فى ظلا

بیروت- قاهره. دارالشروق. چاپ هفدهم. 

یبـا )1389( تبییـن جامعه‌شـناختی مشـارکت مـردم در مسـاجد. 8080 شـایگان، فر

تهران. جامعه‌شناسان.

شـرّاب، محمـد محمدحسـن )بـی تـا( المدینـة النبویـة فـی فجـر الإسالم وعصر 8181

الراشدین. دمشق. دار القلم.

آفتـاب 8282 ایرانـی.  اسالمی  زندگـی  سـبک   )1392( احمدحسـین،  یفی،  شـر

توسعه. چاپ اول.

یـة. 8383 شـعیری، محمـد بـن محمـد )بی‌تـا( جامـع الاخبـار. نجـف. مطبعـة حیدر

چاپ اول‏.

وانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها. بی‌جا. 8484 شیرازی، محمد )1380( جنگ ر

دبیرخانه همایش علمی بررسی نقش تبلیغات در جنگ. 
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وحانیـت در نظـام اسالمی و حقـوق 8585 صادقـی، حسـن )1388( مسـاجد و ر

بین‌المللی. قم. سلسله.

صادقـی، عبدالمجیـد )1384( اصـول مخاطب‌شناسـی تبلیغـی. قـم. زمـزم 8686

هدایت. چاپ دوم. 

یه )1376( الأمالی. تهران. چاپ ششم‏.8787 صدوق، محمد بن على ابن بابو

كبـر 8888 یـه )1362( الخصـال‏. تحقیـق: علـى ا صـدوق، محمـد بـن علـى ابـن بابو

غفارى. قم. جامعه مدرسین‏. چاپ اول.

طالقانی، سـید محمود )1362( پرتوی از قرآن. تهران. شـرکت سـهامی انتشـار. 8989

چاپ چهارم. 

طباطبایـی، سـید محمدحسـین )1374( المیـزان فـى تفسـیر القـرآن. ترجمـه: 9090

محمدباقـر موسـوی همدانـی. قـم. دفتر انتشـارات اسالمی جامعه‏ مدرسـین حوزه 

علمیه قم. چاپ پنجم. 

طبرسـی، ابومنصـور احمـد بـن علـ‏ى )1403 ه.ق( الإحتجاج علـى أهل اللجاج. 9191

تحقیق: محمد باقر خرسان. مشهد. نشر مرتض‏ى. چاپ اول. 

طبرسـی، ابی‌علـی فضـل بـن حسـن )1360( مجمع‌البیـان فـی تفسـیر القـرآن. 9292

ترجمه: مترجمان. تحقیق: رضا ستوده. تهران. فراهانی. چاپ اول. 

طبرسـی، ابی‌علـی فضـل ‌بـن حسـن )1377( تفسـیر جوامـع ‌الجامـع. ترجمه: 9393

مترجمان. مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. چاپ دوم. 

طبرسـى، أبی‌نصـر حسـن بـن فضـل‏ )1412 ه.ق / 1370ش‏( مـكارم الأخلاق‏. 9494

یف الرضى. چاپ چهارم.‏ قم. الشر

یخ الأمم و الملوك 9595 یـر )1387ه.ق/1967م( تار طبـری، أبوجعفـر محمـد بن جر
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یـخ الطبـری(. تحقیـق: محمـد أبوالفضـل ابراهیـم. بیـروت. دار التـراث. چـاپ  )تار

دوم.

ین. تحقیق: سـید احمد حسـینى. 9696 یحی، فخرالدین )1375( مجمع البحر طر

تهران. كتابفروشى مرتضوى. چاپ 

طوسـى، محمـد بـن الحسـن‏ )1407ه.ق‏( تهذیـب الأحـكام. تحقیـق: حسـن 9797

الموسوى ‏خرسان. تهران. دار الكتب الإسلامیة. چاپ چهارم‏.

طوسـى، محمـد بـن الحسـن )1414ه.ق( الأمالـی. تحقیـق: مؤسسـة البعثـة. 9898

قم. دار الثقافة. چاپ اول‏.

طیـب، سـید عبدالحسـین )1378( اطیب‌البیـان فـی تفسـیر القـرآن. تهـران. 9999

انتشارات اسلام. چاپ دوم. 

کبـر غفـاری. تهـران. 10010 عاملـی، ابراهیـم )1360( تفسـیر عاملـی. تحقیـق: علی‌ا

صدوق. 

یت اثربخش مسـجد. پژوهشـگاه حوزه 10110 عباسـی، رسـول، )1391( الگوی مدیر

و دانشگاه. اول. 

یـزى، عبدعلـى بـن جمعـه )1415 ه.ق( تفسـیر نـور الثقلیـن. 10210 عروسـى الحو

تحقیق: سید هاشم رسولى محلاتى. قم. انتشارات اسماعیلیان. چاپ چهارم. 

بیـت دینی از منظـر قرآن. قم. 10310 عصیانـی، علیرضـا )1386( تفسـیر موضوعـی تر

بوستان دانش. 

علمی، محمدجواد )1371( تبلیغات مساجد. مشهد. امامت. چاپ اول. 10410

غزالـی، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد )بـی تـا( إحیـاء علـوم الدیـن. بیـروت. دار 10510

االمعرفة.

رگ اسالمی. ترجمه: نورا 10610 یخ دانشـگاه‌های بز غنیمـه، عبدالرحیـم )بـی تـا( تار
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کسائی. بی جا. انتشارات یزدان. 

یخ نیسـابور: المنتخب من 10710 فارسـى، عبد الغافر بن اسـماعیل‏ )1403 ه.ق‏( تار

السیاق‏. قم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏. چاپ اول‏.

وضـة الواعظیـن و بصیـرة 10810 فتـال نیشـابورى، محمـد بـن احمـد )1375( ر

المتعظین. قم. انتشارات رض‏ى. چاپ اول‏.

فتحـی، اصغـر )1358( منبـر یـک رسـانه عمومـی در اسالم. ترجمـه: قاسـم 10910

هاشمی‌نژاد. تهران. پژوهشكده علوم و توسعه. 

فراهتی، عباسـعلی )1385( مسـجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه 11011

اسلامی. قم. فلاح. چاپ دوم.

فراهیدى، خلیل بن أحمد )1409 ه.ق‏( كتاب العین. قم. نشر هجرت‏. چاپ 11111

دوم‏.

فرقانـی، محمدمهـدی )1387( درآمـدی بـر ارتباطـات سـنتی در ایـران. تهران. 11211

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ دوم. 

فضـل‌الله، سـید محمدحسـین )1419ق( تفسـیر مـن وحـی القـرآن. بیـروت. 11311

دارالملاك للطباعة و النشر. چاپ دوم. 

فعالـی،‌ محمـد تقـی )1389( تجربه دینی و مكاشـفه عرفانی. تهران. سـازمان 11411

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ چهارم.

فیض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتض‏ى )1406ه.ق‏( الواف‏ی. اصفهان. 11511

كتابخانه امام أمیرالمؤمنین على؟ع؟. چاپ اول‏.

بیه. 11611 قادری الأهدَل، عبدالله احمد )1411 هـ ق / 1991 م( دور المسجد فی التر

یع.  جدّة. دار المجتمع للنشر و التوز
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قانعیان، محمدتقی؛ فلاح‌زاده، رضاعلی و مروّتی، پوران )1392( بهداشـت 11711

کن مذهبی. تهران. آثار سبحان. و ایمنی مساجد و اما

یت مسجد. از کتاب بایسته‌های تبلیغ: خلاصه 11811 قرائتی، تقی )1384( مدیر

مباحث مطرح‌شده در گردهمایی روحانیون مستقر. قم. پرهیب.

قرائتـی، محسـن )1383( تفسـیر نـور. تهـران. مركـز فرهنگـی درسـهایی از قـرآن. 11911

چاپ یازدهم. 

قربانی، رحیم و همکاران )بی‌تا( شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی. 12012

تهران. مرکز بررسی‌های راهبردی و پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی.

کبـر )1377( تفسـیر احسـن الحدیـث. تهـران. بنیـاد بعثت. 12112 قرشـی، سـید علـی ا

چاپ سوم. 

كبـر )1371( قامـوس قـرآن. تهـران. دار الكتـب الإسالمیة. 12212 قرشـی، سـید علـى ا

چاپ ششم.

یم )1983م( لطائف الاشارات. مصر. مركز تحقیق التراث.12312 قشیری، عبدالكر

یانـی، محمـد )1391( سـبک زندگـی اسالمی و ابـزار سـنجش آن. قـم. 12412 کاو

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

یه. بیروت. دار احیاء التراث العربی. 12512 کتّانی، عبدالحیّ )بی تا( التراتیب الإدار

یمیـان، احمـد )1390( سـیره آموزشـی رسـول خـدا؟ص؟. قم. بوسـتان کتاب. 12612 کر

چاپ اول.

یخ کتابخانه‌های مساجد ایران. تهران. 12712 یمیان سردشتی، نادر )1378( تار کر

کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

کیـا، علـی اصغـر و سـعیدی، رحمـان )1383( مبانـی ارتبـاط، تبلیـغ و اقنـاع. 12812

تهران. مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران. چاپ اول. 
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كفعمـى، ابراهیـم بـن على عاملـ‏ى )1418ه.ق‏( البلد الأمیـن و الدرع الحصین‏. 12912

بیروت‏. مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏. چاپ اول.

كلینـى، محمـد بـن یعقـوب بـن اسـحاق )1407ه.ق( الكافـی. تحقیـق: علـى 13013

كبر غفارى و محمد آخوندى. تهران. دار الكتب الإسلامیة. چاپ چهارم‏. ا

گـروه پژوهش‏هـای کابـردی مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد )1388( سـیمای 13113

مسجد در قرآن. قم. ثقلین. چاپ اول.

یت 13213 گـروه پژوهش‏هـای کابـردی مرکـز رسـیدگی به امور مسـاجد )1386( مدیر

مسجد. قم. ثقلین. چاپ اول.

ن چهـارم. مترجـم: علیرضـا ذکاوتـی. 13313 متـز، آدام )1362( تمـدن اسالمی در قـر

تهران. امیر كبیر. 

متقـی الهنـدی، علـی بـن حسـام الدیـن )1397 ه.ق( كنـز العمـال فـی سـنن 13413

قوال والأفعال. بیروت. مكتبة التراث الإسلامی. چاپ اول. الأ

نـوار. تحقیـق: 13513 مجلسـى، محمـد باقـر بـن محمـد تقـ‏ى )1403 ه.ق‏( بحـار الأ

جمعى از محققان‏. بیروت‏. دار إحیاء التراث العربی‏. چاپ دوم‏.

محرّمی، غلامحسن )1379( نقش مسجد در جامعه اسلامی از آغاز تا عصر 13613

عباسیان. قم. یمین. چاپ اول.

یـت در اسالم. قـم. 13713 محمـدی ری‌شـهری، محمـد )1389( اخالق مدیر

دارالحدیث. چاپ ششم.

قـم. 13813 مسـجد.  فرهنگ‌نامـه   )1387( محمـد  ری‌شـهری،  محمـدی 

دارالحدیث.چاپ اول.

مدرسـی، سـید محمدتقـی )1377( تفسـیر هدایـت. ترجمـه: مترجمـان. 13913
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مشهد. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. چاپ اول. 

یخ اجتماعی و اداری دوره 14014 مسـتوفی، عبدالله )1343( شـرح زندگانی من یا تار

یه. تهران. زوار. قاجار

یم. تهران. بنگاه 14114 مصطفـوی، حسـن )1360( التحقیـق فی كلمـات القرآن الكر

ترجمه و نشر كتاب. 

مطهـری، مرتضـی )1374( خدمـات متقابـل اسالم و ایـران. تهـران. صـدرا. 14214

چاپ بیست و یكم. 

بـردی حـوزه علمیـه قـم )1385( مسـاجد، 14314 معاونـت تبلیـغ و آموزش‌هـای کار

یت حوزه علمیه قم. مشکلات و راهکارها. قم. انتشارات مرکز مدیر

كبر غفارى 14414 مفید، محمد بن محمد )1413 ه.ق‏( الإختصاص‏. تحقیق: على ا

لفیة الشیخ المفید. چاپ اول‏. و محمود محرمى زرندى. قم. الموتمر العالمى لا

قالیـم. 14514 مقدسـی، محمـد بـن احمـد )بـی تـا( أحسـن التقاسـیم فـی معرفـة الأ

بیروت‏. دار صادر. چاپ دوم‏.

یـزى، احمـد بـن علـى )‏1418ه.ق‏( المواعـظ و الإعتبـار بذكـر الخطـط و 14614 مقر

ثار. بیروت. دار الكتب العلمیة. چاپ اول‏. الآ

مـکارم شـیرازی، ناصـر )1374( تفسـیر نمونـه. تهـران. دارالكتب الإسالمیة. 14714

چاپ اول. 

مکّـی السّـباعی، محمـد )1373( نقـش کتابخانه‌هـای مسـاجد در فرهنـگ 14814

و تمـدن اسالمی. ترجمـه علـی شـكوئی. تهـران. سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب 

اسلامی. چاپ اول. 

یـزی اوقـات فراغـت. 14914 موظـف رسـتمی، محمدعلـی )1380( اصـول برنامه‏ر

یه. چاپ اول.  گو
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یه.15015 موظف رستمی، محمدعلی )1381( آیین مسجد. تهران. گو

یت. عالم‌المعرفة.15115 مونس، حسین )1401( المساجد. کو

مهدوی کنی، محمدسـعید )1387( دین وسـبک زندگی. تهران. انتشـارات 15215

دانشگاه امام صادق؟ع؟. چاپ دوم.

ن 15315 یـخ علمی اجتماعـی اصفهان در دو قر مهـدوی، مصلـح الدیـن )1367( تار

اخیر. قم. نشر الهدایة. 

بیة. بغداد. مطبعة العانی. 15415 یخ الحضارة العر ناجی، )بی تا( المدخل فی تار

ناصر خسرو )بی‌تا( سفرنامه. بی‌جا. امیر كبیر.15515

یـخ بخـارا. ترجمـه: ابونصـر 15615 نرشـخی، ابوبكـر محمـد بـن جعفـر )بـی تـا( تار

القباوی. بی جا. انتشارات توس. 

نوبهار، رحیم )1373( سیمای مسجد ج 1 و 2. قم. مؤلف.15715

یـخ و معـارف 15815 نوبهـار، رحیـم )1376( کـوی دوسـت. قـم. دفتـر مطالعـات تار

اسلامی.

نـورى، حسـین بـن محمدتقـ‏ى )1408ه.ق‏( مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط 15915

المسائل‏. تحقیق: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ . قم‏. مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟. چاپ اول.‏

ى. تحقیـق: مارسـدن 16016 واقـدی، محمـد بـن عمـر )1409 ه.ق/1989م( المغـاز

جونس. بیروت. مؤسسة الأعلمى. چاپ سوم.

ولی، طه )1409ه.ق( المساجد فی الاسلام. بیروت لبنان. دارالعلم للملایین.16116

کبر )بی‌تا( تفسیر   راهنما. بی‌جا. بی‌نا. 16216 هاشمی رفسنجانی، ا

یری، علی بن عثمان )1399 ه.ق( کشف المحجوب. تهران. كتابخانه 16316 هجو

طهوری. 
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وضة الصفای ناصری. تهران. بی نا. 16416 هدایت، رضاقلی خان )بی تا( ر

وة الوثقی فیما تعم بها 16516 یـزدی، سـید محمـد كاظم طباطبایـی )1409 ه.ق( العر

البلوی. بیروت. مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. چاپ دوم.

یعقوبـی، احمـد بـن أبـى یعقـوب بـن جعفر بـن وهب واضح الكاتب العباسـى 16616

یخ الیعقوبى. بیروت. دار صادر. )بی تا( تار

یعقوبـى، احمـد بـن اسـحاق‏ )1422ه. ق‏( البلـدان. تحقیـق:‏ محمـد امیـن‏ 16716

ضناوى. بیروت‏. دار الكتب العلمیة. چاپ اول.

مقالات

یـت توسـعه محلـه‌ای. فـروغ .11 اسـدی، سـعید )1386( نقـش مسـاجد در مدیر

یده  مسـجد )5(: مجموعـه رهنمودهـای مراجـع تقلیـد )سـخنرانی ‏هـا و مقـالات برگز

چهارمین همایش‏ بین‏‌المللی‏ هفته‏ جهانی‏ گرامیداشت‏ مساجد(. قم. ثقلین.

آزاد ارمکـی، تقـی و شـالچی، وحیـد )پاییـز و زمسـتان 1384( دوجهـان ایرانـی: .22

مسـجد و کاف‌یشـاپ. فصلنامـه انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات. 

شماره 4.

کارکردهـای آن. .33 بادپـا، عبیـدالله )بهـار و تابسـتان 1391( مسـجد جایـگاه و 

فصلنامه ندای اسلام. ش49 و 50.

رسـی میـزان تأثیـر معنویت بر توانمندسـازی .44 بختیـاری، حسـن )اسـفند 1389( بر

یت اسلامی(. سال هجدهم.  مدیران. مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی )مدیر

شماره پیاپی81. 

حسـنی، علـی )بهـار و تابسـتان 1390( سـیره تبلیغـی پیامبـر اعظـم ؟ص؟ در قـرآن. دو .55
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فصلنامه تخصصی تبلیغ. قم. جامعة ‌المصطفی العالمیة. سال چهارم. شماره ششم.

کارکردهـای فـردی و اجتماعـی .66 حسـینی، سـید حمیـد )1385( آثـار، بـرکات و 

یده سـومین همایـش‏ بین‏‌المللی‏  مسـجد. فـروغ مسـجد )4( مجموعـه مقـالات برگز

هفته‏ جهانی‏ گرامیداشت‏ مساجد. قم. ثقلین.

رسی اثر مصرف .77 حیدری، حسین؛ ساعی، منصور و احمد )مرداد ماه 1392(  بر

زش‏هـای اجتماعـی آنـان )مقـالات  فرهنگـی فراغتـی جوانـان بـر سـبک زندگـی و ار

کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان(. شیراز. 

ذکایـی، محمدسـعید )تابسـتان 1386( تحـوّل الگوی گـذران اوقات فراغت در .88

جوامع غربی و ایران. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی. دوره‌ی دهم. شماره4.

صادقی‌نـژاد، امیـر )1392( معمـاری مسـاجد از دیـدگاه علمـای فقـه شـیعه. از .99

مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران 

فرهنگی مبین. ج4.

بیت. مجله معرفت. 1010 ضرابـی، عبدالرضـا )1379( نقـش و عملکـرد مسـجد در تر

شماره 33.

عابـدی جعفـری، حسـن و همـکاران )آذر و دی 1384( طراحـی مـدل مطلـوب 1111

یت مساجد در قالب یک سازمان داوطلبانه مذهبی. مجله دانشکده  کارکرد و مدیر

علوم انسانی دانشگاه امام حسین؟ع؟. سال چهاردهم. شماره 60.

رسـی نقـش مسـاجد به‌عنـوان ابـزار مهندسـی 1212 عـرب بافرانـی، بهنـام )1392( بر

فرهنگی در سرمایه اجتماعی. از مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی فرهنگ 

و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران فرهنگی مبین. ج4.

بیت کودک با اسـتناد بـه آیات قرآن 1313 فروشـی، نرگـس )1392( تأثیـر معمـاری بـر تر
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و ارایـه راهکارهـای معمـاری مؤثـر. از مجموعـه مقـالات اولیـن کنگـره بین‌المللـی 

فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران فرهنگی مبین. ج4.

فروغـی، نعمـت‌الله )پاییـز 1383( اوقـات فراغـت در سـیره و سـنت. مجلـه 1414

فرهنگ کوثر. شماره 58.

یه كاركرد گرایی. مجله 1515 رسـی كارآمدی نظر فصیحی، امان‌الله )بهار 1389( بر

فرهنگی اجتماعی. سال اول. شماره دوم.

قهرمانـی فـرد، كامیـار و کاظمـی، ابـاذر )1392( آسیب‌شناسـی الگوهـای نویـن 1616

یتـی ـ فرهنگی ) مقالات کنگره  گـذران اوقـات فراغـت جوانـان و ارائـۀ راهبردهای مدیر

ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان(. شیراز.

کرم‌اللهـی، نعمـت‌الله و کاشـانی‌زاده، مسـلم )تابسـتان 1391( تبییـن الگـوی 1717

مفهومی آسـیب شناسـی وضعیت مسـجد در ایران. مجله علمی-پژوهشی معرفت 

فرهنگی اجتماعی. سال سوم. شماره سوم.

مافروخـی، مفضـل بـن سـعد )1328( محاسـن اصفهـان. ترجمـه: ابی‌الرضـا 1818

آوی. به اهتمام عباس اقبال. ضمیمه ماهنامه یادگار. 

وزارت ارشـاد اسالمی )تابسـتان 1382( فضاهـای فرهنگـی ایـران: آمارنامـه 1919

محصولات فرهنگی، طرح‌های ملی وزارت ارشاد اسلامی.

پایان‌نامه‌ها

انجمـن شـعاع، آذر )1387( نقـش مسـاجد ایـران پـس از انقالب اسالمی در .۱۱

یت حوزه‌های  گسترش فرهنگ دینی و انقلابی. پایان نامه سطح 3. قم. مركز مدیر

علمیه خواهران.
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رسـی کارکردهـای اجتماعـی مسـجد در .۲۲ عربـی سـرخه‌ای، حسـینعلی )1386( بر

صدر اسالمی )تا سـال 40 ه.ق( و مقایسـه آن با پنجاه سـال اخیر )1335-1385( در 

ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به‌شماره 563 در کتابخانه مؤسسه آموزشی-

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.

یت تعارض در سیره پیامبر اعظم؟ص؟. .۳۳ رسی مدیر علیزاده، فرهاد )الف: 1392( بر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.

کدخدایی، سمیه )1390( جایگاه مسجد در گسترش فرهنگ اسلامی از دیدگاه .۴۴

ن اول و دوم هجـری. پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد. دانشـگاه  وایـات در قـر قـرآن و ر

تهران-پردیس قم.




